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و برترین کلام است. 
نهج البلاغه, گوهر بی نظیر دریای معنویت است, که تحصیل این گوهر موجب 
سعادت دنیا و اخرت انسان است. 


۱ 7 0۳ 


نهج البلاغه, چراغ پر فروغ هدایت است. که از افق عقل امیر المومنین علیه 
السلام طلوع کرده.و درخشش و نور بخشی ان ابدی است. 


تم صاخ از معلالی است که ان تام معرفت را سر آب 


می 


نهج البلاغه,روزی عقل,و رزق قلب,و نور نفس,و بال و پر روح.و عامل 
سلامت جسم و جان است. 


تهج البلاغه, باده مست کننده عاشقان, و ماأیه حیرت عالمان, و نور بزم و 


تهج البلاغه, کتاب دانش,دفتر نیتش:و حاوی اسراز آفریئش است. 

تهج البلاغه, شرح توحید, نمایانگر حق, تفسیر حقیقت,بیان عقاید.مبین 
اخلاق, هدایتگر به سوی عمل صالح, ,و صحیفه سیاست و چشمه 9 
ما تست 


ص: 17 


نوج البلاغه,جلوه علم ازلی بر قلب نازنین علوی,و دلیلی استوار بر امامت 
نفس نبوی,و نطْی محکم بر خلافت بلا فصل حضرت مرتضوی است. 


نبهج البلاغه ,قانون زندگی,دستور شش کی ,عامل آزادکن و موجب بقاء و 
پایندگی است. 


نهح اجه ,طبیب حاذق اراس فکری و نفسی, و 99 دردهای خانوادگی 


تهج البلاغه, پرتوی از انديشه تابناک و دل پاک فلی علیه السلام است, که 
پیامبر بزرگ ضربت او را در روز خندق برتر از عبادت جن و انس دانست. 


نهح البلاغه, نتیجه روح عرشی انسانی است که خاتم انبیا در باره او فرمود: 
پیامبر بزرگ ضربت او را در روز خندق برتر از عبادت جن و انس دانست. 
نهح البلاغه, نتیجه روح عرشی انسانی است که خاتم انبیا در باره او فرمود: 
جوانمردی جز علی.شمشیری(برای خدا و در راه خدا)جز ذو الفقار نیست. 


نهج البلاغه, اندکی از دانش موجود والایی است که نبی اکرم هزار باب علم 
به او آموخت. که از هر بابی. هزا ر باب گشوده می شد. 


نهج البلاغه, میوه وجود مردی است که رسول الهی در باره او فرمود ٍآن که 
از علی طلب ارشاد کند گمراه نمی شود.و دچار هلاکت نمی گردد. 


نبهج البلاغه, مره شجره طیبه ای است که رسول اکرم در باره او 
فرمود:مردم در صورت پایبندی به ولایت علی گرفتار گمراهی و تباهی نمی 
شوند. 

نهج البلاغه. حاصل وجود پای انسانی است که رسول خاتم در حق او 
فرمود: 

خدا و پیامبر و جبرئیل از علی راضی هستند. 


نوج البلاغه,شعاع قلب ملکوتی آن منبع فیضی است که محقّد صلّی اللّه 
علیه: و ال در حق او فرمود:خداوند هر روز به علی به فرشتگان خود 


مباهات می کند! نهج البلاغه, محصول پر برکت وجود مبارکی است که 
پیامبر عزیز به او فرمود: 


من و تو از نور خداوند عر و جل هستیم. 
(1) 
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1 1) احادیتشتن بر کرفته اد خلد. شم احقاق الحق قاضن. تور اللد 


اين کتاب بی نظیر در دنیای بشریت ناشناخته.و در میان مسلمانان 
مهجور,و در جامعه شیعه غریب است. بر انان که از وجدان بیدار 
برخوردارند و احساس تکلیف می نمایند, واجب است ان را , به تمام خلت 
های غیر اسلامی بشناسانند,در میان مسلمانان از محاق مهجوریت در 


اورند و غربتش را که خسارتی بس سنگین است در جامعه شیعه علاج 


واجب است نامه هایش را در نوشته های خود بیاورند. بر طبیبان روحانی 
فرض است که حکمت هایش را در میان مردم رواج دهند. 


گزیده ای از خطبه ها و نامه ها و حکمت های این کتاب لازم است جزء 
کتب درسی دبیرستانها و داتشگاهها قرار گیرد,تا نسل جوان با معارف 
الهی, و نظام زندگی,و حسنات اخلاقی,و روش همزیستی مسالمت آمیز,و 
تا 
برخیزند, و تبدیل به منابعی از معرفت و عمل صالح شوند. 


کذشتکان. از دانشخندان یر ای دای است وه هدایت: ملت :این کات را 
جامعه,به این کار پسندیده دست يازیده اند و هر یی از این بزرگواران با 
توجه به نیازهای فرهنگی زمان خود.دست به قلم برده و مردم را با این 
کوثر الهی آشنا نموده اند.و بر صاحبان بصیرت و اهل دل,.و عاشقان 
فلت و علاقه مندان به ولایت و دلدادگان : به امیر مومنانِ لازم است از 
2 2 زحماتشان سیاسگزاری کنند. 


اين فقیر که سالیانی از عمرم را در حوزه مقدسه قم.در مکتب فقهای 
عظام.و مفسران بزرگ,و ادیبان عالم,جهت تحصیل علم سپری نمودم.و 
پس از فراگیری دانش اسلامی به نشر آن از طریق تبلیغ و قلم اقدام 
کردم,و در این طریق توفیق حضرت حق رفیق راهم بوده و هست,و تأاکنون 
موفق به تالیف سی جلد کتاب در 


ص: 19 


مسائل اجتماعی,خانوادگی,تربیتی و معارف الهی شده ام,در عین اينکه 
خود را لایق ترجمه این ودیعه الهی,و دریای حکمت خداوندی,و نور انديشه 
علوی نمی دانم,و خیال این برنامه بسیار سنگین و طاقت فرسا را در ذهن 
نمی آوردم,و ترجمه های عصر حاضر را برای امّت اسلام,بخصوص نسل نو 
کافی می دانستم ولی در برابر اصرار مدیر متعهد و متدین انتشارات پیام 
ازادی که یکی از بهترین و با منفعت ترین موّسسه های نشر معارف 
اسلامی در این زمان است تسلیم شدم,زیرا اشتیاق فراوانی به ترجمه زیر 
نویس این کتاب شریف با قلمی روان و دور از پیچیدئگی های انشائی 
داشتند, ترجمه ای که در عین مختصر بودن بتواند به اسانی مفاهیم جملات 
حضرت مولی الموحدین را منعکس نماید. 


در زمینه این ترجمه,ابتدا جملات ملکوتی نهج البلاغه را دقت می 
نمودم», سیس به لفت مراجعه می کردم,ان گاه شرح ابن انین الحدید, و 


شرح آبن میثم.و شرح خوئی.و شرح ملا صالح قزوینی و برخی از شروح 
دیگر را می دیدم,تا در مذت هفت ماه کار و فعالیت شبانه روزی.این 
ترجمه اماده شد. 


امید است با در دست داشتن این کلاف,مرا هم در بازار قيامت جزء 
خریداران یوسف مصر وجود قلمداد نمایند, و حضرت مولا با گوشه چشمی 
راه 2 تس اک آن طوفان بلا باز کنددو به ح این کار اندک و 
رازن اعد ارت سا فا سکس ی فان ماس و مات عی و 
عمل, اخلاق و سیاست و خیر و سعادت به اندازه قدرت خود از این ترجمه 
تقوم ند وید واخفایی ان ر آنون زد کی روص متحون شحف دید 

در این قسمت خود را موظف می دانم به دور نمائی از شخصیت امیر 
کفاات فا اه ی ای ری ان فش اف لمع ایا ۱ 
حسین انصاریان 


ص:200 


قفر قماتی از شخسصوت ام السفیت ناگی 


سخن گفتن از انسان والایی که تاریخ حیات را شگفت زده کرده,هستی را 
در برابر عظمتش فروتن نموده و فضای حیات را به نورش روشن 
و بسیار دشوا ریا غیر ممکن. 


فیلسوفان از بیان عمق فلسفه ذاتش,و < حکیمان از تعریف حکمت 
وجودش و عارفان از شناخت حقیقتش, و اگاهان از بیان واقعینش, و 
شاعران از سرودن شعر در ثنایش,و گویندگان از توضیح حقایق وجودش 
عاجز و درمانده ات 


او از آن پنج نور مقدسی است که آدم با توسل به آو, توبه اش را به عرصه 
قبولی نشاند,و نوح کشتی خود را از غرقاب هلاک بیرون کشید,و ابراهیم 
آتش نمرود را بر خود گلستان نمود,و موسی با قومش از آب نیل بیرون 
آمد,و عیسی از فتنه بهود نجات پافت,و یونس از شکم ماهی به زندگی 
یا اد کب فصیر ی او ال کر ی متیر کر یه 


یافت. 


او چلشیمه جوشان حقایق, ۰ منبع واقعیات.معدن فضائل,دریای کرامات,خزبنه 
اسرار,چراغ هدایت آبروی بشریت, قسیم نار و جنت. تکیه گاه پیامبر در دنیا 
و9 
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آخرت,همسر زهرا,پدر حسن و حسین»ريشه وجود امهان معصوم,و اسد 
آللهر ید اللههعیون اللمرادا کننده دین زسول اللفنه علت آلله ات 


تا کن انسانی است که در میان اولین و آخرین ات نداشته و ندارد,قرآن 
به به او تفسیر می شود.حق به او شناخته می گرد عقل از او آبرو می 
گیرد, اسلام ناب محمدی از افق وجود او طالو می شود زمین و شا زد به 
او اعتبار می گیرد,ملائکه از او دانش فرا می گیرند,و انسانیت و فضیلت و 


ولادتش به نوشته اهل اعتبار و وئوق.و به روایت معتبرترین راویان,و به 
نقل مطمئن ترین نقل کنندگان,و به حکایت برجسته ترین کتابها,از مادری 
عفیفه, معصومه,پاک نهاد,پاکیزه سرشت,و کفالت کننده امور پیامبر:فاطمه 
ستت اسد و پدری بزرگوار,با کرامت.عظیم القدر,بزرگ منزلت, موب 
باداب.مدافع توحید و نبوت,حافظ رسالت .نگهبان جان پیامبر, موّمن 
فریش:حضرت ابو طالب در سیزدهم ماه رحجب زور جمه در خانه کعبه 
چا اهل نماز,و منظر رحمت حق, و مطاف فرشتگان و جن و انس,به 
دنیا امد 


اری شریفترین جای روی زمین حرم,و شریفترین موضع حرم مسجد 
الحرام. و شریفترین محل مسجد الحرام کعبه است,و از شریفترین ماهها 
که خدایش ماه حرام شمرده ماه رجب,و از شریفترین روزهای روزگار روز 
جمعه می باشد. 


شریفترین انسان پس از پیامبر.در شریفترین محل دنیا,ردر شریفترین 
ماه,در شریفترین روز,از شریفترین نسل,از پدر و مادری شریف,به اراده 
خداوند حکیم به دنیا امد,و در شریفترین دامن یعنی دامن نبوت,و در کنار 
شریفترین کتاب یعنی 


ص22۰ 


1-1) بحار ج 35.ص 5. 


قران,و کاملترین دین یعنی اسلام پرورش یافت,و در عمر شریف خود, 
شریفترین ایمان و عمل و اخلاق را,برای اینکه اسوه و سر مشق جهانیان تا 
روز قیامت باشد از خود بروز داد !او در شریفترین و با برکت ترین و پر 
قیمت ترین ماه یعنی ماه مبارک رمضان,و در عظیم ترین شب هستی یعنی 
شب قدر,و در برترین ساعت روزگار یعنی سحر,و در عالیترین مکان یعنی 
محراب,به زیباترین مرگ یعنی شهادت,به جانب معشوق پرواز کرد. 


او به شدت محبوب خدا| و رسول بود, فرشتگان حق در برابر عظمتش 
خاضع بودند, بارها امین وحی سلام خدا| را به وسیله پیامبر به او ابلاغ کرد. 


بجر کقوازه بود کموازن. اش تزدیک محل, اقافت: و استر اخت. بیامیر فرار 
داشت.رسول خدا| با عشقی سرشار و محبتی فراوان عهده دار تربیت او 
2و ۹۷9 وقت غذا| ,پیامبر به دهانش غذا| می گذاشت,و به هنگام خواب پیامبر 
گهواره اش را حرکت می داد و او را در آغوش می گرفت و به سینه می 
اپ کر ۱ ۳۰۱۳۱0۳۸ 
متصیان مس اند مرآ 


دانشمندان با توجه به این حقیقت که آن حضرت از مصادیق انم و اکمل 
ایات ایمان و جهاد و صبر و استقامت و اخلاق و سایر فضابل یاد شده در 
قرآن مجید؛ و از مصادیق بارز روایات این ابواب است و با نوجه به 
خصوصیات ۳ ۵ انشانی آن بر کار با عکه به نابات که.با فان 
شگفت آور از آن حضرت یاد شده, بیش از سیصد نام برای او شمرده 
اند, که مفهوم یا مفاهیم آن نامها در حدّ اعلا در وجود حضرتش تجلی 
داشت:علی- -امیر المومنین, سید الاوصیاء وصی ,امین 
بطل, اسد.صادق, مصدق, متو کل, مجاهد, مومن, شریف, کریم, محسن, عارف: 


ذو القلب,اذن واعیه, یعسوب الدین, قائد الغز المحجلین, ابو تراب, ابو الحسن 
9 
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تا ارم ال ای ری 9 


پیامبر اکرم از آن حضرت به عنوان حجت اللّه,باب اللّه,طریق الی الله, نبا 
عظیم,صراط مستقیم.مثل اعلی یاد می فرمود. (1)او پس از پیامبر در 
میدان عبادت عابدترین مردم,و در عرصه زهد زاهدترین, و در معرکه پیکار 
شجاعترین,و در اخلاص خالص ثرین,و در ون پاکدامن ترین, و در دانش 
دانشمندترین,و در تهجد و عبادت شبانه متهجدترین,و در عدالت عادلترین و 
در جود و سخا سخاوتمندترین,و در تمام کمالات و فضائل برترین مردم 
روزگار.از اولین و آخرین 294 


پیروزی ارتش اسلام در تمام جنگ ها مرهون فداکاری او بود,تا جایی که 
رسول خدا| بر پایی دین را نتیجه جهاد او اعلام کرد ا ها 


ای ای ار اه سا دا 


من فکر می کنم شما خوانندگان عزیز,برای تماشای دورنمایی از شخصیت 
والا ی و ی ی یت 
غیر مسلمانان در شرق و غرب نوشته اند مراجعه کنید,و گر نه با این 
سطفر آندی: ان هم کر مقدهه آنن ترحفهن: 0 
حضرت امکان تذاود. 


سخن از جهاد او برای استوار شدن دین تا قیامت.و از عبادت او,و از 
کرامات و معجزات اورو از دانش و بیش و بصیرت او و سایر کمالاتش کار 
جن و انس و ملک نیست,روزی چون قیامت لازم است,و معرفی چون خدا 
و پیامبر تا از این معدن اسرار پرده بر داشته شود,و حقیقت وجود او بر 
اولین و آخرین روشن گردد, تا معلوم شود که علی جلوه کامل اسماء و 
صفات حق» و نشانه ذات خداوند است. 


بدون تردید, به خاطر این همه کمالات و فضائل بود که خداوند مهربان برای 
ص :24 


که هن اخان الرضارض 1901 
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حفظ شریعت و پایداری دین و استواری صراط مستقیم و تمییز حق از 
باطل و ادامه حکومت اسلام ناب و هدایت خلایق ۳ قیامت,در روز و 
دی الحجه در غدیر خم,بنا به نولشته و اقرار هزاران عالم شیعی و سنئی و 
بنابر روایات معتبره» و اخبار متواتره, که قسمتی از آنها در کتاب شریف 
عبقات الغدیر احقاق الحق و معتبرترین کتب اهل سئّت آمده,و کتابهای یاد 
شده در نقل بسیاری از ان روایات به انها تکیه کرده اند,از زبان پیامبر 
اسلام او را به جانشینی و خلافت و ولایت امر و سرپرستی امت معرفی 
کرد,و خداوند آیه اکمال دین و اتمام نعمت را بنا بر محکم ترین روایات 
کتب شیعه و سنی,و اقرار هزاران دانشمند و اهل علم,و خداوندان درایت 
و روایت به همین خاطر نازل کرد, که مردمان تا روز قیامت بدانند دینداری 
بدون قبول ولایت 0 پررستی و دلالت و راهنمایی علی, کاری ناقص و 
ناتمام بوده» و این گونه دینداری مورد رضای حق نیست و دین بدون 03 
قدرت ایرد ترا تاره که ضاحش زیم وضایت فست دا برماند: 


اری در ایمان و اخلاق و عمل هر انسانی,جلوه دادن ولایت و بصیرت و 
امامت و هدایت علی واجب است, که درخت دینداری و عبادت,و شجره 
حیات بدون ولایت اف در دنیا و اخرت میوه نمی دهد. 


عبادات و تفکرات و انديشه ها و سیاستهای انسانها بدون اتصال به ولایت 
علی ناقص و ناتمام,و دنیا بدون پیروی از علی به همین گرفتاریها و مصائب 
و مفاسدی که می بینید دچار خواهد بود,و بر این امور علاجی نبیست, جز 
اینکه مهدی صاحب الزمان فرزند علی ظهور کند,و جهان را با نبوت پیامبر 
و ولایت کلف اداره نماید. 


و شما ای مردم شیعه, در غیبت امام دوازدهم وظیفه واجب و تکلیف لا زم 
دارید که خود با تمام وجود از علی پیروی کنید و تا سر حد ایثار مال و جان 
با مفاسد مبارزه کنید, و زمینه رشد کمالات و فضائل و فرهنگ قرآن را 
فراهم نمایید, تا جهان برای اداره امورش به دست فرزند علی مهیا شود و 
پس از پر شدن 
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از جور و ستم,پر از عدالت و قسط گردد. 


برای پیروی از امیر المومنین,بهترین راه و برترین کار, شناخت نهج البلاغه و 
عمل:به .ان:در تقام زمته. های؛ زند کی است,چرا که نهچ البلاغه همراه با 
خاره ها و نامه ها و حکمت هایش نمایشگر ماهیت و حقیقت و ذات علی و 
نی اه رای و سالم او نسبت به خدا و هستی و انسان و حقایق و 
3 


لا 
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شریف ضی کرد آوزنده نهج البلاغه 


تقوتف ری مغره گ: ند 2و الحسبین, محمد بن الطاهر ذی المنقبتین ان 
السلام ,متولد سال 359 ی ی 6 است. 


او از نوابغ روزگار,و از نادرترین دانشمندان,و از پرکارترین افراد اهل علم 
ا وی خود را از مت و برجسته ترین عالمان زمان خود 
فارسی,ابو محمّد عبد اللّه ابن محمد اند انش حفص ارام بن احمد 
کنانی, ابو عبد اللّه مرز بانی,.قاضی عبد الجبار شیخ مفید,ابو هارون محمد 
تلعکبری, متخصص انواع علوم ادبی و معانی بیان,و تفسیر و حدیث,و فقه و 
اصول,و حکمت و شعر گشت,و با ایثار دانش سرشار خود شاگردانی چون 
ابو الحسن هاشمی,سید عبد الله جرجانی, ابن قدامه. مهیار دیلمی.شیخ 
محمد حلوانی و شیخ طوسی که هر یک پس از او سر امد علمای 
روز گارشان شدند تربیت کرد.او نسبت به اسلام و مسلمین خدمتگزاری 
صادق, و در عبادت و بندگی انسانی خالص,و در افکار و انديشه 


ص :27 


موجودی کم نظیر,و در جوانمردی و فتّت و رسیدگی به امور محرومین 
شخصیتی کم نظیر بود. 


خدمات او چنانکه در ۰ کتب رجالی آخده:با زبان تفسیر و حکمت و شعر و 


نتر» ود ۳ ,و نوشته های استوار و قوی,به شریعت 
محمدی و به 1 مکتب اهل بیت بیش از ان | ست که در محد وده قلم و نوشتار 


بود. 


تلم تا ار اما عون ای تاد ات ارات یو 
له الشان‌اار قصام. عداوحصا تن الم عیفر کنات لاف 


الفقهاء, و دیگر کتب نحوی و تاریخی و فقهی و تفسیریش پیداست. 


ایا اتکی ام مسا ریا عم ول ی ای انمفشر شاج 
پر از برکت و منفعت برای اسلام,و دانش و فضیلت برای مردم,و خدمت و 
فعالیت برای محرومین بود.از عظیم ترین خدمات شریف رضی به جهان 
دانش و علم,و عرصه ادب و ادبیات, و میدان معنویت و تربیت»و رشد و 
هزات انسایت: اعات:حطظه ساناهه ها م کلحات کام. امتر. المافنین 
علیه السّلام از دریایی از گوهرهای به جاأ مانده از آن حضرت است.او 
عمده این گوهرها را در کتب فراوانی از شیعه و غیر شیعه پراکنده دید و 
فکر کرد که دسترسی به آنها برای عموم میسّر نیست,از این جهت با 
خلوص و اخلاص,به انتخاب قسمتی از ان گوهرها دامن همت به کمر زد.و 

ار ی را خر 
وجود آورد.آری آن گوهر شناس تضیر ها آن عالم حکیم,یادگاری از خود به جا 
گذاشت که چراخ راه انسان تا روز قیامت شد مترجم. 
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مققهی | قرف ای 


یسم اللّهٍ الرَحْصْنِ الرّیم پس از سپاس و ستایش خدای را که سپاس را 
9 .و پناهگاه از بلایش ,و وسیله به سوی بهشتش 9۰ 
موجب افزایش احسانش قرار داده ,و درود بر رسولش پیامبر هت نو 
اما شابانم راغ است مشاب شده از مات کیاری ده خااند 
شرافت پیشین .و رستنگاه افتخار پاک ریشه دار, و شاخه بلند پر تر .و 
ثمر ,و درود بر اهل بیتش چراغهای تاریکی ها , و نگاهبان امت ها ,و 
مشعلگاه روشن دین ,و میزانهای سنگین فضیلت, 
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که ,دز ودخدا »بر خضام آبانخ باد مدوودیق نو بواشن فطلشا نی و یاداشی: .ید 
عملشان بو در خور پاکی و فرع و اصلشان ,تا زمانی که سییده می 
درخشد و ستاره طلوع کرده غروب ضن:. کنژ ,(گویم): 


من در ابتدای جوانی, و شادابی زق کون ,تألیف کتابی را رز در ویژگیهای 
امامان علیهم السلام شروع کردم که حاوی خبرهای نیکو و گوهرهای کلام 
آنان بود ,انگیزه ام را در این برنامه در ابتدای همان کتاب ذکر کردم,و آن 
را مقدمه سخن قرار دادم .وقتی از ویژگیهای مخصوص امیر المو‌منین علیه 
السلام فارغ شدم موانع زمان و حوادثت باز دارنده ایام مرا از اتمام بقیه 
کتاب باز داشت , آماده آن را به ابواب و فصولی تظام داده بوذم : و دز 
پایانش بخشی بود حاوی تسخ را ند نیکوی امام امیر المومنین علیه السلام 
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از سخنان کوتاه در پندها و حعمتها و امتال و آداب, غیر خطبه های طولانی 
و نامه های مفصل 


عده ای از دوستان و برادران آنچه را کر آن بخش متقدم الذکر بود نیکو 
دانستند و از آن سخنان بدیع و معانی جالب شگفت زده و متعجب شدند , 
ار مات ای کرد تور مس سا کردم ار ال مه 
علیه السلام در جمیع فنونش, ی ای از همه نوعش,از خطبه 
ها,نامه هارو مواعظ و آداب ,زیرا می دانستند این تالیف من عحاتی 
بلاغت, و غرائب فصاحت. و گوهرهای عربیت ,و نکات با ارزش از سخنان 
دینی و بای است ,که در کلامی فراهم نیامده,و در کتابی کامل بدین 
صورت جمع نشده ,چرا که امیر المومنین علیه السْلام سرچشمه فصاحت و 
آنشخور آن :۸ متسا 


ص :33 


بلاغت و مولد آن است ,پوشیده بلاغت و فصاحت از او اشکار تین 
قوانینش از او گرفته شده ,و هر گوینده سخنوری از او پیروی کرده,و هر 
داعط‌لعی ارشتن اه کمک کرفته با ان وس او آن همه کویرسفت 
ربوده و این همه به او نرسیده, او پیش افتاده و آنان پس مانده اند ,چرا 
که کلام آن حضرت علیه السّلام را رنگی از علم حق و بویی از سخن پیامبر 


است . 


من خواسته آنان را به نظام دادن این تألیف پذیرفتم ,و بر این معنی آگاه 
بودم که سودش عظیم. و نامش پر آوازه,و اجرش ذخیره روز جزاست 
. قصدم این بود که علاوه بر محاسن فراوان و فضائل بسیار عظمت مقام 
امتر الفو‌منین علیه الشسلام را در فیدان این فضیلت: سشمابانم ۸و این. که آن 
حضرت (علیه السلام)تنها شخصیتی است که از میان همه پیشینیانی که 
سخنانی از آنان مانده, و از آنها از فصاحت و بلاغت اندکی و از فضیلت 
کلام مرحله ناچیزی نقل می شود سخنان حضرتش 
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(که شاخه ای از آن درختم)به قول فرزدق شاعر مثل بزنم : 


ِ پدران مر هستند, ای جربر مانند ایشان را بیاور زمانی که اجتماعات 
به گرد هم آورد ». 


کلام حضرت را مشاهده کردم بر سه قطب می چرخد:اول خطبه ها و 
اوامزتدوم بان ها هرصاله هار سوم کت هااو نها عومم بن این ند که 
به توفیق الهی ابتدا خطبه های نیکو,ان گاه نامه های جالب, سپس حکمت 
ها و آداب زیبا را انتخاب کنم ,در حالی که برای هر کدام بابی قرار دهم,و 
در هر باب برگهای سپیدی بنهم, تا اگر در آینده موارد دیگری را بافتم که 
فعلا در دسترس نبود به آن اضافه کنم .و اگر سختی از حضرت به دست 
آمد که در اثنای 


ص:35 


گفتگویی,با پاسخ پرسشی,یا منظور دیگری از آن حضرت صادر شده که از 
آن سه قطب نیست.سه قطبی که قاعده کتاب را بر آنها نهاده ام,پس آن 
را در بابی که مناسبتر و شباهتش به آن بیشتر بود آورم ,چه بسا در میان 
آنچه انتخاب نموده ام فصولی ناهماهنگ,و سخنان زیبایی نامنظم آمده 
بل یره مسأله آن است که بن ات و نان درختتنده: زا کرد آوری 
می کنم,و قصدم نظم و پیوستگی میان آنها نیست . 


و از شگفتیهای آن حضرت علیه السْلام که در آن منحصر به فرد است و 
همتایی ندارد این که:اگر شخص ژرف نگر و اندیشمندی در گفتار حضرتش 
انديشه کند,و به آن فکر نکند که این سخن از شخصیتی چون اوست(علیه 
السْلام) که دارای منزلتی عظیم,و فرمانی نافذ, و حکومتی محیط بر همگان 
است ,تردید نخواهد کرد که این سخن زاهدی است که جز زهد برنامه ای 
ندارد ,و برای او غیر سرگرمی به عبادت و بندگی شغلی نیست .و کلام 
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که در گوشه خانه ای تنها و دور از مردم ,یا در کنار کوهی جای گرفته که 
جز همهمه خود را نمی شنود. و غیر خود را نمی بیند ,و باورش نمی شود 
که این سخن از انسانی است که در میدانهای جنگ غوطه ور بوده,و با 
شمشیر کشیده گردن گردنکشان را از بدن جدا می کرد .و پهلوانان را به 
خاک می انداخت . و با شمشیر خون چکان از کارزار باز می گشت .و با 
این وصف او زاهدترین زاهدان و برگزیده ابدال و اولیاء خداست .این از 
فضائل شگفت انگیز و خصائص ظریف ان حضرت است که با ان اضداد را 
در وجودش جمع کرده.و صفات پراکنده را الفت و پیوند داده است , و 
بسیار شده است که در باره این واقعیت با برادران سخن گویم.و تعجب 
آنان را بر انگیزم, که در حقیقت جای عبرت و مقام فکرت است . 


و بسا که در این کتاب لفظی که به دو صورت پا بیشتر روایت شده دیده 
می شود ,عذرم در این زمینه این است که در روایات مربوط به 
فرمایشات حضرت اختلاف شدیدی وجود دارد ,بسا اتفاق افتاده که کلامی 
از حضرت در روایتی امده و به همان صورت در اینجا 
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نقل شده .پس ان در روایتی: یه شک :دبک دیده شده.یا به علت اینکه 
در روایت دوم 0( شده,یا به سبب آنکه عبارت ان 
از عبارتی که در روایت اول امده نیکوتر و زیباتر است. بنا بر این اقتضا 
داشت که آن سخن دوباره بیان شود ۳ هم تاییدی بر سخن انتخاب شده 
گذشته باشد, و هم بر حفظ بهترین سخنان آن جناب غیرت ورزیده نگذاریم 
چیزی از آن ناگفته بماند .و گاهی در دو جای مختلف سخنی از امام انتخاب 
شده آن هم نه از باب عمد بلکه به خاطر طولانی شدن زمان از روی سهو 
و نسیان بوده ربا این همه ادعای احاطه به تمام سخنان امام را به نحوی که 
هیچ سخنی از دست نرفته باشد ندارم , بلکه بعید نمی دانم که انچه را به 
دست نیاورده ام بیش از آن باشد که به دست. آوردة ام ی 
آگاهی به آن دام کفتر ات ان باشد که در اختیارم نیست ,با این همه مرا 
وظیفه ای جز تلاش و کوشش برای جمع آوری این سخنان نیست ,و بر 
خداوند است که راه را به روبم باز کند,و در این زمینه مرا هدایت نماید ان 
شاء الله . 
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پس از آن نظرم بر اين شد که نامش را«نهج البلاغه»بگذارم بزیرا اين 
کتجینه نفییتن درهای بلاغت را به روی بینتده باز هی کند:و.راه طلب. آن. زا 
به او نزدیک می نماید .نیاز دانشمند و دانشجو,و مطلوب بلیغ و زاهد در 
این کتاب است .در اثنای این کتاب سخنان اعجاب انگیزی در توحید و عدل 
و تنزیه حق از شباهت به خلق مشاهده می شود که فرونشاننده سوز هر 
تشنگی. و شفای هر بیماری,و پاک کننده زنگار هر شبهه ای است .توفیق و 
حفظ از خطا را از خدا می خواهم ,و رهنمایی و پاری را از او درخواست 
می کنم ,و از خطای دل پیش از خطای زبان و از لغزش سخن قبل از 
لغزش قدم به او پناه می برم,و او مرا بس است و نیکو وکیلی است . 
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باب اول 
اشاره 


باب انتخاب شده از خطبه ها و فرمانهای امیر موّمنان 

علیه السّلام,.و در اين باب بعضی از فرمایشات انتخاب شده 
حضرت که همانند خطبه است و در مجالس عمومی و در 
جنگها و پیشامدها ایراد شده آمده است. 

خطبه ها و سخنان بلند 
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1 از خطبه های آن حضرت است که در آن ابتدای آفرینش آسمان و زمین و آدم را توضیح می دهد 
و یادی از حج می کند 


اشاره 


خدای را سپاس که گویندگان به عرصه ستایشش نمی رسند و شماره 
گران از عهده شمردن نعمت هایش بر نیایند و کوشندگان حقش را ادا 
نکنند خدایی که اندیشه های بلند او را درک ننمایند , و هوش های ژرف به 
حقیقتش دست نابند ,خدایی که اوصافش در چهار چوب حدود 1 
ظرف وصف در نیاید .و در مدار وقت معدود,و مدت محدود قرار نگیرد .با 
قدرتش خلایق را افرید ,و با رحمتش بادها را وزیدن داد ,و اضطراب 


زمینش را با کوهها مهار نمود . 
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آغاز دین شناخت اوست ,و کمال شناختش باور کردن او ,و نهایت از باور 
کردنش یگانه دانستن او ,و غایت یگانه دانستنش اخلاص به او ,و حد اعلای 
اخلاص به او نفی صفات(زائد بر ذات)از اوست ,چه اینکه هر صفتی گواه 
هت ی هد کی اه سای را ی ی ای ار 
قرینی پیوند داده ۰ و9 هر که او را با قرینی پیوند دهد دوتایش انگاشته ,و هر 
که دوتایش انگارد دارای اجزایش دانسته ,و هر که او را دارای اجزاء بداند 
حقیقت او را نفهمیده ,و هر که حقیقت او را نفهمید برایش جهت اشاره 
پنداشته بو هر که برای او جهت اشاره پندارد محدودش به حساب اورده 9۰ 
هر که محدودش بداند چون معدود به شماره اش آورده , و کسی که 
گوید:در چیست؟حضرتش را در ضمن چیزی در آورده بو آن که. گفت :بر 
فراز چیست؟آن را خالی از او تصور کرده . 


ازلی است و چیزی بر او پیشی نجسته ,و نیستی بر هستی اش مقدم نبوده 
,با هر چیزی است ولی منهای پیوستگی با آن, و غیر هر چیزی است اما 
بدون دوری از ان ,یدید اورنده موجودات است بی انکه حرکتی کند و 
نیازمند به کار گیری ابزار و وسیله باشد ,بیناست بدون احتیاج به 
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نبوده تا به ان آنفتن دید و از فقدان آن دچار وحشت شود . 
آفرینش جهان 


بی سابقه ماده و مواد مخلوقات را لباس هستی پوشاند.و آفرینش را آغاز 
کرد ,بدون به کار گیری اندیشه و سود جستن از تجربه و آژمایش ,و بدون 
آنکه حرکتی از خود پدید آورده ,و فکر و خیالی که تردید و اضطراب در آن 
روا دارد .موجودات ۲ پس از به وجود آمدن به مدار اوقاتشان تحویل داد 
,و بین اشیاء گوناگون ارتباط و هماهنگی برقرار کرد ,ذات هر یک را اثر و 
طبیعتی معین داد,و ان اثر را لازمه وجود او نمود ,در حالی که به تمام 
اشیاء پیش از به وجود امدنشان دانا ,و به حدود و انجام کارشان محیط و 
آگاه, و به اجز| و جوانب همه انها آگاه و اشنا بود . 


سپس خدای سبحان جوها را شکافت,و اطراف آن را باز گشود,و فضاهای 
خالی را در ان ایجاد کرد . 


آن گاه آبی را که امواجش در هم شکننده,و خود انبوه و متراکم بود در آن 
فضای باز شده روان نمود.آن را بر پشت بادی سخت وزان و جنباننده و بر 
کننده و شکنندم باز کرد یه ان باد فرقود تا اب را از جریان باز دارد, و آن 
را بر نگهداری آب تسلط داد,و باد را برای حفظ حدود و جوانب به آمب: قزین 
گماشت .فضا در زیر باد 
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نیرومند گشاده و باز, و آب جهنده بالای سر آن در جریان .سپس باد دیگری 
وود اوه عورش آن رانعار ک وت رم ری ار 
قرار داد بو آن را به تندی و زانید,و از جای دورش بر انگیخت ان واه 
برهم زدن آ و 


باد فرمان گرفته آب را همچون مشک شیر که برای گرفتن کره بجنبانند به 
حرکت آورد بو آن گونه که در فضای خالی می وزد بر آن سخت وزید 
باولتیرا س آرش هه شاک امه متعر کش باق ردا تفا اه 
انبوهی. از اه ارتفاع تیادی بالا آیدیو آن مابه مراکم کف کرد ان اه 
خداوند آن کف را در هوای گشاده و فضای فراخ بالا برد.و آسمانهای 
هفتگانه را از آن کف ساخت ,پایین ترین آسمان را به صورت موجی نگاه 
داشته شده ,و بالاترین آن را به صورت سقفی محفوظ و طاقی بر 
افراه راز اس که اما با اه ی و این 
که نظام. نها راععفظ کنو .ان اه آشمان زا موی سا رکان .و روشی 
کواکب درخشان اران داد ,و آفتاب فروزان و ماه درخشان را وزء ان که 
فلکی گردان و سقفی روان و صفحه ای جنبان بود روان ساخت . 
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آفرینش فرشتگان 


سپس میان آسمانهای بلند را از هم گشود,و از فرشتگان مختلف خود پر 


کرد . 


گروهی در سجده اند و آنان را رکوعی نیست ,برخی در رکوعند بدون 
قدرت بر قیام ,و عده ای بدون حرکت از جای خود در حال قيامند ,و 
شماری منهای ملالت و خستگی در تسبیح اند ,خواب در دیده, بیهوشی در 
عقل ,سستی در کالبد, و غفلت فراموشی به آنان راه ندارد .و برخی امین 
وحی خداوند,و زبان ‌" به سوی پیامبران ,و واسطه اجرای حکم و امر 
حق اند . 


گروهی محافظان بندگان از حوادث ,و دربانان درهای بهشتهایند .بعضی 
قدمهایی ثابت در قعر زمینها,و گردن هایی بالاتر از برترین آسمان , و 
هیکل هایی از پهندشت هستی گسترده تر ,و دوشهایی مناسب پایه های 
عرش دارند , دیدگانشان در برابر عظمت عرش به رید اف فت قر تس آن 
جایگاه در بالهای خود پیچیده اند ,بین آنان و موجودات ما دونشان حجابهایی 
از عزت و پرده هایی از قدرت افکنده شده ,در خیال خود برای خداوند 
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صورتی تصویر ننمایند 9۰ صفات او را چون اوصاف مخلوقات نینگارند ,۰ به 
اماکن محدودش نسازند ,و او را به همانند و امتال اشاره نکنند . 


قسمتی از اين خطبه در وصف آفرینش آدم(ع) 


سپس خداوند سبحان از قسمت های سخت و نرم و شیرین و شور زمین 
خاکی را جمع کرد و بر آن آب پاشید تا پاک و خالص شد ,آن گاه آن ماده 
خالص را با رطوبت آب به صورت گل چسبنده در آورد , سپس از آن گل 
صورتي پدید کرد دارای جوا: نب گوناگون و پیوستگی ها,و اعضای مختلفه و 


آن صورت را خشکاند تا خود را گرفت,و محکم و نرم ساخت تا خشک و 
سفالین شد , و او را تا زمان معین و وقت مقرر به حال خود گذاشت 
.سپس از دم خود بز آن‌فادم شکل, کر فته ذهید. تا به. صور ی انسانی زنده 
در آمد دارای اذهان و افکاری که در جهت نظام حیاتش به کار گیرد .و 
اعضانیم کم هکفت کی بو او اف اند ی را کو تاه من هو 
داوا بعکم و باطل تفر دهد 
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و مزه ها و بوها و رنگها و جنسهای گوناگون را از هم باز شناسد ,در حالی 
که این موجود معجونی بود از طینت رنگهای مختلف,و همسانهایی نظیر 
هم , و اضدادی مخالف هم» و اخلاطی متفاوت با هم,از مت و سردی و 
رطوبت خشکی و ناخوشی و خوشی .از فرشتگان خواست به ادای 
امانتی که نزد آنان داشت؛ و وفا به عهدی که به آنان سفارش کرده بود در 
انجام سجده بر آدم و فروتنی برای اکرام به او اقدام نمایند , در آن وقت 
به فرشتگان گفت :«بر آدم سجده کتتت:‌همکان سجده کردند جز ابلیس »> که 
غرور و تکبر او را گرفت, , و بدبختی , بر او چیره شد,و به آفریده شدنش از 

آتش احساس عزت و برتری نمود,و به وجود آمه از خاک خشکیده را 
پست و بی مقدار شمرد .«خداوند هم او را برای مستحق شدنش به خشم 
حقتوجه کمال رساندن آزسایش وه انجام رشیدن وفده اس مهلت :داد ءبه 
او گفت:«تو از کسانی هستی که تا وقت معین مهلت در اختیار آنان است 
».آن گاه آدم را در سرایی که عیشش بی زحمت در اختیار بود ساکن کرد, 
واه واه ات اش هاهراران انلصشرب تشم ام تاد یا 
دشمنش به جانگاه زیبای او 
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و همنشینی اش پا نیکان رشک برد و او را بفریفت .ادم (به وسوسه 
را دص و 
جابجا کرد,و ندامت را به خاطر فریب خوردن به جان خرید .آن گاه خداوند 
سبحان در توبه را به رویش گشود,و کلمه رحمت را : به او تلقین کرد.و باز 
کت به ,بهشت را به او فده دادم سین اورا بقه این دنا که محل 
اما و رصن ات نس من 


گزینش پیامبران 


۰ سبحان پیامبرانی از فرزندان آدم برگزید در برنامه وحی,و 
عهد خدا را به آمور باطل تبدیل نموده, و به حق ۱۳ ورزیدند,و برای او 
از بتان همتا گرفتند ,و شیاطین آنان را از معرفت به خداوند باز داشتند, و 

رابطه بندگی ایشان را با حق بریدند .پس خداوند رسولانش را بر 
انگیخت,و پیامبرانش را به دنبال هم به سوی انان گسیل داشت متا ادای 
عهد فطرت الهی را از مردم بخواهند؛,و نعمتهای فراموش شده او را به 
یادشان ارند و با ارائه دلایل بر نان اتمام حجت کنند .و نیروهای پنهان 
عقول آنان را بر انگیزانند ,و نشانه های الهی 
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زا به. آنان طفابانند. از این بلنو آشهان که بش بالاي سزسان: افرآشتدب 
اک زیر پایشان نهاده, و معیشتهایی که آنان را زنده می دارد.و 
اجلهای که انشان را بهدست مر هی مارد و تا کوارتهایی: که آنان 1 
به پیری می نشاند,و حوادثی که به دنبال هم بر آنان هجو قف. آوزد 
داد ها وت ای را جهن انا کنات اسداسسا یی ارم 
نشان دادن راه روشن رها نساخت . 


پیامبرانی که کمی عددشان,و کثرت تکذیب کنندگانشان آنان را از تبلیغ باز 
نداشت ءاز پیامبر گذشته ای که او را از نام پیامبر اینده خبر دادند, و پیامبر 
آینده ای که پیامبر گذشته او را معرفی کرد .بر اين منوال قرنها گذشت. و 
روز کار سبری شدءیدران در گذشتند و فرزندان جای آنها را گرفتند . 


مبعث پیامبر اسلام(ص) 

با شداشند مرول الله صلی الله هو آلغ را را ههام وسندن 
وعده ادش: و به پایان بردن مقام نبوت مبعوت کرد,در حالی که قبولی 
رسالت او را از تمام انبیا گرفته بود,نشانه هایش روشن ,و میلادش با عزت 
و کرامت بود .نز آن روزگار اهل زمین لین پراکنده,دارای خواسته هایی 
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متفاوت؛ و روشهایی مختلف بودند روت خدا| را تشبیه به مخلوق 
کرده,عده ای در نام او از حق منحرف بوده , و برخی غیر او را عبادت می 
نمودید .چنین مردمی را به وسیله پیامبر از گمراهی به هدایت رساند,و به 
سیب شخصیّت او از چاه جهالت به در آورد .آن گاه لقايش را برای محشد 
ضلت. اللة غلنه م اد اختیار کرد و جوار خود را برای او پسندید ,با 
فراخواندنش از این دنیا به او اکرام 1 او فردوس اعلا را به جای 
قرین بودن به ابتلائات و سختیها بر گزید,و او را کریمانه به سوی خود 
برد(درود خدا| بر او و خاندانش باد [ و آن حضرت (به وقت انتقال به 
آخرت)هر آنچه را انبیاء گذشته در امت خود به ودیعت نهادند در میان شما 
به ودیعت نهاد , که پیامبران امتها را بدون راه روشن,و نشانه پا برجا.سر 
گردان و رها نگذاشتند . 


قرآن و احکام شرعی 


این ودیعت کتاب پروردگارتان در میان شماست ,که حلال و حرامش, واجب 
و مستحبش؛ ناسخ و منسوخش آمر ازاد و غیر ازادش,خاص و عامش,پندها 
و امتالش,مطلق و مقیدش,و محکم و متشابهش را بیان کرد.مبهمش را 
ره بر 
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نمود,و مشکلاتش را توضیح داد .بر بر با پیمانی که از بندگان گرفته تحصیل 
آگاهی به قسمتی از قرآن واجب, و دانستن رموز برخی دیگر از آیات لا زم 
بیست ,وجوب اخکامی: در فران مهن و نسخ آن در حدیت روشن است »و 
قسمتی از مسائل اجرایش نبنا بر سنت واجب,و ترکش نبنا بر قرآن آزاد 


است . 


وجوب برخی از احکام تا زمانی معین ثابت.و یس از انقضاء مدت زائل 
شدنی است .بین گناهان کبیره که بر [ وعده عذاب داده. و معاصی 


صغیره که امید مغفرت در آن است تفاوت گذاشته:: و میان آنچه اجرای 
اندکش مقبول,و ترک بسیارش ازاد است فرق نهاده . 


زیارت خانه خود را که قبله_مردم قرار داده بر شما واجب نموده ,رکه 
مشتاقان چون چهارپایان به اب رسیده به آن هجوم می کنند,و همانند 
کبوتران به آن پناه می برند .حح را نشانه خاکساری در برابر عظمت و 
اعتراف به عزت خداوندیش قرار دارد .شنوندگانی از عبادش را برگزید که 


ص:3 5 


دغوتنش را لییک کفتند رو سخن آو را تضدیق تمودند,در اتجا که.پیامبران او 
به عبادت برخاستند ایستادند, و بین خود و فرشتگانی که گرداگرد عرش 
می گردند شباهت ایجاد کردند ,در تجارت خانه عبادت او سودها تحصیل 
می کنند,و به وعده گاه مغفرت او شتابان روی می آورند «خدای سبحان 
کعبه را نشانه اسلام و حرم امن پناهندگان قرار داد .زیارتش را فرض,و 
حقش را لازم. و رفتن به سویش را بر شما واجب نمود ,و اعلام کرد:«بر 
آنان که توانایی رفتن دارند 8 است., و آن که با روی 
گرداندن کفر ورزد بداند که خدا ات . 


2 از خطبه های آن حضرت است پس از باز گشت از صفین 
اشاره 


جویایم.و پناه او را از نافرمانیش 
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خواهانم ,از او درخواست یاری دارم که به کفایتش نیا زمندم ,آن را که او 
هدایت کند گمراه نشود, و هر که را او دشمن بدارد نجات نیابد, و هر که را 
او کفایت کند محتاج نگردد ,زیرا او سنگین ترین وزنه هاء و بهترین آندوخته 
هاست .و شهادت می دهم که جز خدای یگانه خدای نیست و او را شریکی 
نمی باشد, شهادتی که خلوصش از امتحان گذشته,و بر حقیقتش پایبندم.به 
ان شهادت تمسک داریم تا زمانی که خدا زنده مان می دارد,و ان را برای 
دشواریهای قیامت دخیره می کنیم ,رکه این گواهی استواری ایمان, سر 
لحم اجسان ها هت و وق سق کا بل رم فان ازجت: 


و شهادت می دهم که محمد بنده و رسول اوست,و او را به دین مشهور و 
نشانه معروف,و کتاب مسطور,و نور درخشان,و چراغ فروزان. و دستور 
روشن و اشکار به سوی مردم فرستاد ,تا شبهه های آنان را بر طرف 
سار ها طایل رون بایان اشامت کم انا فر ان رها 
هلاکت بر حذر داشته,و از عواقب شوم معصیت بترساند 1 رسالت او به 
ففتی:بود که مررهردخار آفتته اي بهدند کم‌.ربستمان کین از .اتر آن کسنشتهرو 
پایه های یقین 
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متزلزل,و اصل دین گرفتار اختلاف,و همه امور درهم ریخته بود,راه رهایی 
بر مردم تدی رو مضدر هدایت پوشیده «چراغ راهنما خاموش: و گمراهی 
نسبت به همه فراگیر بود .خداوند نافرمانی می شد. و شیطان یاری داده 
می شدایمان ورشکسته,پایه هایش فرو ریخته, نشانه هایش متغیر و 
ناشناخته, راههایش ویران و پوشیده,و اثار جاده هایش از بین رفته بود 
.شیطان را فرمان برده. راههای او را پیموده.و به ابشخورهای او وارد شده 
بودند .آنا ر شیطان به وسیله متابعانش به کار افتاده, و پرچمش بر افراشته 
شده بود ,در فتنه هایی که همچون حیوان جموش آنان را لگد مال می 
کرد,و زیر سم خود می کوبید, و باز هم(به انتظار فتنه ای بیش)بر سر سم 
خود ایستاده بود در آن. فنته- سور کردان ف یر ان و نادان و دچار حیله 
شیطان نو دنق ان نز کوان در بهنرین خانه و کنار بدنرین همسایگان جای 
داشت ,خوابشان بیداری بود,و سرمه چشمشان اشک ,سوزان,در سرزمینی 
بود . 
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اهل بیت رسول جایگاه راز حق,و پناهگاه امر یزدان, و ظرف علم رحمان.و 
مرجع دستور خدا, و مخازن کتابهای پروردگار؛و کوههای پشتوانه دین الهی 
اند ابه وسیله آنان کذبهای دین: زا زانتنت, هلر یر مد نف آییوخ | آززآم تخود : 


قفعمکی از انز بارخ وی شنک 


مخالفان حق بذر نافرمانی و انحراف پاشیدند,و آب فریب پای آن ریختند,و 
بدبختی و سقوط درو کردند 


با آل. محفدذرود خدا بر اوو آل او بادداخدی از این امت را ثمی توان 
مقایسه کرد و هیچ گاه انان را که نعمت ال محمد به طور دائم بر انان 
جاری است نمی شود همیایه آنان دانست .آنان پایه دین و سنون یقین اند 
.افراط گرایان به آنان ( مانده ها به به ایشان رسند(تا هدایت 


شوند ), ویژگیهای حقّ ولایت مخصوص آنان,.و وصیت و ارث پیامبر خاص 
ایشان است .اکنون حق 
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به حق دار رسیده, و خلافت به جایگاه خودش باز گشته است . 
3 از خطبه های آن حضرت است معروف به شقشقیه 
اشاره 


می هب جایگاه من و خلافت جون محور نی 1 سامت ,سپل 
دانش از وجودم همچون سیل سرازیر می شود و ٍِ انديشه به قله 
منزلتم نمی رسد .اما از خلافت چشم پوشیدم»و رویر آن بر تافتم_ ط 
عمیقا انديیشه کردم که با دست بریده و بدون یاور بجنگم.. یا آن عرصه گاه 
ظلمت کور را تحمل نمایم فان که پیران در آن فو وی کر سالان 
پیر.و مومن تا دیدار حق دچار مشقت می شود ! دیدم خویشتنداری در این 
امر عاقلانه نر است .یس صبر کردم در حالی که گویی در دیده ام خاشاک 
بود 
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و غصه راه گلویم را بسته بود امی دیدم که میراثم به غارت می رود ۳1 
توبت اولی سیری شد؛ و خلافت را پس از خود به پسر خطاب واگذارد . 
سپس امام وضع خود را به شعر اعشی مثل زد: ] «چه تفاوت فاحشی 
است بین امروز من با این همه مشکلات,و روز حیان برادر جابر که غرق 
خوشی است ». 


شگفتا !اولی با اينکه در زمان حیانش می خواست حکومت را واگذارد,ولی 
2 «چه سخت هر کدام به 
مود از دو پستان حکومت چسبید ند احکومت را به فضایی خشن کشانیده, 
و به کسی رسید که کلامش درشت,و همراهی با او دشوار,و لغزشهایش 
فراوان.و معذرت خواهیش زیاد بود . 


نون با حکوفت آو کسن زا من‌ماند که بش شیر خیوش وان تست که اکر 
مهارش را بکشد بینی اش زخم شود و اگر رهایش کند خود و راکب را به 
هلاکت اسارد اه اف ات ور مان اما فا مها اراع من 
تلون مزاج و انحراف از راه خدا شدند .آن مدت طولانی را نیز صبر 
کردم,و بار سنگین هر بلایی را به دوش کشیدم . 


تا زمان او هم سیپری شد,و امر حکومت را به شورایی سپرد که به گمانش 
من هم(با این منزلت خدایی)یکی از انانم . 


خداوندا چه شورایی !من چه زمانی در برابر اولین انها در برتری و 
شایستگی مورد شک بودم که امروز 
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همپایه اين اعضای شوراز قرار گیرم ؟ اولی(به خاطر احقاق حق)در نشیب و 
فراز شورا با آنان هماهنگ شدم ,در آنجا یکی به خاطر کینه اش به من رآی 
نداد,و دیگری برای بیعت به دامادش ای تن سا دیگر که ذکرش 
مناسب نیست .تا سومی به حکومت رسید که برنامه ای جز انباشتن شکم 
و تخلیه ان نداشت ,و دودمان پدری او(بنی امیه)به همراهی او بر خاستند 
و چون شتری که گیاه تازه بهار را با ولع می خورد به غارت بیت المال 
دست زدند ,در نتیجه این اوضاع رشته اش پنبه شد,و اعمالش کار او را 
تمام ساخت,و شکمبارگی سرنگونش نمود . 


سا اما لته لاه 


آن گاه چیزی مرا به وحشت نینداخت جز اينکه مردم همانند یال کفتار بر 
سرم ریختند,و از هر طرف به من هجوم آورند ,به طوری که دو فرزندم در 
آن ازدحام کوبیده شدند.و ردایم از دو جانب پاره شد , مردم چونان گله 
گوسپند محاصره ام کردند .اما همین که به امر خلافت اقدام تمودم 
گروهی پیمان شکستند, و عده ای از مدار دين بیرون رفتند.و جمعی دیگر 
سر به راه طغیان نهادند , گویی هر سه طایفه این سخن خدا را 
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نید بودند که مین فرماند؛«این شرا اخرت: زا ترای کسانن فرار دهیم 
که خواهان برتری و فساد در زمین نیستند.و عاقبت خوش از پرهیزکاران 
است .»چراءبه خدا قسم شنیده بودند و آن را از حفظ داشتند,اما زرق و 
برق دنیا چپشمشان را پر کرد.و زیور و زینتش آنان را فریفت . 


هان ! :به خدایی که دانه را شکافت و انسان را به وجود آورد.اگر حضور 

حاضر, و تمام بودن حجت بر من به خاطر وجود یاور نبود,و اگر نبود عهدی 

وت از دانشمندان گرفته که در برایر شکمبارگی هیچ ستمگر و 

قی دام بان خلافت را تا اس سا تافسف کر وان 

وقت می دیدید که ارزش دنیای شما نزد من از اخلاط دماغ بز کمتر است 

! [چون سخن مولا به اینجا رسید مردی از اهل عراق بر خاست و نامه ای 
به او داد.حضرت سر گرم خواندن شد یس از خواندن, ابن عباس گفت: 


ای امیر المومنین, کاش سخنت را از همان جا که بریدی ادامه می دادی ! 
فرمود: ] 
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هیهات ای پسر عباس,این اتش درونی بود که شعله کشید سپس فرو 
نشست ! [ابن عباس گفت:به خدا قسم بر هیچ سخنی به مانند این کلام 
ناتمام امیر المومنین غصه نخوردم که آن انسان والا 0 دلش را با این 
سخنرانی به پایان نبرد ۰] سخن آن حضرت در این خطبه:«کراکب الصعبه 
ناش اقا رمع ان اسلس لها ی مور ان است کف راکت هر اه 
مهار اين شتر را در حالی که سرش را کنار می کشد به سختی بکشد بینی 
اش را پاره می کند و اگر با چموشی ای که دارد رها کند او را به زمین می 
کوبد و دیگر نمی تواند کنترلش کند. 


گویند:«اشنق الثاقه»هنگامی که سر شتر را با مهار نگه دارد و بالا 
بکشد. و«شنقها» هم گویند.این معنی را ابن سکیّت در کتاب اصلاح المنطق 
گفته است.و این که امام فرمود :«اشنق لها»و نفرمود :۰« آشنقها» زیرا می 
خواست هم وزن باشد با«اسلس لها», گوبا آن وی لا فرموده :اگر سرش 
را بالا بکشد,بدین معنی که سر شتر را با مهار او بالا نگاه دارد.و در حدیث 
امده:«رسول خدا صلی الله علیه و اله بر روی شتر خود خطبه می خواند و 
مهار او را بالا می کشید و شتر در حال نشخوار بود».از شواهدی که اشنق 
به معنای شنق امده سخن 
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عدی بن زید عبادی است 
4 از خطبه های آن حضرت است که بعد از کشته شدن طلحه و زبیر ایراد فرموده 


در عرصه تاریکی ها به کمک ما هدایت پافتید,و به اوج برتری رسیدید ,و از 
شب تاریک در آمدید ان باد گوشی که ندای نصیحت را نشنود ,و آن که 
آوای بلتد گوشتنن.را کر تخود چکونه ضدذای ملانمه فرا پشتود. ؟ ارام باد 
قلبی که از خوف خدا| از ضربان باز نمی ایستد .پیو سته در انتظار عواقب 
عهد شکنی شما بودم,و علامت فریب خوردگان را در چهره شما می دیدیم 
«چشم پوشیم از شما به خاطر پنهان بودنتان زیر لباس دین بود.در حالی که 
نور قلبم مرا از پنهان شما خبر می داد .کنار مسیرهای گمراهی ایستادم تا 
شما را به راه حق آرم,آن زمان که جمع می شدید و راهنما نداشتید و 
تزا اب هدانت عاه هی کندید.ه به. اب تفی. راسیدید.. 
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امروز(اسرار و رموز)زبان بسته را برایتان به سخن می اورم .ان که از 
پیروی من بازماند عقل از سرش پریده است .از زمانی که حق را به من 
نمایاندند در آن تردید ننمودم .(پس وحشتم از خودم نیست,چنانکه)موسی 
بر خودش نترسید, وحشتش از پیروزی جهّال و حکومتهای گمراه بود .امروز 


ما و شما بر سر دو راهی حق و باطلیم(ما حقیم و شما باطل ).کسی که 
اطفیتان به وهی ات دار تشه نمی اند : 

از اوضاع سقیفه از حضرت درخواست قبول بیعت داشتند 

ای مردم,با کشتی های نجات امواج فتنه ها را بشکافید ,از جاده دشمنی و 
اختلاف کنار روید ,تاجهای مفاخرت و برتری جویی را از سر بیندازید 
«رستگار گردد آن که با داشتن یار قیام نماید. یا در بی قدرتی راه سلامت 
گیرد و دیگران را راحت گذارد حکومت بذین. ضورت آنی. فتففزشری آقفه ای 


کار ات 
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هر کس میوه را به موقع نچیند چون کشاورزی است که بذر را در زمین 
دیگری بیاشد . 


اگر از قدر و منزلتم بگویم تهمتم می زنند که بر حکومت حریص است ,و 
اگر ساکت بمانم می گویند از مرگ ترسیده .هرگز,آن هم با آن همه 
مبارزات و جنگها ابه خدا قسم عشق پسر ابو طالب به مرگ از علاقه 
کودک شیرخوار به پستان مادر بیشتر است .سکوتم محض اسراری است 
که در سینه دارم که اگر بگویم همه شما مردم همچون ریسمانهای بسته 
در دلو در اعماق چاه به لرزه خواهید امد . 


6 از سخنان آن حضرت است هنگامی که از او خواستند طلحه و زبیر را دنبال نکند و آماده جنگ با 
آنان تطر ذد 


به خدا قسم به مانند کفتار نیستم که با آهنگ ملایم می خوابد تا شکارچی 
در رسد و غافلگیرش نموده شکارش کند .بلکه همیشه با پاری حق 
جوی,رویگرد ان از حق را می زنم.و با کمک شنونده فرمانبر عاصی بد دل 
را می کوبم,تا مر 
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قذا وشته قالط از ژمان عفات بامیر صلی الله غلیه: و ال تاکنفن: هرا از 
حقم کنار زده اند و آن که همسانم نبوده بر من مقدم کرده اند . 


7 از خطبه های آن حضرت است که مریدان شیطان را مذمت می نماید 


شیطان را ملاک و پشتوانه زندگی خود گرفتند ناو هم. از آنان به عتوان دام 
استفاده کرد ,در درونشان لانه کرد ,و در دامنشان پرورش یافت 
«چشمشان در دیدن چشم شیطان, و زبانشان در گفتن زبان شیطان شد 
,بر مرکب لغزشها سوارشان کرد .و امور فاسد را در دیدگانشان جلوه داد 
, کارشان کار کسی است که شیطان او را شریک سلطنت خود قرار داده 
بو با زبان او به یاوه سرایی بر خاسته است . 
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8 از سخنان آن حضرت است در شرایطی مقتضی برای برگرداندن زبیر به بیعت 


او گمان می کند تنها با دست بیعت نموده نه با قلب .پس به بیعتش با من 
اقرار کرده, و نسبت به امر باطنی مذعی است بباید بر اثبات مدعایش 
دلیل مقبول بیاورد ,و گر نه واجب است به همان بیعت اول باز گردد . 


9 از سخنان آن حضرت است در وصف خود و دشمنانش در جمل 
شد .ما تا حمله نبریم نمی خروشیم ,و تا باران نباریم سیل جاری نمی کنیم 
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0 از خطبه های آن حضرت است در تحریک شیطان نسبت به اهل جمل و عواقب و خیم آنان 


بدانید شیطان حزبش را ۳ آورده 9۰ سوار و پیاده اش را(در جمل) فر | 
خوانده , بصیرتم به حقایق همر اه من ۱ ست ,نه حق را بر خویش مشتبه 
کرده و نه کسی بر من مشتبه نموده . 


به خدا قسم حوضي از جنگ بر ایشان پر بسازم که آبکش آن جز خودم 
نباشد ,افتادگان در ان بیرون تبانتم.و فر اربانبة ان باز نگردند . 


1 از سخنان آن حضرت است به وقتی که در نبرد جمل پرچم را به دست فرزندش محمّد حنفیه 
داد 
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قدمهایت را بر زمین میخکوب کن. .دیده: به. آخر لشگر ذشمن بینداز ..به 


و آگاه باش که پیروزی از جانب خدای سبحان است . 
2 از نان ارن حضرت است به وقتی که در نبرد جمل پیروز شد 


اتکی از یارانش گفت:«دوست داشتم برادرم در این صحنه بود و می دید 
چگونه خداوند تو را بر دشمنانت یاری داد».امام به او فرمود:ایا میل 
برادرت با ماست ؟ گفت:اری ,فرمود: 


که هم اکنون در صلب پدران و رحم زنها هستند ,انان که زمانهای اینده 
ظهورشان می دهد ,و ایمان به وسیله انان تقویت می شود . 
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3 از سخنان آن حضرت است در نکوهش بصره و اهل آن پس از نبرد جمل 


شما لشگر زن بودید ,و پیرو چهار پای زبان بسته , شتر اواز داد اجابت 
کردید ,«چون پی شد فرار نمودید . 


اخلافتان پست ,پیمانتان سست ,دینتان دوروتی ,و آبتان شور است . 
آن؛ که ده میان شتفا: ند .نی کند در کره کاه:خود است وان که ار ین 
شما رفته مشمول رحمت خداست «چنین می بینم که مسجدتان چونان 


سید کشتی ور اب امسشتنکها ند غاب رااد الا ماس بر ان فرستادفره 
همه سرنشینانش غرق شده اند . 


(و در روایت دیگری است:)و به خدا قسم که شهر شما غرق خواهد شدتا 
آنکه گویا به مسجد آن می نگرم که مانند سینه کشتی یا شتر مرغی که بر 
سینه نشسته در آب فرو رفته است . 


(و در روایت دیگری است:)مانند سینه مرغی در میان امواج دریا . 
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(و در روایت دیگری است:)شهرهای شما از نظر خاک ند بوترین 
سرزمینهای خداست 0 نزدیکتر, و از آسمان دورتر است ,و نه دهم 
شتر در آن. اشتت .هر که در آن گرفتار است به گناه اوست ,و هر که بیرون 
رفت به عفو خدا بود .گویی به این شهر شما می نگرم که آب همه جای آن 
را فرا گرفته به گونه ای که فقط کنگره های مسجد نمایان است, گویی 
سینه مرغی است در میان امواج دریا . 


4 از سخنان آن حضرت است در همین موضوع(بصره و مردم آن) 
تفیی ما یف قریا. تر نیو از باران اسان دی اس فقو ان سین و 
خردهاتان سفیهانه است.پس هدف هر تیرانداز ,و لقمه هر خورنده ,و 
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15 از سخنان آن حضرت است در رابطه با برگرداندن املاک بیت المال که عثمان به میل خودش 
به دیگران بخشیده بود 


به خدا قسم اگر آن املاک را بيابم به مسلمین بر می گردانم گر چه مهریه 
زنان شده باشد.یا با ان کنیزها خریده باشند . 


قفا کای امتی با دالت است کی که فدالت او رای خصیعه انداند 
ظلم و ستم مضیقه بیشتری برای او ایجاد می کند . 


6 از خطبه های آن حضرت است هنگامی که در مدینه با او بیعت شد 


اشاره 


عهده ام در گرو درستی سخنم قرار دارد ,و نسبت به آن ضامن و پای بندم 
کسی که عبرتهای روزگار کیفرهای پیش رویش را : بر او آشکا ر کند تقوا او 
را از در افتادن در اشتباهات مانع گردد . 


هشیار باشید که روزگار آزمایش به همان شکل خود در روز بعئت 
پیامبر(ص)به شما 
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باز گشته ,به خدایی که او را به حق فرستاد هر آینه همه درهم ریخته می 


شوید ,و هر آینه غربال می گردید , و همچون محتوای دیگ جوشان درهم و 
برهم گشته تا آنجا که ذلیل شما گرامی و بالا نشینتان پست شود .وایس 
مانده ها که کوتاهی کردند پیش افتند, 9۰ پیش افتاده های کته یس مانند 
«به خدا قسم سخنی را مخفی ننموده,و دروغی بر زیان نیاورده ام به 
این اوضاع و چنین زمانی اگاهیم داده اند . 

گناه و تقوا 

است که مهارشان به دست سواره های انها سپرده شده ,در نتیجه انان را 
وارد بهشت می نمایند .این وضع حق و باطل است. که هر یک را خریداری 
استت :اگر باطل تیار باشد از گذشته.چنین بوده بو اکر حق اندک. باشد 
زیاد شدنش را امید هست اهر ایته کم اسنت: جریانی که.از دست. ر فته: .نم 


جای اصلی خود برگردد . 
ص :3 7 


ِِ ۳ این سخن کوتاه جایگاهی ۳ زیبایی است که از هر گونه 
توصیف بیرون است ,«بهره ای که از شگفتی در این کلام به انسان می 
رسد بیش از درک حقایقی است که در آن وجود دارد . 


در این سخن علاوه بر آنچه گفتیم اضافاتی از فصاحت هست که زبان از 
بیانش عاجنز, و انديشه از رسیدن به ژرفایش ناتوان است .این گفتار مرا 
نمی فهمد مگر کسی که عمرش را در صنعت فصاحت صرف کرده , و 
انديشه اش به ريشه های ان نفوذ کرده باشد ,«و جز دانایان احدی قدرت 
تعقل این کلام را ندارد » . 


و از همین خطبه است 
اقسام مردمان 


کسی. که. بهشت و دوز خ را پیش رو دارد آسوده تینتت .کوشنده با شتاب 
نجات یافت ,و جوینده کند رو را افیا هنت ۸و حقتر ور ان انیتر تون 
است .راست و چپ گمراهی است ,و راه میانه جاده اصلی است ,رکتاب 
ماندگار الهی و آثار نبوت بر این راه است / و گذرگاه سنت از این راه 
است ,و بازگشت کار همه به این جایگاه است .مذعی به ناحق هلاک شد , 
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و دروغ باف زیان دید .آن که در برابر حق بایستد به هلاکت رسد .و در 
جهالت انسان همین بس که اندازه خود را نشناسد .ربلشبه ای که بر تقوا 
روییده نابود نگردد ,و زراعت قومی که آب تقوا خورده تشنه نشود 
.پس(برای دوری از فتنه)در خانه ها بمانید ,و امور بین خود را اصلاح کنید , 
توبه پیش روی شماست .نباید هیچ ستایشگری جز خدا را بستاید ,و هیچ 


ملامتگری جز خود را ملامت نماید . 


7 از سخنان آن حضرت است در باره کسی که در میان مردم عهده دار منصب قضاوت شود ولی 
مبغوض ترین مردم نزد خداوند دو کس اند :انسانی که خداوند او را به 
اميخته با بدعت و دعوت به گمراهی دل خوش نموده است . 

او فتنه ای است برای فتنه جویان تر کف کرزة ای است از راه روشن 
گذشتگان , گمراه کننده کسانی است که به وقت زنده بودن او یا پس از 
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دیگران را به دوش کشد ,و هم گروگان خطاهای خود باشد . 


و دیگر انسانی است که انبوهی از نادانی را در خود جمع کرده ,و در میان 
جاهلان امت جهت فریبشان می شتابد در تاریکی های فتنه ها می تازد ,و 
نسبت به مصالحی که در پیمان صلح است نابیناست .انسان نماها 
دانشمندش دانند در حالی که نی دانش است .از اغاز وفتش را صرف 
انباشتن چیزهایی کرده که اندکش از بسیارش بهتر است ,همین که از آب 
گندیده سراب شد؛ و امور بیهوده را روی هم انباشت , به ناحق بر کرسی 
قصاوت ان رم من یا بان سای وا کت سروگران مشته نی 
به عهده گیرد ! چون با مسأله مبهمی روبرو شود آراء بی فایده و بی پایه 
اش را به میدان آورده, قاطعانه حکم می کند .از این رو در برابر شبهات به 
مانند مگسی د ر تارهای سست عنکبوت گرفتا ر است , این بی مایه نمی 
اه ی 
ترا بای و حمی ی قطا کم کصا واه ات که رام واه روم 
باشد .در امواج جهالتهایشان گم شده , با دیده کور در تاریکی های نادانی 
راه پوید ,هیچ امر مشتبهی را قاطعانه بر اساس دانش حل نمی کند . 
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روایات را همچون کاهی که بر باد می رود می پراکند .به خدا قسم این بی 
خرد رانه در حل مسایلی که بر او وارد می شود مایه ای از دانش و علم 
است ,و نه شایسته مسندی است که به او واگذار شده ,در آنچه انکار 
کرده علمی را که بر خلاف انکار او باشد گمان نمی برد ,و رآیی بالاتر از 
ترا ی ی 


چون امری بر او تاریک گردد بر آن سر پوش نهد زیرا به نادانی خود واقف 
است . 


به غارت رفته فریادها دارند . 


از این طایفه ای که نادان دک می کنند, و گمراه می میر‌ند به خداوند 


به نزد این بی مایگان اه ارزش تر از قرآن تتتت: آن گاه که به 
شیوه صحیح معنی شود , و هیچ کالایی پر رونق تر و گرانبهاتر از ِ 


یت اه مرو الم ات سار ارشگن سای 
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8 از سخنان آن حضرت است در نکوهش اختلاف علما در فتاوی 


در حکمی از احکام قضیه ان تزن‌یکی از اینشان مطرعرمی کردد آو به راخ 
خود حکم می دهد ,سیس همان نویر ارائه می شود او حکمی دیگر 
صادر می نماید , آن گاه به نزد رهبری می روند که مسند قضا را به آنان 
سپرده است او هم صخّت هر دو حکم را تصدیق می نماید ادر حالی که 
خدا و پیامبر و کتایشان یکی است..ایا خداوند آنان را به. اختلاف دستوز 
داده و آنان اطاعتش کرده اند ؟ يا آنان را از اختلاف نهی فرموده و آنان از 
نهی او سرپیچی نموده اند ؟پا خداوند دینی ناقص نازل نموده و از انان 
برای کامل نمودنش یاری خواسته ؟یا این فتوا دهندگان در حکم شریک 
خداوندند که می توانند به رای خود حکم نمایند و بر خداوند است که به 
حکم اآنان رضایت دهد ؟یا خداوند دین کاملی فرستاده 
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ولی رسولش-که درود خدا| بر او و آلننش باد-در تبلیغ 1 کوتاهی کرده 1 در 
صورتی که خداوند می فرماید:«در کتاب چیزی را فرونگذاشتيم .»و می 
فرماید: 


«بیان هر چیزی در آن است 9۰ تذکر داده که تعص قرآن گواه بعض ۳ 
است, و اختلافی در 1 نبیست ,و فر موده :؛«اگر این کتاب از سوی غیر 
خداوند نازل شده بود در آن اختلاف فراوان می یافتند .»قرآن ظاهرش 
زیباء, 9۰ باطنش عمیق و ناییداست , شگفتی هایش تمام شدنی نیست »,و 
غرایبش پایانی ندارد ,و تاریکی ها جز با قرآن از فضای حیات زدوده نگردد 


.امام بر منبر کوفه سخنرانی می فرمود ,در ضمن گفتارش مطلبی عنوان 
کرد که اشعث بر آن حضرت اعتراض نموده , گفت:یا امير المومنین این 
مطلب به زیان توست نه به سودت . 
امام نگاهش را به او دوخت و فرمود : 
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تو باد , ای بافنده پسر بافنده ,منافق کافر زاده ابه خدا سوگند یک بار در 
زمان کفر اسیر شدی و بار دیگر در اسلام ,و در هر مرتبه نه ثروتت تو را 
سودی داد و نه تبارت به دادت رسید . 


مردی که عشیره خود را به دم شمشیر بسیارد ,و مرگ را به سوی آنان 
انان کشاند حق اوست که نزدیکانش با او دشمنی ورزند ,و بیگانگان از او 


می گویم: مقصود امام این است که اشعت ی بار در کفر و بار دیگر در 


«عشیره خود را به دم شمشیر سپرد »منظورش برنامه ای است که 
اشعت در یمامه با خالد بن ولید داشته , اشعث قوم خود را فریب داد تا 
خالد بر آنان هجوم کرد .از آن پس قوم اشعت او را «عرف النار»نامیدند 
بو این سخن در نزد عرب اصطلاحی است برای آدم دغلباز . 
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0 از سخنان آن حضرت است در بیداری از غفلت و توجه به حضرت حق 


اک تفا انکه: را هردان شا یدنه مشاهده می کردید به شیون می 
نشستید و اندیشناک می شدید , و مستمع حق گشته , به اطاعت بر می 
خاستید ,ولی آنچه آنان دیدند از دید شما پوشیده است ,و به زودی پرده ها 
برداشته می شود .(ای مردم)بینایتان کردند اگر بنگرید ,و شنوایتان نمودند 
۳1 بشنوید , و هدایتتان کردند اکر هدایت بذدیزید مبه. درستی .مین کویم 
غبرتها براق شما اشکار است : و به چیزی که عامل. باز دارتده است تهی 
شدید ,و پس از فرشتگان آسمان از جانب خداوند جز انسان (واجد 
شرایط )تبلیغ حق نمی کند . 
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1 از خطبه های آن حضرت است در توجه به قیامت 


همانا آخرت پیش روی شماست ,و مقدمات قیامت از پشت سر شما را 
می راند ۲ 


سبکبار شوید تا ملحق گردید رکه رفتگان شما را باز داشته اند تا آخرین 
شما به انها ملحق گردند . 
می گویم:این سخن را پس از کلام حق و گفتا ر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 


باهر سکن دیحر مستحند بر آنب بر تزی دارمو از آن میتی هی کی .این که 
فرمود: 


«سبکبار شوید تا ملحق گردید »سخنی از اين کوتاه تر و پر معناتر شنیده 
نشده ,چه جمله ای عمیق,و سر چشمه ای از معرفت و حکمت است او ما 
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2 از خطبه های آن حضرت است هنگامی که خبر بیعت شکنان جمل به حضرتش رسید 


هش دارید که شیطان گروهش را بر انگیخته ,و ارتش خود را از هر سو 
گرد آورده , تا ستمگری به محلش بو باطل به جایش بر گردد .به خدا قسم 
آنان ناشایسته ای از من تقیدنه وی فن وگورشا ن انصاف ندادند ,و از 
من حقی را می خواهند که خود ترک آن کرده اند ,و خونی را می جویند که 
خود ريخته اند .اگر در اين خونریزی همکارشان بودم پس خودشان هم از 
این خونریزی نصیب دارند ,و اگر بدون دخالت داشتن من خود عهده دار آن 
بودند عقوبتی خر شر. انا تیلست , و بزرگترین دلیلشان به ضرر خود 
را که مرده است می طلبند .اه چه دعوت کننده زیانکاری ادٍعوت کننده 
کیست ؟ و به چه چیز اجابت می شود ؟من به حجت خدا و آگاهی او در 
تارم اباش راعتتی . 
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0 و 


دز جریا آنان ضتر هزم امادر به عزایشان بنشیند ,تا کنون کسی مرا از 
نبرد نترسانده , و از شمشیر به وحشت نینداخته .من به پروردگارم یقین 
دارم ,و شبهه ای در دینم ندارم . 

3 از خطبه های آن حضرت است در دلداری به تهیدستان 9۳« ثروتمندان 

اشاره 


پس از حمد حق,تقدیرات آسمانی همانند دانه های باران بیش و کم به هر 
مال و وجود برادر دینی خود را اضافه تر از خویش دید بر او حسد نورزد 
,«چه اينکه فرد مسلمان 
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زمانی که جامه پستی به بر ننموده و آبرو از دست نداده تا تنگ نظران به 
ذلت نشسته به سر زنشش برخیزند همانند قماربازی است که با اولین تیر 
خود احتمال بردن دارد ,بدون اینکه در انتظار باختن باشد .همچنین انسان 
مسلمانی که به دور از خیانت است به انتظار یکی از دو برنامه نیکو از 
سوی خداست :یا خداوند او را , به جهان دیگر برد, که در آنجا آنچه نزد خدا 
دارد برای او بهتر است ,یا رزق الهی در اهل و مال و همراه رز و 
شرف به او برسد .همانا ثروت و فرزند بهره اين جهان .و عمل صالح 
نصیب انسان در آخرت است ,که گاه خداوند اين دو را در گروهی جمع می 
کند .بنا بز انار خداوند ست به انجم شمارا از آن»بر خدر داشته بزها 
۱ ۱۱ ۱۳۹۹۲۱۱ 73۶ 
کنید ولی بدون ریا و خودنمایی بزیرا کسی که برای غیر حق عمل کند 
خداوند او را برای دریافت مزد به همان غیر واگذار کند .رتبت شهیدان, و 
زندگی با سعادتمندان. و همنشینی با انبیا را از خدا خواهانیم . 
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ای مردم,انسان هر چند صاحب ثروت باشد از عشیره خور بی نیاز 
نیست,نیازمند است که انان با دست و زبان از او دفاع کنند ,انان برای 
پشتیبانی ار او از هر سو؛و رفع پراکندگی و گرفتاریش مهم ترین مردمند 


نام نیکی که خداوند در میان مردم از انسان به جای خداود بهتر از ثروتی 
است که ان را برای دیگران به ارث می نهد . 

و قسمتی از اين خطبه است: 

در سفارش به خویشاوندان 


مباد یکی از شما از خویشاوند تنگدست خود به مالی که اگر نبخشد به 
ثروتش نیفزاید, و اگر ببخشد کاهشی در ثروتش پدید نیاید روی برگرداند و 
از یاریش دريغ ورزد .ان که از جود و کرم به قوم خود بخل نماید یک دست 
یاری او از انان باز داشته شده, و در عوض دستهای بسیاری از انان از پاری 
اه فظه ند اش بو ان که با افیام شود خرعی کندار موه اس 
هميیشه محبت و دوستی خواهد دید . 


ص :06 


می گویم ۰ «غفیره»در این خطبه به معنای زیادت است,چنانکه به جمع کثیر 
گویند :الجم الغفیر و الجماء الغفیر دز زواین ون من اهلد عال »دم 
و«عفوه» گزیده چیزی است ز که می شود: 


عفوه طعام را خوردم یعنی گزیده آن را .و کلام امام«کسی که نصرت خود 
را از اقوامش بردارد»چه کلام نیکویی است ,زیر آن که خویشانش را از 
خنر حود هتم کندی کمگهوار ان وه داش ول اکر بش بای انان نار 
پیدا کند و به همکاری آنان محتاج شود کمک های خود را از او منع نموده ,و 
به حرف او گوش نمی دهند ,که در این صورت خود را از منفعت جمعی 
کثیر محروم کرده و قومی را از یاری خود باز داشته است . 


4 از خطبه های آن حضرت است در جنگ با مخالفان 
به جان خودم قسم در جنگ با کسی که با حق مخالفت کرده ,و در گمراهی 
قدم نهاده 


ص07۰ 


مداهنه و سستی نمی کنم .عباد خدا !از خدا پروا کنید ,و از خدا به خدا 
بگریزید , و در راهی که برای شما قرار داده قدم نهید ,و به ادای تکالیف 
قیام کنید که اکر. در دتیا بیروز تشوید علی ضامن بیروزی شما در آخرت 
است . 


23 از خطبه های آن حضرت است آن گاه که پی در پی به حضرت خبر رسید که ارتش معاویه به 
شهرها دست اندازی کرده اند ,و... 


دو عامل او در یمن عبید الله بن عباس و سعید بن نمران پس از شکسدر 
از بسر بن ارطاه به 


حضورش رسیدند .امام در حالین که از نات ری یارانش از جهاد و 
مخالفتشان با رأی آن جناب 


ازرده خاطر بود به منبر رفت و فرمود: 


غير از کوفه که اختیار قبض و بسطش در دست من است برایم نمانده .ای 
کوفه,اگر مرا جز تو نباشد در حالی که بادهای فتنه ات بوزد.خدایت زشت 


ص :00 


«سوگند به جان پدر خوبت ای عمرو که از این ظرف(حکومت)جز ته مانده 
ای اندک بهره ای برایم نیست » سپس فرمود:شنیده ام بسر وارد یمن 
شده ,سوگند به خدا می بینم که اين قوم به زودی بر شما چیره شوند به 
خاطر: اجتعاعی که آبان: بر باطلشان دارند , و فرعه آق که شما از حق 
7 
زاه تال بط ره که سوه خلت اه آان ات را دا مت 
کنند و شما خیانت می ورزید , و به جهت اینکه آنان در شهرهای خود 
درستکارند و شما فاسد هستید .من اگر قدح چوبینی در اختیار شما بگذارم 
می ترسم بند بی ارزش ان را ببرید . 


الهی من از اینان ملول شده ۳ و آنان از من رمن از اینان اور ام و 
بر ایشان ۳۳ 0 ۲ کت وی بآ 
.به خدا قسم دوست دارم به جای شما هزار سوار از قبیله بنی فراس بن 
غنم داشتم . 
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«اگر آنان را دعوت می کردی چون ابرهای بارنده تابستان به سرعت به 
نو می شتافتند سپس از منبر فرود آمد .می 
گویم:«ارمیه»جمع«رموخ»به معنای ابر است . 


و«حمیم»در اینجا به معنای تابستان است .شاعر از ابر تابستانی یاد کرده 
چون سبعبار ی و ۳ بارانی ندارد .ابر پر آت حرکتش کند 
است ,و این بیشتر در زمستان است .شاعر سواران قبیله را به خاطر 
شتاب در پذیرفتن دعوت و یاری رساندن,به ابر تابستانی تشبیه کرده است 


دلیلش آن است که گوید : 


6 از خطبه های آن حضرت است در وصف حال مردم جاهلی و دوران سکوت خود 


اشازه 
حوا تن ای لام له الم رانا نسم تهتتم اسان 
ص90۰ 


و امین نز فر اون بر انگیخت ,و شم فا عرب در آن وقت دارای بدترین 
دین,و در بدترین خانه بودید .منزلتان در میان سنگهای سخت ,و در بین 
مارهای زهردار بود ,اب تيره می نوشیدید , غذای خشن می خوردید ,خون 
یکدیگر را می ریختید ,قطع رحم می کردید , بتان در میان شما نصب شده 
بود ,و گناهان به شما بسته بود . 


و از این خطبه است : 

نظر کردم جز اهل بیتم یاری برایم نبود ,از اينکه آنان را در جنگ نابرابر به 
دست مرگ سپارم دربغ کردم ,«چشم بر خاشاک در دیده به ستم «زهر غم و 
غصه آشامیدم ,و بر فروبردن خشم صبر ورزیدم ,و بر حادثه تلخ تر از 


درخت علقم پایداری کردم . 
ص91۰ 


و از اين خطبه است: 
در باره معاویه و عمرو عاص 


عمرو عاص با معاویه بیعت نکرد مگر با این شرط که ثمنی به او پرداخت 
کند «پس پیروز مباد دست فروشنده ,و رسوا باد عهد خریدار .اکنون آماده 
جنگ شوید ,و ساز و برگ جهاد آماده کنید ,شعله های جنگ زبانه می کشد 
,و روشنایی آن سر کشیده .پایداری را شعار خود کنید , که بهترین وسیله 


7 از خطبه های آن حضرت است در نکوهش اصحاب از نرفتن به جهاد 
پس از حمد خدا,جهاد دری است از درهای بهشت ,که خداوند آن را به روی 
اولیاء خاص خود گشوده ,جهاد جامه پرهیز گاری.زره استوار ,و سیر مطمئن 


خداست . 
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هر کس آن را از باب بی اعتنایی ترک کند خداوند بر او جامه ذلت بپوشاند 
,و غرق بلا نماید , و به ذللت و خواری و پستی گرفتار آید ,بر دلش پرده 
های بی عقلی زده شود , و در برابر ضایع کردن جهاد حق از او گرفته 
شود,و محکوم به ذلت و خواری.و محروم از انصاف گردد . 


بدانید که من شب و روز و نهان و اشکار, شما را به جنگ این قفوم دعوت 
کردم ,به شما گفتم که با اینان بجنگید پیش از اینکه با شما بجنگند ,به خدا 
قسم هیچ ملّتی در خانه اش مورد حمله قرار نگرفت مگر اینکه ذلیل شد 
.اما شما مسئولیت جهاد را به یکدیگر حواله کردید و به یاری یکدیگر بر 
.این مرد غامدی است که لشکرش به انبار وارد شد ,حسان بن حسان 
بکری را کشت,و مرز بانان شما را از جای خود راند .به من خبر رسیده 
مهاجمی از آنان بر زن مسلمان و زن در پناه اسلام تاخته و خلخال و 
دستنبد و گردن بند و گوشواره او را به یغما برده ,و آن بینوا در برایر آن 
غارتگر جز کلمه استرجاع لت انم راهی نداشته 1 گاه این 
غارتگران 

ص :3 9 


با غنیمت بسیار باز گشته ,در حالی که یک نفر از آنها زخمی نشده.و احدی 
از انان به قتل نرسیده . 


اگر بعد از اين حادثه مسلمانی از غصه بمیرد جای ملامت نیست ,بلکه 
عجبا عجبا ابه خدا سوگند که اجتماع اینان بر باطلشان.و پراکندگی شما از 
حقتان دل را می میراند.و باعث جلب غم و غصه است .رویتان زشت و 
قلبتان غرق غم باد که خود را هدف تیر دشمن قرار دادید :نان شها را 
غارت کردند و شما چیزی به دست نیاوردید , جنگیدند ولی شما نجنگیدید 
,خد| را معصیت می کنند و شما خشنودید .در تابستان شما را دعوت به 
جهاد انان می کنم کو و گرم است.مهلت ده تا گرما برود .و در 
ی 
.همه این بهانه ها برای فرار از گرما و سرماست .شما که از گرما و سرما 
می گریزید پس به خدا سوگند از شمشیر گریزان تر خواهید بود . 
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ای نامردان مرد نما ,دارندگان رقیاهای کودکانه ,و عقلهایی به اندازه عقل 
زنان حجله نشین ,ای کاش شما را ندیده بودم و نمی شناختم .به خدا قسم 
حاصل شناختن شما پشیمانی و غم و غصه است .خدا شما را بکشد که دلم 
را و و ای ی او ی و ی مس 
اندوه به کامم 1 را به نافرمانی و ترک پاری تباه کردید ,تا 


ی شجاع است ولی دانش جنگیدن ندارد .خدا| 7 را جز| 

, آیا هیچ کدام آنان کوشش و تجربه مرا در جنگ داشته ؟ + و پیشقدمیش 
اج ستالکین. نرسیده: نود که آفاده:خنک 
شدم ,اکنون عمرم از شصت گذشته ,ولی برای کسی که اطاعت نشود 


تدبیری نیست . 


ص95۰ 


8 از خطبه های آن حضرت است در بی وفایی دنیا و توجه به آخرت 


پس از حمد حق,دنيا پشت کرده خبر به وداع می دهد ,و آخرت روی نموده 
و سر بر آورده است ,آگاه باشید که امروز روز تمرین,و فردا زمان مسابقه 
است , مزد برنده بهشت ,فرجام بازنده آتنشن است :ابا کسنی. شنت که 
قبل از رسیدن مرگش توبه کند ؟ آیا کسی نیست که پیش از رسیدن روز 
سختی اش چاره اندیشد ؟هش دارید که شما در روزگار آرزو هستید که به 
دنبالش مرگ است .کسی که در ایام آرزو قبل از آنکه مرگش فرا رسد 
عمل کند عملش سودمند است , و مرگش به او زیان نرساند ,و آن که در 
روزگار آرزویش پیش از رسیدن مرگش تقصیر کند محصول کارش 
خسارت؛است و مر کن بزای اه بان اروت 


آگاه باشید که به وقت خوشی چنان عمل کنید که وقت ترس عمل می کنید 
.بدانید که مانند بهشت که خواهانش 
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خواب باشد ندیدم ,و همچون عذاب که گریزان از آن در غفلت باشد سراغ 
ندارم .هشیار باشید کسی که حق سودش ند هد باطل او را ضرر زند ,و آن 
را که هدایت مستقیم ننماید گمراهی او را به هلاکت کشاند .بدانید شما به 


کوچ از دنیا امر شده ,و بر تهیه توشه دلالت شده اید . 


ترسناکترین چیزی که از آن بر شما می ترسم پیروی هوا و ارزوی دراز 


است . 


بتنن: دی این دنا از دنیا توشته اي بر کترید که دود آخست: خود.را از غذات 


می گویم:اگر سخنی باشد که مردم را به زهد در دنیا و عمل مربوط به 
اخرت وادار کند همین سخن است .و همین بس که این کلام دل را از 
گناه را در دل بر افروزد .و عجیب ترین جملات این خطبه این است که می 
فرماید :«امروز روز تمرین,و فردا روز مسابقه ,و مزد برنده بهشت و 
عاقبت بازنده انش است ,»زیر | در این سخن با وجود عظمت لفظ و 
و ان ول مرت ات کرممم راید وال عم ال ده العام 
الثار »که چون معنی سبقه و غایت 


ص97۰ 


مخالف هم است از آن حقیقت قیامتی به دو ([فوظ مختلف «سبقه- 
غایت»تعبیر فر موده, زیر | مسابقه در کاری محبوب و هدفی مطلوب است و 
این صفت بهشت استنه دوزخ که به خدا از آن پتاه می بریم ,و شایسته 
نبود بگوید:«و السبقه النار »,بدین خاطر فرمود: 


خماله ان ره ایک کنر واه کی را عون امین 
کلمه غایت تعبیر شود ,غایت در این زمینه مانند مصیر و مال است , چنانکه 
حق فرموده:قل تَمَنْعُوا فان مصیرَکمْ ای التارٍ ,که صحیح نیست در اینجا به 
جای«مصیر» کلمه«سبقه»آید .در این سخن انديشه کن که نهانی شگفت و 
ژرفایی عمیق و لطیف دارد ,و بیشتر سخنان حضرت چنین است .در برخی 
از نسخه ها «سبقه»به ضمٌّ سین وارد شده .و سبقه به ضمّ سین نزد عرب 
مال يا متاعی است که به برنده مسابقه جایزه می دهند .و معنی سبقه به 
فتح و ضم به هم نزدیک است ,زیرا سبقه به ضم سین جزاء عمل ناپسند 
نیست بلکه پاداش کار خوب است . 
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که در این خطبه به آنچه در اطراف قلمرو حکومتش به وجود آشده اشاره 
فخخ وم رها شش را به ایجاد نظم و صلاح ترغیب فرموده 


ای مردمی که بدنهاتان با هم.و خواهشهاتان مختلف است اکلامتان سنگ 
سخت را می شکند ,و عملتان دشمن را نسبت به شما به طمع می اندازد 
در مالس او کر اقسشی وه به عقت ی فرزا دقن یاه نک 
ی بخواند ارزش نیابد ,و قلب آن که 
زنج شما را تحمل کند آسایش تدارد .بهانه هاق دور از متطق هی آورید 
,همانند بدهکاری که بی دلیل از طلب کار تمدید می طلبد .ذلیل و ترسو 
ستم را از خود باز نمی دارد , و حق بدون تلاش به دست نمی اید .از کدام 
خانه بعد از خانه خود دفاع می کنید ؟و همراه کدام پیشوا پس از من به 
جنگ می روید ؟به خدا قسم فریب خورده کسی است که شما او را فریب 


داده اید / 


ص99۰ 


و ان که ها بهزم اه وید بت دا قشم که رب کی فرته آ, که سفن 
ندارد دست یافته نو ان که به کمک شما تير انداخت بیری بی دندانه و 
پیکان پرتاب کرد .به خدا سوگند : نه گفته شما را باور می کنم , ونه طمعی 
به یاری شما دارم ,و نه دشمن را از شما می ترسانم .شما را چه شده ؟ 
دوای دردتان چیست؟ و راه علاجتان عدام است ؟دشمن هم مانند 


شماست.چرا سخن بدون عمل ؟ او غفلت بدون ورع ؟ او طمع در غیر حق 
۳۹ 


0 از سیشتان ان حخضرت. است در باره قفل عسان 


اگر به کشتن عثمان امر کرده بودم قاتلش بودم ,و اگر نهی کرده بودم 
یارش بودم .البته تین که او را یاری داد نمی تواند بگوید من از کسی که 
اة زا باری. نداد بفترم .و ان که او را پاری. نداد تمی تواند بخوند. آن: که 
یاریش کرد از من برتر است .من وضعش را در چند جمله برای شما 
علاضه من کم 
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.برای خدا حکم حقی است در باره او که جور و اسراف داشتو برای شما 
که خارج از حد عمل کردید . 


1 از سخنان آن حضرت است قبل از جنگ جمل به وقتی که عبد اللّه بن عباس را نزد زبیر فرستاد 
تا له راب تاه و اطاقت خطوت با راید 


با طلحه ملاقات مکن ,زیرا او را همچون گاوی بینی که شاخش را روی 
گوشش کج کرده , بر مرکب چموش سوار می شود و می گوید رام است 
ام و یر فاد را رای عم شتسه اد تس دای آت 
می گوید: :در حجازم شناختی, و در عراقم انکار کردی ابرای تو از بیعتی که 
نا هن داشتی چه مانعن. پیش آمده ۶ می. کویم: ان حضرت اولین کسی 
است که این جمله«فما عدا ممّا بدا»از او شنیده شده . 
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2 از خطبه های آن حضرت است در نکوهش زمان خود 
اشاره 
ای مردم,ما در روز گاری منحرف,و زمانی عرق کفران در امده ایم ,زمانی 


افزاید ,از انچه دانیم سودی نبریم , و از انچه ندانیم نپرسیم ,از خطرات 


ترسی نداریم تا بر سرمان فرود اید . 
اصناف مردم 
مردم بر چهار دسته اند : 


گروهی از آنان مانعی از فساد در زمین ندارند مگر پستی نفس.و کندی 
اسلحه, و کمی مال . 


کروه دیگر اسلخه بر کشنیده,شر خود را اشکار کرده,سواره و بيادة.دتبال 
خود راه 
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انداخته ,خود را برای فساد آماده نموده,دین خود را تباه کند برای اندکی از 
مادنا که عارت ره با سوا زان که دالاس هی بارمندی که 
بر آن نشیند .چه تجارت بدی است که دنیا را ارزش خود دانی ,و آن را 
عوض آنچه نزد خدا برای تو مهیاست قرار دهی ! گروه دیگر آن که با عمل 
آخرت دنیا خواهد, و آخرت را به وسیله عمل صالح دنیوی بجوید .اظهار 
فروتنی کند گامها را کی ارو شاه وا نها .وج زاین 
جاأ زند ,و پرده پوشی حق را وسیله معصیت قرار دهد | گروه دیگر را 
یی تفن و فداشتن تقوم وله از الب عکومت »شا تشاندمر آر 
تهیدستی او را محدود کرده ,خود را به. انستم قناعت. ار اه و خویش را به 
باس زر هد رت داوم تور ال ور کشت هروه اهل عنوان قناعت :و رهه 


باقی ماندند آنان که یاد قیامت چشمشان را از حرام بسته ,و ترس از 
محشر اشکشان را جاری کرده .گروهی از اینان مطرود مردمند ,و بعضی 
در وحشت مقهوریت ,و د سته ای ساکت 
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و خاموش ,و عده دیگر با خداوند مناجات مخلصانه دارند ,و بعضی از ابنان 
هم ماتم زده و زجر کشیده اند . 


تقبة. آنان زا به. کمتامی کشیده ,در خواری غرق شده ,در دریایی از تلخی 
غوطه ورند , دهانشان از سخن بسته ,و قلبشان مجروج است .ملت را 
موعظه کردند تا ملول و خسته شدند .مقهور مردم شده تا خوار گشتند .و 
شهید شدند تا کم شدند .دنیا باید در چشم شما ناچیزتر از برگهایی باشد 
که جز در دباغی به کار نياید ,و بی ارزش تر از پشم بز باشد که موقع 
چیدن از دم قیچی می ریزد .از گذشتگان پند گیرید تفش از انکة ایند حان از 
شما پند گیرند ,و دنیای نکوهیده را رها کنید ,زیرا این دنیا کسانی را رها 
کرده که عاشق تر از شما به ان بودند . 


می گویم:بی بهره گان از دانش این خطبه را به معاویه نسبت داده اند :در 
صوربی که بدون نردید از سخنان امیر هن علیه السلام است ,طلای 
ناب کجا و خاک ؟ آب شیرین کجا و آب تلخ ؟ ابر اين مدعا دلالت کرده 
رهنمای 2 ,و نقد کرده آن را ناقد 1 
خطیه سا در اول کتاب‌دالییان:ه التین»آوردم‌موی کسی را که ان ,را به 


معاویه نسبت داده 
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ذکر نموده و آن گاه گفته:اين سخن به فرمایشات علی شبیه تر,و به روش 
آن حضرت در تقسیم مردم. و وصف آنان به مغلوبیت و لت و تقیه و 
ترس,سزاوارتر است .و گفته: کجا دیدیم معاویه را در حالی از احوال که در 
گفتارش روش زاهدان و رفتا ز.عابدان را پیش کیرد و فانند آنان سخن کوند 


3 از خطبه های آن حضرت است به هنگام خروجش برای جنگ با اهل بصره 


غید آلله و ان کفت‌تدر کم هار بر اسر لسن علته التلام مارد 
شدم در حالی که کفش خود را وصله می زد ,از من پرسید:ارزش این 
کفش چند است ؟ گفتم: هیج , گفت :به خدا| سوگند این کفش پاره در نظر 
فش ار حکوفت. بر شا منوت استعمیر انکه مان ی را افاهة: .و 
باطلی را ذفع. کذه . 


سپس بیرون امد و خطبه ای برای مردم خواند و فرمود : 
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فا نخان مه ضای الا ال وت ین ا نکش ور سای 
که احدی از عرب کتاب خوان نبود »ور ادعای نبوت نداشت ,آن 
ایشان را رهبری کرد تا در محل اصلی آدمیت مستقر ساخت ,و به زندگی 
نجات بخش رساند ,تا کجی های آنان استقامت یافت ,و احوال متزلزل 
انان ارام گردید .به خدا قسم من در میان جمعیت این لشکر بودم که به 
یا کی ه مس قرار کرد 


از جنگ عاجز نشدم و نترسیدم ,این بار هم وضع من مانند آن زمان است 
ی با ال را می شکافم تا حق از پهلوی آن بیرون آید .مرا با فریش 

چه کار ؟ ابه خدا| در روزگار کفرشان / با آنان جنگیدم, امروز هم مجض 
انحرافشان با آنان پیکار می کنم ,دیروز رویارویشان قرار داشتم,امروز هم 
در مقابلشان ایستاده ام .به خدا| قسم قریش کینه ای از ما ندارد جز آنکه 


خدا ما را بر آنان برگزید , و آنان را در زمره خود در آوریم سپس چنان بودند 
که شاعر گفته 


«به جان خودم سوگند که بامدادان پیوسته شیر خالص نوشیدی ,و سر شیر 
و خرمای بی هسته خوردی . 


تو اسبان کوتاه مو و نیزه ها فراهم ساختیم » . 
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4 از خطبه های آن حضرت است در تحریک مردم برای جنگ با شامیان 


اف بر شما؛ که از توبیختان به تنی آمده ام .آیا در عوض حیات داتفین به 
ژد کی دنیا راضی شده اید ؟و به جای عزت به ذلت دل خوش کرده اید ؟ 
چون شما را به جهاد دعوت می کنم دیدگانتان به گردش می افتد گویی به 
سختی جان کندن دچار شده ,و در بیهوشی غفلت فرو رفته اید , به طوری 
که راه گفت و شنودتان با من بسته می شود و در پاسخ من دچار 
سرگردانی می شوید گویی دلتان گرفتار اختلال شده و عقلتان از کار 
افتاده است .هیچ گاه برای من مردم مطمئئی نیستید ,و پشتوانه قابل 
توجهی نمی باشید ,و یاران توانمندی نیستید که به شما نیاز افتد .شما 
مانند شتران بی ساربانی هستید که چون از طرفی جمعشان کنند از طرف 
مردمی هستید ,فریب می خورید و چاره فریب نمی نمایید ,شهرهایتان به 
تصرف دشمن می رود 
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به خشم نمی آیید ,دیده دشمن بیدار است و شما در بی خبری هستید .له 
خدا قسم شکست خوردند آنان که با یکدیگر همراهی نکردند .سوگند به 
خدا گمانم در حق شما این است که اگر جنگ شدت گیرد , و تنور مرگ 
گرم شود ,شما مانند جدا شدن سر از بدن از پسر ابو طالب جدا شوید . 


سوگند به حق, کسی که زمینه سلطه دشمن را بر خود فراهم کند تا دشمن 
گوشتش را بخورد,و استخوانش را بشکند, و پوستش را بکند ,بعجز و بی 
غیرتیش بزرگ ,و داش که در قفسه سینه اش جای دارد ناتوان و ضعیف 
انش ماک فی هیآ که سا ام رس که قس فا ار اه 
فرصت سلطه به دشمن بدهم با شمشیر مشرفی چنان بزنم که استخوان 
ریزه های سرش بپرد بو بازو و قدمش قطع شود ,و بعد از ان خداوند هر 
چه را خواهد انجام دهد . 


ای مردم, مرا بر شما حقی است .و شما را بر من حقی .اما حق شما بر 

۱ ۱1 9 بو غنیمت شما را به نحو کامل به 
9 را تعلیم دهم تا جاهل نمانید , و مدب به اداب نمایم 
نموده اید , 
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و خیر خواهی نسبت به من در حضور و غیاب ,و اجابت دعوتم به وقتی که 
شما را بخوانم , و اطاعت از من چون دستوری صادر کنم . 


5 از خطبه های آن حضرت است بعد از جریان حکمیت 
عدای اسشاسی ربهر ار مر عم وتو اد ات بر 
پیش آورده ۲ 


تتفاوت می. دم که شود کر آلله تست کته استه وی رک 
خدای دیگری با او نیست . 


و محمد بنده و رسول اوست درود خدا| بر او و آلش باد . 


اما بعد, سربيجي از ناصح مهربانی که آگاه و تجربه دیده است موجب 
سرگردانی و علت پشیمانی است .من در داستان حکمیت امر خود را با 


خلاصه آنچه در دل داشتم صاف و روشن برای شما گفتم ,ما اک دستور 
قصیر اطاعت شود » | 
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ولی از دستورم سرپیچی کردید.سر پیچی مخالفان جفا کار,.و پیمان شکنان 
از انش دادن امتناع کرد .داستان من و شما چنان است که برادر هوازنی 
گفته : 


«من در خر الانی دستورم را به شما گفتم و شما امر مرا نفهمیدید 
مگر ظهر فردا که کار از کا ر گذشته بود * . 


6 از خطیه های آن حخضرت است در ترشاندن افل تفروان 


من شما را از اینکه فردا در اطراف این نهر و میان این زمینهای پست روی 
خاک افتاده باشید می ترسانم ,بدون آنکه برهانی از پروردگارتان داشته و 
حجتی آشکار همراهتان باشد . 


دنیا شما را دچار هلاکت کرد ,و به دست خود به دام قضا و قدر افتادید .من 
شما را از این حکمیت باز داشتم وا ها اه ای 
مخالفت کردید ,تا مجبور 
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تدم آیم را با رای ها یکی کتم ما مرومی شش یکشر وگرق فر عبالا 
احمقانه هستید .ای مردم بی ريشه,. من که شزی برایتان نیاوردم 9۰ زیانی 


برای شما نخواستم ! 
7 از شختان آن خضرت: اسشت که خصطبه کونه ابر اد شذه در ذکر فضائل خوز 
به وظیفه قیام کردم به وقتی که دیگران ناتوان شدند ,خود راز آشکار نمودم 


آن زمان که دیگران سر در گریبان بودند , سخن گفتم فتحا صی که آنان 
واماندند ,و به نور خدا| راه ییمودم وقتی که آنان دچار توقف شدند . 


در. آن زمان صدایم. از همه.-بایین خر بود تولی در پیشی. گرفتن.به. خیر از 
همه برتر بودم .با عنان فضائل پرواز کردم , و جایزه مسابقه را بردم 
بشماند کوهی که بادشکفهه ان دا اند بو طعفان آن زا آزعا نکن 


کسی نتوانسته از من عیب بگیرد ,يا زبان به بد گوئیم باز کند .ضعیف در 
نزدم عزیز است تا حقش را از ظالم بگیرم ,و قوی نزدم ناتوان است تا 
حق مظلوم را از وی بستانم . 
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آپا مرا می بینی که به رسول خدا-که درود خدا بر او و آلش باد-دروغ بندم 
*به خدا| اول کسی هستم که او را باور کردم ,و اول کسی نخواهم بود که 
بر او دروغ بندم .در مساله خلافت خود فکر کردم دیدم وجوب اطاعت از 
رسول(که مرا به مدارا امر کرده بود)بر عهده من است,بیعت کردم و بر 
اساس پیمان خود با نبی اسلام عمل کردم . 


8 از خطبه های آن حضرت است در تعریف شبهه 


ار تما 
ور م ا ‏ سر صایان سن است 2 
ترس از مرگ علت نجات است .و نه عشق به بقا عامل جاودانگی است . 
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9 از خطبه های آن حضرت است در نکوهش یاران,و دعوت به جهاد 


به مردمی گرفتار شده ام که دستورم را پیروی نمی کنند ,و دعوتم را 
پاسخ نمی گیاسخ نمی گویند .ای بی ریشه ها , برای یاری حق به انتظار 
چه هستید ؟ایا دینی نیست که شما را متحد کند ؟غیرتی ندارید که خشم 
شما را به حرکت در آورد ؟فریاد زنان در بین شما می ایستم ,و با صدای 
بلند از شما یاری می خواهم , سخنم را گوش نمی دهید ,و فرمانم را نمی 
برید تا وقتی که دی عاقبت امور آشکار شود .انتقام خونی را به وسیله 
شما نمی توان گرفت ,و به توسط شما امکان رسیدن به مقصودی نیست . 


شما را به پاری برادرانتان خواندم ولی همانند شتر بیمار و خسته فریاد 
کردید , و همچون شتر لاغر زخمدیده از حرکت سنگینی نمودید ,آن گاه از 
شما لشگری اندک و مضطرب و ناتوان به سوی من آمد که«گویی به سوی 
مرگ رانده می شوند و صحنه مرگ را به چشم خود می نگرند ». 
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می گویم:«متذائب»به معنی«مضطرب»است ,و این معنا از گفتار عرب 
گرفته شده که می گویند:«تذاعبت الزیج» یعنی باد مضطرب وزید .و به 
این خاطر گرگ را«ذئب»می گویند که وقت راه رفتن مضطرب است . 


20 از شتا آن خطظرت: اس زحانی که شید عوارخ بان ضی کفتتلا حکم الا اه 
فرمود: 


گفتار حقی است که به آن باطلی اراده شده .آری حکمی نیست مگر برای 
خدا| ,.ولی اینان می گویند:زمامداری مخصوص خداست .در حالی که برای 
مردم حاکمی لا زم است چه نیکوکار و چه بدکار , که مومن در عرصه 
حکومت او به راه حقّش ادامه دهد ,و کافر بهره مند از زندگی گردد ,و خدا 
هم روزگار مومن و کافر را در آن حکومت به سر آرد ,و نیز به وسیله آن 
حاکم غنائم جمع گردد ,و به توسط او جنگ با دشمن سامان گیرد و راهها به 
سبب او امن کر وو ,و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود رز 
موّمن نیکوکار راحت شود ,و مردم از شر بدکار در امان گردند : 
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آفز زوایت حبحری. اهده»هفتی فان شهار با خر فته عکمشت. یه 
فرمود: آدر باره شما به انتظار حکم خدا هستم .[و فرمود: ]اما در سایه 
حکومت انسان صالح.اهل تقوا به راه خود ادامه دهند .ولی در حکومت 
بدکار, اهل شقاوت از حیات دنیا بهره مند می گردند ,تا روزگار هر یک به 
سر آید ,و مرگش فرا رسد . 


وفا همزاد درستی است ,من سیری باز دارنده تر از وفای به عهد سراغ 
نجازمعکسی. که بداندیاز کشتش به فیامت جکوته است مک نمی کنذ .ها 
دز رمانی فوار کرفته ایس کف ار مرجم آن کر سا زیر کی تدارند بایان 
چنین کسانی را به مهارت در چاره جویی نسبت دهند ,آنان را چه شود؟ 
خدا نابودشان کند !انسان واقف به تحولات راه حیله را می بیند ,ولی امر و 
نهی حق مانع از حیله گری اوست ,پس با چشم باز ۱۳۹ 
اتکه قدوتدر به. هار کیری ان زاین 


ص:15 1 


و آن که باکی در دین ندارد فرصت حبله گری را از دست نمی دهد . 
12 از خطبه های آن حضرت است قو تفه ارس دراز و پیروی از هوای نفس 


ای مردم,ترسناکترین چیزی که , بر شما می ترسم دو چیز است تام 
پیروی هوای نفس,و دیگری بی مرز بودن آرزو .اما پیروی هوای نفس 
انسان را از حق باز می دارد ,و بی مرز بودن آرزو آخرت را از یاد می برد 
,بدانید که دنیا به سرعت از شما روی گردانده ,و از آن جز ته مانده ای که 
کسی آن را در کاسه باقی نهاده باشد نمانده .و آگاه باشید که آخرت روی 
نموده است .و برای هر یک از دنیا و اخرت فرزندانی است ,شما از 
فرزندان اخرت باشید نه از فرزندان دنیا , زیرا هر فردی در آخرت به 
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[می گویم:«حدٌاء»به معنی شتابان است,و گروهی«جذاء»به جیم و ذال 
اورده اند, یعنی همه خیر و خوبیهای ان قطع شده است . [ 


9 از اسان آن خصرت. اس تشن از آنکه خریر پیم عیو الم بخلی زا براق تست گرفین از معاینه 
به شام فرستاد و... 


یاران حضرت آمادگی خود را برای جنگ با اهل شام مطرح کردند. 


آماده شدن من برای جنگ با اهل شام در حالی که جریر نزد آنان است 
«بستن در حجت به روی آنان , و باعث روی گرداندن شامیان از خیر است 
اگر خواهان خیر باشند .ولی من برای سفارت جریر وقتی را معین کرده ام 
که پس از پایان آننفی ها ند .محر آننکه فریب خورده يا آلوده به نافرمانی 
من شود .در این وقت نظر من مدارا است. و شما هم همان را پيشه خود 
سازید .البته با آمادگی شما جهت نبرد مخالفتی ندارم . 


همه جوانب این کار زا شتجیده ,و ظاهر و باطن آن را زير و رو کردم ام: 


ص:117 


رای و سای اس سر هی با تفر ,ان ند صلی, الام عنم اه 


ندیدم . 


قبل از من برای مردم حاکمی بود که حوادثی را یدید آورد ,و جای اعتراض 
و گفتگو علیه خود را برای مردم باز کرد , مردم هم در باره او سخنانی 
کفتتدان کامبر او خرده ها گر فتند و به تغییر آه دست وذاند : 


4 از سخنان آن حضرت است به وقتی که مصلقه بن هبیره شیبانی به سوی معاویه فرار کرد 


فضاقه اس ای بتی تاخیه: :| از -عامل. امیر المومتین (غ)خر ند و از اد نموده 
بود(و حدود نیمی از مبلغ را نپرداخته بود ).زمانی که حضرت بهای ان را 
خواست خیانت کرده به شام گریخت . 


خدا مصقله را خیر ندهد ,عمل کرد عمل بزرگان بو فرار کرد فرار بردگان 
.او ستایش کننده خود را هنوز گویا نکرده خاموش نمود,و وصف کننده اش 
را هنوز تصدیق نکرده سرکوب کرد .اگر پیش ما می ماند آنچه مقدورش 
بو از آة هق. گرفتیم ,و به انتظار فراوانی مالش برای وه نت آ ی رم 
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5 از خطبه های آن حضرت است که در روز فطر در نکوهش دنیا ایراد کرده است 


خدای را سپاس که رحمتش را جای نومیدی نیست ,و نعمتش فراگیر است 
2ب آهر تن بای راه ندارد ,و در بندگیش عار و ننگ نمی باشد .خدایی 
که رحمتش زایل نمی گردد ,و نعمتش مفقود نمی شود .دنیا خانه ای است 
که فنا بر آن مقدر شده ,و بر اهاش کوچیدن حتم گشته ,در کامها شیرین و 
در نظرها سبز و خزم است به سنوی خوا هانش شتایان می آند وه در دل 
نظر کننده اش عشق خود را جا می کند .از اين دنیا با بهترین توشه ای که 
فراهم نموده اید کوج کنید ,و فوق اندازه کفاف دور ان نخواهید ,و بیش از 
اهمیاف نی لام است از ار‌ساای. . 
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6 از سخنان آن حضرت است به وقتی که برای حرکت به شام تصمیم گرفت 


خداوندا,به تو پناه می برم از سختی سفر ,و غم و اندوه باز گشت ,و از 
انچه در اهل و مال و فرزندم زشت بینم .بار الها,یار سفرم , و جانشین در 
بر نامه زن و فرزندم تویی ,و کسی جز تو قدرت بر این دو کار ندارد ,زیرا 
جانشینی ندارد . 


ابتدای این سخن از رسول جق صلی الله علبه و آله روایت شده :و دنباله 
آن به بعد را امیر المومنین علیه السّلام با بلیغ ترین سخن و نیکوترین 
تکمیل از«و لا یِجَمعهّما»به بعد به پایان برده است . 
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7 از سخنان آن حضرت است در باره کوفه 


ای کوفه,گویا تو را می نگرم که همانند چرم عکاظی زیر پای حوادث 
کشیده می شوی ,پایمال پیشامدها می گردی ,و اضطرابها بر تو سوار می 
شود .می دانم هیچ ستمکاری بر تو بدی نخواست مر اینکه خداوند او را 
به برنامه مشغول کننده ای مبتلا ساخت ,یا هدف تیر کشنده ای نمود . 


8 از خطبه های آن حضرت است زمان رفتن به سوی شام 


ستاره درخشد و غروب کند 9۰ سپاس خدای را که نعمتش پایان نگیرد 9۰ 
احسانش را هیچ جزا و پاداشی برابر نگردد . 


ص:121 


اما بعد, مقذمه سپاه خود را فرستادم بو به آنان امر کردم که در حواشی 
ی همست دام او اس که رات ری و 
به دسته ای اندک از شما که در کنار دجله اند برسم تو-انان. زا بنج کردم 


[می گویم: («ملطاط»جهت حرکتی است که به لشگر خود دستور داد آن 
جهت را بگیرند ,که کنار فرات بود.و ملطاط به ساحل دریا هم گفته می 
ام ال مضای این ات منت مهار ات 


انگیز است . ] 


9 از خطبه های آن حضرت است در توحید الهی 


سپاس خداوندی را که به همه امور پنهانی داناست 9۰ نشانه های آشکار بر 
وجودش 
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دلالت دارد ,و به دیده بینا در نياید .«چشمی که او را ندیده انکارش نمی کند 
, و دل کسی که وجودش را باور کرده به کنه ذاتش نمی رسد .در برتری از 
همه چیز پیشی گرفته و چیزی از او برتر نیست ,یه هر چیزی نزدیک است 
و چیزی نزدیی : تر از او نیست .نه برتری مقامش او را از مخلوقات دور 
نموده ,و نه ۳ او به موجودات موجب مساوی بودنش با انها در مکان 
گشته .عقلها را بر بیان حدود صفتش آگاه نکرده ,و آنها را از معرفت لا زم 
در باره وجودش باز نداشته . 


منکرانش بسی بالاتر است . 


0 از خطبه های آن حضرت است در بیان فتنه 


ابتدای ظهور فتنه ها هواهایی است که پیروی می شود ,و احکامی که در 
چهره بدعت خودنمایی می کند , 
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در این فتنه ها و احکام با کتاب خدا مخالفت می شود »و مردانی مردان 
دیگر را بر غیر دین خدا یاری و پیروی می نمایند .اگر باطل از آميزش با 
حق خالص می شد راه بر حق جوبان پوشیده نمی ماند .و اگر حق در 
پوس باطل بنمان ثمی کشت بان دسمتان یامه کو از آن-قطع می: کشت 
بدلی رای ار جوا اه ال راحم هی سم اتمه سس 
شود ,در این وقت شیطان بر دوستانش مسلط می شود ,و آنان که لطف 
خی شاملسان فده مات عی اه 


اد از خطبه های آن حضرت است زمانی که ارتش معاویه ذر خنگ صفین ... 


لشگر امام را از برداشتن آب مانع شدند 


آنان از شما خوراک جنگ خواستند ,یا به پستی تن داده و شرف خود را از 
دست بگذارید , 
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یا شمشیرتان را از خون آنان سیراب کزده: تا آز ات سیز اي نوی .زیر | 
نابودی شما در آن زندگی ازست. که محصواش شکست از دشمه است 1 
زندکی شما در آن مر کی است که تتیجه اش بیروزی بر دشمن است.. 


بدانید معاویه دسته ای گمراهان منحرف را به دنبال خود آورده ,و حقیقت 
را از آنان بتهان کردن: عا این بی خبران. کلوهای خود. را آماج 99 
نموده اند . 


2 از خطبه های آن حضرت است 


اشاره 


ای اس رآ مات ات 


هش دارید که دنیا رو به نیستی نهاده و پایان مدش را اعلام کرده ,و 
حقیقتش ناشناخته مانده ۰ و شتابان روی گردانده است .ساکنانش را به 
سوی فنا می برد .و همسایگانش را به تازیانه مرگ می راند ,شیرینیش تلخ 
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از دنیا چیزی نمانده ج ه‌مانده این همانند ه .هاندم ابی در ظرفن کوحی 
,و یا چون جرعه ابی اندک که اگر تشنه ای بمکد سیراب نشود .ای بندگان 
خداغرم را بز کوج از این ای کدف برای اهلاس فرر فده جزم کید 
,ارزو در اینجا شما را مفلوب خود نکند , و مدت حیات در آن به نظرتان 
طولانی نیاید . 


به خدا قسم اگر همچون شتر فرزند مرده غم زده بنالید ,و به مانند کیوتر 
دور از همدم صدا کنید , و به مثل راهبی تارک دنیا زاری نمایید ,و در راه 
ی و او کم اس وی و ی 
ای بالا ریا برای افو گناهانی که کتابهای حق شماره کرده 9۰ 
فرشتگانش آن را حفوظ نموده ,هر آینه در برابر پاداشی که برای شما از 
خدا امید دارم ,و عقابی که از آن بر شما می ترسم کم و اندک است .به 
خدا| سو گند اگر به خاطر شوق حق و ترس از او دلهای شما آب شود و 
دیدگانتان خون وا , سپس به اندازه بقای دنیا عمر کنید ,باز هم کار 
کردهای خوب شما-هر چند از هیچ کوششی دريغ 
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نکنید-با نعمت های عظیمی که به شما داده,و با هدایتی که جهت بر 
خورداری از ایمان به شما مرحمت فرموده برابری نخواهد داشت . 


و قسمتی از این خطبه 

در باره عید قربان و مشخصه قربانی است 

از تمامیت قربانی کامل بودن گوش و سلامت چشم آن است .بنا بر اين 
اکن وین شمش صالم بات قرنای الم ج کامل است هر چه 
[«منسک» در اینجا به معنای قربانگاه است . ] 
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3 از سختان آن حضرت. است در مساله بیعت 


مردم برای بیعت با من به شدت به هم می خوردند مانند به هم خوردن 
شتران تشنه در روز ورود به اب که ساریان انها را رها کرده و عقال از 
پاشان توافت ناد ما سای که کمان برخم را خواهند. کشت سا ور 
حضورم بعضی بعض دیگر را نابود خواهند کرد .زیر و روی حکومت را 
اندیشه کردم به صورتی که خواب را از چشمانم گرفت ,راه چاره ای جز 
جنگ با دشمنان یا انکار آنچه که محشّد صلّی اللّه علیه و آله آورده نیافتم 
بپس تحمل جنگ برایم آسانتر از تحمل کیفر الهی ,و مشقت های این دنی 


ص:28 1 


54 از سسخنان. آنْ حضرت است به وقتی که به نظر پارانش در اجازه ترا آغاز نشف قاخیر 
نمود 
اما سخن شما که:آبا اين همه درنگ از نبرد برای ناگوار بودن مرگ است 


؟ ابه خدا قسم باکی ندارم که من بر مرگ وارد شوم يا مرگ به سوی من 
[ِ 


و اما کلام شما که تأخیرم در نبرد تردید نسبت به شامیان است ,به خدا 
سوگند یک روز جنگ را به تأخیر نینداختم جز به طمع اينکه گروهی از این 
مردم به من ملحق شوند و به وسیله من هدایت یابند و با آن دید ضعیفی 
که دارند از نورم بهره مند گردند ,اين تاخیر با اين نظری که دارم برایم از 
گناهانشان به گردن خودشان است . 
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ج از سخنان آن حضرت است در مقایسه پاران پیامبر با یاران خود 


ما در کنار رسول خدا صلی الله علیه و اله بودیم ,پدران و فرزندان و 
عموهای خود را به امر حق می کشتیم ,و اين مسئله جز بر ایمان و تسلیم 
و حرکت در راه راست و شکیبایی بر سوزش الم ,و کوشش ما در جهاد با 
دشمن نمی افزود .و مردی از ما و مردی از دشمن چون دو شیر نر با هم 
در می افتادند , و در صدد بر آوردن جان بکدیکر بودتد تا کدام یک از آن:دو 
جام مرگ را به کام دیگری بریزد . 


یک بار ما بر دشمن پیروز می شدیم ,و یک بار دشمن بر ما «چون خداوند 
راستی ما را دید دشمن ما را سرکوب کرد .و یاری خود راز بر ما فرو 
فرستاد 3 آن وقت که اسلام همانند شتری که سینه ۵ ورد برای 
استراحت به زمین نهد و در جای خود بخوابد استقرار یافت .به جانم قسم 
اک ماذو آن زمان زر فتاری 
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مانند رفتار امروز شما داشتیم پایه ی از بنای اسلام بر پا نمی شد ,و 
شاخه ای اد درخت اما ستر نی ؟ 


به خدا قسم با این وضعی که دارید به جای شیر خون خواهید دوشید ,و به 
دنبالش دچار ندامت خواهید شد 


6 از سخنان آن حضرت است به یاران خود در وصف معاویه 


پس از من مردی گشاده گلو و شکم بر آمده بر شما غالب می شود آنچه 
بیابد بخورد ,و آنچه نیابد بخواهد .او را بکشید ,ولی هرگز نخواهید کشت .او 


شما را به ناسزا گفتن به من و بیزاری از من فرمان می دهد .در صورت 
اخبار ند کوین کنیه:زیرا که ماه باکی وعاو دوچه مرو جات نما خواهد 


بود .ولی از من بیزاری نجویید ,زیرا من بر فطرت الهی به دنیا امده ام , و 
در ایمان و هجرت بر همه سبقت جسته ام . 
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7 از سخنان آن حضرت است در خطاب به خوارج نهروان 


طوفان مرگ زا بر شما بوزد ,و اصلاح کاری از شما باقی نماند اابا بنتن از 
ایمانم به خدا و جهادم همراه رسول حق صلّی اللّه علیه و آله به کفر خود 
شهادت دهم ؟ ا«در این صورت گمراه شده و از گردونه هدایت یافتگان 
خارج شده ام .»به بدترین سر نوشت بروید , و از راهی که امده اید به 
گرفته ملک خود کنند و این عمل را برای خود عادت و سئت قرار دهند . 


گفتار حضرت :«و لا بقی منکم آبر»؛به سه صورت روایت شده :یکی همان 
طور که در فتن. آوزنه یم «آبر»با راء به معنای اصلاح کننده نخل است 


.دوم 
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«آثر»با اء سه نقطه به معنای روا بت کننده و حکایت کننده حدیث ,که این 
تیه کرین وج زد فن: است کر نا 
نماند .سوم« آبز»با زای نقطه دار به معنای پرخاشگر ,و نیز به معنای هلاک 
شونده است . 

8 گفتار آن حضرت است زمانی که عزم بر جنگ خوارج داشت و... 

به آن حضرت خبر دادند که آنان از پل نهروان عبور کرده اند 


محل نابودی ایشان این طرف آب است .به خدا قسم ده نفر از ایشان از 
این مهلکه جان به در نبرند ,و از شما هم ده نفر کشته نشود . 


مراد ا ز«نطفه» آب نهر است .لغت نطفه از جنبه کنایی فصیح ترین کنایه از 
اب می باشد هر چند اب بسیار باشد . 


و ما شبیه این مطلب را ذیل نظیر همین فرمايش حضرت در گذشته اشاره 
کردیم . 
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9 گفتار آن حضرت است در وقتی که خوارج به قتل رسیدند و به آن زر سفق رفن کف نان 
هلاک شدند 


به خدا قسم چنین نیست ,اینان نطفه هایی هستند در صلب مردان ,و رحم 
زنان . هرگاه از آنان شاخی سر زند بریده شود تا اینکه آخرین آنان دزدانی 
۱ لخت کننده مردم شوند . 


0 گفتار آن حضرت است در باره خوارج 


اد ی ی وا 


منظور حضرت از باطل خواه معاویه و اصحاب اوست َ 
ص :34 1 


1 از سخنان آن جضرت است زمانی که او را از ترور ترساندند 


برای من از جانب خدا سپر محکمی است ,چون آخرین روز حیاتم در رسد 
و بان آن»فهان اه 
تير به خطا رود ,و نه زخم بهبود یابد . 

2 از خطبه های آن حضرت است در نکوهش دنیا 

ا کانع ای ات که کی ان تسا تا فیلاکت کر 
آن انجام دهد ,و به چیزی که مخصوص آن عمل شود نجات پیدا نشود 
.مردم به دنیا از باب امتحان مبتلا شده اند .آنچه را از این دنیا محض دنیا 
برداشته اند از دستشان برود و در قیامت نسبت به آن باز خواست شوند 
با وتا سای ات فا سامت 
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فی فنوند هدر آن اقامت می کنند .دنیا در دید خردمندان همانند سایه در 
حال برگشت است ,به وقتی که آن را در حال گسترش می بینی جمع می 
شود ,و وقتی که رو به افزایش می نگری رو به کاهش می رود . 


3 از خطبه های آن حضرت است در تشویق به عمل صالح 


ای بندگان خدا,خدا را بپرهيزید ,و به وسیله اعمال نیکو بر مرگ پیشی 
جویید .و بخرید انچه را برای شما باقی می ماند به چیزی که از دستتان 
می رود ,کوج کنید که در کوچاندنتان جدّی هستند ,برای مرگ که بر سر 
شما سایه انداخته مهیا شوید ,مردمی باشید که صیحه هشدار دهنده بر 
آنان زده شده پس بیدار شده اند , و یافته اند که دنیا جای ابدی نیست به 
همین خاطر حیات فانی را به زندگی باقی تبدیل کرده اند .زیرا خداوند 
شما را بیهوده نیافریده ,و به حال خود نگذاشته .بین شما و بهشت يا جهنم 
حایلی جز مرگ نیست که از راه می رسد .مدت حیاتی که لحظه ها از آن 
می کاهند , 
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و ساعت مرگ آن را منهدم می نماید سزاوار کوتاهی است ,و اجل پنهان 
که آمد و رفت شب و روز آن را می آورد سزاوا سرعت باز گشت است 
بو آن آینده ای که با خود رستکاری با بد.بختی. آهرد شایسته. آمادة کردن 
بهترین توشه است .پس در دنیا توشه بردارید توشه ای که خود را بدان از 
عقاب فردا حفظ کنید .آن عبدی تقوا پیشه شد که خیرخواه خود گشت , و 
توبه اش را پیش انداخت ,و بر شهوتش پیروز شد ,زیرا زمان اجل انسان 
مخفی است 9۰ آز تشن گول زسنده اوست ,شیطان و کل وم است که 
معصیتش را در نظرش می آراید تا مرتکب آن شود ,و توبه را به صورت 
ارزو برای اینده جلوه مي دهد تا آن را به تأخیر افکند ,تا مرگ بر آدمی 
تاد زمانی که تشبت به ان عافل نز .اد هر خیر با شید : 


9۰ پایان زندگیش شقاوت ااز خدا| درخواست دارم ما و شما را از کسانی 
قرار دهد که نعمت آنان را به طغیان ستداره نی هذقی آنان را در عبادت 
پروردگار خود مقصٌر نسازد ,و پس از مرگ ندامت و اندوه بر او فرود نیاید 
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4 از سخنان آن حضرت است در توحید الهی 


سپاس خداوندی را که صفتی از او بر صفت دیگرش پیشی نجسته ,تا اول 
باشند بیش از انکه. آخر باشد بو آشکار باشد قبل از اینکه بتهان: باشد :هر 
آنچه غیر او به وحدت نامیده شود کم است .و هر عزیزی غیر از او خوار ,و 
هر قویی غیر او زبون ,و هر مالکی غیر او مملوک ,و هر عالمی غیر او 
نیازمند به فراگیری ,و هر صاحب قدرتی غیر او گاه توانا و گاه ضعیف ,و 
هر شنونده ای غیر او از شنیدن صداهای آهستة ناشنوا 9۰ از شنیدن 
آوازهای بلند کر ,و از شنیدن صداهای دور محروم است .و هر بیننده ای 
غیر او از دیدن 1 پنهان و اجسام لطیف کور ,و هر آشکاری جز او غیر 
پنهان ,و هر پنهانی جز او غیر ظاهر است . 
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موجودات را نه برای تقویت سلطنت خود آفرید ,و نه به خاطر ترس از 
حوادث روزگار ,و نه برای کمک گرفتن در دفع همتای پرخاشگر ,و نه برای 
به دست آوردن نیرو برای پیکا ر با شریک پر نخوت و ضد گردن کش ,بلکه 
همه آفریدگان پرورده شده و پندگانی ذلیل و خوارند .در اشیاء حلول 
ننموده تا گفته شود خدا در آنهاست .و از آنها دور نگشته تا گفته شود جدای 
از انماتشت:: 

آفریدن موجودات و ندبیر وضع آنان او را خسته و درمانده نکرده ,و نسبت 


به انچه افریده عجزی به او دست نداده ,و در انچه حکم داده و مقدر نموده 
اتشاهی بر او هرد نکشته ,بلکه کارش ۰ است استوار ,؛ و علمی 


است محکم ,و امری است قطعی .بندگان با با وجود خشمش به او امیدوار 
بو با وجود نعمت هایش از او هراسانند ۰ 


5 از سخنان آن حضرت است در آداب جنگ که در بعضی از ایام صفین به اصحابش فرمود 


ا رم مص ا س ار ان تس مار هه رآ 
را لباس روی خود سازید , 
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و دندانها را به هم بفشارید ,زیرا| این برنامه شمشیر ها را از سر دور کننده 
تر است .زره را بر تن کامل کنید .و شمشیرها را پیش از بیرون کشیدن در 
غلاف بجنبانید ,به گوشه چشم با حالت خشم به دشمن بنگرید ,و نیزه را از 
راست و چپ به دشمن بزنید ,و با دم شمشیر ضربه وارد کنید و شمشیرها 
را با پیش نهادن گامها به دشمن برسانید ,و پدانید که عمل شما در دید 
خخاشت مها اس سول خدا صلی الا لیفاه آلههراگ هد 
ی 
خی ننگ نسلها ,و آتش فردای قیامت است . 


از .دا شدن روختان. از بذن در جهاد خوشحال با شید بو اسان به: سنوی 


ِِ رت ۳ نید » که ون 8 ات ان ۳ ۳۷۳ ِ 
برجستن دست به پیش داشته ,و برای فرار پا پس نهاده .برای نمودار 
شدن پایه حق هر چه سخت تر قصد دشمن کنید, که«شما انسانهای برترید 
وهخدا با شماست. و باداس تما را هیچ تعی کاهه »:. 
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و از سعتان ان حضرت ات فر حق انضار 
کته فتی بسن از رل رمتول دا ضله اللت ليم خ الغ 
اخبار سقیفه به آن حضرت رسید 
فرمود:انصار چه گفتند ؟عرضه داشتند: 
اضار وی ها اضر از مایم تفر سوه 
نم کرون انضای این کته اختاع ککزدید که امسر ضلی الله غلیمت اه 


2 
گردد ؟به حضرت گفتند: 


در اين وصیت چه حجٌْتی بر انصار است ؟فرمود:اگر حکومت از آنان بود 
پیامبر در حقشان سفارش نمی کرد . سپس فرمود:قریش چه گفتند , 1 


عرضه داشتند قریبش استدلال کردند که آنان شجره رسولند صلی اللّه 
تیم و ال فر مهد 
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7 از سخنان آن حضرت است وقتی که امارت مصر را به محمد بن ابو بکر واگذاشت و مصر از 
دست او بیرون رفته و به شهادت رسید 


استاندار مصر می کردم عرصه را برای دشمنان خالی نمی کرد ,و فرصتی 
به آنان نمی داد .البته سرزنشی بر محمّد بن ابو بکر نیست ,او محبوب من 
,و پسر همسرم بود . 


8 از تفتشتاین. ار حضرت است در سرزنش اصحاب سست پیمانش 


چه اندازه با شما مدارا کنم چنانکه با شترهای کوهان کوفته مدارا می شود 


رو با لباسهای پوسیده رفتار می گردد , که از هر طرف دوخته می شود از 
جانب دیگر پاره می گردد ؟ اهر وقت گروهی از سپاه شام 
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به شما رو می کند هر مردی از شما درب خانه اش را می بندد ,و چون 
سوسمار به لانه می خزد و مانند کفتار به اشیانه پناه می برد .به خدا قسم 
خوار و ذلیل کسی است که شما به یاربش برخیزید .و ان که به وسیله 
شما به سوی دشمن تير بیندازد با تیر شکسته بی پیکان تیراندازی کرده 
.سو گند به خدا شما در عرصه های ارام فراوانید ,ولی زیر پرجم های جهاد 
اندک .من انچه که شما را اصلاح و کجی هایتان را مستقیم می نماید می 
دانم ,ولی هرگز با تباه کردن خود شما را اصلاح نمی کنم . 


ارت ها ها ها یه زرا 
نابود نمی نمایید ! 


9 و کفعار آن حضرت است تخر کاه روزی که ریت به فرق فبار کش رسد 
13 


بر من آشکار شد , گفتم:ای پیامبر خداءچه کجی ها و دشمنی ها از امت تو 
دیدم ! فرمود:به آنان نفرین کن گفتم: تذاوند بهتر از آنانبرا مهن عنایت 
کته به جای مرن شری: را بز انان حمازد: 


منظور از«اود»کجی و«لدد»دشمنی است.,و این از فصیح ترین سخنان 


است . 
0 از خطبه های آن حضرت است در سرزنش اهل عراق 


پس از حمد حق,ای اهل عراق ,شما همچون زن حامله ای هستید که بار 
دار شده»و ِِِ از دوران بار داری طفل مرده بزاید و شوهرش بمیرد ,و 
دوره بیوه گیش طولانی شود ,و دورترین اشخاص ارثش را ببرد . 

ندآنید به خذا فسم آمدتم به سنوی شما آز روی اختیار نبود ,.اضطرار مرا به 
سوی شما کشید .به من خبر رسیده که شما می گویید:علی دروغ می 
گوید اخدا شما را بکشد ابر چه کسی دروغ بندم بر 
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خدا ؟من اولین. کسی هستم که به خق ایمان آوردم.یا بز بیامبز خدا من 
ی ۳۳ 


رقاب سسایاست اراس نصا سار 


مادر آن که گفت«علی دروغ می گوید»به عزا بنشیند !اگر ظرفیت داشته 
باشد علم و حکمت را رایگان در اختیارش می گذارم , «و در آینده حقیقت 
آنچه را , به شما خبر دادم خواهید دانست » . 


1 از خطبه های آن حضرت است که در آن درود فرستادن بر پیامبر(صلّی اللّه علیه و آله)را تعلیم 


می دهد 


بار خدایا,ای گستراننده زمینهای گسترده 9۰ نگاه دارنده آسمانهای بر 
افراشته .9 ای آفربنتده دلها بر اساس فطرت,چه بدبخت آن و چه 
خوشبخت ان ,شریفترین درودهایت, و افزونترین برکاتت را بر محقد بنده 
و رسول خود قرار ده ,رسولی که ختم کننده نبوت , و باز کننده راههای 
بسته ,و اشکار کننده حق بر مبنای حق است ,پیامبری که خروشهای باطل 
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را دفع بو حمله های گمراهی را شکست ,چنان که سنگینی رسالتی را که 
بر عهده گرفت با قدرت پیش برد , به امر تو قیام نمود ,و در راه رضای تو 
شتافت ,بدون اينکه از پیشی گرفتن 0 نز 
ورزد ,وحی تو را ضبط نمود ,عهدت را حفظ نمود ,بر اجرای فرمانت اقدام 
ورزید , تا آتش دانش طلب را بر افروخت ,و راه حق را برای اشتباه کار 
روشن ساخت ,و دلهایی که رفن ها و گناهان غرق شده بود به وسیله او 
هدایت شد ,پیامبری که نشانه های واضح را بر پا کرد . و احکام نورانی را 
ابلاغ نمود .او امین درستکار تو ,و خزینه دار دانش سرّی تو ,و شاهد تو در 
روز قیامت ,و پیامبر به حق ات ,و فرستاده ات به سوی خلق بود . 


خداوندا,جایی وسیع در سایه رحجمتت برای او بگشا 9۰ او را از خیر فراوان 
و اجری از فضل و کرمت مرحمت فرما .الهی,بنای او را بر بنای بنا 
کنندگان فضیلت بلند گردان ,و مرتبه اش را نزد خود گرامی دار , و نورش 
را کامل ساز ,و او را در عوض رسالت چنین پاداش ده:شهادتش را مقبول 
,گفتارش را 
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پسندیده ,منطقش را عدل ,و سخنش را جدا کننده بین حق و باطل قرار 
ده .خداوندا,بین ما و او در جایی که زندگیش نیک,و نعمتش بی زوال »و 
خواهشهایش بر اورده ,و هوسهایش لذت بخش , و اسایشش فراوان ,و در 
منتهای ارامش با ارمغانهای کرامت است جمع فرما . 


2 از سختان آن خضرت. است که در بضره در بارهم مروان ین خکم فرمود 


گفتند:مروان بن حکم روز جمل اسیر شد ,برای نجاتش از امام حسن و 


حسنین برای بیعت مروان از حضرت اجازه خواستند,امام فر مود : 


مگر بعد از قتل عثمان با من بیعت نکرد ؟مرا به بیعت او نیاز نیست 
,دستش دست یهودی خائن است ,اگر با دستش با من بیعت کند با نشیمن 
گاهش می شکند .برای او حکومتی در پیش است که مقدار زمانش به 
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جامعه اسلامی از او و فرزندانش روز خونباری خواهد دید . 


3 از سخنان آن حضرت است زمانی که شورای خلافت قصد بیعت با عثمان کرد 
شما می دانید که من به حکومت از دیگران شایسته ترم ,و به خدا قسم آن 
را رها می کنم تا وقتی که امور مسلمین سالم بماند ,و ستمی در برنامه 


امت جز بر من روی ندهد» رها می کنم_ به امید پاداش و فضل ان 9۰ 
اعراض از زر و زیور دنیا که شما نسبت به ان دچار رقابت شده اید . 
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4 از تتتا خن آرخ حضرت است زمانی که شنید بنی امیه او را متهم به قتل عثمان می کنند 


آیا آگاهی بنی امیه از وضع من آنان را از افترا زدن به من باز نداشت ؟آیا 
سابقه پاک من مردم نادان را از تهمت به من منع نکرد ؟البته پندی که خدا 
به آنان داده از زبان من رساتر است .من احتجاج کننده با خارج شدگان از 
دینم ,و دشمن به تردید افتادگان در آیین .تمام امور مشتبه به کتاب خدا 
عوصضه می سوق وش انبم آنحه کر تشه داد ند عجار ات می حرتند. 


5 از خطبه های آن حضرت است در تشویق به عمل صالح 


خداوند رحمت کند مردی را که حکمتی بشنود و آن را حفظ نماید ,دعوت 
به هد ابیت نود به آن. نز دیی کرود: 
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و دامن هدایتگری را بگیرد و نجات یابد.خدای را پاس دارد ,و از گناه خود 
بتر سد تلاش خالص پیش فرستد ‏ و عمل صالح انجام دهد «ذخیره سودمند 
بیندوزد ,و از حرام دوری گزیند قیر به تشاته زند »و باداش آخرتی بيابد .بز 
هوای نفس غلبه کند ,و آرزویش را تکذیب نماید .صبر را مرکب نجات قرار 
دهد , و تقوا را توشه پس از مرگ کند .در راه روشن قدم نهد ,و ملتزم راه 
روشن شود .مهلت را غنیمت داند ,با عمل خود بر اجل پیشی گیرد .و از 
عمل خود زاد و توشه بردارد . 


6 از سخنان آن حضرت است هنگامی که سعید بن عاص حق او را باز داشت 


شب اسب ای میرات.صعته صای الله غلیه و ال آند ی آ ندیه من من دهد 
«به خدا قسم اگر زنده بمانم آنان را دور خواهم انداخت مانند پاره جگر یا 
شکنبه خاک الودی که قصاب دور می اندازد . 
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«التراب الوذمه» که بر عکس«و ذام التربه»است نیز روایت شده 
.معنای«لیفوقوننی» این است که از بیت المال اندک اندی به من می دهند 
مانند«فواق ناقه »که به معنای یک بار دوشیدن شیر شتر است ۰.«و 
ذام»جمع«و ذمه »عبارت از پاره شکنبه یا جگر خاک آلود است که آن را 


دور می اندازند ِ 


7 از سخنان آن حضرت است که با آن دعا می کرد 


خداونداء آنچه را در باره من از من داناتری بر من ببخش .پس اگر دوباره به 
گناه باز گشتم توهم دوباره به مغفرتت به من باز گرد .خداوندا,بر من 
ببخش آنچه را که با خود وعده کردم و تو وفایی از من نسبت به آن ندیدی 
.الهی انچه را که به زبانم به تو تقرب جستم ولی دلم بر خلاف آن بود بر 
من ببخش .الهی اشارات چشم ,و سخنان بیهوده ,و مشتهیات دل و 
لغزشهای زبانم را بر من ببخش . 
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8 از سخنان آن حضرت است وقتی که قصد حرکت به سوی خوارج نمود 
,و یکی از پارانش به او گفت: 


امس انیا اس ساعت رت کی با اطلاعی کر ان انساه 
کواکب دارم می ترسم به پیروزی نرسی احضرت فرمود: 


حرکت کند زیان و ضرر از او دور می شود ؟و بر حذر می داری از ۳7 
که هر که در آن حرکت نماید زیان و ضرر وی را احاطه می کند ؟ آن که تو 
را در این گفتار تصدیق کند قرآن را تکذیب کرده ,و به گمان خود از طلب 
پاری خدا| در به دست آوردن مطلوب و دفع مکروه بی نیاز شده .بنا بر 
گفتار تو سزاوار است کسی که به گفته گفته تو عمل کند تو را ستایش نماید نه 
وا را ال ان اساسا راشای اه ی 
ختفعت پر ومته از ویان در اما مانده رت . سیس زو 
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به مردم کرد و فرمود : 


ای مردم,از آموختن علم نجوم بپرهیزید مگر به عنوان ابزاری برای جهت 
یابی در خشکی با دریا 4 ترا تسه امتح اک مت ری آست 
,و منجم چون کاهن بو کاهن همانند ساحر , و ساحر همچون کافر است ,و 
کافر در جهئم است .به نام خدا حرکت کنید 

9 از خطبه های آن حضرت است پس از پایان جنگ جمل در مذشت زنان 


ای مردم,زنان از نظر ایمان و ارت و عقل ناقصند .اما نقصان ایمانشان به 
اعتبار معاف بودن از نماز و روزه در ایام قاعدگی است .اما نقصان 
ارئشان به اعتبار اينکه سهه ارت آنان نصف سهم ارت مردان است .اما 
نقصان عقلشان,به اعتبار اینکه شهادت دو زن 
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برابر شهادت با یک مرد است .از ان انا سینت آن اسان بدخدر 


0 از سخنان آن حضرت است در باره زهد 


ای مردم,زهد عبارت از کوتاهی آرزو ,شکر نزد نعمت ,و کناره گیری از 
محرمات است .اکر(جمع)این سه واقعیت از شما دور شد حد اقل اینکه 
حرام بر صبر شما غلبه نکند , و به فراموشی شکر نعمت دچار نشوید ,زیرا 
خداوند به وسیله حجت های اشکار و روشن ,و کتابهایی که عذر بین و 
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1 از سخنان آن حضرت است در وصف دنیا 


حلالش حساب , و در حرامش کیفر است .ثروتمندش دچار فتنه و ازمایش 
,و تهیدستش گرفتار اندوه است . 


آن که در طلبش کوشید به آن دست نیافت ,و آن که زحمتی نکشید خود به 
او روی نمود .هر که به دیده عبرت به ان نگریست او را بینا کرد ,و هر 
هو ار ای هو اسر سای ار ات 


ملف :"هر که در این گفتار امام علیه السلام خوب بینديیشد :«هر که به دیده 
عبرت به آن نگریست ...» معنایی بس عجیب و هدفی بی نهایت دور دست 
ور ای باند که هر دز : به نهایت و غور آن نتوان رسید , به ویژه آن گاه که 
مافلق هر کس, که بهخشم خریداری,به: ان نظر نمود. ۰« ذر کنار ان 
قرار دهد , زیرا فرق میان«آن را واسطه دید قرار داد»با«آن را منظور 
نظر قرار داد»را بسیار واضح و روشن و عجیب و آشکار می یابد . 
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92 از خطبه های آن حضرت است موسوم به«غزاء» که از خطبه های اعجاب انگیز اوست 


اشاره 


حمد خدای را که از همه چیز به قدرتنش برتر ,و به احسانش نزدیک است 
,«بخشنده هر سود و فضل ,و بر طرف کننده هر بلای عظیم و شدت است 
,او را بر کرمهای پی در پی , و نعمت های فراوان و کاملش سپاس می 
گویم و ی و ی و , و از او 
هدایت می خواهم که نزدیک است و هدایت کننده ,و از او کمک می طلبم 
که غالب است و قوی , و به او اعتمار می نمایم که کفایت کننده است و 
یاور ,و شهادت می دهم که محمد صلّی اللّه علیه و آله بنده و فرستاده 
اوست رکه آو زا یرای رای فرسانتن وا | ی ردنا ان 
ای بندگان خدا, شما را به تقوای الهی سفارش می کنم,خداوندی که برای 
,فراخی معیشت داد .شما را در محدوده شماره گری اعمال 
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قرار داد ,و جزای کردارتان را آماده نموده ,شما را برای نعمت های کامل 
و عطایای فراوان اختیار نموده »و با دلایل رسا از عذاب فردا بیم داده ,شما 
راجه شمان آوروه ند عدت. زندی مارا فر قرار گام اسان و شرا 
ی معین نمودم ,در دنیا آزمایش می شتوید :. و بر آستاش.-. ان مورد 
محاسبه فزاز امی رید ,زیر | آبشخور دنیا ناصاف و کدر ,چشمه اش گل 
آلود و لغزنده . دیدگاهش زیبا و فریبنده 5۰ آزمایشگاهش تباه کننده است 
.فریبنده ای زودگذر ,و نوری غروب کننده , و سایه ای از بین رونده ,و تکیه 
گاهی رو به افتادن است ,تا آن گاه که رمنده از آن به آن انس گیرد , و 
فقوختنن آن آن تن آنمطمتن: کرد ,همچون اسب سرکش که پا بلند و به 
زمین کوبد سوارش را به خاک اندازد , و او را به دامهایش صید کند ,و به 
تیرهای هلاک کننده اش در نان کار گردنش را به کمندهای مرگ 
ببندد ,در حالی که او را به خوابگاه دک قبر,و باز گشتگاه ترسناک 9۰ 
مشاهده جایگاه ابدی ,و درک جزای عمل سوق دهد . 


ففین است-« هرد دنبابا اند نان که جانشتن کذشتانند مر از عابود 
کردنشان باز نمی ایستد , 
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و ماندگان از اند کت درست بر نمی دارند ءاز رویه گذشتگان پیروی می 
نمایند ,و این همه پی در پی از دنیا می روند تا نهایت پایان و عاقبت فنا و 
نیستی ,تا آن گاه که رشته امور از هم بگسلد , و روزگاران سپری گردد ,و 
بیرون آمدن مردگان از قبر نزدیک شود ,خداوند همه را از میان گورها , و 
اتشياته پزند کان‌یو لاته درند نان بو برتان های. هلا ی ۸ 
به سوی امرش شتابان .و به معرکه معادشان عجله کنان روان گردند 
,«گروهی خاموش ,و ایستادگانی صف زده ,دید خداوند بر همه احاطه دارد 
,ندادهنده ندایش را به همه می شنواند ,لباس خاکساری و ذلت تسلیم و و 
خواری بر آنان پوشانده می شود ,روزی است که چاره سازی در آن کار 
ساز نیست, آرزو قطع شده, دلها از ترس نهی و خاموش شده .صداها 
آهسته و مخفی گشته ,عرق تا دهان رسیده , و ترس از گناه عظیم شده .و 
گوشها از شنیدن فریاد رعد آسای منادی حق برای بیان حکم قاطع میان 
حق و باطل و رسیدن به جزای عمل نیک و بد و کیفر و واب به لرزه در 


آمده است ! این جمعیت بندگانی هستند که به قدرت خلق شده ,و بی 
اختیار در مدار پرورش حق قرار گرفته اند . 
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و با حضور فرشتگان دچار مرگ گشته ,و در درون قبر گذاشته شده ,و در 
معرصض پوسیدگی امد مها تس از تفت من اون مس ان اععالسان 
جزا داده می شوند ,و وضعشان با محاسبه حق روشن می شود . 


اینان در دنیا برای بیرون آمدن از مراک مهلت داده شدند,و به راه 
روشن هدایت گشتند .و فرصت در اختیارشان قرار گرفت مانند فرصت 
دادن به شخصی که ناراضی را از خود راضی کند ,پرده شبهات از برابر 
چشمشان برداشته شد , در میدان مسابقه به سوی خیرات رها شدند ,و 
مجال تفکر برای رسیدن به بهترین مراتب و اقتباس نور سعادت در مدت 
حیات و محل آمد و شد فرصت به آنان عنایت شد .عجبا از این مثلهای 
صحیح و راست , و پندهای شفا دهنده ,اگر با دلهای پاک ,و گوشهای شنوا , 
و اراء ثابت ,و عقلهای دوراندیش بر خورد کند . 


پس تقوای الهی پيشه کنید مانند تقوای کسی که شنید و خاشع شد .و گناه 
کرد و اعتراف نمود ,و ترسید و به عمل برخاست ,حذر نمود و به سوی 


را تونو رن او شرنیو جع ان رازه دیکیر اش شرف گت 
,دعوت حق را اجابت کرد و به حق دل داد , 
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از گناه برگشت و توبه نمود «به هادیان راه اقتدا کرد و به طریق ایشان 
رفت ؛حقیقت به او ارائه شد و او مشاهده کرد , پس شتابان طالب حق 
شد .و با گریز از زشتی نجات یافت,ذخیره آخرت یافت ,باطن را پاکیزه 
کرد , قیامتش را آباد نمود ,و زاد و توشه برای روز مرگ و راه پر خطر و 
وقت نیاز و محل تهیدستی بر مرکب خود بار کرد ,و برای جایگاه ابدی زاد 
اسف بهاو: 


پس ای بندگان خدا,در جهت هدفی که شما را برای آن آفریده تقوا پيشه 
کنید ,و از او حذر کنید نهایت حذری که شما را از جانب خود بر حذر داشته 
,بو کسب استحقاق کنید برای تحقق وعده صادقانه حق جهت آنچه در 
فاست‌برای شما میا ره مهیرای سرا حول روز ها 


قسمتی از این خطبه است 

در یاد آوری برخی نعمتهای حق 

برای شما گوشها قرار داد تا آنچه به کار آید حفظ کنند ,و چشمها مقر 
کروی 3 ۳0 
اعضا را دز العف صورت و دوامشان در محل های 
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مناسب قرار داد ,با بدنهایی که با ابزار سودمند بر قرارند ,و دلهایی که 
جوینده ارزاق خود هستند . در حالی که انسانها در نعمت های بزرگ .و 
موجبات احسان ,و موآنع آفات تندرستی غرقند .مدت عمر مقذر را از شما 
پنهان داشت ,و از آثار گذشتگان برای شما عبرتها به جای گذاشت : 


از بهره ای که از دنا بردند ,و از فراخی عمر که پیش از گلو گیر شدن 
مرگ نصیب آنان بود ,ولی قبلِ از اینکه ؛ به آرزوهایشان 0 مرگ به 


نمود . 


به وقت تندر یی رآ آخدت تهیه نکردند ,و از ابتدای جوانی عبرت نگرفتند 


آیا آن که در عنفوان جوانی است جز خمیدگی و پیری را انتظار می کشد ؟ 
و آن که در شادابی سلامت است غیر از امراض گوناگون را توقع دارد ؟و 
کسی که فعلا موجود است جز ساعت فنا را منتظر است ؟ ان هم با نزدیک 
شدن جدایی از زندگی ,و کوج از اين دنیا ,و لرزه و اضطراب ,و درد سوز 
دل , و فروبردن اب دهان از غصه و رنج ,و دیده به اطراف دوختن برای 
کمک خواستن از فرزندان و خویشان و دوستان و همسران .آیا این همه 
نزدیکان قدرت دفع مرگ را 2 
دهند ؟ 
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در حالی که 9 خانواده در گورستان به گرو رفته ,و در تنگنای قبر تنها 
مانده , گزندگان پوست بندش را پاره پاره کرده ,عوامل لاغر کننده نازکی 
از کون بدنش را کهنه نموده , بادهای سخت آثارش را از میان برداشته ,و 
حوادث زمانه نشانه های او را به نابودی کشیده ,بدنها پس از تازگی تغییر 
کرده 9۰ استخوانها پس از قوّت پوسیده »و جانها در گرو بارهای گناهان 
مانده به اخبار غیبی پس از مرگ یقین پیدا کرده ,آنجا از ارواح مردگان 
اضافه کردن عمل صالح نخواهند ,و خشنودی حق از خطاهایشان نطلبند .آیا 
شما زندگان فرزندان این مردم و پدران و برادران و خویشان ایشان 
نیستید , که از رفتار آنان پیروی کرده ,و به راه آنان می روید , و در جاده 
انا قدم می گذارید ؟*پس دلها از به دست نصیب معنوی خود 
سخت است ,و از طلب هدایت و فلاح خود غافل است ,و در غیر مسیر 
اصلی زای‌تناسته کوبا مفضووحق عیر اسان است: و انکان هدایت .و 
نجاتشان در جمع اوری متاع دنیاست . 


و بدانید که عبور شما از صراط است, آنجا که جایگاه لغزش قدمهاست 9۰ 
محل هول 
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و ترس و انواع مخاطرات .پس ای بندگان خدا؛,تقوای الهی پيشه 
کنید,تقوای خردمندی که انديشه و تفکر دلش را مشغول کرده ,و ترس از 
عذاب بدنش را به رنچ افکنده ,و عبادت شب کمترین خواب را هم از دیده 
اش گرفته , و امید به رحمت حق او را در گرمای وسط روز تشنه نگاه 
داشته ,و بی رغبتی به دنیا وی را از شهواتش منع کرده , و ذکر الهی 
زبانش را به حرکت و شتاب واداشته ,و وحشت را برای امن در قیامت 
مقدم داشته , و از انديیشه هایی که او را از راه روشن حق باز دارد کناره 
گرفته 9۰ برای رسیدن به راه مطلوب در میانه ترین راه (که راه 
خداست)حرکت کرده ,و عوامل کبر و غرور او را از راه حق باز نگردانده ,و 
امور اشتباه انگیز ؛ بر او پوشیده نمانده به خوشحالی بشارت حق به بهشت 
۵ آستایشن زندگی اخروی در آسوده ترین خوابگاه خود(که قبر است )و ایمن 
ترین روزش( که قیا پامت است)دست یافته ءاز گذرگاه دنیا به به طور پسندیده 
عبور نموده , و توشه آخرت,با سعادت و خوشبختی پیش فرستاده ,و محض 
ترس از مقام حق به سوی کردار پسندیده شتافته , و در ایام مهلت در دنیا 
به سوی طاعت سرعت کرده ,و در جستجوی رضای حق شوق نشان داده , 
و به خاطر خوف خدا| از گناه گريخته ,و امروز به فکر فردا بوده ,و هماره 


به آینده نگریسته است . 
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پس بهشت برای ثواب و پاداش به اندازه است 9 دوزج برای عذاب و 
گرفتاری بس است ,و کافی است که خدا نتقام گیرنده و یآور است ,و 
همین بس که قرآن در قیامت احتجاح کننده و مخاصمه گر است 


من شما را به تقوای الهی سفارش می کنم که شما را به سبب آنچه بیم 
داده جای عذری نگذاشته ,و حجت را با راه روشنی که پیش پای شما نهاده 
تمام کرده ,و شما را از دشمنی بر حذر داشته که پنهانی در سینه ها نفوذ 
می کند , و مخفیانه در گوشها سخن می گوید,پس انسان را گمراه کرده به 
تباهی می کشد ,و وعده می دهد و در آرزوها می افکند و گناهان بسیار 
زشت را ارایش داده ,و معاصی کبیره هلاکت بار را ناچیز جلوه می دهد متا 
به تدریج قرین خود را بفریبد ,و گروگانش را به قید طاعت خود در آورد 
رآن وقت آنچه را آراسته بود منکر گردد , و آنچه را آسان جلوه داده بود 
فرص اه ای وم رها 


یا این انسانی که خداوند او را در تاریکی های رحم ,و غلاف پوشاننده بدین 
صورت ایجاد کرد : 
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نطفه ریخته شده ,و خون بسته صورت بندی نشده ,و جنین در رحم و طفل 
شیر خوار,و کودک و نوجوان . 


آن گاه برای او قلبی حافظ ,و زبانی گویا ,و چشمی بینا قرار داد ,تا بفهمد 
و پند گیرد , و از گناه خودداری نماید .ولی چون به حد کمال رسید ,و 
قامتش آراسته شد , به حال غرور و کبر از مدار حق گریخت ,و بی باک و 
گمراه گشت ,با دلو هوا و هوس آب کشید , برای رسیدن به دنیا کوشش 
بسیار کرد,در هر لذت و خوشی گام نهاد,هر چه به نظرش رسید عمل کرد 
ءاحتمال اينکه ؛ به بلا و ناکامی دچار شود نداد ,و از هیچ کگناهی پروا نکرد 
,پس در ِ ععلت ۵ کر هت عمرش را تمام کرد ,و مدتی اندک در گناهان 
خود به سر برد ,در برابر نعمت های خدادادی سودی عاید خود ننمود ,و به 


در اواخر طغیان و پیروی از هوا و خوشی لذت,ناگواریهای مرگ او را 
گرفت , پس حیرت زده و سرگردان ,مشب را تا روز نخوابید,آن هم با 
دردهای شدید ,و بیماریهای گوناگون گه شذتش در شب است ,در حالی که 
برادری غم خوار و پدری مهربان ,و همسری که از بیتابی ناله می زد ,و 
دختری که از اضطراب به سینه می کوبید در اطراف او بودند ,و آن بیچاره 
در سکرات مرگ که او را به خود مشغول داشته, 
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و غم و غصه فراوان ,و ناله جانسوز ,و سختی جان کندن ,و رفتن از دنیا با 
مشقت و رنج گرفتار بود ! سپس در حالت ناامیدی پیچیده به کفن ها می 
شود ,و بدون نشان دادن مقاومت به سوی قبر روانه اش می کنند , او را 
روی نخته تابوت انداخته, مانند شتر از سفر باز گشته وامانده و از حال 
رفته و رنجور و لاغر شده , فرزندان و برادران جمع گشته او را با دوش تا 
خانه غربت می 7 نخواهد شد .و چون مشایعت 
کنندگان و مصیبت زده ها برگردند. ,او را در قبر می نشانند در حالی که از 
ترس سوال و لغزش در امتحان آهسته سخن می گوید .بزرگترین بلا در 
آنجا افتادن در آب جوشان بو وارد شدن به جهنم و یجان آتینن سوزان ۳ 
شدت فریاد ان است . 


در عذاب حق سکون و ارآفتتتن نیست تا او را استراحت دهد 99 
استاشتی تابلا ر | رطو: کید مت طافتی تا ما ها سرت ی رو له هر ح 
تا وی را نجات بخشد ,و نه چرتی و خواب اندکی که غصه اش را رفع کند , 
بین مرگهای مختلف و عذابهای پی در پی گرفتار است .ما از این مصائب 


به خدا پناه می بریم . 


بئدکان خدا اکجایند آنانی. که خدا به. انها عفر داد و بر خورداز از نعفت 
شدند ۰ به آنان آموخته شد و دانستند 1 
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و مهلت داده شدند ولی سرگرم و غافل ماندند ,و در سلامتی بودند ولی 
فراموش کردند ,فرصتی طولانی یافتند , و به انان احسان نیکو شد ,و از 
عذاب ترسانده شدند ,و وعده های بزرگ , به آنان داده شد ؟ ! از گناهان تباه 
کننده ,و از عیوبی که خدا را به خشم می آورد دوری کنید .ای صاحبان 
بینایی و شنوایی .و سلامتی و ثروت ,ایا هیچ جای فرار و خلاصی ,یا تکیه 
گاه و پناهگاهی , پا گریز و راه باز گشتی هست با نه ؟پس به کدام راه 
منحرف می شوید ؟و يا به کدام جانب می برندتان ؟ يا به چه چیز فریفته 
می شوید *نصیب هر کدام شما از زمین به اندازه طول و عرض قامت 
اوست ,خوابگاهی که چهره بر خاکش می گذارد .ای بندگان خدا| ,اکنون که 
ریسمان مرگ به گردنتان نیفتاده ,و روحتان در موقعیت به دست آوزدن 
هدانت. اراد بخ بجتها راحت ,و میدان اجتماع وسیع ,و مهلت حیات و اراده و 
اختیار برقرار ,و وقت توبه و بازگشت ,و فرصت انجام کار در در اختیار 
است ,قبل از رسیدن تنگی وقت,و تنگنای قبر,و ترس از فنا, و مفارقت 
جان از بدن ,و رسیدن پیک مرگ که مورد توقع است ,و پیش از 1۳ شدن 
به عذاب خداوند عزیز مقتدر فرصت را غنیمت دانید . 
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[در خبر است که وقتی امیر المومنین علیه الشلام این خطبه را خواند بدنها 
لرزید , اشکها سرازیر شد,و دلها به اضطراب امد .و بعضی از مردم این 
3 از سخنان آن حضرت است در باره عمرو عاص 


مرا از پسر زانیه تعجب است , که به مردم شام وانمود می کند که در من 
کوشایم .او به باطل سخن گفته ,و به این گونه سخن مرتعب گناه شده . 


بدانید که بدترین گفتار دروغ است .او در سخن راندن دروغ می گوید ,و 
وعده می دهد و تخلف می کند , چون درخواست می کند اصرار می ورزد 
,و چون از او درخواست شود بخل می ورزد ربه عهدش خیانت می کند و 
قطع رحم می نماید ,و چون به میدان جنگ آید برای شعله ور ساختن جنگ 
چه امر و نهی ها می کند ! البته پیش از بیرون آمدن شمشیرها از غلاف ,و 
چون جنگ آغاز شود بزرگترین حیله اش برای نجات خود 
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نشان دادن عورش به مردم است ! به خدا| قسم باد از ک مرا از بازی باز 
می دارد ,و نسیان اخرت او را از گفتن حق مانع می شود .او با معاویه 
بیعت نکرد مگر به شرط بخشیده شدن مصر به او ,و اخذ رشوه کمی برای 
دست برداشتن از دین . 

4 از خطبه های آن حضرت است در صفات خداوند 

اشاره 

شهادت می دهم معبودی جز الله نیست,یگانه ای است بی شریک .اولی 
ام ک یس ارو ها ارت و هس امه سرت 
.اندیشه ها به هیچ یک از صفاتنش نرسند ,دلها او را به کیفیتی تعیین و 


تحجدید ننمایند ,نجزیه و تبعیض در حریمش راه ندارد ,و دیده ها و دلها به او 
احاطه پید | نکنند . 
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بندگان خداءاز عبرتهای سودمند پند پذیرید ,و از نشانه های درخشان عبرت 
توت به خاطر بیم دادن های رسا از گناهان باز ایستید ,بو از ذکر و 
موعظه ها نفع ببرید .گویا چنگالهای مرگ ,: :نها در | فیخته به هن نهد 
آرزو از شما قطع شده , و کارهای دشوار و راندن روحتان به جایی که وارد 
شدنی است شما را فرا گرفته ,ود«با هر کسی راننده و گواهی است 


,۰»راننده به سوی محشرش می راند 9۰ گواهی دهنده بر اعمالش گواهی 
می دهد . 


از این خطبه است در وصف بهشت 
بهشت را درجاتی است که بر یکدیگر برتری دارند ,و منازلی است که با 


هم تفاوت دارند ۳ ۳۲ نمی شود , مقیم در آن بیرون نمی رود 
,«ماندگار در آن پیر نمی شود .و ساکن آن تهیدست و نیازمند نمی گردد . 


ص:70 1 


5 از خطبه های آن حضرت است در توحید الهی و سفارش به تقوا و مشورت 


به نهانها آگاه است ,و از اندیشه ها با خبر است ,به هر چیزی احاطه دارد , 
و بر هر چیزی غالب است ,و بر همه چیز تواناست .کوشش کننده از شما 
در ایام مهلت بکوشد پیش از آنکة مرگ او را دریابد ,و در وقت فراغت 
قبل از اينکه گرفتار شود ,و در زمانی که راه نفس باز است و هنوز 
گلویش را نفخترده ات ءادفی بای بر آق: اسایتن فردا .و کبات. قدم. سفرم 
طات ایا ها اه ی را اس ات نت راید 


خدا را خدا را در نظر گیرید ای بندگان خدا در قرآنش که رعایت آن را به 
شما دستور داده ,و در انچه از حقوق خود پیش شما امانت نهاده ,که 
خداوند شما را بی هدف نیافریده ,و مهمل رها نکرده , و در جهالت و کور 
دی ای ای ی اعال ها را مس مر اه فان ای مه فان ید 
کردار 


خر 1 17 


شماست ,و مذّت اقامت شما را در دنیا معین نموده ,و کتابش را به عنوان 
بیان کننده حقایق بر شما نازل کرده 9۰ برای هدایت شما مدت زمانی 
پیامبرش را در دنیا زندگی داده ,تا آنکه دینش را برای او و شما در آنچه در 
قرآن فرستاده کامل کرودنی که نٌ را پسندیده بو به زبان پیامبرش 
اعمال محبوب و مکروه و نواهی و اوامرش را به شما رساند ,و برای شما 
جای عذری نگذاشت , و شر شا اتعام تست رده دس دای را 
پیش فرستاد ,و شما را ات شدید پیش رویتان ترساند .بنا بر این 
باقی مانده عمر را در ابید ,و در این باقی مانده خود را ان 
وادارید , که این باقی مانده عمر در برابر روزهای فاد که ان ما دون 
غفلت و رویگردانی از موعظه گذشت اندی است .«نفس های خود را مجال 
ندهید که این مجال دادنها شما را به راه ستمکاران خواهد برد ,و سستی 
نورزید که این سستی شما را به معصیت درخواهد اورد . 


ای بندگان خدا| ,خیر خواه ترین مردم سبت به خود کسی است که 
پروردگارش را بیشتر بندگی کند . 


و9 گول زننده ترین مردم نسبت به خویش ۹ ات و وا را ی 
معصیت کند .و فریب خورده شخصی است 
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که ضرر به خود روا دارد هار که بر او غبطه خورند کسی است که دینش 
سالم بماند .و سعادتمند انسانی ارت که از دیگری پند گیرد .و بدبخت 
آدمی است که از هوای نفس و غرور خود گول بخورد .بدانید که اندک ریا 
شرک است .و همنشینی با هوا پرستان عامل فراموشی ایمان و حضور 
شیطان در زندگی است . 


از دروغ دور شوید, که دروغ از ایمان دور است .راستگو بر لبه نجات و 
کرامت قرار دارد .و دروغگو مشرف به افتادن و تباهی در خواری است .به 
هم حسد نورزید , زیرا حسد ایمان را می خورد چون انش که هیزم خشک 
را می خورد .و با هم دشمنی ننمایید. زیرا عداوت باعث زوال خیر و برکت 
ات بشاند که اس ول تایه تام راو یضارا فراموتی 
می دهد .پس ارزو را محقق مسازید که فریبنده است ,و صاحبش فریب 
حور ده . 
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6 از خطبه های آن حضرت است در وصف پرهیزکاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت 


اشاره 


بندگان خدا ,محبوبترین بندگان در پیشگاه خداوند بنده ای است که خداوند 
به تسلط بر نفسش او را یاری داده , پس اندوه را شعار خود کرده ,و 
خوف از عذاب را تن پوش خویش ,از این رو چراغ هدایت در دلش روشن 
شده بو طاعت و عمل برای روز مرگ اماده کرده.پیس روز قیامت را بر 
خود نزدیک , و سختی را بر خویش اسان نموده است .انديشه کرد و بینا 
شد ,یاد حق کرد و کوشش بیشتر نمود , از اب گوارای معنی که راههای 
ورودش برای او هموار شده بود سیراب شد ,و با اولین بار نوشیدن هم 
سیراب گشت , و به راه راست و هموار رفت .لباسهای شهوات را از 
وحودش بخ در آورد ده از تمام غم.ها جزرعم طلتب: رضای دوست خالی شد 
,در للیجه کور ِ و ۱ ارباب هوا بیرون آمد,و وجودش کلید درهای 
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سا و اه ای میرح و اه امه هد ارت ۱ 
فهمید ,و دریاهای خطرات را پیمود و پشت سر گذاشت ,از دستاویزها به 
استوارترین بو از ریسمانها به محکم ترین آنها چنگ زد , و در یقین به مانند 
روشنی آفتاب است .در ۱۱ امور, وجود خود را برای خدا| قرار داده ءاز 
دستگیری ارات شاه اهل سئوال,و برگرداندن هر فرعی به اصلش .او 
چراغ تاریکی ها ,کاشف امور مشتبهه کلید مبهمات ,دفع کننده مشکلات 9۰ 
راام ساانهای کیواهی استمی کویدومت همان ساکنمی شود 
و ار 


عملاش را برای خدا خالص کرد و خدا هم او را برای خود اختیار نمود .پس 
او از معادن دین خدا ,و میخ های زمین اوست .خود را ملزم به عدالت کرد 
,و اوّل عداش نفی هوا از نفس خود است . 


حق را وصف می کند و خود به آن عمل می نماید .برای خیر نهایتی نمی 
گذارد مگر اينکه انجامش را قصد می کند , و آن را در ر جایی گمان نمی برد 
ور ا رکه هخا مت وود ,عنانش را به دست قرآن داده ,و قرآن رهبر 
و پیشوای اوست .فرود می آید آنجا که بار و بنه قرآن فرود اه موزل 
هن کرد نها کهتفران رل کنو 
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و دیگری خود را دانشمند نامیده ولی دانشمند نیست ,جهالتهایی از جاهلان 
, و گمراهیهایی از گمراهان به دست آورده ,و دامهایی از ریسمانهای فریب 
و. گفتارهای فز ورانته برای.مزدم نضت. کرده .قران را + بر آراء خود تطبیق 
داده ,و حق را بر اساس هوای خود تفسیر نموده ,مردم را از خطرات 
رن انفتی. هن دهد بو کناهان هرا اسان اوه می دهد بق. کواند 


اش مایت وی ترش لین وی اس فا نم بو شاه هی کید کار سا 
کنارم رولی در بستر بدعتها خوابیده .دصورت صورت انسان است ,و قلب 
قلب حیوان .آگاه به هدایت نیست تا از آن پیروی کند ,و آشنای به گمراهی 
تیشتها از ان دست بردارد ان کین آذفیت مرده ای است در میان زنده 


ها . 


ای مردم به کجا می روید ؟و شما را به کجا برمی گردانند ؟در حالی که 
پرچمهای هدایت بر پاست 1 و نشانه ها واضح است 9۰ علامت درستبی 


منصوب است ,چه جایی شما را سرگردان کرده اند ؟بلکه چگونه متحیرید 
؟و حال اینکه عترت پیامبرتان در میان شماست بابا ره زمامداران حق ,و 
۱ 
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و زبانهای صدق اند .پس آنان را به بهترین منازل قرآن(که قلب 
0 آورید ,و همانند ورود شتتر ان ششته بر کشمه ارت بر ایشان وارد 
شوید . 


ای فرزدم مایت نشخ وا از انم اتباغ ضلی, ال علیه و آله و سم بکر یه 
:«می میرد کسی که از ما مرده ولی مرده نیست,و کهنه می شود از ما آن 
که کهنه می شود ولی کهنه نیست .۰»پس نسبت به آنچه آگاه نیستید اظهار 
نظر نکنید ,زیرا اکثر حق در همان چیزی است که شما انکار می کنید 
.معذور دارید کسی را که شما را بر او حجُتی نیست,و آن منم .ایا در میان 
شما به ثقل اکبر(قرآن)عمل تکردم ؟ ؟و ثقل اصغر(عترت)را در میان شما 
نگذاشتم ؟پرچم ایمان را در میانتان نصب کردم ,و بر حدود حلال و حرام 
اگاهتان نمودم ,و بر شما از عدالت خود لباس عافیت پوشاندم ,و با گفتار و 
عمل خویش سفره معروف را برایتان پهن کردم , و کرائم اخلاقی خود را 
به شما نمایاندم .پس رای خود را در انچه چشم عقل قعرش را درک می 
کند انديشه به آن راه ندارد به کار نبرید . 
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از این خطبه است در باره برخی اشتباه کاران 


تا اینکه گمان کننده گمان می کند دنیا بسته به بنی امیه است ,سودش را 

نف ان خی راید : ند. نت پاکیزه خود واردشان می نماید ,و تازیانه و 
۱ از اين امت برداشته نمی شود ! پندار این گمان کننده 
دروغین است ,بلکه حکومت بنی امیه و لذت عیش آنان مانند آبی است که 
اند کین هی خشتتد بیس عام آن را از دهان بیرفن می ریزند: 


7 از خطبه های آن حضرت است در بیان عوامل هلاکت مردم 
پس از حمد حق,خداوند سرکشان هت رو زگاری را درهم نشکست مگر 
پس از مهلت دادن و آسایش ,بو شکستگی هیچ امتی را جبران ننمود مگر 


بعد از تنگنایی و سختی و رنج نو دی ضشکتن. هابی. که.به تتوخ. ار .ی وید 
,و در حوادثی که پشت سر گذاشتید عبرتهاست .هر 
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صاحب دلی خردمند نیست ,و هر صاحب گوشی شنوا نمی باشد ,و هر 
جچشم داری بینایی ندارد : 


عجبا اچرا در عجب نباشم از اشتباه کاریهای این فرقه ها با اختلاف دلایلی 
که در دینشان دارند ؟ !از اثر هیچ پیامبری پیروی نمی کنند ,و به عمل هیچ 
جانشینی اقتدا نمی نمایند , و به هیچ غیبی ایمان نمی اورند ,و از هیچ عیبی 
عفت نمی ورزند .به شبهات عمل می کنند , و در شهوات سیر می نمایند 
.معروف در میان انان چیزی است که خود معروف دانند ,و منکر نزدشان 
همان است که خود منکر می دانند ,پناهگاهشان در مشکلات خودشان 
هستند , و اعتمادشان در امور مبهم بر رأی و نظرشان است ,گویی هر 
کدام از آنان امام خود است ,بو هر شخصی کمان می کند در ازا نش به 
ریسمانهای محکم و سبب های استوار چنگ زده است . 
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8 از خطبه های آن حضرت است در حال مردم پیش از بعثت و پس از آن 


پیامبر را در زمانی فرستاد که رشته رسالت منقطع ,و خواب غفلت ملتها 
طولانی , و فتنه ها جذی بو مور کبات از هم سم یه انش نصا واه 
ور بود . 


نور دنیا در کسوف ,بو دنیا با ظهور چهره فریبنده در حال خودنمایی ,برگهای 
درخت زند کی زرد «نومیدی, از باروز شندن شجره‌خیات. بر دلها چبره :و آب 
زندگی فروکش کرده بود .زمانی که نشانه های هدایت کهنه .علائم 
گمراهی نمایان بود .نیا به اهلش روی زرشت نموده ,و نسبت به خواهنده 
اش عبوس بود .میوه اش فتنه ,غذایش مردار ,جامه زیرش ترس , و جامه 
رويیش شمشیر بود. 


پس ای بندگان خدا پند بگیرید ,و به یاد آرید عقاید و آرایی را که پدران و 
برادرانتان در 
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گرو آننذ ,و بر اساس آنها مورد محاسبه حق قرار گرفته اند .به جانم 
سوگند میان شما و آنان فاصله زیادی نیست ,و سالها و قرنها میان شما و 
اقا تکذرته ده شما دی اهرهز 2 روزی که در اصلاب آنان بودید دور نیستید 
.به خدا قسم پیامبر چیزی را به گوش نسل گذشته شما نشنواند مگر اینکه 

من امروز به شما شنواندم ,و گوش شما در اين زمان پست تر از گوش 
آ و های آنان بینا نگشت ,و دلهایی برای آتان در آن زمانها 
قرار داده نشد مگر اينکه در اين زمان به مانند همان چشم و دل به شما 
عنایت شده و به خدا سوگند شما بعد از آنان به چیزی بینا نشده اید که 
گذشتگان آن را نمی دانستند ,و شما به چیزی مخصوص نگشته اید که آنان 
از ان محروم شده باشند . 


و همانا بلا و آزمایشی بر شما فرود آمده که مهارش مضطرب و تنگش 
7 ,بنا بر اين آنچه فریب خوردگان از آن بهره مندند شما را 
فریب ندهد ,زیرا که فریبنده ها سایه ای است گسترده تا زمانی معین . 
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9 از خطبه های آن حضرت است در توحید الهی و پند و اندرز 


حمد خدای را که منهای دیده شدن شناخته شده ,و جهان را بدون انديشه و 


فکر افریده ۰ 


خدایی که هميشه قائم به ذات و دائم بوده و هست آن گاه که نه آسمانی 
دارای برج .نه حجابهایی دارای درهای بزرگ,نه شب تاریک ؛نه دریای آرام 
, له کوههای دارای تشه ها ,نه راه پیچیده و کح ,نه زمین گسترده ,و به 
خلقی دارای قدرت وجود داشت .اوست به وجود آورنده مخلوقات و وارت 
انان ,و معبود خلق و رازق ایشان .افتاب و ماه در مسیر رضایش در 
حرکتند ,هر تازه ای را کهنه می کنند ,و هر دوری را نزدیک می نمایند 
.روزیهای موجودات را تقسیم »و اثار و اعمالشان و عدد نفس هاشان را 
حساب نموده ,و به خیانت چشمها اگاه ,و به انچه در سینه پنهان می کنند 
داناست ۰ به قرارگاهشان 


ص:182 


در ارحام,و گذرگاهشان در اصلاب تا به نهایت سیر خود برسند بصیر است ۱ 


اوست خدایی که عذابش در عین وسعت رحمت بر دشمنانش شدید است 
بو رحمتش در عین سختی, عذابش بر عاشقانش گسترده است .به هر که 
بخواهد بر او غلبه کند مسلط است ,و در هم کوبنده مخالف خود است , و 
خوار کننده کسی است که با او درگیری نماید ,و غالب بر هر که با او 
دشمنی ورزد .ان که به او اعتماد کند بی نیازش سازد ,و هر که از او 
بخواهد عطایش نماید ,و هر که به او قرض دهد ادا کند ,و به هر که 
سپاسگزارش باشد پاداش بخشد . 


نندکان»خدا تن ان انکه هیر ان ایدم وید خود را تین 
قبل از اينکه به حسابتان برسند خود را محاسبه کنید ,و نفس بزنید پیش از 
انکه راه نفس بسته شود ,و مطیع خدا کردید قبل از انکه شما را به اجبار 
به سوی آخرت برانند .و بدانید ان که با واعظ و منع کننده ای از باطن 
خویش او را یاری نداده اند واعظ و منع کننده ای از غیر خودش برای او 
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0 از خطبه های آن حضرت است این خطبه معروف به خطبه اشباحج است 
اشاره 


که از خطبه های بسیار با عظمت مولای عاشقان است .این خطبه در 
ارتباط با سوال سائلی است که از حضرت درخواست کرد خدا را آنچنان 
فضف ند که ست اهیا اسکار فی ند 


حضرت از سوال او که ظرفیت پاسخش را نداشت خشمگین شد. 


مسعده بن صدقه از حضرت صادق جعفر بن محمد علیهما السلام روایت 
کرده که حضرت امیر المومنین(ع)این خطبه را بر منبر کوفه ایراد فرمود 
,علتش این بود مردی به محضرش عرضه داشت:خدای را انچنان برای ما 
فرمود:همه مردم برای نماز اجتماع کنند .مردم جمع شدند تا انکه مسجد 
از جمعیت پر شد , حضرت در حال خشم و تغییر رنگ به منبر رفت ,خدای 
را سپاس گفت و بر پیامبر اضلن. االد علبه و اله)درود فرستادنسیش 
فرمود : 
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سیاس خدای را که امساک و جمود بر ثروتش اضافه نمی کند ,و عطا و 
بخشش تهیدستش نمی نماید ,زیرا هر بخشنده ای جز او ثروتش کم می 
نعمت ها ,و فراوانی بهره ها و نصیب ها جمیع افریده ها روزی خور اویند 
,«رزق همه را ضمانت کرده ,و قوت و توشه آنان را مقذر نموده ,و راه 
روشنش را به رغبت کنندگان و خواهندگان آنچه نزد اوست تشان داده ,و 
انن‌ او تست که جوم شم آهفر سا کار اس الهش او ات 
تاسوکه از اف تشه اس 


همان اولی است که برای اولیتش قبلی نبوده تا پیش از او چیزی باشد ,و 
آخری است که برای آخرنتش نعدی نیست تا موجودی یس از او باشد 9۰ 
مردمک دیده ها را از دیدن و درکش باز داشت .نه زمان بر او می گذرد تا 
از گذر زمان حالش دگرگون شود ,و نه در مکانی ات که انتقال برایش 
صوفیای زرا وم ک کان طاهر مسا رو از او طا ع اب 
ات مرجان ,همه و همه را ببخشد در جود و سخایش اثر 
نگذارد , 
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و وسعت نعمتش را پایان ندهد بق ان دخایر مت ها آنفدر نود او هست که 
با خواسته های بندگان تمام نشود ,زیرا او بخشنده ای است که درخواست 
ننماید . 


ای پرسنش. کننده‌رید دفت سکن آنخه را قران از ضفات خدا کورا به آن 
راهنمایی می کند پیروی کن , و از نور هدایت قرآن بهره مند شو ۳ 
را که شیطان تو را به یاد گرفتن آن واداشته از آنچه که در قرآن بر تو لازم 
نگشته ,و در سنّت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و امه اثری نیامده ,عملش 
را به خدای سبحان واگذار ,که نهایت حق خداوند بر لو همین است 9۰ بدان 
که اسواران در دانش انایتد که خداوند آبان را با اقراز به کل آنچه از آنها 
پنهان است و تفسیرش برای انان روشن نیست ,از ورود در ابواب و سرا 
پرده های اسرار پنهانی بی نیاز فرموده ,و اعترافشان را به ناتواني از 
شید یف آنچه که دانش آشها به ان احاظه دا زو مضوده و دعس آ نان 
را ری کرحت رس 
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امر نفرموده است استواری در علم نامیده .یس به همان انداندازه که 
خداوند دانستن ان را مجاز دانسته اکتفا کن , و عظمت خداوندی را با 
ترازوی عقلت اندازه مگیر ,که دچار هلاکت خواهی شد . 


او توانایی است که اگر همه اوهام برای شناخت نهایت قدرتش پیشرفت 
کنند ۰ و انديشه های به دور از وساوس شیطانی بخواهند اعماق غیوب 
ملکوتش را دریابند ,و دلها برای به دست آوردن چگونگی صفانش عاشقانه 
بکوشند ,و عقلها در نهایت دقت در آنجا که به درک صفاتش نمی رساند به 
شناخت ذاتش برخیزند ,و همه و همه را پس زده در حالی که انها همه 
راهها و تاریکی های عوالم غیب را سیر کرده , برای خلاص خود روی به 
درگاه او آوره داند ,عاقبت از این راه بر گشته در حالی که اعتراف دارند به 
اینکه با پیمودن راه و بیراه.رسیدن به عمق معرفتش میسر نیست ,و هیچ 
خاطره ای برای آندازه زدن جلال عژنش,بر قلب اندیشمندان خطور نمی 
کند .خدایی که آفریده ها را به وجود آوزد ندون «اینکه: از نفتته. دیحری 
اقتباس تماید نبا در بف.وجود آوردن انها از به.وجود آوزنده ای تشن از خود 
الگو بردارد ۰ به اندازه ای 
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از ملکوت قدرتش بو از شگفتی هایی که آثار حکمتش گویای آن است 9 
از اعتراف نیاز خلق , بة آنچه که با قدرتنش آن را حفظ می کند به ما ارائه 
فرموده که ما را به قیام دلیل قطعی بر ععرقت.و شتاخت: راهتماین: 
نموده است 9 رخ های بدیعش آثار صنع و نشانه های حکمتش آشکار 
است ءاز این رو آنچه آفریده حخّت و دلیلی بر وجود اوست , ۳۹ 
موجودی بی زبان باشد تدبیر او در وجود آن موجود برهان گویایی بر وجود 


او ,و دلیلی محکم فر. آفرنتد دی ذات پاک اوست ۰ 


و شهادت می دهم که آن کس که تو را به مخلوقی دارای اعضای مختلف 
بو متضاای مهم وشن که به کون کی هم در بات د کورفت 
پنهان است تشبیه کند ,در غیب وجودش خالی از معرفت 00 

به این معنا که برای تو هرگز شبیهی نیست یقین پیدا تکرده ,و گویا متن 
بیزاری جستن پیروان را از رهبران باطل خود در قیامت 1 
کویتد: یه خدا خسم. ما:در. کمراهی اشتکار ی بودیم» که-شها را بایرفردعار 
عالمیان برابر می کردیم ». 
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آنان که غیر تو را با تو برابر دانستند دروغ گفتند ,که تو را به بت های خود 
تشبیه کردند ,و به سبب اوهام غلط خویش صفات افریده ها را به تو بستند 
بو با انديشه های پست خود تو را مانند اجسام دارای اجزا دانستند ,و به 
عقل ناقصشان تو را همانند مخلوقات که مرکب از قوای مختلفند شناختند 
.و شهادت می دهم که کسی که تو را با چیزی از افریده هایت مساوی 
دانست برایت نظیر قائل شده , و آن که برایت ت نظیر قائل شود کافر است 

به آنچه آیات محکم به بیان آنها نازل شده ,و دلائل آشکارت بدان گویاست 
.و شهادت می دهم که نهایتی و حدّی در عقلها برای تو نیست که در 
مجرای وزش تفکرانع آن عقول در کیفیت خاصی قرار گیری ,و در انديشه 
ها : تا به تضر ف: آن عقول در آهده: و مخذود کرد 


از این خطبه امنتت 
/در باره آفرینش/ 


آنچه را آفرید برایش اندازه قرار داد و اندازه اش را محکم کرد ,و ندبیر 
نمود و به خوبی تدبیر فرمود , و آن را در مسیر رسیدن به هدف خود قرار 
داد و ان مخلوق هم از حدودی که برايش مقرر نمود تجاوز نکرد , 
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و به کمتر از رسیدن به هدف معینش اکتفا ننمود ی یا حور رت برای 
انجام اراده حق چموشی و نافرمانی نکرد ,و چگونه چنین باشد در حالی که 
همه امور از مشیت او نشأت گرفته است ؟ اوست به وجود آمونده انواع 
موجودات بی آنگه انديشه ای به کار برد »و بدون اينکه تصوری در در باطن 
علمش پنهان داشته باشد ,و بدون اينکه از تجربه ای از حوادت روزگاران 
گذشته استفاده نماید , و بدون اینکه او را در 1 موجودات ره 
انکنز تتترزیکی یاری رساند ,تین .. آفزنتیتن به: اضر اف قامتی تمام یافت , ۰ و به 
فرمانبرداری از او گردن نهاد ,و دعوت حضرتش را پاسخ گفت ,آفریده ای 
نبود که در امرش سستی ورزد ,و يا در اجرای دستورش 7 روا 7 
.کژی اشیا را راست نمود .و حدودشان را معین کرد .و با قدرتش بین 
اشیاع متضاد الفت داد نو اسبات اتضال آنها زا فراقم 2 
اجناسی مختلف در حدود و اندازه ها و غرائز و صورتها تقسیم کرد 
امه فا تن هه کمفت اما را اتوات کرجمه ماس ها شاس ارادم 
متین خود به وجود آورذه است . 
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و از این خطبه است قر وگ استضان 


پستی و بلندی آسمان و فاصله های فراخ آن را بدون اینکه به چیزی متکی 
باشد نظام داد ,و شکافهای آن را التیام بخشید , و میان آن و مانندش پیوند 
بر قرار کرد ,و دشواری بالا رفتن و نازل شدن فرشتگانی که امرش را 
پایین می آورند و اعمال خلق را بالا می برند آسان نمود .پس از آنکه 
آشمانها بت صورت. دود بود آن ترا براق شکل کرفتن نذا را نا احرانش 
زنجیروار به هم پیوست ,و درهای بسته ان را باز نمود , و از شهابهای 
درخشنده برای راههای نفوذ به آن دیده بان گذاشت ,و به دست قدرت 
خود در عرصه فضا اسمانها را از اضطراب حفظ کرد ,و فرمان داد که 
تسلیم دستورات او باشند . 


خورشید آن را نشانه روشنی بخشر روز ,و ماه آن را که نورش به تاریکی 
فی. حراند تضشانه نب فر ار داد بو آن ده-ز| در مجرای معین خودشان به 
جریان انداخت ,و حرکتشان را در راهی که باید به پیمایند مقرر فرمود ,تا 
به واسطه رفت و آمدشان شب را از روز متمایز سازد ,و با گردش آنها 
عدد سالها و حساب دانسته شود .سپس در پهنه آسمان مدار و فلک آن را 
قرار داد ,و ستارگان دور از دیده و ستارگان 
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درخشنده را که زینت بخش آن طاق بر افراشته اند ان آویزان نمود ,و 
با شهابهای نافذ آن استراق سمع کنندگان را هدف قرار داد ,و آن را به 
انواع طرق تسخیر از ثابت داشتن ثوابت و به حرکت دز آفتدن سیارات و 
تانیی الا رتم ها تشن وسعد اما نهد خریان اتذاخت,, 


از این خطبه است در وصف فرشتگان 


سپس خداوند سبحان برای 9 دادن كِ آسمانهایش ,و آباد ساختن 
او وه ان تا ان ای هت ما 
جوّ را از آنان مملو ساخت .فریادهای رسای تسبیح کنندگان از آن ملائکه 
بارگاه قدس در میان پهنه باز آسمان و پرده های حجاب , و سراپرده های 
جلال و مجد طنین انداز است .و در ورای 1 فریادهای رسا که گوشها از 
نتیدنشن. کر .مین شود طیقاتی. از تدر است که دیدم ها از .زسیدن به: آن 
پس زده می شوند ».و به ناچار در محدوده 
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آن نور در محل خود مطرود و رانده شده می ایستند .ملائکه را به 
صورملائکه را به صورت های گوناگون ,و اندازه های مختلف ,دارای بال و 

پر آفرید ,که جلال عزت حق را تسبیح می گویند ,و آنچه را که از عجایب 
ی خدا| هویداست به خود نمی بندند بو آفرینش چیزی را که آفریدنش 
مخصوص خداست ادعا نمی کنند , بلکه«انان بندگان حوافی داشته حقند 
که در گفتار سبقت بر خدا نمی گيرند و فرمانش را اجرا می کنند ». 


خداوند ملائکه را وان عالم امین وحی قرار داد ,و به وسیله آنان امانات 
امر و نهیش را به جانب پیامبران روانه کرد ,و همه انان را از اشتباه 
وکا ای ار اسان مت سا رارصا ها 
منحرف شود .آنان را از منافع کمک خود یاری داد , و قلبشان را با تواضع و 
خشوع و آرامش قرین فرمود ,ابواب سهل و آسان تمجیدهای خود را به 
رویشان گشود بو برای آنان تعل ما روشنی بر روی نشانه های توحیدش 
نصب کرد . 

با ر گناهان آنان را سنگین نکرده ,آمد و رفت شب و روز آنان را به سوی 
مرگ سوق نداده , تیرهای شگ و تردید از کمانهای خود استحکام ایمانشان 
وتان گر مهو کسا ها م ات برخانگاه 
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بقین استوارشان ازدخام نیزدم. ,انش عداوت در بینشان افروخته نشده , 
سر گردانی و حیرت ایمانی را که با باطن انان پیو ند خورده ,و هیبت و 
جلالی را که از حق در دلهاشان جای گرفته از آنان سلب ننموده ,و وسوسه 
ها به انان: ظمع ندوخته تا شی و تردید با الود کی خود بر آنديشته باکسان 
قرعه زند. 


گروهی از آنان در میان ابرهای پر آب ,و کوههای بزرگ مرتفع ,و لابلای 
تاریکی هایی که برای بیرون رفتن از آن راهی نیست قرار دارند .گروهی 
دیگر فرشتگانی هستند که قدمهایشان در طبقات زیرین زمین فرو رفته 
,مانند پرچم های سپیدی که در شکاف هوا نفوذ کرده بو در زیر آن بادی 
است آرام و خوش که آنها را در جایی که به آن منتهی شده و قرار گرفته 
اند نگاه داشته .اشتغال نب دی ی آنان زان کات بان واه بو 
حقایق ایمان بین انان و معرفت حق پیوند داده ,و یقین به خداوند آنان را 
از همه چیز بریده و مشتاق و راغب او نموده ,و رغبتشان از انچه نزد 
خداست به انچه نزد غیر خداست تجاوز نکرده .شیرینی معرفت 
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او را جچشیده اند 9۰ از محبتش جام سیراب کننده ای نوشیده اند ,بو در 
سویدای دلشان ريشه های خوف خدا جای گرفته «پس قامت راستشان از 
طول عبادت خمیده ,و میل و رغبت طولانی به او سر چشمه تضرع و زاری 
انان را تمام ننموده ,مقام والای انان رشته خشوع را از گردن وجودشان 
باز نکرده ,و خودیسندی بر انان غالب نگشته تا عبادات گذشته خود را زیاد 
بشمارند ءخضوع در برا؛ بر عظمت حق نصیبی برای بزرگ دیدن حسناتشان 
بر جای 1 دراز کوشش در عبادت سستی بر آنان چیره 
زو , و از رغبتشان به حق کاسته نشده تا از امید به او رویگردان شوند 
,راز و نیاز طولانی زبانشان را نخشکانده ,اشتغفال به غير حق انان را 
مملوکی خود نکرده تا صدای مناجاتهای سژی و راز و نیازی که با خداوند 
دارند قطع شنود مدوتتزن انه دونش هم خر هفام ننذکن: قرار دار‌تذ و آسانتتن 
طلبی آنان را به تقصیر در انجام دستورات حق نکشانده است ,بلادت 
غفلت ها بر اراده جدی آنان تر. تلاش. و کوشتنن غلبه نکند .رو شهوات 
فرینده خمعهای عالن:انان را هدف تفی کیرد . 


ص:95 1 


صاحب عرش را برای روز نیازمندی خود ذخیره گرفته اند .و به وقت 
اا شا ار ام ناوات طرش ارام مه را 


می دهند . 


رگا عباداتشان را پایان نمی د هند ,رغبتشان به عبادت تخوزد از آانان را 
به هیچ سویی متوجه نمی سازد , مگر به سوی سرچشمه های امید به 
رجمت حق و ترس از عذاب او که هیچ گاه از دلهاشان قطع نمی شود . 


آنچه علّت ترس از عذاب است از دلشان زدوده نمی شود تا از کوشش در 
عبادت دست بردارند , طمع انان را به اسارت درنیاورده تا سعی در امور 
ظاهر را بر کوشش در امر اخرت مقدم بدارند , اعمال گذشته خود را 
بزرگ نشمارند ,زیرا ار بزرگ شمارند امید انان به حق باعت زدودن 
رشته های خوف آنان از عذاب می شود ,محض وسوسه های شیطانی در 
رابطه با حضرت حق اختلاف نکرده اند ,قهرهای ناگوار آنان را از هم جدا 
نساخت »,و کینه های حسدورزی بر آنان غالب نشده ,و عوامل شک و بد 
دلی: انان را آذشته دسته. ننمودم. 7و آنذیشه: های گوناگون انا ینیم 
نکرده .فرشتگان اسیر و پایبند ایمانند ,نه انحرافی آنان را از ریسمان 
محکم ایمان بریده,و نه سستی 
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و تنبلی ایشان را از رشته حق جدا کرده .در طبقات آسمانها جای پوست 
تختی نیست مگر اینکه فرشته ای بر آن در سجود است ,یا در حال سیر و 
سرعت در بندگی خدا .با طول عبادتشان بر معرفتشان می افزایند ,و بدان 
ای ای 


و از این خطبه است در وصف زمین و گسترش ان بر روی اب 


زمین را در امواج شدید و با صولت و در دریاهای پر آب فرو برد , در حالی 
که موجهای عظیم آن دریاها به هم می خوردند ,و امواج بلند آن که در حال 
تدافع یکدیگر بودند به هم می کوفتند و همانند شتران نر در موقع هیجان و 
مستی کف به وجود می آوردند ۳ 
حالت فروتنی گرفت ,و چون زمین به سینه خود به روی آب قرار گرفت 
اضطراب و هیجان آب فرو نشست و چون با شانه خود مانند حیوانی که در 
خاک بفلتد بر روی آب درغلتید آب آرام گرفت اف پس از هیجان و 
اضطراب امواجش ارام و مغلوب شد ,و در دهنه خواری مطبع و اسیر 
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گشت .زمین گسترده شده در میان ان اب پر موج ساکن شد ,و آب را از 
نخوت و کبر و از باد دماغ و سرکشی و تجاوز باز داشت,و دهان ان را که 
پر موج بود بست ,و آب از آن همه هیجان و هیبت و جست و خیز به جای 
0[ 


پس از آنکه هیجان آب از زیر اطراف زمین ساکن شد ,و کوههای بلند 
سرکشیده را که بر دوش زمین قرار داشت بر روی خود حمل نمود 
,«خداوند آبهای چشمه ها را از بالای بینی های زمین(قله کوهها)به جریان 
انداخت , و در پهن دشت ها و رودخانه ها سرازیر ساخت ,و حرکات زمین 
را با کوههای لنگر انداخته ,و به وسیله صخره های بزرگ سر به فلک 
برداشته تعدیل نمود .زمین به علّت نفوذ کوهها در پهنه آن ,و به خاطر فرو 
رفتن ريشه کوهها در اعماق آن ,و سوار شدن آن صخره های بزرگ بر 
کزدن ۵ طیقات ویرین ان اراهتنن هد استفزارافت. 


خداوند میان زمین و جوّ را فراخ نمود ,و هوا را برای تنفس ساکنان آن میا 
فرمود , 
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و تمام نیازمندیهای اهل زمين را از دل زمین بیرون آورد .سپس بلندیهای 
زمین را که بی گیاه بود و آب چشمه ها به آن نمی رسید ,و جویبارها 
وسیله ای برای رساندن خود به آن زمین های مرتفع نمی یافتند رها 
نساخت ,بلکه ابرهایی افرید تا عرصه های مرده ان بلندیها را احیا کنند ,و 
گیاهش را برویانند .ابرها را پس پس از پراکندگی قطعاتش و جدایی پاره 
هایش به هم الفت و التیام داد , تا چون آب درون ابر به جنبشی سخت بر 
آهد نف دز خو آنتین: ان برق بدرخشید ,و درخشش برق در میان قطعات ابر 
سییبد و انبوه خاموش نشد ,خداوند آن ابر پرباران را در حالی که قطعاتنش 
به هم پیوسته بود فرو فرستاد , در حالی که به زمین نزدیک شدند .و بادها 
بارانهای آن را پی در پی همچون دوشیدن شیر از سینه حیوانات دوشیدند و 
به شدت به زمین ریختند .زمانی که ابرها سینه خود را به زمین ساییدند .و 
آنچه از باران داشتند بر زمین پاشیدند ,خداوند در زمین های خشک گیاه ,و 
در دامن کوهها سبزه رویاند ,در این وقت زمین با ارایش مرغزارهای خود 
به شادی نشست ,و از پرده لطیفی از شکوفه های خوشبو و زیبا که بر خود 
پوشیده بود ,و از نظم دقیق شکوفه ها 


ص :199 


و بوته های با طراوت که چهره آن را می آراست به نشاط و بهجت بر 
خاست ,و خداوند آن نباتات و گلها را توشه آذمتان و روزی چهارپایان قرار 
داد .و نیز راههای فراخ در اطراف زمین باز کرد ,و برای روندگان نشانه 
هایی نهاد تا نه هر جا که بخواهتد امد و شد کنند 


هنگامی که زمین را برای زندگی آماده کرد ,و فرمان خود را جاری ساخت 
,آدم(ع)را از میان مخلوق خود اختیار کرد بو آو را اولین نوع از آفربنش 
انسان قرار داد ,و در بهشت خود ساکن کرد .و روزیش را در آنجا فراوان 
نمود , و او را, به آنچه از خوردنش نهی کرده بود باد آفز شوه ان احاهی 
داد که خوردن آنچه از آن نهی.شده قرار دادن خویش در معرض معصیت 
دا بو به حطر آفکتدن قدر و فتدلت خود آسنت .اما آدم نسبت به آنچه از 
آن نهی شده بود اقدام کرد ,تا حرکتش با علم حق که از سابق به آن تعلّق 
گرفته بود موافق شد ,خداوند هم او را پس از توبه به زمین اهر قاجا 
رات سین را اناد تفت له آوحعی را رسد کان اعامه تمانه: 


پس از قبض روح آدم حیات بندگان را از حجّت ربوبی و طریق اتصال بین 
آنان و معرقت خود خالی نگذاشت ,بلکه به وسیله حجّت هایی که بر زبان 
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ارسال کرد ,و همه آنان به دنبال هم در هر دوره ای ابلاغ کننده پیامهای او 
بودند با مردم رابطه برقرار نمود ,تا به وسیله پیامبر ما محمّد صلی الله 
علیه و اله حجتش تمام شد ,و جای عذری باقی نماند و تهدیدش در باره 
مجرمان به نهایت رسید . 


روزی مردم را مقدر فرمود و آن را برای برخی فراوان و برای بعضی دیگر 
اندک قرار داد ,و ارزاق را بر مبنای تنگی و فراخی قسمت نمود.و در این 
تقسیم بندی طدالت به خر او تا هر کس را بخواهد با فراوانی رزق و 
کمی آن ازمانتتن کند نو بدین وسیله ثروتمندان و فقرا را از جهت شکر 
نعمت و تحمل سختی در مجرای امتحان قرار دهد .آن گاه روزی فراخ را با 
سختی.و پریبشاتی درهم آمیحت و با خندرزستی افتهای ذردنای فر ان داد بو 
شادیهای غم زدا را با غصه و اندوه مقرون نمود .مدت عمرها را معین 

کرد,بعضی را طولانی و برخی را کوتاه ,و بعضی را مقدم و برخی را موخر 
نمود ,و رشته همه عمرها را به مرگ متصل ساخت , و مرگ را در هم 
پیچنده رشته های زندگی .و عامل گسیختن پیوندهای محکم قرار داد . 


خداوند ا نام اشت از اسر ان تهان مرجم و اد بتمانسخن کفین ران حویان: 
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و از آنچه در خاطرشان به سبب گمان خطور می کند ,و به آنچه بر آن با 
یقین تصمیم می گیرند , و از نگاه های خیانت آلود چشم که به صورت 
مخفی انجام می گیرد ,و به آنچه در نهان دلهاست و به نادیدنیهای اعماق 
غفتت ون یی که خوشتما متضانم فی مود قرف لاه ‌فای 
تابستانی موران ,و مراکز زمستانی حشرات ,و ناله ماده شتران فرزند از 
دست داده , و صدای آهسته قدمها بو محل روییدن و رشد میوه ها که در 
غلاف پرده های شکوفه هاست, 9 مخفیگاه بيشه های حیوانات وحشی 
در شکاف کوهها و ده ها ,و به نهانگاه پشه ها در لابلای ساقه های درختان 
و پوست آنها ۱ اوه قاق سل و ام بط ۱ 
از مسیر اصلاب ,و به ابرهای بر آمده در قضا و مخل به. هم پیوستن: آنها : ۰ و 
ریزش باران از ابرهای انبوه ,و به آنچه گرد بادها با دامنه خود می پاشند ,و 
به انچه سیل های تولید شده از باران نابود می کنند ,و بر فرو رفتن و 
حرکت حشرات در ریگستانها موه ایام سرد ان نود عله هاعستلند وها: 
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و نغمه سرایی نفمه سرایان در تاریکی لانه ها ,و آنچه در صدفهاست و 
موج دریا آن را پرورش داوم موه آنحه. نایک شب ان راسهشانذخ.زیا 
خورشید بر آن تابیده ,و آنچه را تازیکن:ها بف‌روشتایین ها به دشال هم ور جر 
می گيرند , و به اثر هر قدمی ,و صدای هر حرکتی,و آوای هر سخنی ,و 
حرکت هر لبی ,و جایگاه هر جانداری .و وزن هر - ای, و سج هر 
صاحب نفسی ,و آنچه از میوه درختان بر زمین افتا ناده ,رب یا برگهایی که روی 
زمین ریخته ,و از قرارگاه نطفه , يا خون جمع شده و مضغه ,یا خلقت و 
نسل جدیدی که صورت گرفته ندز این اکاهی هیچ مشقتی به او نرسد .و 
در حفظ آنچه آفریده هیچ مانعی بر سر راه او قرار نگیرد . و در اجرای 
امور و تدبیر وضع مخلوقات هیچ ملالت و سستی به او دست ندهد , بلکه 
آگاهیش بر همه آنها نافذ است ,و بر شماره تمام مخلوقات احاطه دارد ,و 
عدلش بر همه گسترده است , و فضل و احسانش همه را فرا گیر است 
,در عین حالی که تمام مخلوقات نسبت به آنچه شایسته مقام اوست 
تقصیر دارند . 
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خداوندا, ,لو شایسته وصف زیبایی 1 پشیده. شمارش نعمتهای بی پایان 
.بهترینی برای آرزو شدن اگر آرزو شوی ,و گرامی ترینی برای امید بستن 
اگر به تو امید بسته شود .خداوندا, به آنچه به من لطف کردی نمی توانم 

جز تو را مدح کنم ,و به آن نمی توانم جز تو را ثنا بگویم 7 
را به معادن ناامیدی و مواضع تردید و تهمت(که حمد غیر توست)نمی برم 
.نو زبانم را از ستایش آدمیان و ثشنای موجودات آفریده و مورد تربیت 
خودت برگرداندی .الهی,برای هر ثناگویی اجری از پاداش و احسانی از 
عطاست ,من از تو امید دلالت به سوی ذخاثر رحمت و گنجهای مغفرتت 
دارم به یکتایی که خاص توست 
شناخته ,و برای اين ثناگوییها و ستایش ها کسي را جز تو سزاوار ندیده ,و 
مرا به تو حاجت و نیازی است که آثار ناگوار آن را جز فضل و احسان تو 
جبران نمی کند ,و مرا از زمینگیری آن جز عطا و جود تو بلند نمی کند .پس 
در این مقام مناجات خشنودیت را به ما ارزانی دار,و ما را از دست حاجت 
بردن به سوی غیر خودت بی نیاز کن ,که 
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تو بر هر چیزی توانایی . 


1 از سجتان آن حصرت است به شکامی که مردم پس از کشته شدن عثمان خواستند با او بیعت 
کنند 


رهایم کنید و غیر مرا بخواهید ,زیرا ما با حادثه ای روبرو هستیم که آن را 
چهره ها و رنگهاست , حادثه ای که دلها بر آن استوار ,و عقلها بر آن پایدار 
نمی ماند .آفاق حقیقت را ابر سیاه گرفته , و راه مستقیم دگرگون و 
ناشناخته شده است .بدانید اگر خواسته شما را پاسخ دهم بر اساس آنچه 
خود می دانم با شما رفتار می کنم ,و به گفتار هیچ گوینده و سرزنش هیچ 
سرزنش کننده ای توجه نمی کنم .و اگر رهایم کنید مانند یکی از شما 
خواهم بود ,و شاید شنواتر و فرمانبردارتر از شما برای کسی باشم که 
حکومت خود را به او می سپارید .و من برای شما به وزارت بنشینم بهتر از 
امه آخارت اشت. 
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2 از خطبه های آن حضرت است در بیان فضل و علم خود.و خبر از فتنه بنی امیه 


اما بعد ,ای مردم ,من بودم که چشم فتنه را کور کردم ,و کسی جز من بر 
آن جرآت نداشت ,؛بعد از آنکه تاریکی فتنه ها همه جا را گرفته,.و سختی 


هاری آن رو به فزونی نهاده بود . 


پس پیش از آنکه مرا نیابید از من بیر سید ,به خدایی که جانم در قبضه 
قدرت اوست از آنخه که.از آقرو: تا قیامت رخ خواهد داد و نیز در باره 
گروهی که صد نفر را هدایت کند و صد نفر را به گمراهی برد از من 
تخواهید پرشید هگ انگهشها را ازدعوت کنو وخلودار هرانده‌شان و 
جای فرود آمدن مرکبها و بار اندازشان و آن که از اهل آنها کشته می شود 
بو آن که به مرگ طبیعی می میرد خبر خواهم داد .و اگر مرا از دست 
بدهید و آن گاه حوادث ناگوار و مشکلات طاقت فرسا بر شما فرود آید 
بسیاری از پرسش کنندگان سر فرود آورند و جمع ۳ از پرسش 
شوندگان از جواب فرو مانند , 
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و این زمانی است که پیکار و نبرد در میان شما ادامه پابد و دامن بالا زند 
بو دنیا بر شما تنگ گردد آنچنان که ایام بلا و ابتلا را بر خود طولانی انگارید 
برای باقی ماندگان از نیکان شما پیروزی | رن 


فتنه ها به وقتی که روی ات عامل اشتباه شوند ,و چون از میان بروند 
حقیقت آن بر همه معلوم گردد . 


فتنه ها به وقت آمدن ناشناس اند ,و هنگام رفتن شناخته می شوند .فتنه 
ها همچون باد در گردشند , به شهری اصابت می کنند و از شهری می 
گذرند .بدانید که ترسناکترین فتنه ها به نظر من در زندگی شما فتنه بنی 
میم ات روا خفن ای اش کور و ایک ی فزا سر و بلایش مخصوص 
رم اسان اس وا وان کت ها سر ریات با دا و 
می گردد ,و هر که کور دل و نابیناست بلا از او دور می ماند ! به خدا قسم 
پس از من بنی امیه را برای خود حاکمان بدی خواهید یافت ,انان مانند 
شتر بد خلقی هستند که با دهان گاز می گیرد ,و با دست به سر صاحبش 
می کوبد ,و با پای لگد می اندازد ,و از دوشیدن شیرش مانع می شود .با 
شما دائما بر همین رویّه اند تا کسی از شما را باقی نگذارند مگر کسی که 
برای انها سودمند باشد , 
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یا به ایشان زیانی نرساند .سخت گیری آنان از شما بر طرف نخواهد شد 
فرمانده اش ماند ! فتنه ایشان بر شما زشت و وحشتناک و به رویه دوران 
جاهلیت وارد می گردد ,در آن فتنه نه علامت هدایتی یافت می گردد و نه 
نشانه نجاتی دیده می شود .ما اهل بیت از آن فتنه بر طریق نجاتیم ,و در 
آن وقت قدرت دعوت در ما نیست .آن گاه خداوند مانند جدا شدن پوست 
از گوشت ,آن فتنه ها را از شما جدا می کند به واسطه کسی که به آنان 
ذلت و خواری می دهد ,و به شدّت آنان را از میدان به در می کند,و جام 
تلخ بلا در کامشان می ریزد. جز شمشیر به انان ندهد ,و جز لباس ترس بر 
آنان نیوشاند .در آن وقت قریش دوبیبت دارد دنیا و آنچه در آن است را از 
دست بدهد و عوض آن یک بار دیگر رهبری مرا اکر چه"زمانتش ته اندازه 
قربانی کردن شتر کم باشد ببیند تا از آنان بپذیرم چیزی را که امروز 
مقداری از ان را می طلبم و به من نمی دهند . 
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اشاره 


بس والا و مبارک است خداوندی که همت های بلند او را درک نکنند ,و 
حدس اندیشه های تیز به مقام بلندش نرسد .همان اولی که پایانی ندارد تا 
نهآ رم او ها انا وس 


و از این خطبه است در وصف پیامبران 


آنان را در برترین ودیعتگاه به امانت نهاد ,و در بهنرین قرارگاه مستقر 


اصلاب کریمانه آنان رابه رحمهای پاک منتقل کردند .هرگاه یکی از آنان از 
دنیا رفت دیگری برای ابلاغ دین قد علم نمود ,تا آنکه کرامت خداوند 
کا ر یه تو ضای لاه له و الم ماه ان رون 
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ار انش را ان اناشکار کرد وهای خوو راد ان انتخات ید یرنه 
بهترین عترت هاست ,و دودمانش بهترین دودمان ها ,و شجره اش بهترین 
شجره ها ,شجره ای که در حرم روییده ,و در عرصه کرامت و مجد به رشد 
رسیده , شجره ای که شاخه هایی بلند دارد ,و میوه هایی دور از دسترس 
رای است درخشان تم شاره ای فرمزان بو آکن کین آی.با شعله:های 
زبانه دار . 

رد ۳ 


و وان ی اش ری اش ی کم و اهاط 


,«زمانی که مردم از عمل نیک روی بر تنافته و ملتها غرق جهالت بودند . 


فواوشسا زا رشفت توس اسام اند اسر مین یل کف رامق 
هستید که می توانید با فرصت و فراغتی که دارید رضای حق را به دست 
اد رای که ار ها را اما را 
بدنها سالم , 
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و زبانها گو زبانها گویاست ,و توبه پذیرفته ,و اعمال قبول می شود . 


4 از خطبه های آن حضرت است در فضیلت پیامبر(ص ) 


خداوند پیامبر را وقتی فرستاد که مردم در وادی گمراهی حیران بودند .و 
در فتنه کورکورانه می رفتند , هواهای نفسانی عقل و خرد را از انان ربوده 
رکبر و خود پسندی آنان را دچار لغزش کرده ,و جاهلیت تاریک سبکسر و 
بی اعتبارشان نموده بود .در کارها نا ارام و سرگردان ,و ملتی گرفتار 


نادانی بودند . 


رشول حق ضلی الله علیه و له خیرخواهی را تشبت به آنها به نهایت 
رساند ,به راه حق حرکت کرد , و انان را به حکمت و موعظه حسنه دعوت 
فرمود . 
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5 از خطبه ای دیگر است باز هم در فضیلت پیامبر(ص ) 


اشاره 


سپاس خدا راءاولی که پیش از او چیزی نبوده ,و آخری که پس از او چیزی 
نباشد , اشکاری که اشکاری فوق او نی نیست ,و نهانی که چیزی نهان تر از او 


نمی باشد . 


اد یی تايه اسر تسام سای لام نوی له 


قرارگاهش بهترین قرارگاه ,و محل روییدنش شریفترین محل است ,در 
معادن تور کوا ری 4 و گهواره های سلامت .۰قلب خوبان شیفته او شد 9۰ 
توجه دیده ها به جانب او گشت ,«خداوند به برکت او کینه ها را دفن کرد ,و 
انش دشمنی ها را خاموش نمود .مردم را به دست او با هم (به 
خاطر)ایمان برادر ساخت ,و نزدیکان را(به خاطر کفر)از هم دور کرد .به 
وسیله او ذلیل را عزیز , و عزیز بی جهت را ذلیل گرداند .کلامش روشن 
کننده حق ,و سکوتش زبان گویا بود . 
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6 از خطبه های آن حضرت است در مقایسه یاران خود با یاران رسول خدا(ص ) 


رود ,و بر سر راه او در حالی که گلویش در دست قدرت اوست در کمین 


است . 


بدانید به خدایی که جانم در دست قدرت اوست که ارنش معاویه بر شما 
پیروز خواهند شد ,نه به خاطر اینکه از شما به حق شایسته ترند ,بلکه بدان 
خاطر که آنان در حرکت به سوی باطل زمامدارشان شتابانند , و شما در 
برابر حق من سست و کند هستید .هر اینه ملل مختلف از ستمکاری 
زمامدارانشان در ترسند , و من از ستم ملتم بر خویش در وحشتم .شما را 
برای پیکار با دشمن ترغیب کردم نرفتید , به گوشتا تان خواندم نشنیدید 
,پنهان و آشکار دعوتتان نمودم اجابت نکردید , شما را خیر خواهی کردم 
نیذیرفتید .آیا شما حاضران بسان غایبان هستید ؟ او بردگان در قيافه 
اربابان ؟ ! 
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مصالحتان را بر شما می خوانم از آن فرار می کنید ,با موعظه های رسا 
شما را نصیحت می کنم 0 پراکنده می گردید ,و به جهاد با متجاوزان 
ترغیبتان می کنم هنوز حرفم به اخر نرسیده می بینم همچون قوم سبا 
پراکنده می شوید ابه جلسات خود باز گشته , یعدیگر را از پند و اندرزی 
که داده شده اید فریب می دهید و غافل می سازید .بامدادان شما را 
مستقیم می نمایم شامگاهان مانند کمان کژ به سویم باز می گردید .اصلاح 
کننده عاجز شده و شنونده غیر قابل انعطاف گشته . 


ای کسانی که بدنهایتان حاضر ,و عقولتان از شما غایب ,و خواسته هایتان 
گوناگون است ,و زمامدارانتان گرفتار شمایند .امیر شما خدا را اطاعت 
می کند و شما از او نافرمانی می نمایید ,اما امير شامیان از خدا 
زویکردآن 31 و اهل شام از او فرمان می برند ابه خدا| قسم دوست 
داشتم معاویه در باره شما و پارانش با من بیع صرف انجام می داد.صرف 
دینار به درهم ,ده نفر از شما را با یک نفر از یاران خودش با من عوض می 
کرد .ای اهل کوفه ,من از جانب شما به سه چیز و دو چیز دچار شده ام 
:گوش دارید ولی کرید ,گویایید اما لالید ,چشم دارید لکن 
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کورید ,نه هنگام جهاد آزاد مردان راستین هستید ,نه وقت بلا و گرفتاری 
برادران مورد اعتماد ! دستتان تهی باد ای کسانی که همچون شتران بدون 
ساربان هستید که هرگاه از جانبی جمعشان کنند از طرف دیگر پراکنده 
آنش پیکار شعله ور گردد ,فرزند ابو طالب را همچون زنی که نوزاد خود را 
وقت زاییدن رها کند رها خواهید کرد «حرکت من بر اساس حجّت روشن از 
جانب پروردگارم ,و رام و روش پیامبرم است ,من بر مبنای راه حقی که آن 
را از میان راههای گوناگون یافته ام قرار دارم . 


به اهل بیت پیامبرتان نظر کنید و ملتزم جهت الهی آنان باشید ,راه و روش 
انها را پیروی نمایید , که انان شما را از راه هدایت بیرون نمی برند ,و به 


گمراهی باز نمی گردانند .اگر از چیزی باز ایستادند شما هم باز ایستید .و 
اگر به جهتی حرکت کردند شما هم حرکت نمایید ,از آنان پیشی مجویید که 
گمراه می گردید , و عقب نمانید که به هلاکت می رسید . 

اسان فحته شا نله له الما یی اه کین شا 
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مانند انا کمی.ستم باضحات: آن تخضرت: ۰ ولیدم موی و غبار آلود بودند در 
حالی که شب را در سجده و قیام به صبح می رساندند ,گاه پیشانی و گاه 
صورت در پیشگاه حق به زمین می نهادند ,از یاد معاد گویا بر روی شعله 
آنتتن اینتاده مضطرب و پریشان بودند تبیشانتی آنان از ول سجود مانند 
زانوی بز پینه داشت .چون پاد خدا می شد دیدگانشان چنان اشک می 
ریخت که گریبانشان از گریه تر می شد , و همچون درخت که روز تندباد 
می لرزد از ترس عذاب و امید ثواب به خود می لرزیدند . 


7 از سکتان آن خضرته است ذر ستم بتی احتة 
هت مه ی اه دار اه ی تا ان رطس ای 
باقی نگذارند مگر حلال کنند , و پیمانی را رها ننمایند مگر بشکنند ,و خانه 
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وارد آن شود ,و فسادشان آن خانه را فرا گیرد,و بدی رفتارشان اهل آن را 
پراکنده کند ,تا آنجا که دو دسته بگریند :مردمی بر دینشان ,و مردمی بر 
دایتقان. :کار قه عایی رسد که دادخواهی یکت ار شما ار یکی ار اما 
همچون دادخواهی برده از ارباب شود , که در حضور ارباب اطاعتش نماید , 
و در غیاب او بدگویی کند .و تا جایی که بر رین شا در آنصممت در 
تحمل سختی و رنچ کسی است که بیشترین حسن ظن را به خدا دارد .بلس 
اکز خداوند عافیت عنایت کرد به دیده منئت دارید ,و اگر دچار حادثه شدید 
صبر پيشه کنید ,که عاقبت از آن پرهیز کاران است . 


8 از خطبه های آن حضرت است در گریز از دنیا 


خدا را بر هر چه بود سپاس می گوییم ,و در کار خود بر آنچه خواهد شد 


اس ها رد 
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ی ان ی ان اه ترک 
می کند گر چه شما ترک آن زا دوستت تذازین ندنیاین که ندنهایتان-را کهنه 
می نماید گر چه شما علاقه دارید تازه بمانید .شما نسبت به دنیا همچون 
مسافرانی هستید که راه را طی کرده و آن را به پایان برده اند ,و نشانه 
ای را قصد کرده گویا به آن رسیده اند .آن که مرکب به سوی هدف می 
راند مگر امیدوار است در چه مدبی براند تا به آن بر لسد ؟و کسی که 
برایش مدتی معین شده که از ان تجاوز نخواهد کرد چه مقدار امید به 
در اهنا آنکه مرن رها دنا هر ی مشاب اهر به جلو می 
راند ؟! پس در عزت و فخر کردن به دنیا رقایت نکنید ,و به زیور و نعمت 
آن گول نخورید , و از رنج و سختی آن بیتابی مکنید ,زیرا عزت و فخرش از 
میان می رود و زیور و نعمتش فانی می شود ,و رنج و سختی ان پایان می 
پذیرد ,و هر مدت ان به اخر می رسد ,و هر زنده آن می میرد . 


آیا برای شما در آثار گذشتگان مایه خودداری از گناه نیست ؟آیا برای شما 
در سر گذشت پدرانتان 
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بینش و عبرتی نیست اگر اهل تعقل باشید ؟آیا ندیدید که گذشتگان از شما 
بر نمی گردند ,و برای ماندگان بقایی نیست ؟مگر مردم دنیا را تفت جرد 
که شبانه روز دارای حالاتی گوناگون هستند ؟مرده ای است که بر وی می 
گریند ,و دیگری را تسلیت می دهند ,یکی مبتلا به بیماری شده بر زمین 
افتاده ,و آن دیگر به عیادت مریض می رود ,یکی دحا جان کندن است , 
قکت ال ات و جالی کم مرک اه را دای کتدره تک وه 
بی خبری است و خدا از او غافل نیست . و به دنبال گذشته باقی مانده هم 
۱ 


آگاه باشید, از نابودکننده لذات ,و بر هم زننده عیش ها ,و قطع کننده آرزوها 
باد کنید آن رمان که.ضابان به سوق کناهان من روند نو بزاق ادای. حهه 
واجب خداوند 9۰ سپاس نعمتها و احسان نی شمارش از او کمک بجویید . 
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و از ید ای .ار انس در باه نامر خخافران اد 


حمد خدایی را که فضلش را در میان خلق منتشر نمود ,و دست جودش را 
در میان ایشان گشود , در همه امورش او را سپاس می گوییم ,و برای 
ادای حقوقش از او یاری می طلبیم .و گواهی می دهیم که جز او معبودی 
نیست ,و محمّد صلی الله علیه و اله بنده و فرستاده اوست ,او را برای 
اظهار امر و فرمان , و متذکر شدن وجود مقدسش بین مردم فرستاد ,او 
هم رسالت را ای وه نیرب را کت ویر 
حی.وا نو سیان ما کداستت رکسی که از اين بیرق پیشی گرفت از دین 
خارج شد ,و هر که از آن عقب ماند هلاک گشت ,و هر که ملتزم آن شد به 
حق پیوست .راهنمای اين پرچم(که وصی رسول است)با درنگ سخن می 
گوید و با بردباری قیام می نماید ,ولی به وقت قیام شتاب می ورزد .و 
چون شما در برابر اطاعت او سر تسلیم فرود ارید , و(برای تعظیم او)با 
انگشتان به وی اشاره نمایید مرگش فرا رسد و او را به جهان بعد ببرد .و 
پس از او 
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تا وقتی که خدا بخواهد در دنیا درنگ می کنید. سپس خداوند کسی را ظاهر 
می کند که شما را جمع کرده و پراکندگی شما را به هم پیوند دهد .یس 
اکنون به آن نیامده طمع نورزید ,و نسبت به آن که از آن کناره گرفته نا 
امید مباشید .زیرا ممکن است یک پایش بلغزد و پای دیگرش استوار بماند 
ولی بالاخره روزی هر دو قدمش استوار می گردد . 


آکام اند که ال مد .ضای الله.علیه و اله هحاتعو ار کان اشمانند که 
هرگاه ستاره ای از آنان غروب کند ستاره دیگری آشکار شود :گونی 
مشاهده می کنم نعمت های خدا(در زمان ظهور قائم)نسبت به شما کامل 
شنده زو نها را به آنخه ارزو من کردید رساندم اشت: . 


0 ور از خیم ای فیک ات حفتطا بر یر از چاه از 


موجب 
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آن است که قبل از او اولی نباشد ,و آخریتش موجب آنکه بعد از او آخری 
نباشد .و شهادت می دهم معبودی جز او نمی باشد,شهادتی که باطن و 
ظاهر و دل و زبان در آن متحد است . 


ار مهو ها سا واه گام آامیه توا رما امه شا 
به پیروی هوای نفس نکشاند . و به وقتی که از من چیزی بشنوید(از راه 
نابواری)به یکدیگر چشم نیندازید .«به خدایی که دانه را ,شکافت , و انسان 
را آفرید ,آنچه به شما خبر می دهم از پیامبر ای صلّی اللّه علیه و آله 
است ,ابلاغ کننده دروعغ نگفته,و شنونده هم جاهل نبوده .گوبا می بینم 
شخصی که گمراهیش شدید است در شام فریاد می کند .بیرق های خود را 
اطرافر کوفه نصضصب می نماید .یس چون دهانش باز شود 9۰ مقاومتش 
سخت گردد ,و جای پایش در زمین استوار شود , به آن هنگام فتنه و آشوب 
با نیش خود مردم زمان را بگزد ,و جنگ با امواجش زبانه کشد ,و از روزها 
قیافه خشن آشکار گردد ,و از شبها رنج و سختی ها هویدا شود .و هنگامی 
که محصول او خوب برسد, و پخته و رسیده سر پا شود ,و شقشقه اش به 
صد| در اید ,و برق شمشیرهایش بدرخشد ,آن وقت است که پرچم های 
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دریای پر موج روی اورد . 
ام ناراهب ای ی وک ات ور 


تندبادهایی که بر آن بوزد ! به همین زودی ها گروههای مختلف به جان هم 
افتند ,آنان که سر پایند درو شوند ,و آنان که از پا افتاده اند لگد مال گردند 


1 از خطبه های آن حضرت است در زمینه سختی ها 

ان 

قیامت روزی است که خداوند همه اولین و آخرین را گرد می آورد برای 
بررسی حساب , و پاداش اعمال ,همه در حال قیام و خاکساری هستند 
«عرق تا دهانشان را احاطه کرده .و زلزله زمین انان را می لرزاند .نیکو 
حال ترین انسان در آن روز کسی است که برای ایستادن جای پایی پیدا 
کند ,و برای خود محل وسیعی بیابد . 
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نخیزد ,و پرچمی از ان برگردانده نشود . 


اين فتنه ها همچون شتر مهار زده ای به سوی شما می آیند که جهاز بر 
پشتش گذاشته شده, و ساریانش آن را می کشد و سوارش آن را شتابان 


گروهی با آنان در راه خدا می جنگند که نزد گردنکشان خوار و پست می 
نمایند ,و در زمین عیر معروف ,و در آسمان معروفند .در آن زمان وای بر 
تو ای بصره از لشگری از عذاب خدا که بدون گرد و غبار و منهای سر و 
صدا به طرف تو حمله ور می شوند .و به زودی اهل توبه مرگ سرخ و 
یتحار مت نون : 
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2 از خطبه های آن حضرت است در تشویق به زهد 
اشاره 


به مانند بی رغبت های به دنیا ,و اعراض کنندگان از ان جه: وا بنگرید ,که 
به خدا قسم دنیا به زودی اهل اقامت و ساکنانش را از میان بر می دارد ,و 
مت تال را دار عاونا نی سماید. 


آنچه از دتیا از دست رفته و پشت کرده باز تمی گردد :و آینده آن هم 


شادی آن آمیخته به اندوه است ,و قدرت و قوت فردان ان ره بخ یخی و 
ضعف می رود . 


پتن فرآواتی انچه که شما را خوشایند است فریستان ندهد,زیرا آنچه. از 
دنیا با شما خواهد بود اندک است . 


رحمت خداوند بر کسی که انديشه کند و عبرت گیرد ,و عبرت 9 
بینای به امور شود .آنچه از دنیا موجود بوده پس از اندک زمانی که بر 1 
بگذرد گویی وجود نداشته ,و آنچه از آخرت وجود خواهد یافت گویی پس از 
اندک زمانی ابدی و همیشگی خواهد بود .آنچه به شماره آید(ساعات 
عمر)پایان پذیر است : 
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و هرچه را انتظار برند آمدتی است :و هر چه آمدنی است نزدیک و در خال 
رسیدن است . 


دا ی اس انا ور وی او سای ای سس 
همین بس که اندازه خود را نداند . 

مبغوض ترین مردم نزد خدا بنده ای است که خداوند او را به خود 
واگذاشته باشد , چنین کسی از راه راست بیرون رفته ,و بدون راهنما 
رکت اضف گنها گرب وراعته بای سوا تدش در عمل هی کوتد و اک 
به کشت و کار آخرت دعوتش کنند تنبلی می کند ,گویی آنچه در عملش 
هی کوشند بر او محاجب مه آنخه ستیت:به آن -ششتی: می: کند از او شساقط 
است . 


و آن زمانی است که در آن نجات نمی یابد مگر موّمنی که گمنام است 
,اگر در بین مردم حضور داشته بااشد شناخته نشود ,و اگر غایب بااشد از او 
جستجو نکنند .آنان چراغ هدایت ,بو نشانه های روشن برای روندگان 
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در عرصه ظلمت آند .«سخن چین و فتنه گر و فاش کننده زشتی ها و لغو گو 
ند م انا مردمی هستند که خداوند ابواب رحمتشش را به روی آنان باز 


می گشاید ,و رنج و سختی را نزو طرف هی شا رد 
ای مردم,به همین زودی زمانی بر شما می رسد که اسلام واژگون شود 


همچون ظرفی که با محتویانش واژگون گردد .ای مردم,خدا شما را پناه 
داده از اینکه بر شم ستم روا دارد , ولی به شماأ این تامین را نداده که در 


17 ندهد ,آن تکرب موه در گران فرموده: 
«در این برنامه نشانه هایی است و ما اتفاینن کننده یم یک 
مقصود حضرت از«کل موّمن نومه »انسان گمنام و کم شر است . 


و«مساییح»جمع«مسیاح»است و آن کسی است که در میان مردم به فتنه 
و سخن چینی رود . 


و«مذابیع»جمع«مذیاع» است و آن کی اسنت کهراز کنسن: کار تاشایفته 


و«بذر»جمع«بذور»است و آن شخص بسیار احمق است که گفتارش 
بیهوده و لغو است ۰ 


227 


3 از خطبه های آن حضرت است در باره پیامبر و فضیلت خویش 


تشز از خمه‌خداوته برامیر صلی الله غلبه و الهرا بر ا کشت در خالف که 
احدی از عرب نبود که کتابی بخواند ,و نه دعوی پیامبری و نزول وحی کند . 


پس با آنان که نافرمان بودند به همراهی مطیعانش جنگید ,عاصیان را به 
سوی نجات سوق می داد , و برای رهانیدن مردم از گمراهی پیش از آنکه 
مرگشان فرا رسد پیشدستی می نمود ,بر سر راه مانده و از پای افتاده 
اقامت می کرد تا او را به مقصدش برساند,مگر هلاک شونده ای که خیری 
در او نبود .تا آنجا ایستاد که راه نجات را به آنان نشان داد ,و در جایگاه 
انسانیشان خای داد.سا اسبای حباتشان یه کار افتاد و آموزشان استوار ند 
ربه خدا سوگند من پیشرو لشگر اسلام بودم تا آنکه ارتش کفر به عقب 
کریخت رو در شانه. برجم. اشلام در اند «هر کز تاتوان نکشتم و دجار رین 
نشدم,و خیانت و سستی ننمودم . 
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مولف:انتخاب شده این خطبه در 3 فش ون ,«جز اینکه من آن خطبه را 


دیگر ذکر کردم . 


104 از خطبه های آن حضرت است در وصف پیامبر(ص )و تهدید بنی امیه و پند به مردم 


ی یر 
ترساننده بر انگیخت .در کودکی بهترین مردم ,در بزرگ سالی نجیب ترین 
انسان ,در اخلاق پاکترین پاکان ,و دوام جود و سخایش از همه بیشتر بود . 
یس شما(ای بلی امیه)از شیرینی دنیا لذت نبردید 9۰ برای نوشیدن شیر از 
پبفتان. آن توانستد تشدید ,محر بعخ از انکه مهارش را رها و ی بالانتن را 


نبسته یافتید . 
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حرامش نزد اقوامی به منزله درخت سدر بی خار(اسان و در دسترس )و 
حلالش دور از دسترس و غير موجود بود .به خدا قسم به ان دنیایی دست 
یافتید که چون سایه ای گسترده تا زمانی معین است .زمین برای شما از 
هر مانعی ازاد ,و دستتان در ان باز است ,ولی دستان رهبران واقعی از 
سر شما کوتاه است ,و شمشیرهای شما بر آنان غالب ,و شمشیر آنان از 
شما باز گرفته شده است . 


بدانید هر خونی را خونخواهی ,و هر حقی را خواهنده ای است .خونخواه 
خونهای ما چون حاکمی است که در باره خودش حکم دهد ,و او همان 
خداوندی است که مطلوبی او را ناتوان نکند , و گریزنده ای از پنجه 
عدالتش بیرون نرود .ای بای امیه, به خدا| سوگند می خورم که پس از اندک 
زمانی این حکومت را در دست غير خود,و در خانه دشمنانتان خواهید دید 
.بدانید بیناترین دیده دیده ای است که در خیر نفوذ کند و شنواترین گوش 


ای مردم,دل از نور چراغ پنددهنده ای که خود پند پذیر است روشن کنید , 
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ای بندگان خداءبه نادانی خود تکیه ننمایید ,و هوای نفس شما را به دنبال 
ی رت 
هلاکت افتاده ,با ر ضلالتی را که به دوش گرفته از جایی به جایی انتقال می 
دهد آن هم به خاطر انديشه باطلی که به دنبال هم به بازار می آورد ,و 
می خواهد آنچه را نمی چسید بچسباند ,و آنچه را تزنیک: نهی کردد تردیک 


گرداند . 


خدا| را خدا راءاز اينکه نزد کسی شکایت برید که اندوه شما را بر طرف 
تمی ساره و ای باز کون مار کار سا رارصا ماه هید ایچه 
اتحایت حدا سا عفر افتطفه دارد اش اه ایام امد تور 
,و جدیت در خیر خواهی ,و زنده کردن سئت ,و اقامه حد ود ات بر کسی 
که سزاوار حذٌ است ,و نیز رساندن سهم بیت المال به مستحقش . 


پس برای فراگیری دانش بشتابید پیش از آنکه درختش خشک شود ,و قبل 
از آنکه در بهره گیری علمی از معادن آن گرفتار خود مشغفولی شوید 
«دیگران را از منکر نهی کنید و خود نب نیز از ارتکاب 
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به آن بپرهيزید «زیرا مسئولید اول خود از گناه کناره گیری کنید سپس 
دیگران را از آان نهی نمایید . 


105 از خطبه های آن حضرت است در زمینه برتری اسلام ,و توصیف پیامبر اکرم رن گاه توبیخ 
اصحاب 


اشاره 


خدای را سپاس که اسلام را تشریع ,و آبشخورهای آن را برای آن که 
بخواهد وارد شود آسان نمود , ارکانش را در برابر آن که قصد غلبه بر آن 
را دارد غیر قابل شکست ,و آن را برای کسی که به آن آویخت پناهگاه امن 
و برای وارد بر آن حریم سلامت قرار داد .آن را برهان ساخت برای کسی 
که به وسیله آن سخن گفت , و شاهد برای کسی که به وسیله آن به دفاع 
بر خاست ,و نور برای آن که طلب روشنی کرد ,و فهم برای آن که انديشه 
تخود ره هغر برای. آن: که از اه به ند پیر شوه تصانه برای با فراسنتی. که 
راه حق جست ,و بینایی برای کسی که عزم جزم کرد ,و پند برای کسی که 
پند آموخت ,و نجات برای آن که تصدیق کرد ,و تکیه گاه برای کسی که به 
آن مکی شد ,و اشامن سرا ان که هراد ان زا ید ات وی ترا 
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اسلام روشن ترین راه ,و اشکارترین مسلک هاست ,علائم راهش بلند , 
جاده هایش روشن ,چراغهایش درخشان .میدان تمرینش اماده برای 
مسابقه. هدفش مرتمسابقه هدفش مرتفع , و جای دهنده مسابقه گذاران 
است ,جایزه اش مورد رغبت تس سوارانش شریف. .راهش و ,نشانه 
اش اعمال شایسته ,پایانش مرگ .میدان تمرینش دنیا , محل گرد آمدن 
مسابقه گذارانش قیامت ,و جایزه مسابقه اش بهشت است . 


اقالتن شوه آویس فد مق شین ی الله ید اد 
تا آنکه پیامبر شعله ای برای خواستار نور بر افروخت ,و نشانه ای برای 
وامانده در گمراهی روشن ساخت . 


خداوندا راو امین و مورد اعتماد تو بو گواه حضرتت در قیامت ,و لعمتی 
است که به رسالت فرستادی , و رحمتی است که به حق گسیل داشتی 
میم ای مان ار عدالت خو وس اه کایت رما و از احشانت: تاتاخی 
صدعندا ی مهاه کراخت کر عداباسانسی را ازهمه‌هاها الا قرار ده 
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و او را بر سفره مهمانیت گرامی دار ,و مقامش را نزد خود شریف گردان 
بو او را از جانب خود بالاترین درجه بهشتی بخش بو از رفعت و فضیلت 
بهره مندش ساز ,و ما را بدون دچار شدن به رسوایی و منهای گرفتار 
شدن به پشیمانی و آلوده شدن به انحراف و پیمان شکنی و گمراهی و 
گمراه کردن و فریب خوردگی, در زمره او محشور فرما . 


مولف:اين خطبه پیش از این ذکر شد و ما به جهت اختلاف در دو روایت, آن 
را دوباره در این قسمت اوردیم . 
و از این خطبه است در خطاب به یارانش 
1 
کر ندبو آنان که شها برخر از نها خیشنند نو بد آنان ی تدازید تما را 


بجطیم فت. مت او کساتی که از کلب یا تفی: کرت ای جوم :و 
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از شما وحشت دارند .اینک می بینید عهد خدا شکسته می شود و غضب 
نمی کنید ,در حالی که از شکستن عهد پدرانتان بر سر غیرت آمده آن را 
ننگ می دانید .فرمانهای خدا بر شما وارد شده و از سوی شما به مردم 
ار و او تا یی و 
خود مسلط کردید 9۰ زمام امور خویش را به. انا سیردید بو امور الهی را 
به آنان واگذاشتید مه ها ال .مین نو ب و در شهوات ره می 
سیارند ابه خدا سوگند اگر دشمنان جمع شما را زیر هر ستاره ای پراکنده 
کنند خداوند شما را برای بدترین روزی که در پیش دارند جمع خواهد کرد . 


106 از سخنان آن حضرت است در یکی از ایام صفین 


گریختن شما را دیدم, و 1 1 گشتنتان را از صفوفتان مشاهده نمودم ,جفا 
کاران اوباش و اعراب بادیه نشین شامی شما را به گریز واداشتند ,در 
حالی که شماأ جوانمردان عرب.و سران 


ص:35 2 


شرف ,و برازندگان جامعه ,و قله سر بلندی هستید .اما دردهای سینه ام 
شفا یافت وقتی که دیدم سر انجام آنها را فراری دادید آنچنان که شما را 
به هزیمت دادند ,و آنان را از لشگرگاه خود راندید چنانکه شما را راندند ,با 
ضرب شمشیر ‏ و نیزه آنان را درمانده و بیچاره کردید به طوری که 
اولشان روی آخرشان می آفتاد‌مانند شتران تشنه ای که از 0سر 
حوص ضشان رانند, و از ورود به ابگاهشان منع کنند . 

7 از خطبه های آن حضرت است در پیشگویی از حوادث آینده 

اشاره 

خدای را سپاس که با آفرینش مخلوقات بر مخلوقات تجلّی کرد ,و با حجّت 


خود بر قلوبشان آشکار است , بدون به کار گیری انديشه موجودات را 
آفرید ,زیرا انديشه ها در خور آنانی است که دارای ضمایرند,و خدا را فی 


نفسه ضمیر نیست .دانش او عمق پرده های غیب 
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را شکافته ,و به پیچیدگی ها و دقایق آراء نهانها احاطه نموده . 


نی یه اسر مازهباصی صلی الم لین الم 


او را از شجره انبیاء و از چراغدان نور »۰و از مرتبت بلند , و از مرکز 


طبیبی است که همراه با طبش در میان مردم می گردد ,مرهمهایش را 
محکم و اماده ساخته , و ابزارهایش را برای سوزاندن زخمها داغ نموده, تا 
هر جا لازم باشد:در زمینه دلهای کور,و گوشهای کر,و زبانهای لال به کار 
گیرد.دارو به دست به دنبال علاج بیماریهای غفلت , و دردهای حیرت است 


.این بیماران وجود خود را از انوار حکمت روشن ننموده بو با انش زنه 
دانشی درخشان شعله نیفروخته اند .از این بابت به مانند چهارپایان چرنده 


9۰ سنگهای 
ص:237 


سخت اند . 


کفایی تهان برای. احل: خترت: اشار ود رات کق برای فان کنتد بان 
تمانانشد ی فیاخت برخم از خفوه برداشته, هو شانه.های آن‌بوای صضاکت 
فراست ظاهر گشت .«چه شده که شما را پیکرهایی بی جان بو جانهایی بی 
پیکر, و عابدانی بی صلاح ,و تاجرانی بی تون و بیدارانی خواب ,و 
حاضرانی غایب,و ناظرانی کور ,و شنوندگانی کر ,و گویندگانی لال مشاهده 
نی کنو ادولت: طلالت بر.عصور خود با شدم توبا شاه هایتنن قمه سا 
پراکنده گردیده ,شما را با کیل خود وزن می کند . و با همه دست خود بر 

سرتان می کوبد ,پرچمدار اين حکومت از دین خارج است بو بر سکوی 
گمراهی ایستاده , آن زمان از شما جز به مانند باقی اند که دی ریا به 
مثل خرده دانه ای که در ته بقچه مانده چیزی باقی نماند . 


دولت ضلالت شما را به مانند به هم پیچیده شدن چرم به هم می مالد ,و 
همچون کوبیدن خرمن می کوبد , این سرکشان همچون پرنده ای که دانه 


درشت را از دانه ریز جدا می 
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رت ی از ی وا ما ی سا 
حیران می نماید ؟ ادروغها چگونه 1 شما را می فریبند ؟ !این بلا از کجا به سر 
شما می آید و به کجا باز گردانده می شوید ؟ ابرای هر زمانی سرنوشتی 
است ۰ و هر غیبتی را باز گشتی است .«پس,از عالم ربانی خود بشنوید 
,دلهای خود را نزد او حاضر کنید , و اگر بر شما فریاد زد بیدار شوید .خبر 
گزار باید به مردمش راست بگوید ,و پراکندگی کار و افکار خود را جمع 
نماید , و ذهنش را اماده سازد .عالم ربانی حقایق را همچون شکافتن مهره 
برای شما شکافت , و حقیقت را همچون کندن پوست درخت برای یافتن 
صمغ پوست کند ی مد ی ی ی 
جای گرفته ,و جهالت بر مرکبهایش سوار گشته ,و گروه ستمگر بزرگ و 
فراوان گردد , و دعوت کننده به حق کم شود ,و روزگار همچون وحشی 
گزنده حمله نماید ,و شتر باطل پس از سکوت عربده کشد و قلوات گیرد .و 
هرد بر . مطصیت پیمان برادری بندند ,و بر دین از هم دوری نمایند ,و بر 
دروغ با یکدیگر دوست شوند ,و بر راستی با هم دشمنی ورزند .در این 
وقت 
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فرزند باعث خشم پدر ,و باران عامل حرارت ه گردد ,و مردم پست فراوان 
,بو خوبان کمیاب شوند .مردم(توانمند)آن روزگار همچون گرگ ,و 
حاکمانشان درنده » و میانه حالشان طعمه 9۰ نیازمندانشان مرده خواهند 
بود,‌راستی نایدید شود .و دروغ فراوان گردد , مردم به زبان اظهار دوستی 
نو هل مت کید ,فسق عامل نسبت ,و عفت باعت شگفتی شود ,و 
اسلام را همچون پوستین وارونه پوشند . 


8 از خطبه های آن حضرت است در باره قدرت خداوند و حوادث مرگ و قیامت 

اشاره 

همه چیز فروتن برای او ,و هر چیزی قائم به اوست.ثروت هر نیازمند .و 
عزت هر ذلیل ,و قدرت هر ناتوان ,و پناهگاه هر ستم رسیده است .سخن 


هر سخنگو را می شنود ,باطن هر خاموش را می داند ,روزی هر زنده ای 
به عهده اوست ,و بازگشت هر که 
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بمیرد به جانب او . 


دیده ها تو را ندیده تا از تو خبر دهند ,بلکه پیش از وصف کنندگان از خلقت 
بوده ای 


موجودات را برای ترس از تنهایی خلق نکردی ,و برای دریافت منفعت به 
کار نگرفتی ,به دنبال هر که باشی از تو پیش نیفتد ,و آن را که بگیری از 
جنی نو. بیرون رود ,عصیان کننده از سلطنتت کم نمی کند . و مطیع به 
حکومتت اضافه نمی کند ,آن که از حکم تو خشمناک است قدرت رد 
فرمانت را ندارد , و هر که از فرمانت روی گرداند از تو بی نیاز نمی شود 
رنه بر ات هر نهاتی. اشکار ات بورهرغیتی در پیشکا هت حاضر. ابشت», نو 
ابدی هستی نبنا بر این زمانی برایت نیست .و تو منتهای هر چیز هستی از 
ای رو گرتری ار مس و و وعده گاه هی که نوارب سر و زو 
نیست .مهار هر جنبنده ای در کف تو ,و باز گشت هر انسانی به سوی 
تنوست . 

منژهی از هر عیب,چه بزرگ است شأن تو امنزهی,چه عظیم است آنچه از 


چه دهشت اور است انچه از ملکوت تو 
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مشاهده می نماییم او جه اندازه حقیر است آنچه دیده می شود در برابر 


است ! 
از این خطبه است در باره فرشتگان 


گروهی از ملائکه زا در آسماتهایت سکونت داده ای .و از زمینت رفعت 
بخشیده ای ,انان داناترین مخلوقاتت به تو ,و خاثف ترین انها از تو 9۰ 
مقرب ترینشان به تو هستند .ساکن اصلاب, و جا گرفته در رحم ها نبودند 
موز اب بنست آفریده تشدتد ,و خوادت روز فا نها را بزآکنده نکرد :با این 
قرب و منزلتی که نزد تو دارند , و امیالی که بر محور وجود تو جمع کرده 
,و طاعت بسیاری که برای تو انجام داده ,و با اینکه نسبت به امر تو غفلت 
کمتری دارند :اکر کته حقیفت. و را که از آنان بشنهان: اشت ببینتد.بی. شک 
اعمال خود را کوچک شمرده , و بر خود عیب گیرند ,و به این معنا معرفت 
یابند که حق عبادت تو را به جای نیاورده , 
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و طاعتی که سزاوار توست انجام نداده اند . 


منژه آفریدگار و معبودی هستی ,به نیکویی نعمتت بر بندگان است که 
سرایی(چون آخرت) به وجود آورده ای ,و در آن سفره ای قرار داده ای 
داراي آشامبدنن و خوردنی :هه همنتران وه-خدهتکاران: و قضر:ها و نهرها, و 
زراعت ها و میوه ها ,سیس دعوت کننده ای را فرستادی تا مردم را, به آن 
دعوت کند . 


ولی نه دعوت کننده را پاسخ گفتند ,و نه در آنچه ترغیب کردی رغبت 
نمودند ,و نه به آنچه تشویق فرمودی مشتاق شدند .به سوی مرداری رو 
کردند که با خوردنش رسوا شدند ,و بر عشق به آن سازش نمودند ,و هر 
که عاشق چیزی شود چشمش را کور ,و داش را بیمار می کند ,آن گاه با 
چشمی غیر سالم نظر می کند ,و با گوشی غیر شنوا می شنود ,خواهشهای 
نفسانی عقلش را دریده ,و دنیا دلش را میرانده ,و او را بر امور مادی واله 
و شیدا نموده ,از این رو او برده دنیاست و بنده کسی که اندکی از دنیا در 
اختیار دارد ,دنیا په هر طرف بگردد او هم می گردد ,و به هر سوی روی کند 
او هم روی می آورد با پندهای باز دارنده ای که از جانب خداست از گناه 
باز نمی ایستد , 
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و از هیچ واعظ الهی پند نمی پذیرد ,در صورتی که مردن ناگهانی مردم را- 
در نقطه ای که در آن نه فسخ عهدی ممکن است نه راه باز گشتی-می 
بیند که چگونه پیشامدی که اطلاعی از آن نداشتند بر آنان هجوم کرد » و 
جدایی از دنیا که ایمن و خاطر جمع از آن بودند 
از اخرت به آنان وعده داده می. شد وارد شدند : 


آنچه آز لاه رشان امه وصف شدنی نیست :سکرات فز اک و آ نذوم ند 
ان سختیها به سستی گرایید ,و رنگشان تغییر کرد . 


سپس مرگ بیشتر در وجودشان نفوذ نمود ,و بین آنان و سخن گفتنشان 
مانع شد , و ان محتضر در میان اهل بیش با دیده اش می بیند ,و با 
گوشش می شنود ,در حالی که عقلش بجاست و فکرش باقی است 
,اندیشه می کند که عمرش را در چه راهی به باد داده ,و روز گارش را کجا 
دوه ناد ی ارو تروش را کحم کرد خر تست ]ور تسم 
به حلال و حرام ننموده ,و از جایی که حلال و حرامش برخی روشن و 
برخی مشتبه بوده به چنگ زده ,و فعلا پایبند گناه جمع آوری آن ثروت است 


/ 
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و مشرف بر جدا شدن از آن شده ,ثروتی که برای وارثان می ماند و در 
آن خوش می گذرانند و از آن بهره مند می شوند ,راحتی آن نعمت برای 
وارث و بار مسئولیت آن بر دوش اوست ,و او در گرو این ثروت است .در 
پی آنچه وقت مردن برایش ظاهر می شود از حسرت دست به دندان می 
گزد ,و به آنچه در ایام عمرش به آن رغبت داشته بی میل می شود ,و آرزو 
می کند ای کاش آن کسی که قبل از اين به ثروت او غبطه می خورد و به 


خاطر ان به او حسد می ورزید آن ثروت را به جای او گرد آورده بود . 


آن ام هر ی در قليه بر تدتتن ند آن .سین مین زود که ویک کون مانتد 
زبانش از کار می ایستد , در حالی که میان خانواده اش می ماند که قدرت 
سخن گفتن و قدرت شنیدن ندارد ,دیده به چهره اهل و عیالش می گرداند 
خر کات زبانتنترا .هی بیند ول ضدای کلام آنان را تمی شننود .نیس یتخه 
مرگ با او گلاویز می شود ,چشم او نیز مانند گوشش از کار می افتد .و 
روح از بدنش بیرون می رود ,و لاشه ای شده بین خانواده اش می افتد ,به 
طوری که از نشستن نزد او وحشت می کنند ,و از نزدیک شدن به او دوری 
می جویند ,گریه کننده اش را همراهی نمی کند , 
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و قدرت پاسخ دادن به آن که صدایش می کند تدارددان کاه اهزرا با دوتن 
برداشته به خانه قبر می برند , و وی را در انجا به عملش سیپرده و برای 
همیشه از دیدار او محروم می مانند . 


تا زمانی که مدت معلوم شده جهان سر آید .و مقذرات پایان پذیرد ,و 
آخرین موجود به وسیله مرگ به اولین موجود ملحق گردد ,و فرمان حق در 
راستای خوا شت او در زانطم با تجدید خلفت:فرا زشند.آشمان را بع خر کت 
اون اف شم رانا لره شتی یی امونه وهای ان را ان‌خا 
کنده و پراکنده سازد , به طوری که از هیبت جلال و از خوف سطوتش پاره 
های آنها به هم کوبیده شوند ,و هر که را در دل زمین است بیرودر_ آرد ,و 
بقد از شین وا رو هس ان را نکن خمع عاند ان اه انا 
سای اه دی قطن زار پرفیس اععال مجمی سای ج کانهای اسان 
از هم جدا ساخته ,و بر دو دسته تقسیم کند به گروهی نعمت بخشد ,و از 


کوم دی تفای کیرد 


فرمانبرداران را در جوار خویش پاداش دهد,و در خانه بهشتش جاودانه 
دارد , خانه ای که مقیمانش از ان کوج نکنند ,و احوالشان تغییر ننماید .و 


اندوه و ترس به آنان رو نیاورد , 
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و بیماری به انان نرسد بو خطرات منوجه انان نشود ,و سفری انها را از 
خانه خود بیرون نبرد . 


اما اهل گناه را به بدترین خانه وارد سازد ,و دست آنها را با غل به 
گردنشان ببندد , و سرشان را به پایشان گره زند ,و پیراهنی از ماده بد بو 
,و جامه ای از پاره های آتش به آنان بیوشاند ,در آتشی که حرارتش بسیار 
شدید ,و درب آن به روی اهلش بسته است , آتشی که هیجان و فریاد و 
زبانه ای بلند دارد ,و نعره اش هول انگیز است .مقیمش بیرون_ نرود ,و از 
وی قبول نگردد ,و زنجیرهایش گسسته 0 آن خانه را 


کزرشمقی اه ام تیه وی ارع ان صای الب او اه 


رسول حق دنیا را حقیر و کوچک شمرد .و پستش دانست و نزد دیگران 
خوار نمود , می دانست که خداوند 
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با اختیار خود دنیا را از او دور کرد ,و به خاطر حقارتش آن را برای دیگران 
گشاده ساخت .پس او با قلبش از دنیا روی گرداند ,و یادش را از باطن 
خود میراند بو عاشق غایب شدن زینتش از مقابل خود بود , تا از آن لباس 
ارابتتن برنگیرد ریا اقامت در آن را هوس ننماید .در رساندن احکام از 
جانب خدا برای قطع عذر مردم کوشید ,و برای مردم با ترساندن از عذاب 
خیر خواهی نمود ,و با مژده هایی که داد به بهشت دعوت فرمود و با 


ما درخت نبوت ,و جایگاه رسالت بو محل رفت و آمد ملائکه , و معادن 


دانش ,و چشمه های حعمتیم .یار و عاشق ما منتظر رحمت , و دشمن و 
کینه توز ما در انتظار عقوبت است . 


9 از خطبه های آن حضرت است 


برتر چیزی که متوسلان به خداوند پاک و بزرگ به آن توسل جستند عبارت 
است از : 
ز‌ 
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ایمان به خدا و رسول او ,و جهاد در راه حق که قلّه اسلام , و کلمه اخلاص 
که فطرت توحیدی ,و به پا داشتن نماز که حقیقت ایین ,و ادای زکات که 
فریضه ای مشخص و لازم ,و روزه ماه رمضان که سپر از عذاب ,و حج و 
عمره خانه خدا که نابود کننده فقر و شوینده گناه ,بو صله رحم که عامل 
ازدیاد ثروت و طول عمر , و صدقه پنهانی که کفاره گناهان ,و صدفه 
شنکاو که دم کم مود اس هام کاسای وی و یه 
دیگران که آدمی را از افتادن در خواری حفظ می کند . 


به باد خدا شتاب نید که رین کر استت رنه آنحه فاحل تقوا وعده 
داده رغبت نمایید که وعده اش صادقترین وعده هاست ,و به روش پیامبر 
اقتدا کنید که برترین روش ,و به سئثت او رفتار نمایید که رهنماترین سئت 
است:و قران بياخورزید کممتر ین کفارشنت دق ور ان انديشه کنید که بهار 
دلهاست ,و از نورش شفا خواهید 
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که شفای سینه هاست 9۰ آن را به نیکوترین صورت بخوانید که 
سودمندترین داستان سرایی است . 


زیرا عالمی که به غیر علمش عمل کند همچون نادانی است سرگردان که 
از جهلش به هوش نیاید ,بلکه حجت حق بر او عظیم تر ,و اندوهش دائم تر 
,و نزد خدا بیش از همه سزاوار ملامت است . 


0 از خطبه های آن حضرت است در نکوهش دنیا 


به شهوات است ۳ را با نقد 1 محبوب ,با 7 اندکش 
جلب نظر می کند ,خود را با آرزوها آرايش داده ,و با زیور غرور آراسته 
کرده ,شادیش دوام ندارد ,و از درد و اندوهش امانی نیست , در شدت 
فریبندگی و زیانباری ,و در تغییر و زوال پذیری است .فنا شونده و نابود 
شدنی است ,شعمباره ای 
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فلا که وه اشترآن گاه که ارف وا رانا روا ره هن 
در باره آن به نهایت رسد بیش از آنچه خداوند فو قران فرموده نخواهد بود 
«حیات دنیا مانند آبی است که از آسمان نازل کردیم.پس روییدنی زمین با 
آن در آمیخت.سپس آن روییدنی خشکی و خرد شده و بادها آن را پراکنده 
می سازد , و خداوند بر همه چیز تواناست ». 


احدی از دنیا شادمان نشد مگر اينکه گریه و اندوه را به دنبالش فرستاد .و 
به کسی روی خوش نشان نداد مگر اینکه با سختی و ناراحتی به او پشت 
کرو باراندراتی. بر کسی تباریت مین اینکه ار کباری از بلا ته او هحرام 
کرد .شایسته است که چون در روز روشن یا ر کسی شود به وقت شب به 
صورت ناشناس رخ نماید .اگر جانبی از آن شیرین باشد جانب دیگرش تلخ 
و و با خیز است .کسی از خوشی اش برخوردار نشود مگر اينکه از 
بلاهایش رنج و سختی ببیند ,و شبی در امن و راحت در آن به سر نبرد مگر 
اینکه صبح بر بال خوف و ترس آن بنشیند . 


هم خود بسیار فریبنده است وهم. انخه: در ان است ,نابود شدنی ست و 
هر که روی آن است رو به فناست . 
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جز تقوا در هیچ توشه آن خیری نیست .آن که به کم آن قناعت ورزید 
بسیاری از عوامل امنیت رابه دست اورد ,و هر کس رو به انبوهش اورد 
بر علل هلاکت خود افزود ,و انچه به دست اورد به زودی از دست او برود. 


بسا کس که به دنیا اعتماد کرد و به ناگاه مزه ناگواری را به او چشاند ,و 
سا صاب اجان ها ماکان او را ای و رو تدات .چم 
بسیار مقام داری که دنیا او را کوچک ساخت ,و آلوده به کبر و نخوتی که 
دنیا او را به ذلت کشید .سلطنتش دست به دست می گردد ,.عیشش تیره 
,خوشیش ناگوار , شیرینش تلخ ,طعامش سم ,و طنابش پوسیده است 
.زنده اش در معرض مرگ ,و تندرستش در مسیر بیماری است .حکومتش 
بر باد ,عزیزش مغلوب ,صاحب ثروت فراوانش منکوب ,و همسایه اش در 
آیا شما در مساکن پیشینیان قرار نگرفته اید که عمرشان از شما طولانی 
تر »۰و آتاز تا پایدارتر . و آرزو‌هایشان درازتر 9۰ عددشان بیشتر »و 
لشگرشان انبوه تر بود ون رز پرستیذند-خه: پر ستندنی. آو- بر آخرزت: ففقدم 


داشتند چه مقدم داشتنی آن گاه از دنیا کوچ کردند بدون زاد و توشه ای 
که آنان روم به 
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مقصد رساند ,و منهای مرکبی که طیخ سفر کند .آیا خبری به شما رسیده 
که دنیا در برابر آن همه ضرری که به آنان رسانده از خود فدیه ای به آنان 
داده ؟یا کمکی , به آنان نموده ؟و یا برای آنان هشن حویبی بوده است ؟ 
نه,بلکه آنان را به مصائب سختی گرفتار کرد ,و به حادثه های کوبنده بنیان 
زندگی شان را تست کرداییم نا بلاهاه جانکاه خوارشان نمود ,و بینی 
انا زان خای صالیدر به کش مها خود لکد مالشان کرد , 8 
روزگار را به ضرر آن چرخاند .شما ناسازگاری دنیا را با آن که در برابر او 
گردن نهاد . و آن را وا سا وا ال 
کرد دیدید تا کار به جایی رسید که برای جدایی ابدی از دنیا کوچ کردند ,آیا 
جز گرسنگی زاد و توشه ای ,و جز تنگی و مضیقه چیزی ,و غیر تاریکی 
نوری به آنان نشان داد ؟یا به دنبال آنان جز ندامت روانه ساخت ؟آبا چنین 
دنبای ای مه یر موم اور سا سس ان کیه می کنید ؟یا بر آن 
حرص می ورزید ؟ ادنیا بد خانه ای است برای کسی که به آن بد گمان 
نباشد .و در مسکن گزیدن در آن ترسی نداشته باشد . 


بدانید-و خوب می دانید-که عاقبت دنا را ترک می کنید و از آن کوج می 
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باید در دنیا از آنان که می گفتند:«چه کسی از ما نیرومندتر است؟ »پند 
بکیرید: ,که انان به قبرها برده شدند در حالی که در سوار شدن از خود 
اراده نداشتند ,و در شکاف زمین فرودشان آوردند بدون اینکه به عنوان 
مهمان دعوت شده باشند , و برای آنان در دل سنگلاخ قبرها,و از خاک کفن 
ها ,و از استخوانهای پوسیده همسایگان ساختند .همسایگانی هستند که هیچ 
خواننده ای را جواب نمی دهند ,و ستمی را نسبت به همسایه مانع نمی 
شوند , و به گریه و ناله اعتنا نمی کنند راگر بارانی به قبرشان ببارد شاد 
نگردند ,و اگر خشکسالی شود نا امید نشوند , جمعند ولی تنهایند .همسایه 
اند ولی از هم دورند ,نزدیکند ولی به زیارت هم نمی روند , خویشند ولی 
اظهار خویشی نمی کنند ,بردبارانی هستند که دشمنی در دل ندارند »و 
جاهلانی که کینه هایشان برطرف شده ,از زیان انان ترسی در کار نیست 
,و به دفاع آنان امیدی نمی باشد ,درون زمین را به جای روی زمین انتخاب 
کردند ,و خانه تنگ قبر را در عوض خانه وسیع ور مت بو به جای بستگان , 
و تاریکی را به جای روشنایی .برهنه و عریان به مانند روزی که از دنیا 
مفارقت کردند به صحنه محشر باز امدند , از دنیا با اعمال خود به سوی 
حیات جاودانی و سرای همیشگی کوچ نمودند , 
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چنانکه خداوند سبحان فرمود:« همچنان که آنها را در آغاز آفریدیم بازشان 
گردانیم.اين وعده حتمی ماست که انجام می دهیم » . 


1 از خطبه های آن حضرت است در باره ملک الموت و قبض روح مردم 


وقتی ملک الموت وارد خانه اي عفن شود آیا او را حس می کنی ؟یا وقت 
قبض روح کسی او را می بینی ؟ بلکه جنین را در شکم مادرش چگونه 
قبض روح می کند ؟آیا از برخی از اعضاء مادر بر او وارد می شود ؟ یا 
اينکه روح جنین به اآذن خدا او را 2 ؟یا ملک الموت همراه 
جنین در روح مادر ساکن است ؟ کسی که از وصف مخلوقی مانند خود 
عاجز است چگونه خدای خود را وصف تواند کرد ؟ 
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2 از خطبه های آن حضرت است در نکوهش دنیا 
شما را از دنیا می ترسانم که منزل کوج است نه جای اقامت . 


به امور فریبنده خود را آرانبتتهءه با ار آنشتشن به. فرنفتن برخاسته .سرایی 
ای کب زر د پروردگارش بی مقدار است ,حلالش را به حرام ,و خیرش را 
به شل ,و حیاتش رابه مرگ , و شیرینش را ؛ به تلخی در آميخته .خداوند آن 
را برای دوستانش خالص و گوارا نکرده ,و از پرداخت آن به دشمنانش 
مضایقه ننموده است .خوبی اش اندک ,شش حاضر ,گرد آمده اش فانی 
شونده , دولتش در معرض ربوده شدن ,و آبادش در معرض خراب شدن 
است .چه خیری است در سرایی که مانند خراب شدن ساختمان خراب می 
گردد ؟و عمری که چون تمام شدن توشه در ان خانه به پایان می رسد ؟و 
مدتی که چون تمام شدن راه به آخر خواهد رسید ؟ اواجبات خدا را از 
خواسته های خود قرار دهید , 
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و در ادای حقش و خواسته هایش از او بخواهید شما را یاری دهد ,و دعوت 
مرگ را به گوشهای خود بشنوانید پیش از آنکه شما را دعوت کنند .زاهدان 
در دنیا دلشان می گرید گرچه به ظاهر بخندند ,و اندوهشان شدید است 
گرچه شاد باشند ,رو خشمشان بر خود زیاد است گرچه در میان مردم به 
کار اهاز ان مور مهن موی یط آید: 


باه هر تا دلتان پنهان شده ,و آرزوهای دروغ نزد شما حاضر گشته , از 
این رو دنیا بیش از اخرت مالک شما شده .و متاع فعلی دنیا شما را از 
توجه به متاع اخرت باز داشته است .شما بر مبنای دین خدا| برادر هستید 
,چیزی جز آلودگی درونها,و بدی نیت ها شما را از هم جدا نکرده ,به این 
لحاظ یکدیگر را یاری نمی دهید,و خیر خواهی نمی کنید . و به هم بذل و 
بخشش ندارید و با یکدیگر دوستی نمی کنید .شما را چه شده که تة آند وی 
از دنیا که به دست می اورید شاد می شوید ,و به بسیاری از اخرت که از 
دست می دهید غصه دار نمی گردید ؟ ! چون اندکی از دنیا از دستتان برود 
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آشکار.فن کرو و در برابر آنچه از دستتان رفته بیتابی می کنید ,و گویی 
شا حای افامت: هعشکی ماست ۸ ۵ یی ضاع ان براف: شا دانم 
است اچیزی شما را از گفتن عیب برادر خود به صورت رویاروی باز نمی 
دارد جز ترس از اینکه او هم به مانند آن عیب را برای شما بگوید .در ترک 
آخرت و صحت: به. وبا با هم خالضانه دوستی می مر رید و زین هر یی از 
شما بازیچه زبان اوست . 


به کسی می مانید که کارش را انجام داده ,و خشنودی مولای خود را به 


د ات اورده است ۱ 


سپاس خدایی را که حمد را به نعمت ها,و نعمت ها را به شکر متصل کرد 
.او را بر نعمت هایش حمد می کنیم چنانکه پر بان تفاشن مت کراریم 
.و از او در برا, بر اين نفوسی که در آنچه امر شده کاهلی مي کند و بر آنچه 
نبهی شده شتاب می نماید یاری می خواهیم . و از او برای کاهاتی. که 
فش بف ان 
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احاطه دارد و کتابش آن را بر شمرده آمرزش می طلبیم ,آن علمی که 
قاصر نیست ,و کتابی که چیزی را وانگذاشته . 


و ایمان می آوریم به او ایمان کسی که غیب ها را با دیده سر دیده ,و به 
آنچه وعده داده اند آگاه شده , ایمانی که اخلاصش شرک را زدوده 9۰ 
شک را اد رنه .و شهادت می دهیم که معبودی جز الله نیست 
تنها و بی شریک است ,و محقد صلی اللّه علیه و آله بنده و فرستاده 
ات روما که وراه و و عم الم ان 


برند . 


میزانی که این دو شهادت را در آن می نهند سبک نباشد ,و میزانی که اين 
دو شهادت را از ان یروا تدش ین بحها هد نوی 


ای بندگان خدا,شما را به تقوای الهی سفارش می کنم که توشه سفر 
است و پناهگاه : 


توشه ای است رسانندم به مقصود و پناهگاهی است رهاننده, که شنواننده 
ترین دعوت کنندگان به آن دعوت نموده , و بهترین حفظ کننده آن را حفظ 
کرده ,دعوت کننده اش آن را ؛ به گوش رساند, و حفظ کننده اش رستگار 


شد . 


تتکاخوا توا انیت اولاشتفا رز امای ون رانا اد دق 
دلهایشان را ملازم ترس از خدا کرد ,تا جایی که آنان را به شب زنده داری 
واداشت ,و در گرمای روز موفق به روزه نمود , 
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پس راحتی فردا را با سختی امروز ,و سیراب شدن فردا را با تشنگی 
امروز به دست آوردند , مرگ را نزدیک دانستند پس به انجام عمل شتافتند 


بو آر هن تکذيت. کر دند بسن هر ک راد تظر آوردند. : 


کمانش را کشیده,نه تیرش به خطا می رود ,و نه زخمهایش علاج می گردد 
.زنده را هدف تیر مرگ می سازد ,سالم را به بیماری مبتلا می کند ,و 
نجات یافته را به هلاکت می اندازد ,خورنده ای است که سیر نمی شود , و 
نوشنده ای اش که ان ی کرو .و از رنجهای دنیا کی 
جمع می نماید چیزی را که نمی خورد , و خانه ای می سازد که در آن 
ساکن تفی شود ء ان گامبه نوی خدا می رود بذون انکه مالی بردارد , و 
ساختمانی همراه ببرد هار رت های تروص دیا ای ان کر 
که روزی مورد ترحم مردم بود روز دیگر مورد غبطه واقع می شود,و آن که 
مورد غبطه بود مورد ترحم قرار می گیرد .این نیست مگر : به خاطر نعمتی 

که از بین رفته و به جای آن رنج و محنت جای گرفته + ارحا اسا 
عبرتهای دنیا اين که:همین که نزدیک است انسان به آرزویش برسد ناگهان 
حور اهر ی آفندن را فصم‌فی کنومیو ان خساته نها ر روت کم وخ 
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هار ترا ارانفی نها اداست ان دهد سا لاه رت فر رده 
است خوشی دنیا , و چه مایه تشنگی است سیرابی آن بو چه موجب گرمی 
است سایه اش انه اينده اش قابل رد است , نه گذشته اش قابل بازگشت 
تسیحان الله‌نچه:نردیی ازست: دم رنده به:مرده‌برای ملق شدن به ,مرده : 
و چه دور است مرده از زنده به خاطر جداییش از زنده ! از شر چیزی بدتر 
نیست مگر جریمه ای که برای آن است ,و از خیر چیزی بهتر نیست 

ثوابی که برای آن مقژر است . شنیدان هر چیزی از دنیا بزرگتر است از 
دیدنش ,و دیدن هر چیزی از اخرت عظیم تر است از شنیدنش .پس باید 
شنیدن و خبر گرفتن از غیب(به وسیله انبیاء) شما را از دیدن کفایت کند 
نذآنید انجه آز.دیبای:شما کم نون ونه: اخررت اضافه گردد بهتر است از 
اینکه از آخرت شما کم شود و به دنیاتان اضافه گردد .«چه بسا کم شده ای 
که سود بر است.,و اضافه شده ای که زیانکار است .آنچه به آن امر شده 
اید آسانتر است ِ اک او برای شما حلال شده 
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ها که ها زا رای ات اه شم ها با ان وم ار 
به عمل امر شده اند,و به عمل امر شده اید , پس مبادا کوشش شما برای 
طلب روزی که تضمین شده بیش از به جا آوردن عملی که بر شما واجب 
گشته باشد ,با اینکه سوگند به خدا شک ف ستما مان دی مس نید 
عیب دار گشته ,چنانکه گویی به دست 0 روزی ضمانت شده ری 
ات تمس هام آوری اعال اه ا رما سا فا ره اس اس 
به سوی عمل بشتابید ,و از مرگ ناگهانی بترسید ,زیر امیدی به بازگشت 
عمر نیست به نحوی که به بازگشت روزی هست آنچه از رزق امروز شما 
از دست رفته امید افزون شدن آن در فردا هست ,و آنچه از عمر شما در 
دیروز گذشته امروز امید به بازگشت آز تست .به آینده روزی امید هست 
,و به گذشته عمر غیر از نومیدی نیست «بتنن-خدا وا انخان. که سمزاوار 
اوست بپرهیزید.و نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید » . 
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4 از خطبه های آن حضرت است در طلب باران 


اشاره 


بار خدایا کوههای ما از بی آبی شکافته ,زمین ما را غبار گرفته ,چهارپایان 
ی وا ی و و ای ۳ 
مرده ناله می کنند , و از رفت و آمد به چراگاه ها و میل به آب گاههای 
خود ملول و خسته اند .خداوندا, به ناله گوسپندان ,و به فریاد شتران رحم 
کین المانیت شیر کردایی. جماریایان: در دراه ها + جر فریاد انا کر 
خوابگاهشان ترخم فرما . 


ما رو اورده , و ابرهای باران دار به ما پشت کرده ,و تو امید هر غم زده ای 
,و بر اورنده حاجت هر حاجتمند .در این زمان که مردم ما نا امیدند ,و ابرها 
باران نداده اند ,و چرندگان از بین رفته اند , 
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از تو می خواهیم که ما را به اعمال زشتمان مواخذه نکنی ,و به گناهانمان 
نگیری لفیا اما اه ها رش ات کیاه شاداب سفره رحمتت را 
بر ما بگستران ءاز باران دانه درشت خود که زمین مرده را , ان ننده کنیت 
به انح را ات و فته هه ها پر روانی ی فا سار ار 


الهی,بارانی زنده کننده و سیراب کننده ,کامل و همگانی,پاکیزه و مبارک 


,خوش نوش و رویاننده بر ما رها .بارانی که گیاهش نمو کند ,شاخه 
درخشش میوه دهد ,برش شاداب باشد , که بندگان ناتوانت را بدان توان 


دهی ,و شهرهای مرده قحطی زده ات را زنده گردانی . 


,و در زمین های پست ما چاری گردد ,و اطراف و نواحی ما به فراخ سالی 
رسند ,میوه های ما فراوان گردند ,و چهار پایان ما زندگی خوشی پابند ,و 
خیرش به مردم دور از دسترس ما رسد ,و جاهایی که هميشه گرم و 
سوزان است از ان استفاده کنند , از برکات گسترده و عطای بی شمارت 
که بر جنبندگان نیازمند . و وحشی های رها شده در بیابان می فرستی .و 
بر ما بارانی درشت و بی وقفه فرست , 
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بارانی که ناه هاش کر را اند وه شا وه هم رکه کت ره 
رعد و برقی بی باران ,و نه ابری بی نتیجه ,و نه ابرهای سپید پراکنده ,و نه 
قطره های ریز همراه با باد سرد ,بلکه بارانی که قحطی زدگان ات ان به 
نعمت بسیار رسند 9۰ از برکت آن باران گرفتاران به خشکسالی زنده 
شوند . که تویی آن خداوندی که پس از نومیدی مردم باران فرستی,و 
رحمتت را بر همه گسترش دهی,و تویی سرپرست ستوده خصال 

قفتیتیر لقانت قاه نتوین انیم خانه 

«انصاحت جبالنا»: کوهها بر اثر خشعسالی از هم شکافته شد ,عرب 
گوید:«انصاح التوب»وقتی جامه شکافته شود .و نیز گفته می شود :«انصاح 
الثبت, و صاح و صوح»زمانی که گیاه پژمرده و خشکیده .و گفتار آن 
حضرت:۰«و هامت دوابنا»یعنی چهار پایان تشنه و معنی 


«حدابیر السنین»حدابیر جمع«حدبار»به معنای شتری است که طی سفر 
ان را لاغر کرده , 
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حضرت خشکسالی را به آن شتر مثل زده است .ذو الرَمّه یکی از شعرای 
عرب: کفتم. 


«شترهایی که از شدت راه نوردی لاغر شده و پیوسته در خوابگاه گرسنگی 
خفته اند,یا اينکه آنها را در مناطق بی آب ببریم ». 


«و لا قزع ربابها »:قزع قطعه های ابر پراکنده است . 


«و لا شفان ذهابها »تقدیر آن‌«و لا ذات شفان ذهابها»می باشد 
,و«شفان»باد سرد است و«ذهاب»بارانهای کم است .ان حضرت 
لفظ«ذات» را از جمله انداخته به خاطر آگاهی شنونده نسبت به آن . 


5 از خطبه های آن حضرت است در اندرز به یاران 


اشاره 


خداوند پیامبر را دعوت کننده به سوی حق,و گواه بر خلق فرستاد .آن 
حضرت بدون سستی و تقصیر تمام احکام پروردگارش را به مردم رساند 
,و بدون ضعف و عذر تراشی با دشمنان خدا جنگید . 


وی پیشوای اهل تقوا ,و دیده اهل هدایت بود . 
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از اموری که بر شما پنهان است آنچه را که من می دانم اگر شما می 
داست پسریه بان کات مر گر اسان می کرسید: حون وان 
داغدیده بر سر و سینه می کوبیدید , و اموال خود را بدون نگهبان و سر 
پرست رها می کردید ,و هر کس در بند خود می شد و به دیگران توجه 
نمی کرد ,ولی تذکراتی که به شما داده اند فراموش کرده اید , و نسبت به 
آنچه شما را ترسانده آتد خود را ایمن می دانید.:یمن ر ان شما سر گشته ,و 
کارتان بی سر و سامان شده . 


هر آنثة دوست دارم خداوند بین من و شما جدایی افکند ,و مرا به کسی 
که نسبت به من از شما سزاوارتر است ملحق کند ,همان مردمی که به 
خدا قسم دارای رآی میمون و پسندیده .و بردباری زیاد .و گویندگان حق 


و تارک ستم و تجاوز ,و پیشروان راه حق ۱[ 
,که به نعمت جاوید دنیای دیگر رستگار شدند بو به کرامت ت گوارای آن 


شتاب ورزیدند . 

تج شتا کم مر ار فیاه ت بر ما فساظ هو یر مرو ان 
از حق ,اموالتان را 
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می خورد ,و پیه شما را از شدت ظلم آب می کند ,فشارت را بیشتر کن 
ای ابا وذحه ! می گویم:مراد از«وذحه»خنفساء(جعل)است .و این گفته 
اشاره به حجاح است ,و او را با این حیوان کثیف داستانی است که جای 
نقل آن نیست . 


0 از سختان این حضرخه ابیت ور تکوف ان که مان مجان بای ی ور ند 


نه اموال خود را برای کسی که ان را روزی شما نمود بخشیدید ,و نه جانها 
1 برای خداوندی که آنها را آفرید به مخاطره انداختید «به سبب خدا بر 
بندگانش کرامت یافته اید .در حالی که خدا را(با نافرمانی از اوامرش) در 
میان بندگانش اکرام نمی کنید .از قرار گرفتن در منازل آنان: که بیش از 
را , و از جدا شدن از نزدیکترین برادرانتان(به سبب 
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7 از سخنان آن حضرت است در باره یاران شایسته خود 


شما یاران حق .و برادران در دین ,و سپرهای روز سختی ,و محرمان 
زنم , و به فرمانبری روأوران به حق امیدوارم .پس مرا به خیرخواهی 
خالی از خیانت و شک و تردید یاری کنید ,که به خدا قسم من در رهبری 
برای مردم سزاوارترین مردم هستم . 


118 از سخنان آن حضرت است زمانی که مردم را جمع نمود و آنان را به جهاد ترغیب فرمود و 
انان ساعتی خاموش ماندند 


حضرت فرمود: 


شما را چه شده؟مگر لال هستید ؟عده ای گفتند:یا امیر المومنین اگر شما 
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فرمود: 


شما را چه شده ؟موفق به قرار گرفتن در مسیر رشد نگردید ,و به صراط 
مستقیم راه نیابید اآپا در چنین موقعیتی سزاوار است من به جبهه جنگ 
روم ۶در این وقت باید مردی از شما که من از شجاعتش راضی بوده و 
جنگاور باشد به میدان جهاد رود ,و سزاوار نیست که من ارتش و شهر و 

بیت المال و جمع کردن مالیات زمین و داوری بین مسلمانان و رسیدگی به 
حفهی طالبان حق را رها کرده ,با لشگری به دنبال لشگری دیگر(که قبلا 
فرستاده ام)بیرون روم , آن گاه مانند تیری که در جعبه خالی حرکت و صدا 
می کند در حرکت و اضطراب باشم. .من چون فجور اسیا هنستم که آشیا 
0( خود ثابتم ,و چون از جای خود جدا شوم 
آسیا از مدار خود خارج مي شود و همه امور به هم می ریزد .به خدا قسم 
این بیرفن آمدن مر نهر ای شفاست ار ای بد و ناپسندی است . 


به خدا سوگند اگر به وقت برخورد با دشمن -اگر بر خوردش مقدر باشد- 
امید شهادت نداشتم بر مرکب خود قرار می گرفتم.و از شما جدا| می 
شدم,و تا زمانی که باد جنوب و شمال می وزد بودن با شما را 
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طلب نمی کردم .شما مردمی طعنه زن ,عیب جوروگردان از حق و مکار 
و حیله گرید .در کثرت عددتان با کمی اتفاق دلهایتان سودی نیست .من 
ی ی یت ار و 
گمراه هلا ک نمی شود .آن که بر آن راه استقامت ورزد به جانب بهشت 
می رود ,و هر که بلغزد راهش به سوی اتش است . 


9 از سخنان آن حضرت است در فضیلت خود و موعظه یاران 
به خدا سوگند که تبلیغ احکام الهی ,و تحقق بخشیدن وعده ها(ی حق ).و 
همه کلمات به من تعلیم داده شده .ابواب حکمت و روشنی امر نزد ما اهل 


پیت است . 


بدانید که قوانین دین یکی است ,و راههای آن راست و روشن است ,کسی 
که آن را پیش گیرد به حق رسد و غنیمت برد ,و هر که از آن باز ایستد 
گمراه گردد و پشیمان شود .عمل کنید برای روزی که ذخیره ها برای 
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آن اندوخته شود و پنهانها قزر ان آشکار گردد .-کسی که عقل موجودش او را 
سود ندهد عقل ناموجود و از دست رفته اش از سود رساندن به او عاجزتر 
خواهد بود .بپرهیزید از آتشی که حرارتش شدید و عمقش زیاد ,و زیورش 
غل و زنجیر آهنین بخ ادیش آت گندیده و جوشان است .بدانید نام 
نیکی که خداوند برای انسان در بین مردم قرار دهد بهتر است از ثروتی که 
تزای وارتی به ازت:ب‌ذارد که آن وازت شیاسکز ار آن: تباشد . 


0 از خطبه های آن حضرت است بعد از لیله الهریر 


تم ی و مر موی تم عم 
الموّمنین علیه السْلام یکی ای او 
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این است جزای کسی که پیمان محکم را واگذارد .بدانید به خدا قسم اگر 
وقتی که شما را امر به ادامه جنگ کردم وادار به کاری می نمودم که به 
آن تفیل تودید ولی»خداوند.فر آن:خیر قز از دادم بود » پس اگر به امر من 
استقامت می ورزیدید شما را راهنمایی می کردم بو ]کر به کژی می رفتید 
راستتان. قرع کردم بت ی هی ی 
بیماریها را به وسیله شما مداوا کنم ولی خود ِ من هستید ,وضع من 
مانند کسی است که می خواهد خاری را که در عضوی فرو رفته با خاری 
دیگر در آورد و حال اینکه می داند ان خار در جای خار اول بشکند . 


بان دا بایان اب در دش مان قلو ان شدند مق الا افوتد ان امه از 
چاهها با اين طنابها به خستگی رسیدند . 


کجایند آنان که به اسلام دعوت شدند و آن را پذیرفتند ,«قرآن خواندند و با 
استقامت به آن عمل کردند ,به جهاد ترغیب شدند و مانند شوق شتران 
شیرده به فرزندانشان به هیجان امدند , شمشیرها از نیام کشیدند,و دور 
زمین (جنگ) ر | گروه گروه و صف به صف(برای اعتلای اسلام) 
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احاطه کردند ,بعضی شهید شدند.و عده ای نجات یافتند ,از زنده ماندن 
زنده ها خوشحال نمی شدند , و بر شهادت شهیدان توقع تسلیت نداشتند 
,چشمشان از گریه بی نور «شکمشان از روزه لاغر ,لبانشان از کثرت دعا 
خشکیده ,رنگشان از بیداری شب زرد ,و بر صورتشان غبار خشوع کنندگان 
نشسته بود .انان برادرانم بودند که از دنیا رفتند ,سزاوار است که تشنه 
دیدارشان باشیم ,و بر فراقشان دست به دندان گزیم ۱ 


بدون شک شیطان راههای خود را برای شما هموار می کند ,و می خواهد 
گره های محکم دینتان را از پی هم باز کند ,و به جای اتفاق پراکندگی ایجاد 
نماید .و از پراکندگی فتنه به پا کند .از وساوس و افساد او روی بگردانید 
,و از انان که پند و خیر خواهی به شما هدیه می دهند پذیرش داشته باشید 
بو آن را محکم بر خود ببندید . 


274: 


یل از سخنان تن حضرت است در خطاب به خوارج,وقتی به لشگرگاه آتان رفت در حالی که بر 
انکار داوری حکمین اصرار داشتند 


فرمود: 


آیا همه شما در صفین حاضر بودید ؟گفتند: گروهی حاضر بودیم و عده ای 
حضور نداشتیم .فرمود:پس دو گروه شوید ,آنان که در صقّین بودند گروهی 
نو آنان که تبودند حروم.دیحر.:ا با هر روم کته متاستب: با آن.وا بکمیم 
.سپس مردم را صدا زد و فرمود :ساکت باشید و به سخنان من توجه کنید 
,روی دلتان با من باشد ,هر که را برای شهادت دادن خواستم برابر آگاهی 
خر کت کوید تن خطیه ام طرلانی آبراد کرو که مشعنمه ام آرنانه 
قطعه است : 


آیا زمانی که از باب حیله و فریب کاری و مکر و خدعه قرآنها را بر نیزه 
کردند فریاد 
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نزدید :اینان برادران ما و اهل ۰دعوت اسلامی ما هستند »و اینان رو به 
قرآن کرده خواهان 0 برأی ما این است که خواسته آنان را قبول 
کنیم و از این مضیفه نجانشان دهیم ؟من به شما گفتم:ظاهر این برنامه 
ایمان,.و باطنش دشمنی با خداست ,ابتدایش رحمت و نهایتش ندامت 
برای جنگ دندان به هم بفشارید ,و توجهی به فریاد فریاد کننده نکنید, که 
ا خا هی کت ام کند رای رها سار وان مش اسان 
شود.ولی وضع چنان شد که شد,و دیدم که به حکمیت تن دادید . 

قسم به خدا اگر حکمیت را نمی پذیرفتم قانونی از آن بر من واجب نمی 


عم 


شد 9۰ خداوند نا ود از ان بر دوشم نمی گذاشت ۰ 


و به خدا قسم اگر می پذیرفتم باز حق با من بود و باید از من اطاعت می 
دنو کناب" حدا با هن است, از وفتی با آن مانونن شدم هر کر از آن جدا 
نشده ام . 


ما با پیامبر صلی الله علیه و آله بودیم و کشتار حول پدران و فرزندان و 
برادران و اقوام دور می زد .و هر مصیبت و بلایی چیزی 
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جز افزایش ایمان ,و حرکت در راه حق,و تسلیم به امر رب و صبر بر 
سوزش جراحتها برای ما نداشت ,اما امروز با برادران اسلامی خود به 
خاطر لغزش و کژی و شبهه و تأویلی که در دین راه یافته می جنگیم 
.هرگاه راهی بيابیم که خداوند به وسیله آن پراکندگی ما را جمع کند ,و به 
سبب ان روابط ما برقرار شده به هم نزدیک شویم به آن رغبت می کنیم.و 


2 از سخنان آن حضرت است که هنگام نبرد صفین به یارانش فرمود 

هر مردی از شما به وقت رویارویی با دشمن در خود قوّت قلب حس می 
شجاعتی که به او عنایت شده انچنان که از خود دفاع می کند از برادرش 
دفاع کند ,چه اینکه اگر خدا می خواست او را هم مانند وی قرار می داد . 


2777: 


مرگ خواهنده ای شتابان است. که ثابت قدم و فراری از دستش نروند . 


گویا می بینم به وقت فرار مانند صدایی که از پوست بدن سوسماران به 
و ازدحامشان ظاهر می شود همهمه می نمایید نه حقی را می گیرید.و 


است که خود را در راه آن اندازد ,و هلاکت تا 
نماید . 
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4 از سخنان آن حضرت است در ترغیب یارانش به جهاد 


زره پوش را پیش اندازید ,و بی زره را پشت سر قرار دهید ,دندانها را به 
,در برابر نوک نیزه ها خود را به پیچید که در رد نیژه دشمن آثرش بیشتر 
است ,ببه دشمن خیره نشوید که موجب افزایش قوّت قلب و ارامش 
دلهاست , فریادها را خاموش کنید زیرا سستی و ترس را بهتر بر طرف 
می سازد ,پرچم را به این طرف و آن طرف متمایل و دور آن. زا خالین 
ننمایید ,و آن را جز به دست دلاوران و آنان که از مال و جان شما دفاع می 
کنند ندهید ,قطعا آنان که در برابر حوادث ایستادگی می کنند همانانند که 
گرد پرچم خود دور زده ,آن را از هر طرف و از پس و پیش مواظب هستند 
بنه از آن عقب می افتند تا تسلیم دشمن کنند ,نه از آن پیشی می گیرند تا 
تنهایش گذارند .هرکس در برابر هماوردش بایسند , 
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و برادرش را با جان خود پاری دهد.,و حریفش را به او وامگذارد که او برابر 
دو حریف قرار بگیرد.یکی حریف خودش دیحوت برادرش .به خدا 

قسم اگر از شمشیر دنیا فرا ر کنید از شمشیر آخرت سالم نخواهید ماند 
بش اشراف عرب هستید و از بزر کتزین برجستگان ,در فرار از جهاد 
فم دا تفه ات و لت عطیی و ننگ ابدی .فراری بر عمر خود 
که .آن که با جهاد به 
جانب خدا روی کند چون تشنه ای است که به چشمه آب وارد می شود 
.بهشت در سایه نیزه هاست .امروز خبرهای پنهان(از باطن بد دلان و 
روحیه شجاعان)اشکار می شود .به خدا قسم من به رویارویی با دشمن از 
اشتیاق آنان به وطنهایشان مشتاق ترم . 


خداونداءاگر دشمنان ما حق را رد کردند جمعیتشان را پریشان ساز .و 

ائحادشان را قرین تفرقه گردان 7و اتان را ان 
انداز .بدانید دشمن جای خود را از دست ندهد جز با نیزه های پی در پی 
شما که زخم کاری به انان بزند ,و ضربه ای که فرقشان را بشکافد ,و 
استخوانها را پشکند ,و بازوها و قدمها را جدا سازد ,و تا وقتی که گروهها 


پی در پی به آنان حمله برند , 
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و سواران بر آنان هجوم کنند و صفهایشان را درهم شکنند ,و لشکریان از 
پس لشکریان به شهرهایشان در آیند ,و سم اسبانتان سرزمین های متصل 
۲۳ رو بروی هم آنها را درهم بکوبد,و اطراف کشتزارها و مراتعشان را زیر 


لکد قرار دهد . 


می گویم:«دعق»به معنای کوبیدن است.,یعنی اسبان زمین های ایشان را 
به سم خود بکوبد .«نواحر الارض» زمین های رو بروی هم است گفته می 
شود:«منازل بنی فلان تتناحر»:یعنی منزلهای فلان طایفه برابر یکدیگر 


است . 


فرمود: 


ما فو همان وا خکم. فرار تدادیم‌قر انا خکم کردیم نو این فرآن: .خطین 
است نوشته شده میان دو جلد که با زبان حرف نمی زند ,او را مترجمی 
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و از جانب او مردان سخن می گویند .زمانی که این مردم ما را ؛ به حکمیت 
قرآن دعوت کردند ما قومی نبودیم که از قرآن رو بگردانیم,در حالی که 
خداوند سبحان فرموده :«اگر در چیزی اختلاف کردید آن را به خدا و 
رسولش بر گردانید ». 


برگرداندن اختلاف به خداوند این است که کتابش را حاکم قرار دهیم .و 
ارجاع دادن اختلاف به پیامبرش این است که ستتش را اخذ کنیم .پلس اکن 
از روی صدق در کتاب خدا حکم شود ما بو آن حکم از همه مردم 
سزاوارتریم ,و اگر به سثت رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم شود ما 
از همه مردم به آن اولی تریم . 


اما گفتار شما که چرا میان خود و آنان در حکمیت مدت قرار دادی ؟برای 
این بود که جاهل حق را نزد خودش روشن کندو دانا در عقیده اش تحقیق 
بیشتر کند ,و شاید خداوند در اين مدت آرامش کار اين امت را اصلاح کند 
,و در مضیقه نباشند تا پیش از شناخت حق شتاب کرده و به : 
گمراهی گردن نهند اقا مرسن سر امد کش اشت کی 
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به حق پیش او اگر چه از نتیجه آن نقصان و سختی بیند محبوبتر از باطل 
باشد اگر چه باطل به او نفع رساند و مقام او را بالاتر گرداند .سر گردانی 
شا از کدام تاحنه ات این فته ار کسا به شما رسید ؟مهیا برای رفتن 
به سوی مردمی شوید که در شناخت حق سرگردان و از دیدن آن کورند .و 
به ستم تشویق شده ان را به عدل و انصاف بدل نمی کنند ,از فهم قران 
دور ,و از راه راست منحرفند .شما طرف اعتماد نیستید که بتوان به شما 
اعتماد کرد .و نه یاران توانمندی که بتوان به شما مثکی شد .برای 
افروختن انش خی ند انش آفروز انی.:ستید. ااف:تر شما که از ما بسن 
اذیّت و بلا دیدم اروزی شما را برای یاری ندا می کنم, و روزی دیگر با 
شما(بر سر تقصیرتان)نجوا می کنم ,نه در وقت ندا ازاد مردان صادقی 
هستید , و نه در موقع نجوا راز داران مورد اطمینانی می باشید . 
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آیا به من امر می کنید تا با ستم کردن در حق کسانی که بر آنان حکومت 
دار روز مخویم ۱ وه خوا مخ کند تست وشوو .هی آید هم رود و 
ستاره به دنبال ستاره حرکت می کند دست به چنین کاری نمی زنم . 


اگر مال از خود من بود همه را در پرداخت کردن برابر می داشتم تا چه 
رسد به اینکه مال.مال خداست ! بدانید که پرداخت مال در غیر موردش 
تبذیر و اسراف است ,و این کار شخص را در دنیا سر بلندی می دهد ولی 
در آخفت موختب: سر سک اشتساه را در فبده‌مردم‌ با اززشن اها ند 
خداوند خوار می کند .کسی مالش را در برنامه غیر حق و نزد غیر مستحق 
صرف نکرد مگر اينکه خداوند او را از سپاسگزاری همان مردم محروم کرد 
,و محبتشان متوجه غیر او گشت ,و اگر روزی قدمش بلغزد و به پاری آنان 
نیازمند شود همان مردم بدترین دوست و پست ترین رفیق خواهند بود . 
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7 از سخنان آن حضرت است باز هم به خوارج 


اگر , به گمان خود جز این را قبول نکنید که من اشتباه کردم و گمراه شدم 
#جرا طفه انت محد‌صان الله یه و الم «ا به گمراهی من گمراه می 
دانید ,و آنان را تا اه قفا دم موه ی و ام مر تک ام 
نمایید ؟ اشمشیرهایتان بر دوشتان فدای ارس الم تا ها ات نید کی 
آورید ,و گناهکار و بی گناه را با هم مخلوط می کنید ,و حال اینکه می دانید 
پیامیر ضلی الله علیفو اله کار قفردار را سار مق کرد تیش سر 
جنازه اش نماز می خواند و ارثش را به اهلش می سیپرد ,قاتل را می 
کشت و ارئش را به زن و فرزندش می داد , دست سارق را قطع می 
رن زناکاز بی همسر را تازیانه می زد ,آن گاه قسمت هر دو را از 
غنیمت می پرداخت و حق داشتند زنان مسلمان را به همسری بگیرند 
سامتر ضات الله ع ید 
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و آله گناهکاران را به خاطر گناهشان موّاخذه می کرد ,و حق خدا را نسبت 
بایان را شمان تسم اسافی ان را آنان سعی ره 
نامشان را از دفتر مسلمانان حذف نمی نمود . 


اما شما بدترین مردم هستید ,و شیطان شما را به موارد کفر و طغیان 
انداخته ,و به سرگردانی دچار کرده .به زودی دو دسته در باره من به 
هلاکت می افتند:یکی محبی که در محبت افراط کند و افراطش او را به 
راه ناحق برد.و دیگری دشمنی که تجاوز از حد کند و دشمنی بی حذش او 
را به غیر راه حق برد . 


بهترین مردم در باره من مردم معتدل هستند.پس ملازم راه وسط باشید و 
با اکثریت همراه شوید, که دست خدا بر سر جماعت است ,و از تفرقه و 
گوسیند دور مانده از گله نصیب گرگ است . 


آگاه باشید کسی که به این شعار(تفرقه)دعوت کند او را بکشید گرچه زیر 
عمامه من باشد .به آن دو نفر حکمیت داده شد که آنچه را قرآن زنده 
کرده زنده کنند,و آنچه زا قوان میرانده بمیرانند .احیاء قرآن در یک دلی 
همگان در عمل , به آن است ,و میراندن قرآن جدایی از اوست . 
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اگر انان را به سوی ما بکشد باید از ما پیروی کنند .پس ای بی ريشه ها 
شری برای شما نیاورده ام ,و در کارتان فریبتان نداده ام , و شما را به 
اشتباه نینداخته ام ,رای خودتان به انتخاب دو نفر قرار گرفت, ما ۲ 


آنان پیمان. کر فتیم که از خدود قران تجاوز : نکنند نکنند ,ولی هر دو گمراه شدند و 
حق را ترک کردند در حالی که به حق بصیرت داشتند ,مقتضای طبعشان 


جور و ستم بود و به آن راه رفتند ,در صورتی که قبل از آنکه رآی به باطل 
بدهند و حکم ظالمانه نمایند با آنان شرط کردیم که به عدالت حکم کنند و 


حق را منظور دارند . 

8 از سخنان آن حضرت است که در آن از پیشامدها و فتنه های بصره خبر می دهد 
اشاره 

ای احنف, گویا او را می بینم با ارتشی به راه افتاده که نه غبار دارد 
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نه هیاهو ,و نه صدای لجام مرکبها ,و نه شیهه اسبان !و با پاهای خود که 
همچون پاهای شتر مرغان است از زمین غبار بر می انگیزند .[اين سخن 
اشاره به صاحب زنج است . 


سیس فرمود : آوای بر کوچه های آباد ,و عمارتهای آراسته شما که تراس 
هایی چون بال کرکسان ,و ناودانهایی چون خرطوم پیلان دارند ,از آنان که 
بر کشته شدگانشان کسی نمی گرید,و از گم شده آنان جستجو نمی شود 
.من دنیا را به دور انداخته ام بخ دار ان را اندازه گرفته ام ,و به دیده ای 
که باید به ان نظر کنم نظر کرده ام . 

اک تیزم کلام امه که .جر اي پهسقول انشارخ عیفر مایخ 

انگار آنان را می نگرم که صورتهایشان مانند سپرهای چند لایه و سخت 
است ,ابریشم و دیبا می پوشند ,اسب های ريشه دار یدک می کشند 
فراری 
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اه اتف کر مش 


[یکی از یارانش گفت:یا امیر المومنین به شما علم غیب عنایت شده ! 
امام خندید و به آن مرد که از طایفه کلب بود فرمود :] ای برادر کلبی,این 


بر شمرده : 


«خداوند است که علم قیامت نزد اوست,و اوست که باران نازل می کند,و 
را اما ی را 
اندوخت.و کسی نمی داند در چه سرزمینی خواهد مرد ...».خداوند سبحان 
است که انچه را در رحم هاست می داند:پسر یا دختر. زشت با زیبا. سخی 
یا بخیل.سعید يا شقی ,کسی که هیزم جهثم است .یا در بهشت همنشین 
انبیاست .این است علم غیب که کسی آن را جز خدا نمی داند ,و غیر اینها 
دانشی است که خداوند آن را به پیامبرش 
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(صلی اللّه علیه و آله)تعلیم داده,او هم به من آموخت و از خدا برایم 
ات ری 


129 از خطبه های آن حضرت است در باره پیمانه ها و ترازوها 


بندگان خدا.شما و آنچه از این دنیا آرزو دارید مهمانانی هستید با مدتی 
معین ۰ و بدهکارانی هستید که پرداخت ان از شما خواسته شده, مذاتی 
کوتاه دارید,و اعمالتان محفو ظ است ۰ 


چه بسا کوشنده ای که کوشش را ضایع می کند ,و چه بسا رنچ برنده ای 
که زیان می برد .در روزگاری هستید که پشت کردن نیکی در آن رو به 
تزاید است,و رو آوردن شب دز آن: زو نم آفز وتن است .و شیطان جز هلاک 
کردن مردم طمع ندارد .آینک زمانی است که ساز و برگ شیطان قوی 
هر ای 
ممکن شده است «به هر طرف که می خواهی به مردم نظر کن دابا جز 
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نیازمندی که رنج نداری بر دوش اوست ,یا ثروتمندی که نعمت خدا را 
کفران می کند ,یا بخیلی که که از بخل ورزیدن در حقوق الهی ثروت به 
دست. آورده :یا شرکشی. که انکار گوشش از شنیدن موعظه کر است 
کسی را می بینی ؟خوبان و صالحان ۳ آزاد مردان و سخاوتمندان شما 
کجایند ؟پرهیزکاران در کسب ,و پاکیزگان در راه و روش چه شدند ؟مگر 
همه آنان از این دنیای پست و زندگانی زودگذر ناگوار کوچ نکردند ؟و مگر 
جز این است که شما در میان جمعی مردم بی مقدار و پست بجا مانده اید 
که به خاطر پستی آنان و وجوب اعراض از ذکرشان لبها برای سرزنش آنها 
به هم نمی خورد ؟ اما همه از خداییم و همه به سوی او باز می گردیم . 


فساد آشکار شد,نه انکار کننده ای تغییر دهنده و نه باز دارنده ای که خود 
الوده نباشد دیده می شود . 


آیا با ان وضع نکبت بار می خواهید در جوار قدس حق قرار گیرید ,و سر 
افرازترین دوستان خدا باشید ؟ اهیهات,خدا را نسبت به بهشتش نمی توان 
فریفت ,و جز به طاعتش امکان رسیدن 
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اند ,و ناهیان از منکری که خود آلوده به منکرند . 


130 از کیان ان حضیرت استه به آنو. خدرخفه اللسفنکامن که آو را به ریژه فعبد گریند 


ای ابو ذر, قطعا تو برای خدا غضب کردی,پس به همان خدایی که برای او 
غضب کردی امیدوار باش . 


اين مردم از تو بر دنیای خود ترسیدند,و تو بر دین خود از انان ترسیدی 
«پس آنچه را انان ترسیدند در دستشان واگذار ,و به خاطر دینت که بر ان 
می ترسی از ایشان بگریز .پس چه بسیار نیازمندند به آنچه آنان را از آن 
منع کردی ,و چه بسیار است بی نیازی تو از آنچه آنان تو را منع کردند , به 
زودی خواهید فهمید سود کننده در فردا کیست,و چه کسی بیش از دیگران 
مورد غبطه قرار خواهد گرفت . 


اگر آسمانها و زمينها به روی بنده ای بسته شوند ولی او تقوا بورزد, 
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خداوند راهی برای نجات او باز می کند .مبادا جز حق تو را مونس شود, و 
جز باطل تو را به وحشت اندازد .اگر دنیای آنان را ی 
می داشتند ,و اگر مقداری از دنیا را به خود اختصاص می دادی تو را امان 
می دادند 


ای نفوس گوناگون 9۰ دلهای پراکنده ,بای کسانی که بدنهاتان حاضر ۰ و 


عقولتان از شما پنهان است ؛شما را به سوی حق می کشم و شما همچون 
رمیدن بزغاله از غژزش شیر رم می کنید ابعید است بتوانم به وسیله شما 


تاریکی را از چهره عدالت بر طرف کنم , يا کژی را که به حق رسیده 
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و نه برای زیاده خواهی از مال بی ارزش دنیا ,بلکه برای آن بود که نشانه 
های دینت را به جایش باز گردانیم بو برنامه اصلاح را در شهرهایت آشکار 
کنیم ماکان سم نوم ات ایمنی یابند ,و حدود معطل شده ات اقامه 
۳ 


بار خدایا.من اولین کسی هستم که به تو دل داده,و امرت را شنیده و پاسخ 
۱ تاع بر فار خر اه لو الا علیه و ارم سس وت 


شما می دانید که حاکم بر نوامیس و جان و اموال و احکام نباید بخیل باشد 
تا در گرد آوری مال مسلمانان به نفع خود حریص باشد ,و نباید جاهل باشد 
تا با خاش منم وا کضراه کندسه شایدستعکار باشد تا آنان رنه نسم خود 
از حقوقشان محروم نماید,و نباید در وحشت از دست به دست شدن 
دولتها باشد تا قومی را بر قوم دیگر ترجیح دهد , و نباید رشوه خوار در 
حکم و داوری باشد تا حقوق مردم را از بين ببرد و در رساندن حق به 
صامین توف سای نوشاید عطیل کهه عمی خر باکت تایه این سس 
ات را دچار هلاکت کند . 
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2 از خطبه های آن حضرت است در پند و اندرز و اندیشیدن از مرگ 
اشاره 


خدای را می ستاییم بر آنچه گرفت و آنچه عنایت فرمود ,و بر آنچه لطف 
کرد و بر آنچه آزمایش نمود , آگاه به هر نهان است ,و حاضر در کنار هر 
راز ,آگاه است به آنچه در سینه ها نهفته,و به خیانت دیده ها عالم است .9 
شهادت می دهیم که خدایی جز او نیست ,و محشّد صلّی اللّه علیه و آله 
بر کزیدم و فرستاده اوست :شهادتی که در آن تهان با اشکار,:و قلب با زبان 


و از این خطبه است در اندیشیدن از مرگ 
به خدا قسم جذی است نه شوخی ,حق است نه دروغ ,و آن نیست مگر 
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قرف که زاغ ان قوبادتشن را به گوش رسانده,و راننده اش با سرعت همه 
را می راند ۱ 
را دیده ای از کسانی که ثروت جمع کردند,و از کم شدنش ترسیدند,و به 
خاطر آرزوی طولانی و دور شمردن مرگ خود را از عواقب خطرناک در 
امان دیدند, چگونه مرگ بر آنان وارد شد.و آنها را از وطن بیرون کرد ,و از 
جایگاه امنشان بر کنار نمود , بر تخته های تابوت حملشان کرد,و مردم آنان 
را دست به دست می کردند , در حالی که بر دوش خود گرفته و با 
انگشتان نگاهشان می داشتند . 


آیا ندیده اید آنان را که دچار آرزوهای طولانی بودند ,و کاخهای محکم می 
ساختند 9۰ تروت فراوان جمع می کردند ,چگونه خانه هایشان تبدیل به 
گورها شد ,و اندوخته هایشان نابود گشت 9۰ ثروتشان به وارثان رسید » و 
تنانشان به ازدواع فردان دیکن در آمدنددرنه بر حسنات خود توانند افزود , 
و نه قدرت عذر خواهی از بدیهایشان را دارند ؟ آن که تقوا را با عمق دل 
دریافت در کار خیر سبقت گرفت , و عملش به نتیجه کامل رسید .پس 
بهره های تقوا را غنیمت دانید ,و کاری که شما را شایسته ورود به بهشت 
می 
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انجام دهید ,زیرا دنیا برای اقامت دائم شما آفریده نشده ,بلکه گذرگاهی 


ساخته شده تا از 21 برای خانه ابدی زاد و توشه ای فراهم_ آورید .پس 
برای کوج از دنیا عجله کنید , و مرکب ها را برای جدایی از آن آماده سازید 


3 از خطبه های آن حضرت است در عظمت خداوند,قرآن,پیامبر و در رابطه با دنیا 


اشاره 
دنیا و آخرت با مهارهای خود فرمانبردار اویند ,و آسمانها و زميینها کلید خود 
را تسلیم او کنند کنند ,درختان سر سبز در صبح و شام برای او سجده آرند ,و از 


شاخه های خرّم خود برای او آتش روشن افروزند ,و به فرمان او میوه های 
رسیده و قابل خوردن اورند . 
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کتاب خدا| بین شماست , گوینده ای است که زبانش خسته نمی شود 9۰ 


او را در زمانی فرستاد که خالی از انبیا بود ,و در میان عقاید مختلف نزاع 
بود ,ان حضرت را از پی همه پیامبران اورد.و وحی را به او ختم نمود ,پس 
او در راه خدا با انان که از حق رویگردان شده و برای او همتا و شریک 
قرار داده بودند جهاد کرد . 
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سفر می کند ,و کور دل به سوی دنیا سفر می نماید .بینا از دنیا توشه بر 
فش رفن و که ال برای ان میه تشه هی بت 


بدانید چیزی در دنیا نیست مگر اینکه دارنده اش از از یر کته کی 
شود بجز زندگی,زیرا زنده راحتی را در مرگ نمی بیند .این حقیقت به 
منزله حکمتی است که عامل حیات قلب مرده ,و بینایی چشم کور .و 
شنوایی گوش ناشنوا ,و آبی گوارا برای تشنه است .و در این همه بی 
نیازی و سلامت است ,کتاب خداست که به آن می بینید,و به آن می 
گویید,و به آن می شنوید عضی. از ایات تفسیر بفض. ذیکر. بو برخی گواه 
برخی دیگر است ,آیاتش در باره خدا اختلاف ندارد .و همدم خود را از خدا 
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شما بر حقد و کینه بین خود اتفاق کرده اید ,در مزبله وجودتان گیاه سبز 
روییده ,در دوستی آرزوها با هم یک دل شده اید ,و در ربودن اموال با هم 
دشمن شدید .شیطان پلید شما را تتر گردان تمودهنو آن قریب کا ر شما را 
را ها را 
جویم . 


134 از ستفتان. آن. خضرنته: است وففتن. من : شم اي ی هن وق به ع با .1ص بخ 
مشورت کرد 


خداوند برای اهل دین, عزت و سر بلندی حوزه مسلمانی و حفظ آبرو را 
عهده دار شده . 
خداوندی که مسلمانان را یاری کرد وقتی که اندک بودند و یاری خود نمی 


توانستند کرد ,و از آنان دفاع کرد آن وقت که اندک بودند و از خود دفاع 
نمی توانستند نمود ءخدایی که زنده است و هرگز نمی میرد. 


اگر خود به جنگ این دشمن روی و با انان روبرو شوی و بلایی متوجه تو 
شود 
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برای مسلمانان در شهرهای دوردست تکیه گاهی نمی ماند ,و بعد از تو 
پناهی نیست که به ان پناه برند .بنا بر این مردی شجاء و کار ازموده به 
سوی دشمن فرست ,و کسانی را همراه او کن که جنگاور و خیرخواه 
باشند ,اگر خداوند پیروزیت داد همان است که دوست داری ,و اگر مساله 
ای دیگر پیش امد با: زساه مودم وسامن حصلمیی خناهن بود.. 


5 ار سخنان ان حضرت است وفتی بین آن حضرت و عسان مشاجره آق در گرفت 
مغیره بن اخنس به همان گفت:من در برابر او برای دفاع از نو کافی 
هستم.حضرت به او فرمود: 


ای فرزند طرد شده نسل بریده ,و فرزند درختی که ريشه و شاخه ندارد , 

تو خود را هماورد من می دانی ؟ اسوگند به خدا که خداوند عزنر تکرده ان 

زا که قو بارتتن باشتی : و.بر با تفن ایستد ان که بو اه را هیا دارق..از این 
بیرون شو,خدا خیر را از تو دور کند , 
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و کوششت را؛ به نهایت برسان, که خدا تو را مشمول رحمت نگرداند اگر بر 
من رحم 

6 از سخنان آن حضرت است در باره بیعت خود 

بیعت شما با من حادثه ناگهانی نبود ,و برنامه من و شما یکی نیست : من 
شما را برای خدا می خواهم,و شما مرا برای خود می خواهید !ای 


مردم, مرا در راه سر کوبی نفس سرکش خود یاری کنید ,به خدا قسم داد 
و ی 
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7 از سخنان آن حضرت است در باره طلحه و زییر 


اشاره 


به خدا قسم نتوانستند گناهی را به من نسبت دهند ,و بین من و خودشان 
انصاف ندادند , اینان حقّی را می خواهد که خود ترک کردند.و خونی را می 
طلبند که خود ریختند .اگر در ریختن آن خون همدستشان بودم آنان: نیز 
نصیب داشتند رفن نر کار نبودم و کار دست خودشان بود یس باید از 
خود حکم کنند . 

قساعا مرا در کار خود بضیرت است,مساله آق.را بر کی مه نکردم و 
اینان همان قوم ستمکارند که در میانشان لجن و زهر عقرب و شبهه تاریک 


است . 


و قطعا حق روشن است,و باطل از ريشه برطرف شده .و زبانش از 
تحریک بریده ,به خدا قسم برای آنان حوضی را پر خواهم کرد که آب آن را 
خودم خواهم کشید , 
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از این سخن است 


برای _بیعت با من مانند شترهای ماده ای که به جانب بچه های خود روند 
روی اورید .فریاد می زدید: 


بیعت بیعت ادستم را به ستم باز کردید.دستم را عقب بردم کشیدید . 


خدایاءطلحه و زبیر با من قطع رحم کردند و بر من ستم روا داشتند,و بیعتم 
را شکستند.و مردم را بر من شوراندند .«پس آنچه را ایشان بسته اند بگشا 
,و آنچه را تابیده اند محکم مکن ,و برای آنان در آنچه آرزو کردند و به اجرا 
گذاشتند بدی ارائه کن .من پیش از جنگ توبه آنان را خواستم,و پیش از 
خاذته انتظار باز کشتشان را کشیدم,ولین انان: نعفت. زا خوار شمردتذیو 
عافیت را رد کردند. 
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8 از خطبه های آن حضرت است که در آن به فتنه ها(و حکومت امام عصر)اشاره می فرماید 


اشاره 


هوای نفس را به هدایت بر می گرداند آن زمان که مردم مسیر هدایت را 
به هوا بر گردانده اند , و رآی مردم را تابع قرآن می کند آن وقتی که قرآن 
را پیرو رای خود کرده اند . 


تا جنگ همچون شیری خشمگین که دندانهایش را بنمایاند بر شما بر پا 
گردد ,پستانهایش پر شیر ,و مکیدنش شیرین,ولی پایان کارش تلخ است 
.بدانید در فردا-و می اید فردا به چیزی که نمی دانید -حاکمی غیر از این 
حاکمان,کار گزاران حکومتها را به زشتی اعمالشان کیفر خواهد داد ,و زمین 
پاره های جگرش را برای او بیرون خواهد داد ,و کلید گنجهایش را تسلیم او 
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خواهد کرد .پس او روش عدالت را ؛ به شما بنمایاند 9۰ آنچه از کتاب و 
سلئت متروک شده زنده گرداند . 


از این خطبه است 
در اشاره به خروج سفیانی,با فتنه عبد الملک مروان 


گویا او را می بینم که در شام فریاد برداشته,و با پرچمهایش در حول و 
حوش کوفه می گردد , و به اهل کوفه همچون شتر سرکش رو می آورد 
بزمین را از سرهای بریده فرش می کند , دهانش گشوده ,قدمش در زمین 

۲ ن ,جولانش گسترده, و هیبتش عظیم است «به خدا قسم شما را در 
این طرف. و آن طرف. مین براکنده نی کند تا از شما خز به مانتد باقی 
مانده سرمه در چشم باقی نماند .این برنامه ادامه دارد تا عرب بر سر 
عقل آید «پس سئّت های برقرار را ملتزم شوید,و آثار آشکار و پیمان 
نزدیکی را که بقای نبوت بر آن است پای بند باشید ,و بدانید که 
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شیطان راههای خود را برای شما هموار می کند تا به دنبال او بروید . 


139 از سخنان آن حضرت است به هنگام شورا 


احدی پیش از من به قبول دعوت حق,و صله رحم,و احسان کریمانه 


جاهلان شده اید . 
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0 از سخنان آن حضرت است در نهی از غیبت مردم 


آنان که از عیوب پاکند و از لطف خدا از گناهان سالمند شایسته است به 
اهل گناه و معصیت ترحم آورند ,و سر گرم شکرگزار نعمت پاکی باشند,و 
ار ارو رب ره ی و 
گنه کار است آن گاه) از برادر ایمانی غیبت کرده,و وی را به گناه انجام 
گرفته سرزنش نموده آیا توجه ندارد که خداوند گناهی بزرگتر از گناهی را 
که برادرش را به آن ملامت کرده بر او پرده پوشی نموده ؟ اچگونه دیگری 
را به گناهی سرزنش می کند که خود مانند آن را مرتکب شده ؟ !اگر هم 
بخ کا مانند آلوده نشده در گناهی بزرگتر از آن(که عیب جویی 
ابتت اعدا زا عصیان کردو یه خدا سوگند اگر : په گناه بزرگی آلوده نگشته و 
هر دم بزرگترین گناه است . 
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آع نی ویر کت میس ان کشی به خاظر کاح ات مک تاره 


خداوند آن گناه او را بخشیده باشد . 


و از گناه کوچکی که خود گرفتار آن شده ای اتود فباشن:: که مفکن: است 
نان ناه دا تشون 

ار ان هر وا سا نم ار نی دراه شتا ای کی کر 

از خود خبر دارد دست از عیب جویی او بردارد و لازم است شکر پاک بودن 

از گناهی که دیگری به آن دچار است او را از دنبال کردن عیب دیگران باز 

دارد . 


1 از سفیان ان خضرت است سین دز کاره تقی از غییت 
ای مردم,ان کس که از برادرش استواری در دین و درستی راه را می داند 


ولی نادرست ان از بین می رود ,و خداوند شنوا و شاهد است . 


آکام شید که مق ال ح یار انکشت ناسا سست.. | عضح ان 
سخن 
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را از امام خواستند,حضرت انگشتان دست را به هم چسباند و بین گوش و 
چشم قرار داد. سپس فرمود : | باطل آن است که بگویی نید وق آن 
است که بگویی دیدم . 


142 او نان ان خر ات جو بارة یکی به با ال 


برای کسی که احسان را در غیر محلش و در دست غیر مستحقش قرار 
دهد سودی جز ستایش مردم پست ,و تعریف اشرار ,بو گفتار جاهلان نییست 
,آن هم تا وقتی که به آنان. اخسان. می: کندر‌فی. کویتد؛عخب ذشت. بخشتدم 
ای دارد ادر حالی که این شخص از احسان در راه خدا بخیل است . 


و و مالی ‏ باق عتایت کر باید به اقوامش کمک کند .مهمانی 
ببخشد ,و بر ادای حقوق واجبه و حوادت و بلاها جهت درخواست ثواب الهی 
شکیبایی ورزد ,زیرا بدون تردید دست یابی به این 
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خصلتها شرف و کرامت در دنیارو دست یابی به فضائل آخرت است اگر 
خدا بخواهد . 


3 از خطبه های آن حضرت است در طلب باران 


اندازد فرمانبردار پروردگار شمایند ببرکات خود را به شما ارزانی می 
دارند.نه به خاطر دلسوزی ,و نه برای نزدیکی جستن به شما ,و نه برای 
خپری که از شما توقع دارند ,بلکه از جانب حق برای رساندن منافع به شما 
مامورند پس خدا را اطاعت کرده اند ,و دستور دارند به مصالح شما قیام 
کنند پس قیام کردند . 


خداوند بندگانش را به وقت اعمال بدشان به کمبود میوه ها , و باز داشتن 
برکات ,رو بستن در خیرات ازمایش قف کند تا توبه کننده توبه کند . و 
گناهکار دل از گناه قطع نماید ,و پند گیرنده پند گیرد ,و خودداری کننده از 
گناه خودداری کند . 
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و خداوند سبحان توبه را سبب فراوانی روزی و رحمت بر خلق قرار داد و 
فرمود:«از خداوند امرزش بخواهید. که او بسیار امرزنده است.بعد از توبه 
شما باران اسمان را فراوان بر شما ببارد.و شما را به اموال و فرزندان 
مدد دهد .یس رحمت خدا| بر کسی که تو به رآ استقبال کند 9۰ از 
اه اه ی اه ال ار 
بیردازد ۰ 


خداوندا,ما را از زیر خیمه ها و سر پناه ها ,و پس از شنیدن فریاد حیوانات 
و ناله فرزندان ,با شوق به رحمتت,و امید به فضل نعمتت. و بیم از عذاب 
و خشمت بیرون امدیم .«خداوندا, ما را از بارانت سیراب کن 9۰ از زا امیدان 
کرار فقو تس کال ها کی ها امس ای ها ان 
ما مرتکب شده آند مواخذه مفرما رای مهربانترین مهربانان. 

خداونداءبه سوی تو آمدیم,و از آنچه بر تو مخفی نیست به تو شکایت آوریم 
,به وقتی که سختی های کمر شکن راه چاره را بر ما بسته ,و قحطی درد 
اور ما را به این وضع انداخته 9۰ امور سخت 
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ما را خسته کرده ,و فتنه های ناهنجار نسبت به ما پی در پی شده .بار 
خدایا, از تو می خواهیم که ما را محروم و نا امید بر مگردانی ,و با غصه و 
اندوه به خانه نفرستی ,و به گناهانمان مگیری 9۰ با اعمالمان مواخذه 
ننمایی . 


خداوندا, سفره باران و برکت و رزق و رحمتت را بر ما بگستران .و ما را 
سیراب کن به بارانی سودمند و سیراب کننده و رویاننده گیاهان, که به 
خی برویانی آنچه را آندشت رف وگن کنیس اجه مرده ,باران 
با منفعتی که تشنگی زمین را برطرف کند ,و محصولی که از آن به دست 
می آید فراوان باشد , بارانی که زمین های هموار را بدان سیراب کنی .و 
وادی ها و رودخانه ها را جاری سازی ,و درختان را پر برگ , و قیمت ها را 
ارزان نمایی ,که تو بر هر چیز توانایی . 
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4 از خطبه های آن حضرت است در بعثت پیامبر و فضل اهل بیت 


اشاره 


خداوند پیامبر انش را با مخصوص حرداتدن آنان: به وحن خود به رسالت 
برانگیخت ,و آنان را حجت خود بر بندگانش قرار داد ,تا عذری برای مردم 
به خاطر بستن راههای عذر به روی آنان نباشد ,پس آنان را با زبان صدق 
به راه حق دعوت کرد .بدانید که خداوند بندگان را در معرض آزمون قرار 
داد , نه به خاطر اينکه به آنچه از اسرار باطني و آندیشه های درونی پنهان 
کف دنق آ ناج سود اکن ود این علت که آنان را در بوته آزمایش قرار 
دهد تا کدامشان عامل بهترین عملند ,آن گاه واب در برا, بر کار نیک ,و 
عقاب در مقابل کار بد قرار گیرد . 


کخانتد انان که. کسان دارند راسخون در دانشند و ما نیستیم ؟اين گمان را 
با کذب و ستم بر ما بر خود داشتند ,از ان رو که خداوند ما را رفعت داد و 
آنان زایسنت کرد و داتش ر|: به مابخش و از ابا رمع کرد 
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و ما را در حریم عنایت وارد و آنان را خارج کرد .به وجود ما هدایت 
خواسته می شود ,و به برکت ما کور دلی بر طرف می گردد .بی شک 
امامان از قریش هستند, که درخت وجودشان در این تیره از خاندان هاشم 
غرس شده , این منزلت شایسته دیگران نیست »و والیان دیگر صلاحیت این 
مقام را ندارند . 
از اين خطبه است 


دنیا را بر همه چیز پیش انداختند و آخرت را پشت سر گذاشتند ,آب گوارا 


را رها کردند و آب گندیده را خوردند ,گویا به فاسقی از آنان نظر می کنم 
که همنشین منکر شده و با آن الفت گرفته , و با بدی همدم و موافق 
کته ,تا جایی که مویش بر منکر سپید شده ,و اخلافش با گناه رنگ گرفته 


, آن گاه بر مردم هجوم نموده همچون دریای پر موج که از آنچه غرق کند 
پروا نکند بیا همچون آتشی که در گیاه خشک افتد و به آنچه سوزاند اعتنا 
ننماید . 


کجایند عقلهای روشنی جو از چراغهای هدایت ,و دیده های نظر کننده 
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به نشانه های تقوا ؟ اکجایند قلوبی که به خداوند سیرده ند نو با آنها ید 
اه ۱ مر دا و 
به دست آوردن حرام بر یکدیگر بخل و کینه ورزیدند , نشانه های بهشت و 
جهنم برای اینان بر افراشته شد ,اما روی از بهشت بر گرداندند , و با 
اعمالشان به آتش روی آور ند یزور د کار ان آنان را دعوت نمود ولی 
اینان فرار کرده و به حق پشت کردند . و شیطان آنان را فراخواند و اینان 
اجابت کرده به او روی اوردند. 


5 از خطبه های آن حضرت است در فنای دنیا و نکوهش بدعت 
اشاره 


ای مردم,شما در اين دنیا نشانه تیرهای مرگ هستید که بر آن می نشیند , 
در گلو با هر جرعه آیی چستنی است ,و با هر لقمه ای استخوانی گلوگیر 
.به نعمتی نمی رسید مگر اينکه نعمتی را از دست می دهید ,و روزی از 
عمر به شما داده نمی شود مگر اینکه روز دیگری از عمر 
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نابود می گردد ,و اضافه در روزی برای او تازه نمی شود مگر به تمام 
شدن انچه قبلا روزی او بود , و اثری برایش به وجود نمی آید مگر آنکه 
اثری دیگر از او بمیرد ,و چیزی برای او تازه نمی گردد مگر آنکه تازه ای از 
او کهنه شود ,و خوشه و نهالی برای او بر پا نمی گردد مگر آنکه درو شده 
ای از او ساقط شود .پدرانی که ما فرزندان انهايیم از دنیا گذشتند ,برای 
فرع چه بقایی است بعد از رفتن ريشه اش ؟! 


ملازم راه هداپت شوید .امور ریشه دار برترین امور ,و یبدیده های تازه 
خلاف حق بدترین پدیده هاست . 
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شکتوزت گرد 


پیروزی و شکست اسلام به فراوانی لشکر و اندکی آن نبود نان دین 
خداست که خدایش پیروز کرد ,و ارنش حق است که ان را مهیا نمود و 
یاری داد ,تا رسید به آنجا که باید برسد , و طلوع کرد تا جایی که باید طلوع 
کی :ضا را از جانب حق وعده پیروزی است ,و خداوند وفأ کننده به وعده 
خویش است ,و لشکرش را یاری می دهد .مرتبه زمامدار در اين محور 
مرتبه رشته ای است که مهره ها را جمع می کند و به هم ارتباط می دهد 
باگر رشته بگسلد مهره ها پراکنده شده و هر یک به جایی می رود , پس از 
ان هرگز همه آنها جمع نشود .عرب اگر چه امروز در شمار و عدد اندک 
است اما با بستگی به رشته اسلام بسیار ,و به خاطر اتحاد نیرومند است 

پس تو همچون محور آسیا باش ,و به وسیله عرب آسیا را بکردان به آنان 
5 «زیرا اگر بیرون 
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که پشت سر گذاشته ای برای تو از رفتن به کارزار مهم تر شود . 


1 آندسنیه: ۱۱ را 
در جنگ با تو و طمع در از بین بردنت حریص تر و سر سخت تر کند .اما 
آنچه در رابطه با آمدن ایرانیان به جنگ با مسلمانان گفتی , خداوند سبحان 
بیش او ان امد آنان ناخشنود است ,و خود بر تغییر آنچه خوش نمی 
دارد تواناتر است ۰و اما آنچه در باره کثرت عددشان گفتی ,رما در زمان 
پیامبر با لشگر انبوه با کقار نمی جنگیدیم ,بلکه با نصرت و یاری خداوند 
وارد کارزار می شدیم . 
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7 از خطبه های آن حضرت است در فلسفه بعئت,.حوادث آینده و پند و اندرز 


خدافند محتد صلی اللة غلیه و آله,را به.عق بر انگیفت: تا بند کانش را از 
حلقه پرستش بتها در اورده به مدار عبادت خود وارد کند ,و از طاعت 
شیطان نجات داده به گردونه طاعت خود بیاورد , به وسیله قرآنی که 
معنایش را روشن و بنیانش را استوار کرد ,تا بندگان خدای خود را بعد از 
جهل به او بشناسند , و پس از انکار[زبانی)او به وجودش اقرار نمایند .و 
نش ان آنکاز فلس ام مس را ات ات 


خداوند سبحان بدون اینکه او را ببینند خود را در قرآن به وسیله آیات 
ها ما را را اه 
را به کیفرها , و درو شدنشان را به عذابها ارائه فرمود . 


پس از من به زودی بر شما روز گاری رسد که در آن چیزی پنهان تر از 
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حق,و آشکارتر از باطل بو فراوان تر از دروغ به خدا و پیامبرش نباشد ۱ 
پیش مردم آن زمان اگر قرآن را به درستی تلاوت کنند متاعی کسادتر از 
آن:یافت‌ شود ره اکر در معانی آن تخر بف: اناد کتنن کالایین روا نو از آن 
نباشد , و در شهرها چیزی بدتر از معروف,و بهتر از منکر پیدا نشود . 


قرآن 7 خاملانتش کازی انوا نی حافطظاش آن را از بان تبرت در ان روز 
قران و تابعان حقیقی اش مطرود و در تبعیدند ,و چون دو یار همراه در یک 
راهند ,که پناه دهنده ای آن دو را پناه ندهد .بنا بر این کتاب و اهلش در آن 
زمان میان مردمند اما بین آنها دی سا هدند فلا از نمیا نید 
«چرا که گمراهی با هدایت توافقی ندارند گرچه یک جا جمع شوند . 


ره مردم در تفرقه متحد »و از جماعت رویگردانند کوب آنان پیشوای 
قرآنند نه قرآن پيشواي آنان تاه ایس از فران نش آنان خر ااسمی هاید: 
فان کناب خدا جر حظ مستوشته ای تا رسد .پیش از این نیکوکاران را به 
هر عقوبتی 
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دچار کردند ,و صدق آنان را بر خدا بهتان نامیدند ,و کار نیکشان را کیفر بد 


دادند . 


کسانی که پیش از شما بودیدر به طول ارزوهایشان و نهان بودن زمان 
مرگشان به معرض هلاکت در آمدند , تا مرگشان رسید.مرگی که با فرا 
رسیدن آن عذر خواهی پذیرفته نمی گردد ,و فرصت توبه از دست می رود 
به :ان شحتی‌هان کندن ه تسیر اخمی که ددفت. اند 


ای مردم,بدون شک آن که خیر خود را از خدا خواهد موفق گشته ,و هر که 
گفتار حق را دلیل خود قرار دهد به استوارترین راه هدایت شده ,زیرا که 
قطعا پناهنده خدا در امان .و دشمن خدا هراسان است .و آن که عظمت 
حق را شناخت شایسته نیست خود را بزرگ شمارد ,زیرا بزرگی آنان که به 
عظمت حق معرفت دارند اين است که در برابر او فروتنی کنند ,و سلامت 
انان که از قدرت حق اگاهند این است که تسلیم او باشند .پس از حق 
نگريزید آن گونه که سالم از کچل , و تندرست از بیمار می گریزد ,و بدانید 
راه حق را نشناسید مگر کسانی را که آن را 
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ترک کردند بشناسید ,و پیمان قرآن را محکم نگیرید مگر به آنان که عهد 
کتاب را شکستند شناخت پیدا کنید ,و متمسشک بت آن تتتیت ی ن سم 
آنان که ان:را : نانوی آند احستد معر فت بیدا ماد : 


همه این واقعیات را از اهلش(که اهل بیت پیامبرند)‌بخواهید ,زیرا آنان 
حیات علم و مرگ جهلند , آنان که سخنان حکیمانه شان شما را از 
دانششان ,و سکوتشان از گفتارشان , و ظاهرشان از باطنشان خبر می 
دهد ,نه در مخالفت با دین اند و نه در دین اختلاف می کنند , دین در میان 


افلصت که هی اس اس مممسا نت است سا 


148 از سخنان آن حضرت است در باره اهل بصره 


طلحه و زبیر هر یک حکومت را برای خود امید داشت ,و به سوی خود می 
گرداند نه دوست خویش آن ده نتفر به. سنوی خدا له به رنتسفان: قحکمین 
چنگ می زنند ,و نه به وسیله ای به او تقلاب می جویند , 
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و ی ی 
25 هد 
پا خاسته اند ,در این میان جمعیتی که به حساب حق کار می کنند کجایند ؟ ! 
در حالی که راههای دین بر انها روشن است ,و پیش از این وقوع این حادثه 
را به آنان خبر داده اند . 


وا یس ار سس و 
دفندم ضر ی وا بختود ۵ دیده حریان را حشاهده تمایه و ان آن ره نیز 


9 از سخنان آن حضرت است پیش از در گذشت از دنیا 


ای مردم,هر کس مرگی را که از آن فراری است ملاقات خواهد کرد ,ایام 
زندگی صحنه راندن به سوی مرگ است ,و گریز از مرگ آمدن به سوی آن 
است .چه روزهایی که در اسرار پنهان مر؟ 
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کنجکاوی کردم .ولی خداوند جز پنهان داشتن آن را نخواست اهیهات, این 
دای قفه است ناما سظارشی مات استپس یف را با اه 
شریک قرار ندهید ,و محمّد صلی اللّه علیه و آله است پس سّت او را 
ضایع نکنید .اين دو پایه(یعنی توحید و سئثت)را بر پا نگاه دارید ,و اين دو 
چراغ را بیفروزید ,تا وقتی پراکنده نگردید سرزنشی بر شما نیست .به هر 
یک از شما به اندازه قدرتش تکلیف شده ,و به نادانان تخفیف داده شده 
اتب .نان پرونکایی متا نوسان سی. اما اسان 
پیشوایی داناست .من دیروز همراه شما بودم ,امروز مایه عبرت شما 
هصت ترا ایشا یام ات فر تا را ماهر ون 


اگر در لغزشگاه دنیا گامم استوار بماند(و زنده باشم) که مراد شماست ,و 
اگر گامم بلغزد(و از دنیا بروم)چنان بوده که مدتی زیر سایه شاخه هاءو 
گذرگاه بادها,و در سایه ابرهای متراکمی که در فضای اسمان نابود شد .و 
اثارشان روی زمین از بین رفت به سر برده ایم .من همسایه شما بودم که 
مدتی جسمم با شما مجاورت داشت .و به زودی از من بدنی بی جان 
:ساکن پس از 
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ادن تبنم وس خرکت شدن دست و بايم اد شما اد دهد جرا که 


1 آمه: نز است بو دام من با شما تج وا کیت است که مهای دنذ ار 


خداست . 


فردا که نیستم ارزش حیات مرا خواهید یافت .و رازهای درونم برایتان 
ار اند ان که اند ما هه ات نش ار انم 
را خالی دیدید,و دیگری به جای من قرار گرفت . 


0 از خطبه های آن حضرت است که در آن اشاره به فتنه ها دارد 


اشاره 


راه راست و چب را گرفتند برای رفتن در جاذه های گمراهی ۳ ترک 
مسیرهای هدایت .در آنچه واقع خواهد شد و انتظار بدید آخا تشن ی رود 
شاب نکنید بو اتخهة را که فزدا پیش فی. اور دیر ندانید «چه بسا شتاب 
کدی هت که حور آن را ماد جنشت فارد که اش اشرا نمی .افت: 
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و امروز به فرا| رسیدن فردا چه نزدیک است ! ای جامعه, این وقت زمان 
0 هر موعودی است ,و نزدیک پدید آمدن آنچه نمی دانید . 


بدانید از ما آن کسی که فتنه های آینده را درک کند با چراغی روشن در آن 
حرکت کند ,و به روش نیکان قدم بردارد ,تا در آن فتنه ها بندی را بگشاید 
,و اسیری را آزاد کند,و جمع گمراهان را پراکنده. و پراکندگی حق را جمع 
طتذ او به دور از دیده مردم است ,جویندگان نشانش را نبینند هر چند پیاپی 
نظر کنند .آن گاه در آن فتنه ها بصیرت قومی چون تیز شدن شمشیر به 
دست آهنگر تیز گردد , دیده هایشان به نور قران جلا گیرد ,و حقیقت ایات 
در گوشهاشان طنین افکند . و شبانگاه از جام حکمت نوشند پس از آنکه در 
صبحگاهان آشامیده باشند . 


از اين خطیه است 

یام مهلت تبهکاران طولانی گشت تا سبب ذلت را کامل نمایند ,و 
مستوجب حوادت ناگوار گردند , 
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تا آنکه مدّتشان کهنه شد و زمانشان به سر آمد ,و گروهی برای به دست 
آوردن راحتی به فتنه ها وصل شدند . و مهیای جنگ افرزوی گشتند ,و 
مسلمانان حقیقی پایداری 9 را در حوادت بر خداوند منئت ننهادند , و 
جانبازی در راه حق را بزرگ نشمردند ,تا چون قضای الهی به پایان دادن 
زمان امتحان و گرفتاری موافق شد ,از روی بصیرت دست به اسلحه بردند 
,وربه دستور راهبرشان تن به فرمان خدا دادند ,تا چون 9 پیامبرش 
صلی له غلیه و ال را از دنیا برد گروهی به جاهلیت باز گشت گشتند ,راههای 
باطل آنان را هلاک کرد,بر آراء نادرست تکیه کردند , و به بیگانگان 
پیوستند,و از وسیله ای که از به مواذت آن بودند جدا شدند , 
۳ و حکومت)را از بنیادش انتقال دادند.و آن را در غیر جای 
خودش بنا کردند .آنان معادن هر خطایی هستند,و درهای گام نهادگان در 
وادی گمراهیند .غوطه ور در دریای حیرت, و افتاده در مستی و جهالت اند 
«به روش فرعونیان اکه گروهی از آخرت دل پریده و به دنیا دلبسته اند ,و 
ده ای بیوند خود را بازین یدمع اند ان خدا کته اند ؛: 
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1 از خطبه های آن حضرت است در تحذیر از فتنه ها 
اشاره 


خدا| را سپاس می گویم,و از او در موجبات طرد و باز داشتن شیطان , 

محفوظ ماندن از دچار شدن در دامها و فریبهایش 0[ 9.۰ 
گواهی می دهم که خدایی جز اللّه نیست ۰ و گواهی می دهم که 
۱ الله غلیه و المانده ع رادم انتخات شده و برگزیده 
اوست ,؛ در فضیلت همتایی ندارد.و فقدانش را چیزی جبران نمی کندد 
.شهرها از پس گمراهی تاریک ,و جهالت غالب بر مردم,و درشتخویی ستم 
آمیز به وجود او روشن شد,آن هم در زمانی که مردم حرام خدا را حلال 
دانسته ,بو انسان حکیم را خوار می شمردند ,در رت او خالی از پیامبران 


شما ای مردم عرب.نشانه بلاهایی هستید که بسیار نزدیکی است .پس از 
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بپرهیزید ,و از سختی های عقوبت حذر کنید ,و در گرد و غبا ر ظلمت شبهه 
1 و ناهمواری راه فنتنه, به وقت یدید آمدن طلیعه اش 5۰ آشکار شدن 
نهانش,و برقراری محورش,و گردش آسیایش بر جای خویش ثابت بمانید 
.آن فتنه هایی که از مدارج پنهان شروع , و به سختی و زشتی آشکاری 
منتهی می شود ,رشد آن فتنه همچون رشد جوانی سریع و نیرومند ,و 
آثارش همچون آثار سنگ محکم و سفت است .ستمکاران بر اساس پیمانها 


که با هم دار ند آن فشفترا ام هم ارت هی برز نت 


اول آنان پیشوای آخرشان,و آخرشان تابع اول آنان است .با هم در به 
د ست آوردن دنیای ۱ سگان بر سر مردار بو 
گرفته به جان هم می افتند .و زمانی نمی گذرد که تایع از متبوع:و راهنما 
از پیرو بیزاری می جوید .با کینه و دشمنی از هم جدا می شوند,و زمانی 


بتین از ابر" فتته, فنته ای دیکر تشن ابد لرزانتده دهم کوبندم: و حمله آوز 
/ که دلهایی پس از استواری دچار لغزش می شوند ۳ مردانی از یس 
سلامتی در دین به گمراهی می افتند . 
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زمان هجوم اين فتنه هوسها و امیال گوناگون می شود ,و به هنگام طلوع 


آن ازاعترشتت بهناذرستت اشتباه می گردد. 


کسی که به مقابله با اين فتنه برخیزد پشتش را می شکند ,و آن که در دفع 
ان بکوشد او را درهم بکوبد . 


فتنه گران در آن فتنه چون گورخران در جمع خود یکدیگر را گاز گيرند 
.رشته محکم دین لرزان شود ,و چهره حقیقی حقیقت پوشیده گردد .حکمت 
فروکش کند:و ستمگران سخنران شوند .آن فتنه بادیه نشینان را با اهن 
لجام خود بکوبد بو با فشار سینه اش آنان را در هم شکند .تکروان در 
غبارش ضایع شوند ,و سواران در راهش هلاک گردند بان ففته باسترتوشتی 
تلخ وارد شود ,و خونهای خالص و تازه را بدوشد ,در نشانه های دین رخنه 
قف گنه بو سار یساس که رکان ار ارف ماکان و 
تدبیرش می کوشند وا مر ی مس ان 
«خویشان فش ان فتنه از هم جدا شوند ,و مردم در فضای آن فتنه از اسلام 
دل بردارند . 


سالم از آن فتنه بیمار,و نجات برای فراری از آن مشکل خواهد بود . 
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ذر آن فتته کشته آق. استته خونتن یه هدر رفتهرو: ترسمتویی است طالب 
امان .با بستن عهد فریبشان دهند. و با اسم ایمان مغرورشان کنند .شما 
ای اهل ایمان,پرچم های فتنه و نشانه های بدعت نباشید ,و به آنچه پیوند 
جماعت با آن گره خورده ,و ارکان طاعت بر ان بنا شده ملتزم باشید 
.مظلوم بر خدا وارد شوید و ظالم وارد نشوید .از راههای شیطان و موارد 
کینه و دشمنی پرهیز کنید .در شکم های خود لقمه های حرام وارد نکنید , 
زیرا در برابر مراقبت خداوندی هستید که گناه را : را 
ند :| بر شنما اسان ده اسن: 


2 از خطبه های آن حضرت است در صفات خداوند و پیشوایان دین 
اشاره 


سپاس خدای را که با مخلوقانش بر وجود خود راهنماست ,و به حادث بودن 
موجودات بر ازلی 


ص: 332 


بودنش دلیل است ,و به شبیه بودن آفریده ها با یکدیگر نشان دهنده اینکه 
او را شبیهی نیست .حواس او را درک نمی کنند,و حجابها او را نمی 
ای ای ار اه ری دم و 
شده؛ و پزوردکار و پزوزنده تفاوت است .یکتاست نه بر اساس عدد , و 
خالق است نه با حرکت و رنح ,شنواست نه با ابزار ,بیناست نه با برهم 
زدن چشم ,حاضر است نه با مماس بودن ,جداست نه با دوری مسافت , 
اشکار است نه به دیدن ینهان است نه به لطافت و ظرافت .به غلبه و 
قدرت بر اشیاء جدای از آنهاست 5۰ اشیاء جدای از اویند به فروتنی و 
بازگشت به او 


آن که توصیفش کند محدودش نموده ان که محدودش کند به شمارش 
آورده ,و آن که او را بشما ارود از ای بودنش را ابطال: کردة .آن که 
بگوید چون ارت مرش را خواسته ,رو هر که بگوید کجاست؟ 2 
مکان قرار داده .دانا بوده وقتی که معلومی نبوده ,پروردگار بوده زمانی که 
پروریده فخود نذاشت: :وان بوده آن کاه که فقدفری تنبودم اشعت: 
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طلوع کننده ای طلوع کرد ,و درخشنده ای درخشید.و آشکار شونده ای 
آشکار شد,و کجی مستقیم شد , و خداوند قومی را به قوم دیگر ۰و روزی 
را به روز دیگر مبدل ساخت .له مانند آنان که در خشکسالی به انتظار 


بارانند منتظر حوادثت و دگرگونیها بودیم .امامان از اهل بیت از جانب 


خداوند تدبیر کننده امور مردم , و مراقبان حق بر بندگانند .به بهشت وارد 
تفن شود فحر کسی که آنان: را بسناسد و آنان ,هم او را شتاسند.. 


از خود ندانند . 


خداوند شما را به اسلام مخصوص 0 برای اسلام انتخاب کرد ,زیرا 
اسلام تاضق از سلامت و جامع کرامت است .«خداوند راه روشن خود را 
برای شما برگزید ,و دلایلش را از علمی که ظاهر است,و حکمتی که پنهان 
است بیان فرمود .شگفتی هایش پایان نیاید ,و عجایبش سپری نگردد .در 
آن کشتزار نعمتها ,و چراغهای تاریکی هاست .درهای خیرات جز با کلیدهای 
آن گشوده نشود ,و تاریکی ها جز با چراغهای آن زدودم تردق هرود بة 
قرقگاه آن را منع فرمود.و ورود به چراگاههای آن را آزاد کرد .شفای 
درمان طلتب :و بی تباز ی بی نباز ی واه در آن آننت:: 


و تبهکار در مهلتی که از جانب خدا دارد به دنبال بی خبران است,و با گنه 
کاران به سر می برد, بدون راهی که او را به مقصد رساند,و به غیر امامی 
که راهنمایش باشد . 

از این خطبه است 


تا آنگاه که کیفر گناهانشان را اشکان کر ان پرده های غفلت بیرونشان 
تمه دبوی ید آخرت ارتد کعببه آنان بت کردمیه پشت:به دنیا کنید که به آنها 


رو آورده, از آنچه از مرادهای خود در دنیا پافتند نفع تنردتدی .ان ان ههانی 
که آن ز یدنه تقوم ند فد 


من شما و خودم را از مثل این حالت می ترسانم.باید هر انسانی از وجود 
خود بهره مند گردد, که بینا کسی است که شنید و انديشه کرد,و نظر کرد 
و بصیر شد,و از عبرتها پند گرفت.سپس در راه 
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و ورود به چراگاههای آن را ازاد کرد.شفای درمان طلب,و بی نیازی بی 
نیازی خواه در ان است. 


از این خطبه است 
و تبهکار در مهلتی که از جانب خدا دارد به دنبال بی خبران است ,و با گنه 


کاران به سر می برد , بدون راهی که او را به مقصد رساند,و به غیر 
امامی که راهنمایش باشد . 


از این خطبه است 
تا آن گاه که کیفر گناهانش را آشکار کرد ,و از پرده های غفلت بیرونشان 


نمود ,رو به آخرت آرند که به آنان پشت کرده,و پشت به دنیا کنند که به 


آنها وه آوتوه _از آنچه از مرادهای خود در دنیا یافتند نفع نبردند ,و از 
که هه 


من شما و خودم را از مثل این حالت می ترسانم .باید هر انسانی از وجود 
خود بهره مند گردد , که بینا کسی است که شنید و اندیشه کرد ,و نظر کرد 
و بصیر شد.و از عبرتها پند گرفت ».سپس در راه 
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روشن حرکت کرداو در آن راه از افتادن در مواضع تباهی: یه فزار طرفتن 
در فاحل کفراهی اجتات می کندعو گضراهان را به زان خور با بدراهه 
ی ی ی یت ی 


پس ای شنونده, از مستی خود به هوش ۱۳۳ خواب غفلت بیدار شو , 9۰ 
از شتاب خویش بکاه ,و در آنچه از زبان پیامبر امّی صلّی اللّه علیه و آله به 
هریدم و آن ارتجازم ای نیت ور کر بزی تذارم یم تفت میدن ۸و 
کسی که مخالف با روش رسول خداست و به جانب دیگر روی آورده 
مخالفت کن ,و او را با آنچه که برای خود پسندیده واگذار ,ناز و فخر را رها 
کن,و از مرکب کبر فرود آی زفبرت: را که در توس آن-است یاو کن .همان 
گونه که عمل می کنی جزا داده می شوی ,و همان که می کاری درو می 
نمایی , و آنچه امروز پیش می فرستی فردا بر آن وارد می شوی .پس 
جای پایی برای خود مهیا نما.ءو برای فردایت توشه ای پیش فرست .ای 
شنونده, بترس بترس ,و ای بی خبر,بکوش بکوش , 
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که«احدی بهتر از انسان آگاه تو را آگاه نمی کند ». 


از جمله احکام حتمی خداوند در کتاب حکیم که بر آن جزا می دهد و عذاب 
می نماید , و به خاطر آن خشنود می شود و خشمگین می گردد از دنیا 
رفتن بنده است بدون دریافت بهره آخرتی هر چند خود را در عمل به 
زحمت انداخته,و کارش را خالص نموده,در حالی که که خداوند را به 
خصلتی از این خصال ملاقات کند و توبه ننموده باشد :در عبادتی که خداوند 

بر او واجب نموده شریک برای خدا قرار دهد .یا به سبب کشتن بی گناهی 
آتش خشم خود را فرو نشاند ,یا کار زشتی را که خود مرتکب شده به 
دیگری نسبت دهد بیا برای درخواست حاجتی از مردم در دین خدا بدعت 
گذارد , يا مردم را به نفاق و دو رویی ملاقات کند با در سب آنان بهرن 
زبان حرکت کند 7 را شمردم انديشه کن. که هر مثالی دلیلی برای 
زاشضایی بشما ند ان است:. 


هفت چهارپایان شکمشان 5۰ انديشه درندگان ]2 و تجاوز به دیگران 5۰ 
هم و غم زنان زینت حیات دنیا و فساد در آن است . 
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مومنان فروتنند ,مومنان مهربانند , مومنان اهل بیم از خدایند . 
153 از خطبه های آن حضرت است در فضائل اهل بیت 
اشاره 


دعوت کننده ای دعوت کرد,و نگهبانی نگهبانی نمود ءپس دعوت کننده را 
پاسخ دهید,و نگهبان را پیروی کنید . 

گروهی به دریای فتنه فرو رفتند ,ستها را رها کردند و به بدعتها چنگ زدند 
,اهل ایمان کناره گرفته و خاموش گشتند ,و گمراهان تکذیب کننده گویا 
شدند .ما اهل بیت چون پیراهن تن پیامبر و یاران اوء و گنجینه های علم و 
ابواب رسالتیم .به خانه ها جز از طریق درها وارد نگردند.و هر که از غیر 
درها وارد گردد دزدش نامند . 
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آیاتی که در قرآن بیانگر ارزشهاست در حق اهل بیت است ,و آنان گنجینه 
های خداوند مهربانند » , وج به راستی گویند.و اگر خاموش 
۳ دوز تمام ۳ 9۰ باه از فرزندان آخرت باشد ۳ از آنجا 
آمده و به آنجا باز رت موی کند .آن که با دیده قلب بنگرد و با روشن بینی 
وارد عمل شود آغاز کارش باید اين باشد که آیا عملی که انجام می دهد به 
سود پا به زیان اوست ؟اگر به سود اوست انجام دهد و اگر به زیان اوست 
ترک کن د.زیرا ان که بدون بصیرت عمل کند چون کسی است که به 
بیراهه می رود ,هر چه از راه روشنش دورتر شود از مقصودش دورتر می 
گردد .و عامل آگاه مانند رونده در راه روشن است . .«پس هر کس باید بنگرد 
که آیا به پیش می رود يا به عقب بر می گردد ؟ آگاه باش که هر ظاهری 
را باطنی مانند اوست ,آنچه ظاهرش پاک باطنش نیز پاک است ,و آنچه 
ظاهرش آلوده باطنش نیز آلوده است .رسول رات ی الب یک ۵ 
آله) 
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فرمود:«بی شک خداوند گاهی دوست دارد بنده را و دشمن دارد عملش 
را,رو گاهی دوست دارد عمل را و دشمن دارد انجام دهنده اش را ». 


آگاه باش هر عملی را گیاهی است ,و هیچ گیاهی را بی نیازی از آب نیست 
وا تا ان 
یا اه اس ای وا ی ی اه 
است . 


4 از خطبه های آن حضرت است که در آن شگفتیهای آفرینش شب پره را بیان می کند 
حمد خدایی را که اوصاف از رسیدن به حقیقت معرفتش مانده اند ,و 
عظمتش عقول وا باز داشته پس راهی برای رسیدن به نهایت ملکوتنش 


نیافتند .اوست الله آن پادشاه حق آشکار,ثابت نر و آشکازرتزن است از هر 
هم دنت ها مس سدع ور تقو[ 


ص:340 


به حد و اندازه ای برای حضرثش نرسیده تا مانندی برایش بیابد بو اوهام 
به: تقذبری,براق آهراه تیافتته تا ما تدش در مهم نز آمده باشد .موجودات 
را بدون نقشه قبلی ,و مشورت با مشاور, و کمک مدد کار آفرید اافوتنن 
او به دستورش کامل شد,و به طاعتش گردن نهاد ,فرمانش را اجابت کرد 
و رد ننمود.,و رز تسلیم او شد و به مخالفتش برنخاست . 


از لطائف صنعت و شگفتیهای حکمتش که به ما نشان داده همانا اسرار 
پیچید مه حکمت آمیزی است که در اين شب پره ها تدبیر نموده, شب یره 
هایی که روشنی روز که گشاینده دیده هر چیزی است چشم آنها را می 
هر یک ینم هر ره اس ی مدیم ایا را یار هد 
کند. نو جونه خشمشان.پوشیدة شده. که توان: مدد. کر فتن. از غوز افتات 
درخشان را ندارند تا به راههای خود خود راهنمایی شوند,و در پرتو خورشید 

به آنچه باید بشناسند برسند , و چسان خداوند آنها را با تلألوْ نور خورشید 
واه سر تن اضباع رای مان مود اامهای حمرار رفنن 
در قلب روشنایی پنهان نموده ادر روز روشن 
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پلکهای دیدگانشان را به روی هم می اندازند ,و شب تار را برای خود چراغ 
روشن قرار داده اند که بدان واسطه به دنبال رزق خود می روند .تاریکی 
شنت انها راان‌دیدن از نع داود و نها تیشدر ساهی شنت از جر کت: بان 
نمی ایستند .اما همین که خورشید نقاب از چهره بیندازد و روشنی روز 
آشکار شود ,و نورش تا درون لانه سوسمارها وارد گردد .شب پره ها 
پلکهای دیده را روی هم اندازند ,و از معاش به آنچه در تاریکی شب به 
دست آورده اند تغذیه کنند .پاک است خدایی که شب را ترا انا زو و 
سیب جلب معاش قرار داد بو روز را برای آنها زمان آرامش و استراحت 
0 و بو برای آنها بالهایی از گوشتشان قرار داد تا ۳ وقت نیاز به 
پرواز ایند رگویی بالشان لاله های گوشند اما بدون پر و چوبه ان ,ولی جای 
رگها را در آن بالها می بینی ,دو بال دارند که نه آنقدر ظریف اند که وقت 
پرواز پاره شوند,و نه آنچنان سخت که مانع پرواز گردند . 


پرواز می کنند در حالی که جوجه هایشان به انا متصل و به مادران 
پناهنده اند ,هرگاه بنشینند جوجه ها هم می نشینند, 
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و هر وقت پرواز ز کنند با آنان در حرکتند ,و از مادران جدا نشوند تا هنگامی 
که اعضای آنها محکم گردد , و بالها برای پرواز آماده باشد ,و راه کسب 
روزی و اقدام به مصالح خود را بدانند .پاک است خدایی که پدید آورنده هر 


موجودی است بدون نمونه ای که پیش از او از غیر او آفریده شده باشد . 
155 از سخنان آن حضرت است خطاب به اهل بصره در خبر از پیشامدهای سخت 
اشاره 


ان که شواندخند زا بر اطاعت خنامند فاذارد باید اقفام کند اک امه 
پیروی کنید-چنانچه خدا بخواهد-شما را به بهشت خواهم برد گرچه راهی 
است دشوار و همراه با تلخی . 


فلان زن(عایشه)را رأی ضعیف زنان دامنگیر شد ,و کینه در سینه اش چون 
دیگ اهنگران که به 
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دیگری انجام دهد انجام نمی داد . 


با این حال حرمت اولیه او باقی است ,و حسابش با خداوند است . 


ات ان کلاف اه 


راه خدا روشن ترین راه,و پر فروغ ترین چراغ است .به ایمان بر اعمال 
فا وا او 
,ساختمان علم با ایمان اباد می گردد بو انسان به سبب دانش از مرگ 
هراسان می شود ,و با مرگ دنیای آدمی پایان می پذیرد , و با دنیا آخرت به 
دست می اید ,با قیامت بهشت برای پرهیزکاران نزدیک , و دوزخ برای 
گمراهان اشکار می گردد ,مردمان را چاره ای از قیامت نیست , که در 
میدان مسابقه آن با سرعت به جانب آخرین جایگاه روان می شوند . 
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و از این کلام است 
از قبرها بیرون آمده ,و به آخرین منزل روان شدند . 


آنجا برای هر خانه اهلی اننتت. که ان را به. خانه. دیکری: تبدیل نکتتورو 
ساکنانش به جای دیگر منتقل نشوند . 


امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوندند ,این دو مرگ را 
نزدیک نمی کنند ,و روزی را کاهش نمی دهند . 


بر شما باد به کتاب خدا که ریسمانی محکم,و نوری اشکار , و دارویی 
سودمند »و سیراب کننده ای فرونشاننده عطش است ,نگاه دار کسی 
است که به آن چنگ زند و نجات بخش کسی که به آن در آویزد .کژ نشود 
تا راستش کنند ,و منحرف نگردد تا از او بخواهند که باز گردد , و از 
خواندن بسیار و به گوش خوردن کهنه نگردد ی 
راست گفته,و هر که به آن عمل کند پیش افتاده است . 


[مردی از جای برخاست و گفت:یا امیر المقمنین.ما را از فتنه خبر ده ,و آیا 
در باره فتنه از 
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رسول خدا صلّی اللّه علیه و[ پرسیده ای؟فرمود :] وقتی خدای سبحان 
این ایط را فرستاد«المتانا مزدم کمان. کرده. اند. همین کف" یکویژد یمان 
آورده ایم ,رها رمی شوند و به آزمایش در نمی 1 ؟»دانستم تا زمانی که 
سول جوا ضلی الم غلیه و الم دن مان :جنشت و رما فروی نمی اند 
» پر سبدم :پا رسول اللّه منظور از این فتنه که خداوند نو را آن خبر داده 
چیست ؟فرمود ۰یا خسن زودی امتم 1 پس از من ۳ می شوند 
که ای سول الهش این اسنت در 0 افرادی از مسلمانان 
شهید شدند و من از فیض شهادت ماندم .و از اين بابت غمگین شدم.شما 
به من فرمودی ۰ زر 9۲ بشارت باد که عاقبت به شهادت می رسی »در 
پاسخم فرمود :«آنچه گفتی صحیم است,ولی بگو , به هنگام شهادت صبرت 
چگونه است ؟»* گفتم:این از موارد صبر بیست ,بلکه جای مزده و 
شکرگزاری است !و فرمود:«یا علی,به زودی مسلمانان پس از من به 
ثروتشان 
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آزمایش می شوند .و با دینداری خود بر خدا مثّت می نهند ,رحمتش را 
ارزو دارند , و خود را از خشمش در امان دانند ,و با شبهات دروع و 
میاه فلت تا رام و راهان شمارت شراب زا پم اسم ات ور و 
خرما ,و رشوه راربه عنوان هدیه , و ربا را به نام تجارت حلال دانند 
۰» گفتم:با رسول اللّه,در آن وقت این چنین مردم را از کدام گروه حساب 
کنم ؟در موضع ارتداد,یا در مرتبه فتنه ؟فرمود:«در مرتبه فتنه » . 


6 از خطبه های آن حضرت است در تشویق به پرهی زکاری 


سیاس خدایی را که حمد را کلید یادش ,و سبب فزونی فضلش ,و دلیل بر 
نعمت ها و بزرگیش قرار داد . 
بندگان خداءروز گار بر باقی ماندگان چنان گذرد که بر گذشتگان گذشت 
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شد باز نگردد ,و آنچه هست جاویدان نماند .کار آخرش همچون کار اوّل آن 
است .امورش(در خ فنا پذیری) از هم پیشی می گیرند ,و پرچمهایش پشتیبان 
یکدیگر است .گویا حاضر در قیامت هستید,شما را می راند چون ساربانی 
که شترهای چابکش را می راند .«پس هر کس خود را به آنچه که شایسته 
او نیست سرگرم کند در تاریکی ها سرگردان گردد ,و در مهلکه ها گرفتار 
شود ,و شيطانهایش او را به راه سرکشی کشند ,و کارهای زشتش را در 
نظرش جلوه دهند .بهشت نهایت کار پیشی گیرندگان در خیر , و آتش 
عاقبت کار مقضران در بندگی است . 


بندگان خدا؛,بدانید تقوا قلعه ای محکم و نفوذ ناپذیر است .ولی گناه 
حصاری پست است که اهلش را از خطرات نگاه نمی دارد ,و کسی را که 
ان ام نو جقظ شم که اه اش کف ا اسر رای تاه 


اه مسا تقو وا درم و نم ارات آ یف 


بندگان خدا,خدا| را خدا| را در پاییدن عزیزترین و محبوبترین نفوس در 
نزدتان که خود شما هستید منظور بدارید ,زیر | بدون شک خداوند راه حق 
را برای شما واضح کرده,و جاده های ان را روشن نموده , 
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که پس از این معنا یا شقاوتی است زایل نشدنی,یا سعادتی است جاوید و 
آتذی سنا بز این از ایق‌ تا فان برای. آخرت توشه بر کیوید که ید توشه 
برداشتن ِِ شده اید ,و شما را به کوج کردن امر کرده اند , و برای 
رفتنتان از دنیا به شتابتان داشته اند .شما سوارانی هستید ایستاده که نمی 
دانید چه زمان مامور به رفتن خواهید شد .به هوش باشیدبا دنیا چه می 
کند کسی که برای آخرت آفریده شده ؟! و با ثروت چه معامله انجام می 
دهد کسی که به زودی ثروت را ای ۱ 
نسبت به ثروت برایش نخواهد ماند ؟! بندگان خدا,آنچه را خداوند از خیر 
وعده داده جای ترک آن نیست ,و آنچه را از شر نهی فرموده موردی برای 
رغبت به آن نمی بااشد .بندگان خدا| ,پر وا کنید از آن روزی که اعمال 
بررسی می شود , و تشویش و اضطراب در آن بسیار است ,و اطفال از 
ار یو 

بندگان خدا,بدانید که بر شما از خود شما مراقبانی قرار داده شده ,و از 
اندامتان جاسوسانی بر وجودتان گمارده اند ,و محافظانی که از روی 
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تاریکی شب تار شما را از دید آنان نمی پوشاند ,و درب بژر کی: که محکم 
بسته شده شما را از انان پنهان نمی کند . 


ان است سپری می شود . 


و فردا از پی امروز می آید ,گویا هر یک از شما به جایگاه تنهایی ,و گودال 
قبرش رده .عجبا از خانه تنهایی 5۰ جایگاه وت و حخل بی کسی و 
غربت اانگا زشفا را نعخه صور اعد فا مت معا محط مهو بات 


دافری فخحن ففاظل ظاه شنه اند دیص امفر الصا اوتتما دوز 


شدم . 


و بهانه ها از بين رفته بو حقایق بر شما ثابت شده ,و هر نیک و بدی از شما 


به جایگاههای خود باز کشته است .بنا بر این از عبرتها پند گیرید,و از تغییر 
اوضاع و احوال اندرز پذیرید 9۰ از ۹ شما را ترسانده اند به نفع خود 


بهره گیرید . 
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7 از خطبه های آن حضرت است در باره پیامبر و قرآن.و دولت بنی امیه 
اشاره 


او را در عصری به رسالت برانگیخت که خالی از پیامبران بود ,و خواب 
گران ملل عالم طولانی شده بود ,و رشته محکم دین گسیخته بود ۱ 
با کتابی که تصدیق کننده حقایق کتب آسمانی بود , و نوری که باید از آن 
پیروی شود به جانب مردم آمد .آن نور قرآن است,آن را به سخن آرید ولی 
هرگز سخن نمی گوید , اما من شما را از آن خبر می دهم :آگاه باشید که 
دانش آنچه می آید ,و خبر آنچه که در عالم گذشت:و درمان دردهای شما 
,و مقررات نظم دهنده زندگیتان در اين کتاب است . 


در روزگار بنی امیه خانه ای در شهر و چادری در بیابان باقی نماند مگر 
اينکه س ستمگران غم و اندوه 
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و رنج و گرفتاری وارد آن کنند .در آن زمان عذر خواهی در آسمان , و 
یاوری در زمین برای انان نماند .شما حکومت را به غیر اهلش سپردید .و 
آن را در غیر جایش قرار دادید .و خداوند آزرانان که سیم کردند به زووی 
انتقام گیرد :خوردنی را به خوردنی, و نوشیدنی را به نوشیدنی ,در برابر هر 
لقمه ای لذیذ لقمه ای تلخ ,و در برابر هر شربت شیرین جامی تلخ و زهر 
آلود .از درون در وحشت» و از بیرود در معرض شمشیر تیز .اینان مرکبهای 
معاصی,و شتران بار کش گناهانند .سوگند به خدا ,باز هم سوگند به خداء که 
بنی آمیه پس از من خلافت را همچون خلط سینه بیرون اندازند ,و پس از 
ای ی ات 
را در بر 
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8 از خطبه های آن حضرت است در باره خوشرفتاری خود با مردم 


من برای شما همنشین خوبی بودم ,با کوشش همه جانبه ام شما را از هر 
سو حفظ کردم , و از بند ذلت و حلقه های ستم رهایی دادم ,به جهت 
سپاسگزاری در برابر خوبی اندک شما , و چشم پوشی از زشتی بسیارتان 
اشاره 


وی ۳۹ 
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بر عافیت و بر بیماری و بلا ,سپاسی که پسندیده ترین و محبوبترین و 
برترین حمد به سویت و در پیشگاهت باشد .سپاسی که تمام فضای 
افستنت. و پر کند ,و تا جایی که اراده کنی برسد .سیاسی که از قبول 
رحمتت محجوب نشود.و از رسیدن به محضرت قاصر نباشد . 


سیاسی که عددش به پایان نرسد,و پشتوانه اش فانی نگردد .ما کنه 
عظمتت را نمی دانیم , جز اینکه می دانیم تو زنده و قائم به ذاتی,چرت و 
خواب تو را نمی گیرد .هیچ نظری به تو نمی رسد ,و دیده ای تو را درک 
نمی کند .تو دیده ها را درک کرده و اعمال را شماره نموده , و مهار حیات 
همگان را به دست داری و آنچه از آفریده های تو می بینیم, 6 آناز 
قذرقت بهشیکفتی. قی. آزیم ی در ی که 
قدر و منزلتی دارند *؟حال آنکه آنچه از ما پوشیده است و دیده ما از 
دیدش قاصر است بو عقول ما به درک ان نمی رسد .و پرده های غیب 
بین ما و آنها حایل شده بسی عظیم تر است از اين رو هر که دلش را از 
ات اس ات رارسا کات 
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در هوا معلق نموده ای ,و چگونه زمین را بر امواج آب گسترانده ای ,دیده 
اش وامانده ,عقلاش قرین شکست ,و گوشش حیران ,و فکرش سر‌گردان 
می شود . 


بر اساس گمانش مدعی امید به خداست.به خدای ری قسم دروغ گفته 
,«چرا حالت امیدواریش در کردارش پیدا نیست ؟ ازیرا هر که را به چیزی 
امید است اثر امیدش در عملش دیده می شود مگر امیدی که مردم به 
خدا بسته اند که دارای عیب است ,و هر بیمی در امور مادی محقق و ثابت 
است مگر بیم از حق که در اغلب مردم بی پایه است ادر کارهای بزرگ به 
خداو‌ند اهید دارندیو در کارهاق کوج بهشد مان امید. فی بندند :شا انجنان 
که حق بندگان را رعایت می کنند حق خدا را مراعات نمی نمایند .چه شده 
که حق خداونة کهتر از حق بندکان رغابت هی شود ۶ یامن ترنتن: در 
امیدی که به حق داری درغگو باشی ؟ يا او را آنچنان که باید سزاوار امید 
نمی دانی ؟ ااگر از یکی از مردم بترسند تا 
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خیهه ات او تسام نون کصی ان ات شرا اخسای خی تسا ی 
این ترس از بندگان را نقد .و ترس از خدا را نسیه و وعده غیر قابل عمل 
قرار داده اند .همچنین کسی که دنیا در نظرش عظیم جلوه کند کند ,و موقعیت 
ادن دلشرخوانفودی بفر ی داشته باشد ءدنیا رای خدا معدض دار درو نهر 
چه غیر دنیاست بریده و نهایتا برده دنیا گردد . 


ترای نو کافین اشت. که رسول دا صلی الم علوه.ق الم سر فقو باه 
بو راهنمایی برای درک زشتی و عیب دنیا ,و کثرت رسواییها و بدی های آن 
بزیرا دنیا از همه جانب از او گرفته شد ,و اطراف و جوانبش به آساتی به 
غیر او واگذار گردید , او را از دنیا چون کودکی از شیر مادر بریدند ,و از زر 
و زیورش دور کردند . 


و اگر بخواهی شخص دومی را مقتدا| قرار دهی این است موسی کلیم 
ال در ور ای کف وکا انخه به: امن آز خیر 
عطا کنی نیازمندم ۰»به خدا| سوگند چیزی جز نانی که تناول کند از خدا 


نخواست ,زیرا مدتی , بر اثر نداری گیاه زمین می خورد ,تا جایی که سبزی 
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بود . 


۳ بخواهی نفر سومی را سر مشق خود قرار دهی این است داود-که 
داود-که درود خدا| بر او-صاحب مزامیر, و خواننده اهل بهشت ,او با دست 
خود از لیف خرما زنبیل می بافت , و به همنشینانش می گفت: کدام یک از 
جوین می خورد . 


قرار می داد بو جامه زبر و خشن می پوشید,و غذای غیر لذیذ می خورد 
.نان خورشش گرسنگی ,و چراغ شب تارش ماه ,و سر پناهش در زمستان 
مشرق و مغرب زمین ,و میوه و سبزی اش گیاهی بود که زمین برای 
چهارپایان می رویانید .نه زنی داشت که او را فریفته خود کند,نه فرزندی 
که هساه عصه شا تیه پروتی که ارات اخمت‌مار دانفی یه یی 
که او را به خواری اندازد .مرکب او دو پایش,و خدمتکارش دو دستش بود . 
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به پیامبر پاکتر و پاکیزه ترت-که درود خدا بر او هن باد-اقتدا کن ,رکه 
وجودش برای هر که بخواهد به او اقتدا کند سر مشق است ,و برای آن که 

جوید در زندگی به آن حضرت تسلی است , و محبوبترین بندگان نزد 
خدا کی انبم کهبه ار آفتدا نمسای قجم او یی ره 


از دنیا به حد اقل قناعت کرد ,و دیده برای تماشای آن باز نکرد .لاغرترین 
اهل دتياد: ۵. کرشنته خرینانان از دنبا بوذ دنیا.نه: اد ارانة شد آما از 
پذیرفتنش امتناع کرد. چیزی را که دانست خدا دشمن دارد او هم دشمن 
داشت؛.و هر چه را حق خوار و بی مقدار دانسته بود او هم خوار و بی 
مقدار دانست ,و آنچه را پروردگار کوچک شمرده او هم کوچک شمرد.اگر 
در وجود ما جز محبت آنچه که خدا و رسول دشمن دارند نبود.و بزرگ 
شمردن آنچه را که خدا و رسول کوچک شمرده اند وجود نداشت ,همین 
براي ستیزگی ما با خدا و سرپیچی ما از فرمانش بس بود ,رسول خدا 
-صلی اللّه علیه و آله-روی زمین غذا می خورد ,و مانند نشستن بندگان می 
نشست ,و با دست خود پارگی کفشش را می دوخت .و جامه اش را وصله 
می کرد ,بر مرکب بی پالان 
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سوار می شد ,و در ردیف خود سوار می ِ «پرده ای همراه با نقش و 
نگار بر در خانه اش آویخته بود, به نک از همسرانش فرمود ی 
پرده را از برابر دید من پنهان کن,زیرا وقتی ان را می بینم دنیا و زر و 
زیورش را به یاد می اورم .با عمق دل از دنیا اعراض کرد , و یاد این 
سرای فانق»را ان خاطرتن امیواند‌علاقه داشتتیر وررشت:«ذتا ار براتر 
دیده اش مخفی باشد , تا از آن جامه زیبا برنگیرد.و باورش نیاید که سرای 
فرار و آرامش است بو امیدی به درنگ ی آن نداشته باشد , علاقه به دنیا 
را از دل بیرون کرد,و از این محل فانی دل برداشتو از دیده خود پنهان 
نمود . 


آری چنین است کسی که چیزی را دشمن دارد بغفض و نفرت دارد که به آن 
نظر کند و در محضرش از ان یاد شود . 


دز روش رسول خدا صلی الله:غایه و له حالتن اشت که تو زاابه زشتی.ها 
و عیوب دنیا رهنمون است ,زیرا آن حضرت با اهل بیتش در دنیا گرسنه 
بود,و با منزلت و تقرب عظیمی که نزد حق داشت زر و زیور دنیا از او دور 
داشته شده بود . 


پس دقت کننده با عقلش دقت کند که خداوند با وضعی که برای پیامبرش 
در برنامه دنیا به وجود اورد 


ص :359 


آیا او را اکرام کرد يا به او اهانت روا داشت ؟اگر بگوید:اهانت کرد,به 
خدای بزرگ قسم دروغ گفته , و بهتان عظیمی به حق زده ,و اگر بگوید:به 
او اکرام کرد.یس باید بداند که خداوند غیر حضرتش را ب ارزانی داشتن 
دنیا به او خوار نموده,و دنیا را از مقرب ترین مردم به درگاهش دور کرده 
امش 


اقتدا کننده باید به پیامبرش اقتدا کند ۳ قدم جای قدم آن حضرت بگذارد,و 
هر جا او ای انا ی ای اد 
2 نشانه قیامت ,و بشارت دهنده به بهشت,و ترساننده 
از عقوبت قرار داد .او با شکم گرسنه از دنیا رفت,و با سلامت همه جانبه 
وارد آخرت شد .تا لحظه از دنیا رفتن و اجابت دعوت کننده حق سنگی به 
روی سنگ نگذاشت ,خداوند با عنایت کردن چنین رهبری چه منثّت بزرگی 
بر ما گذاشت تا از او پیروی کنیم,و پیشوایی که قدم جای قدمش بگذاریم 
لبه خدا سوگند آنقدر این پیراهن پشمینه خود را وصله زده ام که از وصله 
کننده اش حیا می کنم .و کسی به من گفت:اين لباس کهنه را دور نمی 
اندازی ؟ گفتم:از من کناره گیر ,که به وقت صبح از رهروان 
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160 از خطبه های آن حضرت است در وصف پیامبر و خاندان آن حضرت 


پیامبرش را با نوری درخشان ,و دلیلی روشن ,و راهی اشکار , و کتابی 
هدایت کننده بر انگیخت .خاندانش بهترین خاندان,و شجره وجودش بهترین 
شجره است , شجره ای که شاخه هایش معتدل ۰ میبوه هایش در دسترس 
است .جایگاه ولادتش که ,و هجرتش مدینه طیبه بود , در مدینه نامش پر 
آوازه شد,و صدایش از آنجا به همه جا رسید .«خداوند او را با دلیل کافی و 
پندی شفابخش,و دعوتی که مردم را از گمراهیها برهاند فرستاد .دستورات 

ناشناخته دین را به وسیله او اشکار نمود , و بدعتهای نادرست را درهم 

کوبید ,و احکامی را که هم اکنون نزد ما معلوم است بیان داشت .کسی که 
غیر ان را بخواهد شقاوتش قطعی ؛پیو ندش پا خداوند بریده »و 
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و ز گشتش به غصه ای طولانی, و غذانی سخت است .به خداوند 
تکیه می کنم تکیه اي که نتیجه اش باز گشت به اوست ,و از او راهی می 
و ها دوه اک نم ها ره رتست :. 


بندگان خدا,شما را به تقوا و طاعت خدا سفارش می نمایم ,که باعث 
نجات فردا, و سبب ازادی ابدی است .«خداوند با ابلاغ کامل شما را از 
عذاب بیم داد ,و با تشویق همه جانبه به رضوانش تشویق نمود , و دنیا و 
قطع شدن و از دست رفتن و انتقالش را برای شما وصف کرد .از این دنیا 
و انچه که از آن برای شما شگفت انگیز است روی بگردانید زیرا چیز 
اندکی از ان با شما خواهد بود .دنیا نزدیکترین منزل به خشم خدا., و 
دورترین محل از خشنودی حق است .پس ای بندگان خداءاز غمها و مشاغل 
دنیا محض اینکه به جدایی ان از خود و تغییر حالانش یقین دارید چشم 


از دنیا همچون شخص دلسوز خیر خواه و سختکوش رنجبر برای خود در 
ی ی ی ان ی 
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از هم گسست ,چشم ها و گوشهایشان نابود شد ,شرف و عرّتشان از 
دست رفت , شادی و نعمتشان قطع شد .همانان که به جای قرب فرزندان 
به فقدان آنان , و به جای مصاحبت با زنان به فراق آنان مبتلا شدند .اکنون 
نه به مفاخرت بر می خیزند,نه تولید نسل می کنند, نه به زیارت یکدیگر 
می روند,و نه به گفتگوی هم می نشینند .پس ای بندگان خداءتقوا پيشه 
کنبة تفوای, ان که بر تفسش غالب آهدم هم شموانتش را خانع کشتهنه با دیدح 
عقل به امور نظر می کند ,زیرا برنامه واضح, و نشانه ۱ و جاده 
هموار,و راه راست و معتدل است . 


1 از سخنان آن حضرت است به یکی از یارانش هنگامی که پرسید؛چگونه قومتان شما را... 
از خلافت باز داشتند در صورتی که از همه سزاوارتر بودید ؟ افرمود: 


ای برادر بنی اسدی تو را اضطراب و بی قراری است ,«سخن در غیر 
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با این حال تو را حرمت خویشی و حق پرسش است ,طلب علم کردی پس 
بدان : 


اما انتشنداند بگران در اسر غلاقت غلیه ایا اینکدها اور شب :والای:ه 
ان تن پپونج با رسول الله ضلی اللض لته و له کم تریج 1 
که انحصار طلبی کردند و از رسیدن آن به ما بخل ورزیدند.و ما اهل بیت 
پیامبر هم با سخاوت از آن گذشتیم ,حاکم خداست. و روز قیامت روز 
بازگشت , به اوست . 


«و داستان این غارتگری را که در جای خود انجام گرفت رها کن ۰» و از 
اين مسأله مهم در رابطه با فرزند ابو سفیان یاد کن ,که راستی روزگار 
مرا پس از گریاندن خنداند .به خدا قسم عجبی نیست., که دیگر از شدذت 
عجب جای تعجّب باقی نگذارد,و کژی فراوان به با را ون :آنان. کوشییذند: تا 
نور خدا را از چراغش خاموش کنند.و فوران چشمه حق را مانع شوند ,و 
میان من و خودشان آب صاف را گل آلود و با آمیز کردند اگر این مشکلات 
از ز ما و آنان برداشته شد آنها را به سوی حقّ خالص سوق خواهم داد ,و اگر 
چیز دیگری شد 
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«خود را از غم و اندوه بر آنان تلف مکن, که خداوند به آنچه انجام می دهند 
داناست » . 

2 از خطبه های آن حضرت است در توحید الهی 

اشاره 

حمد خدای را که آفریننده بندگان.و گستراننده زمین »و جاری کننده [ در 


زمین های ون و روياننده گیاه در زمینهای بلند است .اولیتش را ابتدایی و 
ازلینش را پایانی نیست . 


توحیدش گویاست .اشیاء را به وقت افریدن حذی معین نمود تا جدا بودن 
حقیقتش از شباهت با انها را روشن سازد . 
انديشه ها را توان آن نیست که او را به داشتن حدود و حرکات,و اعضاء و 


گفته نمی شود از کی بوده,و تا چه زمان خواهد بود ؟ظاهری است که 
نتوان گفت از چه آشکار شده ؟ و باطنی است که گفته نمی شود در چه 
چیز پنهان است ؟جسم نیست که زوال پذیرد. مستور نیست تا چیزی او را 
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پوشانده باشد ب روی اتصال به اشیاء نزدیک نشده,و دوریش از موجودات 


تحان خیره نندعانبه تکار نکن انا و نزدیک شدن و در نظر آمدن تیه ها 
,و برداشتن قدم در شب سیاه, و شب آرام تیره ای که ماه درخشان , 1۳۳ 
سایه می اندازد ,و خورشید تابان در غروب و طلوع از پی آن می 

دگرگونی زمانها و روزگاران از آمد و شد شب و روز هیچ یک از او پنهان 
نیست .پیش از هر نهایت و مذتی,و هر ضبط کردن و شمردنی وجود داشته 


از حدود و اندازه هایی که تحدید کنندگان به او سبت می دهند و از داشتن 


نهایت اقطار مختلف ,و قرار گرفتن در مساکن.و جای گرفتن در اماکن که 


حدود و اندازه برای آفریدگان او قرار داده شده و مخصوص غیر اوست 
.اشیاء را از مواذی که ازلی و دارای پیشینه باشند نیافرید ,بلکه انچه را به 
وجود اورد خودش حذاش را معین نمود , و انچه را صورت داد نیکو صورت 
داد .چیزی از فرمانش امتناع نورزد, 
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و او را از طاعت چیزی سودی نرسد .آگاهیش به مردگان گذشته همچون 
آگاهیش به زندگان باقی است ۰ دانش او به آنچه در آسمانهاست همجون 
دانش اوست به آنچه در طبقات پایین زمین اخیت ۰ 


ای آفریده شده بر اساس_ اعتدال,ای به وجود آمده مراعات شده در 
تاریکی های ارحام, و پرده های بسیار , تو از عضاره کل آغاز شندی:و تا 
مدتی معلوم و زمانی معین در جایگاهی ارام بای ی .در حالی که جنین 
بودی در شکم مادر جنیش داشتی,نه سخنی را می توانستی بگویی, و نه 
صدایی را می شنیدی .آن گاه از قرارگاهت به سرایی آورده شدی که آن 
را ندیده بودی.و راههای سودش را نمی شناختی .چه کسی تو را در 
کشیدن غذا از سینه مادرت هدایت کرد ک شا کشت و واه به هنگام نیاز به 
آنچه نیازمند و طالب آن بودی 
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آشنا نمود ؟هیهات اآن که از توصیف موجودی که دارنده شکل و اعضاء و 
اندام است ناتوان است از توصیف خالقش ناتوان تر,و از درک افریننده از 
طریق حدود و اندازه های مخلوقات دورتر است . 

3 از سخنان آن حضرت است به هنگامی که نزد آن حضرت آمدند و... 


از اغمال تاد عقمان شکایت کرننمی در خواشت داشتند اد طوی انان 
با عثمان وارد گفتگو شود و بخواهد که رضایت مردم را جلب کند.پس امام 
نزد عثمان رفت و فرمود: 


مردم به دنبال من هستند,و مرا بین خود و تو واسطه قرار داده اند ,یه خدا 
قسم نمی دانم با تو چه بگویم ؟چیزی را نمی دانم که : تو از آن بی خبر 
باشی ,و به چیزی که ندانی تو را دلالت نمی کنم ۱ 
می دانیم ,به چیزی سبقت نگرفته ایم که تو را بخ آن. آکاهی دهیم. زد 
ات ان کف اه که ی وا نها ما ده 
دبده ای,و انچه ما شنیده یم نو هم شنیده ای ,و با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله مصاحبت داشتی چنانکه ما مصاحبت داشتیم . 
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پسر ابو قحافه و پسر خطاب از تو به عمل به حق سزاوارتر نبودند , تو به 
ای اه وا ار ار تا ها رو 
از دامادی او به جایی رسیدی که آن دو نفر نرسیدند. 


.)( 


پس خدا را خدا را در حفظ جانت ,که سوگند به خدا کور نیستی تا بینایت 
کنند, و جاهل نیستی تا دانایت نمایند ,راهها آشکار است,و نشانه های دین 
برپاست .آگاه باش که برترین بندگان خدا نزد خدا پیشوای عادلی است که 
هدایت شده و هدایت کند ,سئت معلومی را به پا دارد,و بدعت مجهولی را 
بمیراند .سئثت ها نورانی هستند و دارای نشانه های مشخص , و بدعتها 
آشکارند و دارای علائم معلوم .و بدترین مردم نزد خداوند حاکم ستمکاری 
است که گمراه است و گمراه کننده ,«سئت در دست عمل را از بین بیرد,و 
بدعتهای متروکه را زنده کند . 
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1- 1 بر اساس مدارک محکم و متقن,عثمان داماد خواهر حضرت خدیجه 
بوده, زیر | رقیه و ام کلثوم دختران خواهر حضرت خدیجه بوده اند که در 
خانه پیامبر(ص)بزرگ شدند و ربیبه آن حضرت شدند. (برای تفصیل رجوع 
ند بت الضعیم مرن عفر آلنت. صلی. آللم علبه و الط نی طلامت. فص 
مرتضی عاملی,ج 2.ص 126) 


من از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم می فرمود:«پیشوای ستمکار 
0 قیامت می آورند در حالی که او را نه ياوري است و نه 
عذر خواهی «پس او را به اتش دوزخ می اندازند و چون سنگ آسیا در آتش 
می چرخد, سپس در قعر چهثم به زتجیر می کشند ».و تو را به خدا سوگند 


«در این امت پیشوایی کشته خواهد شد که با کشته شدن او راه کشت و 
کشتار تا قيامت به روی این امت باز می گردد ,و امور امت را بر امت 
مشتبه سازد,و فتنه را در میان آنان می گستراند , در آن وقت حق را از 
باطل تشخیص نمی دهند ,و در آن فتنه موج می زنند چه موجی,و آشوب 
می نمایند چه اشوبی »در این کهولت سن و پایان عمر ,الت دست مروان 
نباش که تو را به هر جا بخواهد براند ! عثمان در پاسخ حضرت گفت:«از 
,۰»مام فرمود:انچه در رابطه با مدینه است مهلت لازم ندارد, 
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را ار اراس ی ات رن 
تو برای رفع ظلم برسد . 
4 از خطبه های آن حضرت است که در آن از شگفتی های آفرینش طاووس سخن می گوید 


اشاره 


موجودات را آفرید آفر پذاتن عجیب. از جانداران و بی جان بو آرام و متحرک 
و بر لطافت صنعش و عظمت قدرتش شواهدی آشکار اقامه کرد که 


عقلها در برابر ان سر فرود اوردند در حالی که به وجود او اعتراف نموده و 
تسلیم فرمان شدند . 


و دلایل او بر توحیدش در گوشهای ما فریاد می زند ,و نیز آنچه از پرندگان 
گوناگون به وجود ی را در رخنه های زمین و شکافهای 


بین دو کوه, و قله کوههای بلند جای داده ,همانها که دارای بالهای 
گوناگون؛و شکل های مختلف , و در مهار تسخیر حضرت اویند,و با بالهای 
خود در شکافهای 
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هوای باز. و فضای گشاده پرواز می کنند .آنها را در صورتهای شگفت آوز 
پس از آنکه وجود نداشتند به وجود آورد؛و با استخوانهای قوی مفصل ها که 
از نظر پنهان است ترکیب کرد و به هم پیوست , بعضی از پرندگان را به 
خاطر سنگینی جلّه از اینکه به راحتی در فضای بالا پرواز کنند باز داشت , و 
چنان مقژر فرمود که بتوانند در نزدیکی زمین به پرواز در آیند .پرندگان را 
با لطافت قدرتش و دقت صنعتش به رنگهای گوناگون در آورد .برخی از 
آنها سراسر در یک رنگ که رنگ دیگری با آن آميخته نیست در آمده اند ,و 
دسته ای دیگر در رنگ دیگری فرو رفته اند به جز گردنشان که طوقی از 
ار 


عجایب خلفت طاووس 

و از عجیب ترین مرغان طاووس است که ان را در استوارترین شکل ایجاد 
کرد »و ونگهایتن را کر تیکوترین مره نظام د ادا بالن که علمهای آن: را 
به هم پیوست,و دمی که آن را دراز و کشیده گردانید .«چون به جانب 
طاووس ماده رود انا با ز کند ,به طوری که بر سرش سایه 
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انداژد کفیی باان کی ای است. از مه دازین که کیان آنبرا از 
جای خود می گرداند.به رنگش می نازد, و به نازش می خرامد ۰چون 
خروس با ماده اش مباشرت می کند,و برای جفت گیری همچون شتران نر 
پر از شهوتی که برای جفت گیری آمده اند با آلات تناسلی خود به او نزدیک 
می گردد .تو را در این زمینه به دیدن وضع طاووس حواله می دهم,نه مانند 
کسی که اثبات مطلبی را به سندی ضعیف احاله می دهد . 


اشکی از چشمهایش سرازیر می شود و در اطراف پلکهایش جمع می 
گردد و ماده آن اشک را به منقار بر می دارد و می خورد.سپس تخم 
گذاری می کند, و نطقه نر یجز اشک بیرون آمده از چشم او نیست .این 
امیزش کلاغ با قرار دادن منقار در منقار است . 


انگار می کنی قلم های بال طاووس میله های چنگکی است ساخته شده از 
نقره,و آنچه از دایره های عجیب (زرر و سبز)بر بالها روییده گردن بندهای 
طلای ناب و پاره های زبر جد است .گر بالش را به ناه ان یرف رون 
تیه کیت هی ویب ده کل اش کهار شسکوفه ها مار ان نوم ده 
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فان ار به جامه ها مثل بزنی همچون حلّه هایی است پر از نقش و 
نگار,و با جامه های خوش منظر یمنی .و اگر آن را به زینت و زیور تشبیه 


داده شده . 


به مانند متکبُر دلشاد راه می رود,و هر زمان دم و بال خود را می نگرد از 
زیبایی پیراهن پر از نقش و نگارش و حمایل مرصعش به قهقهه می خندد 
۱ که ۳۳0 7 2۳ آنچنان فریاد می کشد که معلوم 
می شود دادخواهی می کند, و به دردی واقعی گواهی می د هد ,زیر | پایش 
مانند پای خروس دو رگه باریک و تیره است , و از ساق استخوان پایش 
خاری پنهان بر آمده .در جای تاج خود کاکلی سبز و مزین به نقش دارد 
.محل بر آخدن: حرکشش ماننز لوله ابریق کشیده و بلند است.جای 
فرورفتگی گردن تا شکمش چون رنگ نیل یمنی سبز سیر است.با چون 
قطعه دیبایی است که آینه صاف و درخشنده ای بر روی آن نشانده باشند 
,گویا چادری سیاه به خود پیچیده ,و از بژاقی 
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ور تشتکاف کونتسن خطی ینت مانند سر قلم و سپید سپید چون گل بابونه 
,که این سپیدی در میان رنگ سیاه اطرافش می درخشد ,کمتر رنگی است 
که نمونه آن در اين حیوان به کار گرفته نشده ,و به خاطر صیقلی و بژاقی 
ژیایده درس و شش نونک را بهتر جلوه داده ,و به مانند شکوفه 
های پراکنده است که بارانهای بهاری و آفتاب با حرارت هنوز آن را 
بیروریده کاهی از ید ود بیدون مین ایترو از پیراهنش برهنه می گردد, 
پرها پشت سر هم می ریزند,دوباره پی در پی می رویند,مانند برگ درختان 
که در پاییز فرو می ریزند ,سپس رشد کرده به هم می پیوندند تا بار دیگر 
به صورت اوّل باز گردند . 


پر جدید ۳ رنگ آمیزی مانند دفعه اول است,و هر رنگی در جای سابقش 

قرار می گیرد ,چون به دقت در مویی از موهای پر طاووس نظر کنی یک 

بار سرخ رنگ و بار دیگر سبز زبر جدی,و مرتبه دیگر زرد طلایی نشان می 
هد .پس چگونه 


ص:375 


فکرهای زرف بین, و عقول با ذوق خلقت عجیب این حیوان را درک کند.و 
چسان توصیف وصف کنندگان وصفش را نتم آوردذ و 0 ات 
اجزایش انديشه های ژرف بین را از درک عاجز نموده و زبان وصف 
کنتد کان وا ناهان کرده است ‏ بای است خدافیدی که عملها.را از توصیف 
مخلوقی چون طاووس مبهوت و مقهور نموده با اینکه ان را چنان در برابر 
چشمها جلا داده که آن را محدود به حد معیّن و پدید آمده و با اندام ترکیب 
یافته و رنگ آمیزی شده درک کرده اند ,و زبانها را از بیان کیفیت آن .دز 
ناتوانی نشانده, و آنها را از شرح وصف این حیوان به عرصه عجز کشیده 
شاک رت خاوی ک اما موران و پشه های کوچک را استوار کرد تا 
برتو ی با کی اد اما از ماهیان دریا و پیلان عظیم الجثّه ,و بر خود لازم 
نموده که هیچ جسمی که جان در آن دمیده جنبش ننماید مگر آنکه مرگ را 
وعده گاه و فنا را پایان کارش قرار دهد . 
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از این خطبه است در وصف بهشت 


و ی 
شگفتی هایی که در دنیا پدید شده از شهوات و خوشیها و آرایش هایی که 
نظر را جلب می کند بی رغبت گردی .و انديشه ات در میان درختانی که 
شاخه هایشان به هم می خورد و ريشه هایشان در دل تپه هایی از مشک 
بر کنار جویهای بهشت پنهان شده سرگردان می گردد ,و فکرت در خوشه 
هایی از مروارید تر در شاخه های کوعک ق بر 3 آن درختان ,و همچنین 
پدید آمدن میوه های گوناگون که از غلاف های خود سر برون آورده حیران 
می شود ,که آن میوه ها بدون زحمت و رنچ چیده می شوند و بر اساس 
میل چیننده به دست می آیند, و عسل های پاک و شراب ب صافی در قصرهای 
ساکنان بهشت به گردش می آورند ۳ هر که بخواهد بهره مند گردد 
.بهشتیان مردمی هستند که که کرامت آلفی به دتبال هم به آنان: می: رسد 
تا گاهی که در خانه جاودانی فرود آمدند,و از رنچ نقل و انتقال سفرها 
ایمن شدند .ای شنونده اگر دل را 
انگیز به تو روی می آورد مشغول کنی 
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روحت به تماشای ان از شوق بر اید ,و الان از اين مجلس من برای هر چه 
زودتر رسیدن به انها به همسایگی اهل قبور خواهی رفت .«خداوند به 
رحمت خویش ما و شما را از از ان کسانی قرار دهد که از عمق دل و 
جان برای رسیدن به منازل نیکوکاران سعی و تلاش می نمایند . 


تقییز فان تآمانووس آیت خیم 


گفتار آن حضرت«یوْرٌْ بملاقحه» کلمه«ارٌ »کنایه از نزدیکی است,عرب 
گوید:«اژ الرجل المرآه یفرها»آن گاه که مرد با زن نزدیکی کند .و«کأنه 
قلع دار عنجه نوتیه»«قلع»بادبان کشتی است. و«دار8»منسوب به 
دارین شهری است در ساحل دریا که از انجا عطر می آوزند :«غنجه» بعتی 
آن را بازگرداند, گفته می شود:«عنجت الناقه-کنصرت-اعنجها عنجا»وقتی 
که سر شتر را برگردانی. 


و«نوتی»به معنی کشتیبان است .و«ضفتی جفونه»دو طرف پلک دیده 
طاووس را منظور فرموده . 


لغت ضفتان به معنی هر دو جانب است.و فرمایش حضرت:«فلذ 
الزبرجد»فلذ جمع فلذه 
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به معنای قطعه و تکه است ۰«کبائس»جمع کباسه به معنی خوشه 
است.«عسالیج»به معنی شاخه هاست., و مفردش«عسلوج»است . 


5 از خطبه های آن حضرت است در امر به الفت ,و وصف بنی امیه و پاران خویش 


اشاره 
کوچکتران شما باید به بزرگتران اقتدا کنند,و بزرگترهای شما باید به 
کوچکترها مهربان باشند . 


همچون ستمکاران دوره جاهلیت نباشید که نه دنبال فهم دین بودند,و نه 
برای شناخت خداوند تعقل می کردند ,مثل مردم جاهلیت چون تخمی است 
که در محل تخم گذاری شتر مرغان پیدا شود شکستنش گناه است. و 


وانهادنش باعث بیرون آمدن جوجه زیان رسان(زیر| ممکن است تخم مار 
سیاه بااشد آ. 
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از این خطبه است(در باره بنی امیه) 


مسلمانان پس از اتفاق از هم جدا شدند,و از اصلشان پراکنده گشتند 
.-گروهی 1 بر حق بودند) به شاخه ای دست آویختند که شاخه به 
هر کجا فتمایل شد آنها هم ال شدند. .به. زوذق خداوند آنان را ترای 
بدترین روز بنی امیه جمع کند چنانکه پاره های ابر در فصل پاییز جمع می 
شوند ,خداوند در میانشان الفت ایجاد می کند,و آنان را همچون ابرهای 
متراکم. متفق می. تهایدءان گاه خداوند براق آنان درهایی .هی کشاید که 
چون سیل از جای بر انگیختنشان روانه می شوند مانند سیل دو باغ مردم 
سبا ,که از آن سیل هیچ زمینی سالم نماند,و هیچ تپه ای در برابرش تاب 
نیاورد ,و بر پایی کوه و بلندیهای زمین جریان آن سیل را باز نگرداند 
خداوند آن مردم متفق را در میان درّه ها و رودخانه ها پراکنده می کند: 
آن گاه همچون چشمه سار در قسمتهای مختلف زمین روان می سازد,حق 
از دست رفته گروهی را از گروه دیگر : نت کف آنان مف. کنوذیه فده ان را 
با مر هن وا کر سم نهد .قسم به خدا بنی امیه پس از 
برتری و حکومتشان آنچه در دست دارند آب می شود مانند دنبه ای که به 
روی انش اب می شود . 
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ای غلو وم کر بکدیجن را از یاری کردن حق فرو نمی گذاشتید,و از سست 
کردن پایه باطل سستی نمی کردید, آنان که همشأن شما یبود ده در امور 
شما طمع نمی کردند.و آن که بر شما مسلط شد قوی نمی گشت ,ولی 
ی نو سا ان ی .به جانم سوگند پس از آنکه مرا از 
دست دادید سرگردانی شما چند برابر می شود به خاطر اینکه حق را 
پشت سر گذاشتید.و از نزدیک ترین فرد به پیامبر بریدید و به دورترین 
شخص متصل شدید ۷۹ اگر از امام بر حق خود پیروی می کردید شما 
را به راه رسول خدا می برد,ان وقت از رنج بیراهه رفتن راحت می 
شدید و بار سنگین را از دوش خود به کناری می انداختید . 


6 از خطبه های آن حضرت است در ابتدای حکومتش 
خداوند متغال کتابی هدایت کنندم نازل کرد که خیر و نثت را در آن کتاب 
بیان کرد ,پس راه 
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خیر را انتخاب کنید تا هدایت شوید و از بدی روی بگردانید تا در راه 
فسشفيم فرار کنزیم ,عاضات ماخات ها راعهمساه دامن ادا کید ۶ 
شما را به بهشت برسانند .خداوند چیزهایی را که بر شما مجهول نیست 
حرام کرد,و چیزهایی را که در آن عیبی نیست حلال کرد .و حرمت مسلمان 
را بر انچه دارای حرمت است برتری داد.و حقوق مسلمانان را در جاهای 
خود به سبب اخلاص و توحید محکم ساخت .پس مسلمان کسی است که 
مسلمانان از زبان و دست او سالم باشند مگر برای حق,و آزار مسلمانان 
جایز نیست مگر امر واجبی در کار باشد . 


بر مسأله ای که همگانی است و نیز مختصٌ به هر یک از شماست و آن 
مرگ است پیشی گیرید ,زیرا مردم پیشاپیش شما(به راه آخرت رفته)اند,و 
قیامت هم از دنبال شما را می راند .«خود را سبک کنید تا ملحق شوید که 
رفتگان را نگاه داشته و چشم به راه فعلی ها هستند .از خدا نسبت به 
بندگان و شهرهایش پروا کنید,زیرا دارای مسئولیت هستید حتی نسبت به 
زمینها و حیوانات ,و خداوند را اطاعت کنید و از نافرمانی او بپرهیزید.چون 
خیر را مشاهده کنید ان را از دست مدهید,و چون شر را ببینید 
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7 از سخنان آن حضرت است پس از بیعت با حضرت 
عده ای به محضرش عرضه داشتند:چه خوب بود اکز انان, را که 
در کشتن عثمان شرکت داشتند کیفر می دادی !امام فرمود: 


ام رای رانا هی ای اه هآ انا کرام رت 
در حالت که انان نان ور تحت شوکت سوارتجو بر ها تچ آند و ما بز 
انان چیره نیستیم . این قوم همانهایی هستند که غلامان شما با انها 
شوریدند و اعراب بادیه نشین نیز به آنها پیوسته ۰ و اکنون در بین شما 
هستند و به هر شکلی که بخواهند شما را می ازارند .ایا شما را بر کمترین 
چیزی که می خواهید قدرت هست ؟اين کار آنان قطعا کاری از سنخ 
کارهای جاهلیت بوده,و اینان را مدد کار و پشتیبان است .اگر در این میناله 
خر کتی پیش آید مردم از چند دستته بترون تیستتد: گروهی 
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پس صبر پیشه کنید تا مردم ارام گیرند.و دلها از جوش و خروش بیفتد.و 
حقوق به اسانی گرفته شود . 


در کنار من ارام باشید,و به انتظار دستورم بمانید, کاری نکنید که ارکان 
قدرت را ویران سازد.و توانایی را از دست ببرد.و به جای ان سستی و 
ذلت اورد ,به زودی این مساله را با مدارا حل می کنم تا وقتی که مدارا 
ممکن باشد و هرگاه چاره ای نیابم اخرین دوا داغ نهادن است(و انان را از 
دم شمشیر می گذرانم ) . 


1689 از خطبه های آن حضرت است به هنگام رفتن اصحاب جمل به شهر بصره 


شود مر مالک ان که اه فلاکت ات ,عمامل هلاک کنکه هام 
مشتبه به دین است,مگر خداوند انسان را از 
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آنها حفظ کند .پیروی از حجّت خداوند حافظ زندگی شماست.از حجّت خدا 
اطاعت کنید بدون اینکه سرزنش شوید شبه آن فجیور کز ند .به خدا قسم 
باید پیروی کنید و گر نه خداوند حکومت اسلام را از شما خواهد گرفت,و 
آنسا تا به دیکری مسفل:نکند بهدست شتها تخواهد داد 


اینان بر اثر ناخشنودی از حکومت من جمع شده و دست به دست هم داده 
اند ,و من تا وقتی که بر اجتماع شما نترسم صبر پيشه می کنم ,زیرا اگر 
اینان بخ‌اهند رای تاضواب و ادلی از ند سر ره نظام مسافین 
گسسته می شود .اینان از باب حسد بر کسی که خداوند حکومت را در 
اختیار او گذاشته به طلب دنیا برخاسته اند,.و می خواهند وضع را به گذشته 


بر گردانند .«حق شم بر ما عمل به! کناب دا روش سول خدا ضلی اه 
علیه و آله را 
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9 از سخنان آن حضرت است چون به بصره نزدیک شد 


عده ای از مردم بصره عربی را خدمت حضرت فرستادند تا حقیقت برنامه 
او را با اصحاب جمل معلوم کند و شبهه ای که در این واقعه برای انان بود 
رفع شود . 


امام آنچنان مسأله را برای او روشن کرد که دانست حق با آن حضرت 
است ,سپس به او فرمود:بیعت کن. 


کف منک سفادم مخ ذمم ارو اتخام نم دهم تا به: انان باز گردم,حضرت 
فرمود : 


اگر آنان که از جانب ایشان زد هی متخ ای تو را برای یافتن زمین_ باران 
ورد بقر ستتی وهآ رامین ۱ بیابی و پس از بازگشت., از گیاه و آبشان 
خبر دهی ولی به سخن تو اهمیت ندهند و به سوی زمین های پی آب و گیاه 
بروند,چه خواهی کرد ؟گفت:من آنان را حاعی نم صصای سراداه 
1 و گیاه است می روم .امام فرمود :اکنون دستت را برای بیعت با من 
دراز کن .آن مرد گفت: 


به خدا سوگند با تمام بودن حجت بر من نتوانستم از بیعت امتناع کنم.بنا بر 
این با ان حضرت بیعت کردم . 
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ان مرد معروف به کلیب جرمی است . 
1/0 از سخنان رن حضرت است به وقت تصمیم رویارویی با 2 اش معاویه در صفین 


بار خدایاءای مالک آسمان افراشته, و فضای باز داشته, که آن را جای فرو 
شدن شب و روز,و منطقه حرکت خورشید و ماه,و جای آمد و شد ستارگان 
قرار داده ای ,و ساکنانش را گروهی از فرشتگانت نمودی, که از عبادتت 
خسته نمی شوند 9۰ ای پروردگار این زمین که آن را قرارگاه انسانها, و 
محل رفت و آمد خزندگان و چهارپایان ,و آنچه که از عدد بیرون است از 
موجودات دیدنی و نادیدنی قرار دادی . 


و ای خدآوند کوههای استوار که آنها را میخهای زمین؛ و تکیه گاه مخلوق 
نمودی ,اگر ما را بر دشمن پیروزی دادی از ستم بر کنار دار.و به راه حق 
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و اگر دشمن را بر ما غلبه دادی شهادت را نصیب ما گردان,و ما را از فتنه 
نگاه دار . 
ر 


کجایند مدافعان حریم ناموس ؟ کجایند غیرتمندان وفادار ناموس پرست که 
به وقت بروز سختی ها به دفاع می پردازند ؟ اننگ پشت سر شماءو بهشت 
پیش روی شماست . 


1 از خطبه های آن حضرت است در دفاع از حق خویش,و نکوهش اهل جمل 
اشاره 
حمد خدایی را که. استضاتن اسضاق دیگر رارو زمینی زمین ۳ از دید او 


گفتم:به خدا سوگند شما حریص تر و دورترید.و من سزاوارتر و نزدیکترم 
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.مرا از دست یافتن به آن باز می دارید طلب کردم .هنگامی که در جمع 
حاضران با دلیل او را سرکوب کردم دستپاچه شد و گویا سرگردان ماند که 
پاسخم را چه بگوید . 


الهی امن بر قریش و آنان که پاریشان می دهند از تو کمک می جویم,زیرا 
آنان با من قطع رحم کردند,و منزلت والایم را کوچک شمردند,و در ستیز با 
من در برنامه ای که حق من بود با یکدیگر همدست شدند ,آن گاه 
گفتند:هش دار.حق آن است که آن را بگیری,و حق آن است که آن را رها 
کنی . 


این یا ازتته قر تاره افزان سین 


هه نوی جاک شون فص در خی که خروم رسل سای ات و 
اله را همچون کنیزی که برای فروش می برند به دنبال خود کشاندند و او 
را با خود به سوی بصره روان ساختند , طلحه و زبیر زنان خود را در خانه 
نشاندند و همسر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را در برا؛ بر تماشای خود 
و دیگران گذاشتند,آن هم در میان لشگری که فردق از آنان نبود 


ص :389 


مگر اینکه دست طاعت به من داده بود,و با آزادی و اختیار بیعتم را پذیرفته 
ی ی ی و 
هجوم بردند,گروهی را به شکنجه,و عده ای را به مکر و حیله کشتند .به 
خدا قسم اگر جز به یک نفر از مسلمانان دست نمی یافتند و عمدا و بدون 
کناه اوزاهی کستند کشتتم همه آنان بر مه خلال.بود ,بر همه: در ان فیل 
حاضر بودند ولی مانع نشدند و از او به زبان و دست دفاع نکردند ,چه رسد 
به اینکه اینان برابر با عددی که داخل بصره شدند از مسلمانان به قتل 
رساندند . 

2 از خطبه های آن حضرت است در اینکه چه کسی شایسته خلافت است.و سفارش به تقوا و 
گریز از دنیا 


99 رسول خدا| امین ویب آخزین فرستادگان,و بشارت دهنده به رحمت و 
بیم دهنده از عذاب او بود . 
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اق رمرم ان که تابن موم بخ هت تون آان ره اما دور 
کار حکومت است از همه به حکومت شایسته تر است بآ که آدر ناه 
حکومت فتنه جویی به فتنه برخیزد بازگشت به حق از او خواسته می شود 

و اگر امتناع ورزید کشته می شود .به جانم سوگند,اگر جز با حضور همه 
مردم امامت منعقد نگردد چنین کاری شدنی نیست .ولی آنان که حضور 
دارند ثبوت حکومت را بر غائبان حکم می کنند .پس فرد حاضر حق 
رویگردانی,و غائب حق انتخاب غیر را ندارد. 


بدانید که من با دو نفر می جنگم:مردی که چیزی را ادعا کند که حق او 
نیست,و کسی که رویگردان شود از چیزی که بر عهده اوست . 


بندگان خدا,شما را به تقوا سفارش می کنم,که تقوا بهترین چیزی است که 
عباد حق یکدیگر را به آن سفارش می کردند,و از بهترین عاقبتها نزد 
خداست .بین شماأ و اهل کیله.نات جنگ کشنوده شده ,و این یرجم را به 
دوش نمی کشد مگر آن که اهل بصیرت و استقامت و دانای به موارد حق 
باشد «پس آنچه زانه ان ی شوید انجام دهید,و از آنچه 
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تهی می گردید باز ایستید ,و در کاری تا دقيیقا بررسی تکنید شتاب 


ان هست . 


بدانید دتیای. که نست: فه ان ار‌همتویه هه آ نمی دا رین : وان ات 
شما را به خشم و زمانی به خشنودی می برد ,نه خانه شماست و نه 
فتزلی که:برای ان. افریدم شده: آندرو ته جایی که شما زا به آن دعوت 
کرده اند .بدانید که دنیا راما بای نع عا نو و شم هم دن آن باقی 
نخواهید ماند .اگر دنیا شما را به ظاهرش فریفت از شش نیز بیم داد . 

پس به خاطر بیم دهیش از آنچه فریبتان می دهد چشم پوشی کنید,و به 
خاطر ترساندنش از طمع به آن خودداری نمایید , و در دنیا برای آخرتی که 


به آن دعوت شده اید بر یکدیگر پیشی گیرید ,و با عمق دل از دنیا روی 
بگردانید ,نباید احدی از شما به خاطر چیزی از دنیا که از او گرفته شده 


چون کنیز ناله بزند . 


تا کسام ی ات وا متا فتاه ای اه کایی سخفظ ار 
از شما خواسته است نعمت خدا را بر خود تمام کنید .بدانید در صورتی که 
پایه دین خود را حفظ نموده باشید 
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از دست دادن متاع دنیا به شما زیانی وارد نکند .و بدانید در صورت تباه 
کردن دین انچه از دنیا حفظ کرده اید به شما سودی ندهد .خداوند دلهای ما 
و شما را متوجه حق کند,و شکیبایی را به ما و شما ارزانی دارد . 


18 از ششفات ان حضربت ات سر باه ظلحه ین غبید الاه 


تا بوده ام به جنگ تهدید نشده, و از شمشیر ترسانده نمی شده ام.من به 
آنچه پروردگارم از نصرت به من وعده داده اعتماد دارم .به خدا| قسم به 
خوانخواهی عثمان با سعی و تلاش شتاب نورزیده جز اينکه می ترسد خون 
ساسا ان اه ماه کص را چم آی تسام اتمه در ان 
خواست مردم را به اشتباه اندازد تا واقعیت به صورت دیگر جلوه کند و در 
برنامه شک به وجود آید :به خدا سو کند 
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در امر عثمان باید یکی از سه کار را انجام می داد که نداد : 


اگر پسر عفان چنانکه او می پنداشت ستمگر بود می باید قاتلان او را یاری 
می داد,و یارانش را می راند 9۰ اگر مظلوم بود می بایست از کشته 
شدنش مانع می شد,و نسبت به کارهایش عذر موجه اقامه می کرد .و 
چنانچه در الم بودن يا مظلوم بودنش تردید داشت می بایست از او کناره 
گرفته به گوشه ای می خزید و مردم را به او وامی گذارد .ولی او هیچ یک 
از این سه کار را نکرد.و دست به کاری زد که راهش شناخته نیست و 
عذرهایی که نسبت به آن اقامه می کند ناسالم است . 


4 از خطبه های آن حضرت است در پند و اندرز,و بیان نزدیکی خود به پیامبر 


ای بی خبرانی که از شما بی خبر نی نیستند, و ای تارکان عهد حق که از شما 
به طاعت عهد گرفته شده , 
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چه شده که شما را رویگردان از خدا,و روی آورده به غیر او می بینم ؟ ابه 
چهار پایانی می مانید که چویان آنها را به چراگاه و با خیز,و آبشخور 
دردانگیز برده .علف چرانی هستید که برای بردن به قصاب خانه علفش 
می دهند,زمانی که با او خوبی می کنند نمی داند از این خوبی کردن به او 
چه هدفی دارند, روزش را روزگار.و سیر شدنش را زندگی می پندارد .به 
خداخشم کر تخوا هم هر کوام ارنها را خیر دهم که ار کجا آمده یه کسا 
می رود و تمام امورش چه خواهد شد خبر می دهم ,ولی می ترسم در باره 
ام دچار لو شوید و مرا بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله تفضیل داده در 
نتیجه کافر گردید . 


اما بدانید من به خاصان از پاران خود که از خطر کفر و غلو در امانند این 
مطالب را خواهم رساند . 


به خدایی که پیامبر را به حق برانگیخت و او را بر خلایق برتری داد.جز به 


راستی سخن نمی گویم ۱ ۱ 
هلاک شونده, و نجات نجات پافته, و عاقبت امر حکومت . هب حادثه ای به بر 


من نمی گذرد جز اینکه پیامیر خبرش را در گوشم خواند.و مرا ؛ به آن آگاه 
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ای مردم.,به خدا قسم شما را به طاعتی ترغیب نمی نمایم جز اینکه خود به 
عمل نف آن او ها شین می مدمه ان ناه ار تم مهن اد 
فا ار تا ابا تم‌راستی. 


5 از خطبه های آن حضرت است در پند و اندرز و فضل قرآن و نهی از بدعت 

از بیان خداوند سود کیرینه از موعظه های الهی یند پذیرید,و نصیحعت خدا| 
را قبول کنید , که خداوند با آیات روشنش راه عذر را بر شما بسته, و 
حجتش را , ای وا 1 


مورد نفرنش بوده برای شما بیان فرموده,تا محبوبش را انجام دهید, و 
فتفهر تن را بر ی عاسشن تسوا خوادضلی الله غليه و آلهعمی و می فر نو 


«بهشت پیچیده به سختی ها,و دوزخ آمیخته به شهوات است ». 
بوافنه ضااغفی شتسه اکن امامت کرانه کافن نت 
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گر اينکه انجامش لذّت بخش است .پس رحمت خدا بر کسی که از 
شهوت باز ایستد.و هوای نفس را ريشه کن کند ,که این نفس دورترین 
دارد . 


بندگان خدا,بدانید که موّمن شب را به روز و روز را به شب نمی برد مگر 
انکه به نفس خود ند مان است ,هماره از خود عیب جویی می کند,و 
خواهان افزایش کار نیک از نفس است .در امر دین چون گذشتگان که 
پیش از شما بودند,و رفتگانی که در برابر شما از دنیا رفتند باشید ,از دنیا 
خیمه بر کندند همچون خیمه برکندن کسی که کوج می کند ,و ان را طیث 
کردند چنانکه منازل را طی کنند . 


بدانید که قرآن خیرخواهی است که خیانت نصیف: کنر ,و هدایتگری است که 


گمراه نمی نماید.و سخنگویی است که دروغ نمی گوید .احدی با قرآن 
ننشست جز اینکه به فزونی یا کمی از پیش آن برخاست:فزونی در 


هدایتنه کم نشندن ور کور «دلی:مبدانید که بای کنستی* نفد از نودن.با قران 
تهیدستی نیست,و برای احدی 
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منهای فان ییاز نمی سا نش از فران بای بیماریهای خود شفا جویید. و 
از آن برای پیروزی بر مشکلات یاری خواهید ,که شفای از 
بیماريها که کفر و نفاق و تباهی و ضلالت می باشد در قرآن است .پس به 
وسیله قران از خدا| بخواهید, و با عشق به قرآن به خدا| توجه کنید, و به 
وسیله آن از مردم چیزی مخواهید ,قطعا عباد الهی در این دنیا با وسیله ای 
به مانند قران به خداوند توجه نکرده اند . 


است که گفتارش تصدیق شده است , آن که قرآن در قیامت به شفاعتش 
برخیزد شفاعتش در مورد او قبول است 9۰ از هر که شکایت نماید 
شکایتش پذیرفته است ,زیرا ندادهنده ای در قیامت ندا می دهد:«امروز 
هر انسانی دچار بذری است که افشانده و گرفتار نتیجه عمل خود است 
جر آنان: که:زآرع بذر قران دز سر مین حیات حون بودند»: 

پس از بذر افشانان قرآن و تابعان آن باشید ,آن را رهنمای بر خدای خود 
قرار دهید,برای خود از قران طلب نصیحت کنید ,آراء خود را که بر خلاف 
قرآن است مثهم نمایید, و خواهش خود را که مخالف قرآن اه خائن 
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عمل اعمل اسپیس عاقبت اعاقبت ایایداری ایایداری ۱ آن گاه صبر اصبر ! 
پاکدامنی اپاکدامنی !قطعا برای شما پایانی است,خود را به آن برسانید .و 
شما را نشانه ای است, به آن هدایت جویید ,و اسلام را هدفی است به آن 
پرشیدسا انامه اند خداوند از حی‌نود بشما واعت موه و تالیفت که 
برای شما بیان داشته به خداوند روی آورید ,من شاهد شمایم.و روز قیامت 
به نفع شما اقامه حجت می 


بدانید که آنچه در علم الهی مقدر گشته بود واقع شد.و قضایی که باید 
انجام می شد تدریجا وارد گشت , من از وعده خدا و حجت او سخن می 
گویم ,خدای تعالی فرموده :«آنان که 4 پروردگار ما ال است. سپس 
استحافت ور نی رشان آنان فرود می. ایند که نترسید و محزون 
نباشید,و شاد باشید به بهشتی که وعده داوم کی وید نما فد 
ار ما خداست, پس بر کتاب خدا و بر طریق فرمان او,و بر راه 
شایسته بند گیش استقامت ورزید ,و از ار طربقه بیرون نروید,و بدعت در 
آن مگذارید, 
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خواوه اما 


از شکستن و دگرگون کردن اخلاق پسندیده برحذر باشید ,و زبان را یکی 
کنید.مرد باید زبان خود را ضبط کند,زیرا زبان نسبت به صاحبش چموش 
دهد مگر آنکه زبانش را حفظ کند .قطعا ار مومن پشت زو او بو دل 
منافق پشت زبان اوست , زیرا موّمن جون بخواهد سخنی گوید در باره آن 
در دل خود انديشه نماید,اگر خیر بود آشکارش کند, و اگر شر بود نهفته اش 
دارد .و منافق هر چه به زبانش آید بگوید, نمی فهمد چه سخنی برای او 
سودمند و کدام گفتار برای او زیان آور است .رسول خدا صلّی ال علیه و 
آله فرمود:«ایمان بنده ای استوار نمی شود قجر دلش استوار شود ,و 
دلش استوار نمی گردد فک زبانش استوار شود ».یس هر یک از شما 
تاترا راهافات کو رها که 
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دستن ۶ خفن و مال مامت باه اش از هن انزوی. انان,سنالم 


تقد کاان خدا؛,بدانید قطعا موّمن در امسال حلال صت دا ند آنچه را سال اول 
حلال دانسته بو این سال حرام می داند انچه را سال نخست حرام می 
دانسته, بدعتی که مردم پایه گذاری کرده اند چیز حرام را بر شما حلال 
تفن کندزیلکه: لا همان ایشته کم دا خلال. کردمرو جرام 1۳۳ است که 
خدا حرام نموده .به تحقیق امور را تجربه کرده و خوب ازمایش نموده 
اید.و از اوضاع گذشتگان پندتان داده اند.و برای شما مثلها زده اند ,و به 
0 واضح دعوت شده اید, از شنیدن دعوت کر نمی شود مگر بی 
گوش: 9۰ از دیدن آن کور نمی شود هکزن بی چشم ان که خداوند از انس 
ها و تجربه ها سودش نرساند به موعظه دیگر سود نبرد,و او را از پیش رو 
و اشکارا کوته فکری در اید تا انجا که انچه را نمی شناخته پندارد که می 
شناسد, و آنچه را که می شناخته ناشناخته انگارد . 


زیرا| مردم دو دسته اند:تابع شریعت, و پدید آوزئده بدعت که او را از جانب 
خدا| 
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نه برهانی از سئت و نه نوری از دلیل و حجّت است . 


خداوند احدی را به مانند این قرآن یند نداده ,که قرآن رشته متین خدا و 
وسیله امین اوست,در آن بهار دل و چشمه های دانش است ,دل را به بل 
آن مایه جلا نیست ,با آنکه پند پذیران از قرآن از دنیا رفتند,و فراموش 
کارانتیا آنان که شوه واه فر آموش رده اند ماندند .«چون خیری دیدید آن را 
کمک کنید, و چون شری مشاهده نمودید از آن دوری جویید ,که رسول خدا- 
صلی الا هه الم موهفم 


«ای فرزند ادم,کار خير انجام دمیو کار شد را رها کن.که در این حال 
نیکوکار و معتدلی ». 


بدانید ستم سه گونه است:ستمی که بخشیده نشود,و ستمی که باز 
خواست شود و ستمی که بخشیده شود و باز خواست نشود .اما ستمی که 
امرزیده نشود شرک به خداوند است,خداوند سبحان فرموده: 


«خداوند این گناه را که به او شرک آورند نمی آمرزد .»اما ستمی که 
امرزیده شود ستم عبد بر خود است در ارتکاب بعضی از گناهان کوچک 
.اما ستمی که باز خواست شود ستم بعضی از مردم 
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بز تعض ذیگر اننت: .قصاص در فیامت: شدید است:ه.ان: زخم زدن,با کارد: 
یا ضربه زدن با تازیانه نیست,بلکه برنامه ای است که اینها در برابرش 
در انچه که از حق میل ندارید از تفرقه در آنچه از باطل دوست دارید بهتر 
است ,و خداوند پاک به هیچ یک از گذشتگان و فعلی ها , بر اثر تفرقه خیری 
عطا نکرده است . 


ای مردم,خوشا به حال کسی که عیب خودش او را از دنبال کردن عیوب 
مردم باز دارد , ی آن کف ور خازه اش بنشیند,روزی خود را پسوردابه 
طاعت پروردگارش مشغول باشد , و بر گناهش گریه کند,او سر گرم کار 
حون پودمنه فردم از آهدر اسان باشنه : 
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6 از سخنان آن حضرت است در باره حکمین 


ری بزرگان شما بر این شد که دو مرد زا اختیاز کردنماز آنان پیمان 
ی قرآن حکم کرده از آن تجاوز نکنند ,زبانشان با قرآن 
باشند و دلشان. از.آن بیرف تماند تولی از قرآن روی گرداندند, و حق را در 
حالی که می دیدند ترک کردند , خواسته آنان ستمکاری,.و عادتشان کژی 
بود.تعهُد ما با آنان در حکم کردن به عدالت و عمل به حق پیش از رأی 
زشت و حکم جائرانه آنان بود .«حجت به سود ما و در اختیار ماست از آن 
هنگام که با راه حق مخالفت کردند, و حکمی غیر حکم خدا صادر نمودند . 
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7 از خطبه های آن حضرت است در توحید و تقوای الهی 


اشتغال به کاری او را سر گرم نمی سازد,زمانی باعث د کر طوتین او نمی 
گردد.مکانی او را فرا نمی گیرد . و زبانی قدرت وصفش را ندارد.شماره 
قطرات باران.و ستارگان آسمان.و ذرات خاکی که باد در هوا پراکنده 
ساخته,و نیز حرکت مورچه بر سنگ صاف,و خوابگاه موران کوچک در شب 
تار از او پوشیده نیست .محل افتادن برگهاء و نگاه های زیرچشمی را می 
داند .و شهادت می دهم که معبودی جز خدا نیست,همتایی ندارد, در 
وجودش تردیدی نیست,نمی توان دینش را کافر شد,و افریدن او را منکر 
گشت 0 آن که نیتش صادقانه.و باطنش پاک و یقینش خالص,و 


و شهادت می دهم که محمد بنده و فرستاده او,و برگزیده از موجودات 
است, 
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که برای بیان احکام انتخاب شده ,و به کرامتهای گرانبهای الهی اختصاص 
پافته, و جهت ابلاغ رسالت های با ارزشش برگزیده شده 9 سب او 
نشانه های هدایت روشن؛ , و سیاهی کور دلی و ضلالت زدوده گشته است . 


ای مردم,دنیا کسی را که به او آرزو و دلبستگی دارد می فریبد,و بر جان 
کسی که به او رغبت کند بخل نمی ورزد,و بر هر که آن را به دست اورد 
و و ی ی ی 
ندادند مک به خاطر گناهانی که مرتکب شدند , زیر| خداوند هرگز ستمکار 
7 ,و اگر مردم به وقتی که بلاها بر آنان فرود آید, و نعمتها 
از دستشان برود.با نیت های صادقانه و دلهای مشتاق به پروردگار یناه 
ببرند آنچه را از دستشان رفته به آنان باز می گرداند,و هر فسادی را بر 
ایشان اصلاح می کند . 


من بر شما از اینکه در غرور و جهل قرار بگیرید می ترسم ,کارهایی 
گذشت که شما نسبت به آن رغبت کردید و بدین سبب نزد من پسندیده 
نبودید ,و اگر روش نیکی که داشتید 
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به شما برگردد از نیک بختان خواهید شد ,من تکلیفی ندارم جز اینکه 


بکوشم ءاگر می خواستم(معایب گذشتگان زونه می گفتم.خداوند 
بگذارد از آنچه گذشت . 


8 از سخنان آن حضرت است وقتی ذعلب یمانی از حضرت پرسید:یا امیر المومنین,آیا 
پروردگارت را دیده ای ؟ 


فرمود: ابا خیزی زا کم تفی بیتم می: پرستم ؟ ااغلب کفت جونه آذ.را نید 
ای؟حضرت فرمود : 


فیده‌ها آفرا اشکار ماما دلما به‌خففت های آیمان آه زا وک گنت یه 
اشیاء نزدیک است بدون مماس بودن با آنها, و دور است از اشیاء بدون 
هذایی. ان آنان «فياشت. ده با تارادم .تدم ات ه. با 
تصمیم, سازنده است نه با عضو ,لطیف است ولی به پنهانی وصف 
نشود.بزرگ است و به خشونت و ستمکاری تعریف نگردد ,بیناست ولی به 
داشتن جشم معرفی نگردد ,مهربان است ولی به نازکدلی توصیف نمی 
تشون ,جییی ها رام فراع 
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و دلها از بیمش لرزانند . 


9 از خطبه های آن حضرت است در نکوهش اصحابش 


خدای را حمد می کنم بر امری که گذشت,و از کاری که مقدّر نمود,و بر 
مبتلا شدنم به شما ای مردمی که چون فرمان دهم اطاعت نکنید,و هرگاه 
دعوت نمایم به اجابتم بر نخیزید , اگر مهلتتان دهند در سخن باطل فرو می 
روید,و اگر با شما بجنگند ناتوانی نشان می دهید ,اگر مردم دور امام بر 
حقی را بگیرند به آنان طعنه می زنید بو اگر ناچار به کار دشواری شوید 


دشمنتان بی پدر باد,یرای پیروزی خود و جهاد بر حقتان انتظار چه چیزی را 
مر ی ات ار منت هم رون 
من و شما جدایی می اندازد در حالی که از همنشینی با شما نفرت دارم,و 
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شگفتا از شما !آیا دینی نیست که بر محور خود شما را جمع کند؟ !و حمیتی 
نیست که شما را آماده کاز نماید ؟ آیا عجیب نیست که معاویه ستمگران 
فرومایه را دعوت می کند و آنان بدون دریافت کمک و حقوق از او اطاعت 
می نمایند بو من شما را-که باز مانده اسلام و باقی مانده مسلمانان 
هستید-به گرفتن کمک و قسمتی از حقوق بیت المال دعوت می نمایم ولی 
از دورم پراکنده می شوید و با من مخالفت می ورزید .دستوری مورد 
پسند از من به شما نمی رسد که همگی بپسندید, و دستوری ناپسند نمی 
رسد که همگی بر ناپسندی آن اجتماع کنید .قطعا محبوبترین چیزی که 


عم 


دوست دارم با آن روبرو شوم مرگ است .کتاب خدا را به شما آموختم,راه 
دلیل و برهان را به رویتان گشودم م آنچه را نمی شناختید به شما 
شام اس راهان سوت ی تاه ضقان کزارا کرش را 
کاش کور می دید,و خفته بیدار می شد (چه نزدیکند به بی معرفتی نسبت 
به حضرت حق مّتی 5 رهبرشان معاویه,و آموزگارشان پسر زن 
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0 از شتا ان حضرت است 


افاش نید از باران خود را فاد تا ار هت او ان کوفم کب فد 


از ترس حضرت به خوارج ملحق شوند خبر بیاورد ,چون برگشت.حضرت 
پر سید. 


آپا ایمن شدند و ایستادند,یا ترسیدند و کوچ کردند ؟عرضه داشت:بلکه 
کوچ کردند ای امیر مقمنان. 


ایشان را هلاکت باد چنانکه قوم مود هلاک شدند .آگاه باشید,هنگامی که 
نیزه ها به جانب انان نشانه رود, و شمشیرها بر سرشان فرود اید از کاری 
که کردند پشیمان شوند . 


شیطان امروز شکست و فرار ایشان را خواست,و فردا از انان بیزاری 
جوید و رهایشان سازد .بیرون رفتن از مدار هدایت و افتادن در گمراهی 
کور دلی,و از راه حق باز ماندن.و طغیان و چموشی در مسیر کمراهی انان 
را بس است . 
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1 از خطبه های آن حضرت است 
اشاره 
از نوف تکالی روایت شده 


که امیر المومنین علیه السّلام این خطبه را در کوفه برای ما بیان فرمود, و 
به وقت انز اد خطبهة به. روی,سنحی: که آن را حجعده فرزند هبیره مخزومی 
نصب کرد ایستاده بود , و جبه ای از پشم بر تن داشت.و بند شمشیر و 
کفش پایش از لیف درخت خرما بودر و پیشانی مبارکش از سجده مانند 
پینه زانوی شتر می نمود,و بدین گونه آغاز سخن فرمود : 


مد یاکسا کت سای وا آمو به تساه باس اسان 
عظیم,و برهان روشن و فراوانی فضل و نعمتش حمد می کنیم ,حمدی که 
حقش را بجای موی شکرش را ادا نماید, و نزدیک کننده به توابش, و 
موجب حسن مزید نعمتش باشد .و از او طلب یاری می نماییم یاری کسی 
که فضلاش را امیدوار.و بهره اش را آرزومند, به دفعش از بلا مطمئن و 
عطایش را معترف,و مطیع او به کردار و گفتار است 4( 
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او انهان کش که با ال ی ها م‌اشدوا رشن عال انمان‌نه او 
آورده,هق انه در برا, بر او خاشع شده ,و با اعتقاد به اتمه او برایش 
اخلاص ورزیده, و با تمجید او بزرگش شمرده؛ و با رغبت و کوشش به او 
پناه آورده است . 


آن خدای پاک زاده نشده تا در عزت شریکش شوند ,و نزاده تا چون بمیرد 
ارئی گذارد .وقت و زمان بر او پیشی نجسته, و زیادت و نقصانی به او راه 
یا فتت ,یلک به آنچه ار تشانه. ها تدییر اشتوارش:ه فضای.محکمش:به ها 
نموده بر عقول آشکار شده است .از شواهد آفرینش او خلقت 
آسمانهاست که بدون سنون برجا و بدون تکیه گاه بر پاست ,آنها را به 
طاعت خود دعوت فرمود و آنها مطبع و با اقرار , 2 
دادند, و اگر اقرار آسمانها به ربوبیت و اعترافشان به طاعت نبود آنها را 
موضع عرش,و جایگاه فرشتگان,و محل بالا رفتن گفتار نیکو و کردار 
شایسته بندگانش قرار نمی داد . 


1 


ستارگان را نشانه هایی قرار داد تا روندگان سرگشته در نقاط آمد و شد 
اقطار زمین به آنها راه جویند .سیاهی پرده شب مانع نور افشانی اختران 
نگردد, و چادر سیاه شب قدرت بر طرف کردن درخشش ماه را که در 
آننمانها بخنین ات تدار دنر 


پاک است خدايی. حتاف نها تاره اریکی: یت ارام در ها 
پست و قلّه کوههای تیره رنگ نزدیک به هم بو غژشی که از رعد در افق 
آسمان بر می خیزد, و آنچه که در برق ابرها آشکار می شود ,و برگی که 
از درخت می افتد و آن را بادهای تند-که با سقوط ستارگان می وزد -و 
باریدن باران از جای خود دور می کند از او پوشیده نیست, کجا افتادن و 
کجا قرار گرفتن هر قطره باران,و اینکه مورچه کوچک دانه را از کجا می 
کشد و به کجا می برد, و رزق پشه را چه چیزی کافی است,و هر ماده در 
شکمش چه باری دارد برای او معلوم است . 
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و حمد خدای را که پیش از آنکه کرسی یا عرش,یا آسمان یا زمین,یا جن یا 
انس موجود شود بوده .به آنديشه درک نگردد.و به فهم اندازه گیری نشود, 
درخواست کننده ای او را مشغول نگرداند, بخشش از او کم ننماید ,با چشم 
نمی بیند.محدود به مکان نگردد, به داشتن مثل و مانند وصف نشود به 
کمک ابزار و اعضا نمی ا رنه حواسر در نمی آید, و با مردم مقایسه 
تضع کر ور ,خداوندی که با موسی سخن گفت,و از آیات عظیمه اش به او 
نماياند ولی بدون اعضا و ابزاری که به کار گیرد,که با موسی سخن گفت,و 
از پات عطظیمه اش به او تمایاند ولی بدون اعضا و 
توسط سخنی که از کام و زبان کوچک دراید . 


ای که خود را در وصف پروردگارت به زحمت می اندازی.اگر راست می 
گویی جبرئیل و میکائیل و سپاه ملائکه مقرّب را که در حجرات قدس سر 
به زیر افکنده, و عقولشان از وصف بهترین : آفرینندگان عاجز است وصف 
کن . 

آناتش را هی وان ره مایت اکت کهمدا ای ناسا وم 
پایان و مرگ و نهایت اند .پس معبودی جز او نیست که به نورش هر 
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هر نوری را تاریک کرد . 


بندگان خدا,شما را به رعایت تقوای الهی وصیت می کنم,خداوندی که شما 
را لباس پوشانید. و معاشتان را به فراوانی در اختیارتان گذاشت .اگر 
کسی برای جاوید ماندن در دنیا نردبانی می یافت, پا برای دفع مرگ راهی 
پیذا می کرد‌هر آینه شلیمان بن. داود علیه السلام بود. که شسلطتت بر حن 

و انس را همراه با ت و منزلت عظیم فرب در اختیارش گذاشته بودند 
1 جون روزی مقذرش را خورد,و مدّت عمرش را تمام کرد,کمانهای 
نیستی با تیرهای مرگ به کارش پایان داد , و شهرها از وجودش خالی,و 
خانه ها معطل ماند,و همه مانده هایش را دیگران به ارث بردند .برای شما 
در نسلهای گذشته عبرت است .کجایند عمالقه و فرزندان عمالقه؟ اکجایند 
فراعنه و فرزندان فراعنه؟ اکجایند انان که در شهرهای منطقه رس بودند 
و انبیاء را کشتند,و سنن فرستادگان حق را خاموش نمودند, و روش 
گردنکشان را زنده کردند ؟کجایند انان که با لشگریان فراوان به راه 
افتادند,و هزاران 
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نفر را فراری دادند,و سیاهیان گرد آوردند, و شهرها بنا کردند ؟ ! 


زره حکمت و دانش در پوشید,و آن را به تمام آدایش از توجه و معرفت به 
آن.و فارغ تمودن.دل برای آن فرا کرفت «حکمت نزد او گمشده ای است 
که در طلب آن است.و حاجتی است که در جستجوی آن است .از دیده 
پنهان است در آن زمانی که اسلام چون شتری خسته که دم بر زمین 
گذاشته و سینه بر آن نهاده دچار غربت است ,او باقی مانده ای از حجج 
حق,و جانشینی از جانشینان انبیاء خداست . سپس فرمود : 


ای مردم,من به شما اندرزهایی دادم که انبیاء الهی امتهای خود را : به آن 
اندرز دادند, وظیفه خود را نسبت به شما آنچنان که جانشینان انبیا نسبت به 
مردمی که پس از آنان امدند انجام دادند انجام دادم ,شما را به تازیانه 
پندم ادب کردم مستقیم نشدید,و با انذارهای حق 
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راندم به نظم نیامدید اشگفتا از شماءآیا امامی غیر از مرا توقع دارید که 
شما را به راه آورد, و در مسیر ارشاد قرار دهد ؟! بدانید آنچه از دنیای به 
شما روی آورده بود روی گرداند,و هر آنچه روی گردانده بود روی آورد , 
تندکان خوف خذ|آمانم کوخید ,که دیا زا که ماندنی, تست به. کنیر. اخرت 
که از بین رفتنی نیست معامله کردند .برادران ما که در صفین خونشان 
ربخته شد از اینکه امروز در دنیا بیسنند چه زیانی بردند؟ نیستند ۳ لقمه 
گلوگیر بخورند و آب تیره ناگوار بنوشند .به خدا سوگند حق را ملاقات 
کردند و خداوند: هم اخرشان را کامل.ومام عنایت: فرموده و انان را از 
پس بیم در جایگاه امن جای داد 1 برادرانم که راه را به حقیقت 
طی کردند, و بر اساس حق از دنیا گذشتند ؟عمار,ابن تیهان و ذو 
الشهادتین کجا هستند؟و کجایند نظیران انان از برادرانشان که بر جانبازی 
پیمان بستند, و سرهای پاکشان برای تبهکاران فرستاده شد ؟ ! 
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نوف گفت:در این وقت دست به محاسن شریف و کریم خود برد و زمانی 


آم بو آندبر اد انم که قر انا خلاوت کرده آن وا انتتوا زر داشتنیه واخیات :را 
اندیشه نموده بر پا کردند.سئت را زنده نمودند.و بدعت را میراندند ,به 
جهاد دعوت شندند آخایت کودنوبه.یشوا. اغتفاه. نجوده نابعش شدنه:, ان 
گاه به آواز بلند فریاد زد . 


جهاد اجهاد !ای بندگان خدا ,بدانید امروز لشکرهزا .هی ارانضه هر که ارادم 


۳ اللّهاده ۱ ابو ایوب انصاری د ده هزار نفر,و 
برای غیر اینان شماری دیگر نیرو قرار داد,ءو اراده جدی برای باز گشت به 
جبهه صفین داشت ,ولی شون رون مه نرسیده که ابن ملجم ملعون بر 
آن انسان بی همتا ضربت زد ,نیروها برگشتند.و ما چون گوسپندانی بودیم 
که شبان 
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خود را از دست داده و از هر طرف گرگها آنان را بربایند ۱ 
2 از خطبه های آن حضرت است در بیان قدرت خداوند و فضل قرآن و سفارش به تقوا 
اشاره 


حمد خدای را که بدون دیده شدن شناخته شده ,خدایی که آفریننده ست 
به غیر رنجچ و زحمت. 


به قدرتش موجودات رز آفرضه با غر تشن حردن فرازان زا به بند ند کی 
کشید, و با جودش بر بزرگان مهتری جست .اوست خدایی که مخلوقاتش را 
در دنیا جای داد,و رسولانش را به سوی جن و انس فرستاد.تا پرده از 
رخسار دنیا از برابر دیدگانشان بردارند ,و آنان را از زیانهای دنیای منهای 
تقوا بترسانند, و برای تیدار کردتشان دز بازم آن متلها. بر تندرو بر :غیوب. وتا 
بینایشتان: کرذانندره انجه مایه عبرت است از انقلاب حالات دنیا چون 
تندرستی ها و بیماریها ,و حلال و حرام برای مردم غافل باز گو کنند, و آنچه 
اماده نموده 
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بیان نمایند .او را به درگاهش سپاس و ستایش می گویم چنانکه از 
بندگانش سپاس و ستایش خواسته. 


برای رت اندازه ی فرار 0 برای هر اندازه مدتق معین نموده, و 


قرآن امر کننده و نهی کننده است,خاموش و گویاست,حجت خدا بر مردم 
است , ان از خلق خود پیمان گرفت‌بو آنان را در گرو قرآن قرار داد 
تور را صام من رنه ان کامل کردساضرش صلی الله غایه ع. 21 
را قبض روح کرد در حالی که از رساندن پیام هدایت به مردم به وسیله 
قرآن فارغ شده بود ی خدا را بزر ک شمارید انخنان. که. اه خود را پژز ی 
شمرده ,زیرا خداوند چیزی از دینش را از شما پنهان نکرد,و امری را که 
فورد رشایت: با کر افش باشد مانکد اشت خر اه برای ان ۳-1 ار 


و نشانه ای محکم قرار داد, که يا از منکر نهی می کند و يا به معروف 
دعوت می نماید . 


پس خشنودی و خشمش در گذشته و حال یکسان است .و بدانید خداوند 


هرگز از شما 
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خشنود نمی شود به چیزی که به خاطر آن بر گذشتگان خشم گرفته,و 
هرگز بر شما حشم نمی گیرد به خاطر چیزی که بهآن از سشیتیان کشنود 


ه «شما در راهی روشن حرکت می کنید, و آنچه گذشتگان گفته اند در 
سخن تکرار می کنید .«خداوند مئونه دنیای شما را کفایت کرده,و بر شکر 
ترغیب نموده,و ذکرش را بر زبانتان واجب کرده , و شما را به تقوا 
دای نموده,و آن را منتهای خشنودی خود و خواسته اش از بندگان قرار 
داده . 


پس تقوای الهی را پیشه سازید,خدایی که در برابر نظارت او هستید و 
مهار زندگی شما در دست قدرت او و تغییرتان از حالی به حالی در کف 
قوت اوست .اگر پنهان کنید مي داتصو اکن اشکان مانیی هی کنر 
نگهبانان با کرامتی را بر ام رک 
۱ 


ندانی. آن که تقوای الهی را رعایت کند خداوند راه خروج از فتنه ها را 
برایش باز کند,و به او نوری بنمایاند که از تاریکی برهد ,و او را در انچه که 
میل و ارزوی اوست جاویدان کند,وی را نزد خود در خانه کرامت وارد 
سازد ,خانه ای که برای خود انتخاب نموده که سایه اش عرش,روشناییش 
شادمانی اوء 
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زیارت کنندگانش فرشتگان,و دوستانش انبیاء او هستنند. پس بر معاد 
پیشدستی کنید,و بر مرگ پیشی جویید ,زیرا نزدیک است آرزوی مردم قطع 
شود,و اجل گریبانشان را بگیرد و باب توبه بر آنان بسته شود .شما اکنون 
در شرایطی هستید که کسانی پیش از شما از دنیا رفتند بازگشت قف ۶ 
خواستار شدند :با آنکهشنما در دنیا همچون رهگذرید از خانه ای که مای 
شتما پیت آمادم:سترید که کوج کردنت ار آن وا بهشها اعلام تنمودهیه 
توشبه کر فنن از ان زا اهر کردم اند 


بدانید که این پوست نازک را طاقت بو.آنشن نیست,پس به خود رحم 
کنید, که شما خود را در دنیا به مصائب و رنجها امتحان کرده اید .آیا 
مشاهده کرده اید که یکی از شما به خاطر خاری که به بدنش فرو می رود 
و از لغزیدنی که دچار خونریزی می گردد, ۵ از زیی<داعی. که اه را ام 
۱ ار وا ای دنر بت طاوت و حالی 
خواهد داشت وقتی بین دو طبقه از آتش قرار گیرد,در حالی که همخوابه 
سنگ سوزان و همنشین شیطان گردد ؟! آیا می دانید وقتی مالک دوزخ بر 
آتسن خشم یرد ا ها هس مه ایدم اه بکدیکرسراینه سین .می کوینه»: 
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هه کام یه آنن.بانی رت آن دوز ییا بازه از نهیب او در میان درهای 
جهنم بر جهد ؟! ای پیر سالخورده که پیری با تو در آمیخته,‌چگونه خواهی 
بود وقتی گردن بندهای آتشین به استخوانهای گردن بپیوندد,و غلها به دستها 
وصل شود تا گوشتهای ساعد را بخورد ؟ !ای مردم,خدا را اخدا را !اکنون که 
در تندرستی پیش از بیماری,.و فراخی قبل از تنگدستی هستید ,یس در 
آزادی خود تا گرفتار نشدید بکوشید .دیده ها را در شب بیدار دارید.شکمها 
را با روزه لاغر کنید. قدمها را به کار گیرید, اموالتان را انفاق نمایید ,بدنها 
را فدای جانها کنید و در این راه بخل نورزید ,که خداوند سبحان 
فرموده:«اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری می کند و قدمهای 
شما را استوار می دارد»و نیز فرموده: 


«کیست که به خداوند وام نیکو دهد که خدا آن را برایش به چند برابر باز 
گرداند؟و به خاطر این وام برای او اجر کریم است ۳ .«خداوند از روی وت 
از شما پاری نخواسته,و به خاطر کمی مال قرض نطلبیده, 


و 22 


دشک اسب ار ما وام ,طاس در صقر سای خرانق آسما نیا و 
زمین بوده و بی نیاز و ستوده است. همه اینها , به خاطر ازمايش شماست 
که کدامتان دارای بهترین عمل هستید .پس به سوی اعمال پسندیده 
بشتابید تا در بهشت با همجواران خدا باشید ,آنان که انبیا را با آنان رفاقت 
داد,و فرشتگان را به دیدارشان فرستاد. و چنان اکرامشان نمود که 
گوششان هرگز صدای آهسته آنتن جهنم را نشنود ,و اندامشان را از 
برخورد با سختی و رئج مصون داشت:«این است عطای خداوند که به هر 
کس بخواهد عنایت می کند و خداوند صاحب بخشش عظیم است » .آنچه 
را می شنوید می گویم,و از خدا برای خود و شما یاری می خواهم,و او ما 
| 
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شعار«لا حکم الا لله»را آنچنان فریاد کرد که حضرت می شنید فرمود: 


شد در حالی که تو بی مقدار بودی و صدایت آهسته, تا وقتی که باطل 
عربده کشید آن گاه چون شاخ بز نر به سرعت ظاهر شدی . 

4 از خطبه های آن حضرت است 

رفات: شوه کی ان بایان امس وشن غلیبه التلام که آم یا تام مه 
گفتند و مردی عابد بود 

به حضرت عرضه داشت: 

اهل تقوا را چنانکه گویی آنان را می بینم برای من وصف کن.امام در پاسخ 
12 


او درنگ کرد ,سپس فرمود:ای هفام,تقوای الهی پيشه کن و کار نیک انجام 
ده,زیرا| خداوند با اهل تقوا و اهل کار نیک است.همام به این مقدار سخن 
قناعت نکرد و حضرت را قسم داد.حضرت خدا را سپاس و ثنا گفت و بر 
پیامبر-که درود خدا بر او و آلش باد-درود فرستاد و سپس فرمود : 


هک وا نا فرش ال کم از ان ی 
نیاز,و از گناهشان ایمن بود.زیرا عصیان عاصیان به او زیان نمی رساند, و 
طاعت مطیعان او را سود نمی دهد.یس روزی انان را در میانشان تقسیم 
کرد.و هر کس را در دنیا در جایی که سزاوار بود قرار داد .پرهیز کاران در 
این دنیا اهل فضایلن, گفتارشان صواب,پوشاکشان اقتصادی,و رفتارشان 
افنادگی, است .از آنجه عدا بر آنان حرام. کرده جشم,نوشیده.و گوشهای 
خود را وق دانسا متفعت: مود نا ۳ در بلا و سختی تناس و 
رات ال کماره استو اکر هداوه رات اقایسان ون نا مان 
معینی را مقرر نکرده بود از شوق به ثواب و بیم از عذاب 
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به اندازه چشم به هم زدنی روحشان در بدنشان قرار نمی گرفت . 


خداوند در باطنشان بزرگ,و غير او در دیدگانشان کوچک است.آنان با 
بهشت چنانند که گویی_ آن را دیده و در فضایش غرق نعمتند,و با عذاب 
جهنم چنانند که گوبی انا مشاهده نمهدم- هدن آن. معدبند. ردلهانشان 
محزون.همگان از آزازشان در امان؛ بدنهایشان لاغر, نیازهایشان سبک. 9۰ 
نفوسشان با عفت است .روزی چند را در راه حق صبر کردند که برای آنان 
راختن عامید هد تیال اورند این است: تخار نی شود اهر کم خداوند ترا انان 


مهیّا نمود. 


دنیا آنان زا خواست و آنان آن:را تخواستندرنه. اسازتشان کشید ق, آنان: با 
پرداخت جانشان خود را ازاد کردند . 


به هنگام شب برای عبادت برپایند,در حالی که اجزای قرآنترا نهر دم: و 
سنجیده تلاوت کنند, خود را به آیات قرآن اندوهگین ساخته, و داروی 
وتا روا ان ان ند شید ره کمن نف یه ای بشارت دهنده بگذرند به مورد 
بشارت طمع کنند, و روحشان از روی شوق به آن خیره گردد,و گمان برند 
که موزد تا رت در برآیر انقاشت:و کون به. ابه. ای بگذرند. که در آن: نیم 
داده شده 
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گوش دل به آن دهند و گمان برند شیون و فریاد عذاب بیخ گوش آنان 
است . 


قامت به رکوع خم کردم اندربه وقت سجده پیشانی و دست و زانو و 
انگشتان پا بر زمین می گذارند,و از خداوند آزادی خود را از عذاب می 
طلبند ناما به هنگام ۱ و دانشمندان و نیکوکاران و 
پرهیزکارانند.بيم از حق جسمشان را چون تير تراشیده لاغر کرده, مردم 
نان را می بینند به تصور اینکه بیمارند, ولی بیمار نیستند, و می گویند 
دیوانه اند,در حالی که امری عظیم انان را بدین حال در اورده . 


به طاعت اندک خشنود نمی شوند.و طاعت زیاد را زیاد ندانند.بنا بر اين 
خود را به کوتاهی در بندگی متهم کنند,و از عبادت خود در وحشتندِ .هرگاه 
یکی از آنان را تمجید کنند از آن تمجید بیم نموده و گوید:من از دیگران به 
خود آگاه ترم,و پروردگارم از خودم به من داناتر است,خداوندا رفرا به آنچه 
در باره ام گویند مه از امن دا سر نامه یعاس را 
که از من خبر ندارند بر من ببخش. 
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از نشانه های دیگرشان آن است که هر کدام را دارای نیرومندی در 
دین,دورآندیشی با نرمی, ایمان همراه با یقین.حرص در دانش, علم با 
تردناری. ممبانف روی. فد کواننی فرهتنن در عبادت‌اراستی: .ور 
تهیدستی,بردباری در سختی, جویایی حلال,نشاط در هدایت,و دوری از 
طمع بینی .در عین به جا اوردن اعمال شایسته ترسان است.شب می کند 
در انديشه شکر,و روز می کند در اندیشه ذکر.شب را به سر می برد با 
خوف,و روز می نماید دلشاد:خوف از غفلتی که او را از آن بر حذر داشته 
آند,و دلشاد از فضل و رحمت حق که به دست آورده .گر نفس او را در 
آنجه بر این است: ان اه رو کید اه نیز آنخه را کمن هد ان 
رغبت دارد به او نمی دهد. 


روش ۳ دش در ان چیزی ارزیت که جاوید است؛ و بی رغبتی اش در ان 


ای وا سا اه فان ابا عم امه مت رنه .آرزویش کم و 
کوتاه, لغزشش اندی, دلش فروتن, نفسش قانع ,خوراکش اندی بز ند کت 
اسان دین هخفو ظ 
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۳ مرده. و خشمش فرو خورده است.خیرش را متوفع,و از شرش در 
:۳ 


اگر در میان غافلان باشد از ذاکرانش به حساب آرند, و اگر در میان ذاکران 
باشتد دز شمار غافلانتن تیار ندداز ان کهتن او شتم کردم در درب ان که اه 
را محروم نموده عطا کند , و با کسی که با او قطع رحم نموده صله رحم 
نماید.زبان دشنام ندارد, گفتارش نرم است,زشتیش پنهان, و خوبیش آشکار 
است:نیکی: اش روق آوردهبه نثذاش روی. گردانده:در خواذت ارام > در 
ناخوشیها شکیبا.و در خوشیها شاکر است.بر دشمن ستم نمی کند, و به 
خاطر محبوبش مرتکب گناه نمی شود .پیش از حاضر کردن شاهد,خود 
اقرار به حق می نماید.امانت را تیاه مت کندنه انکه تا ه. باتش ارنمبه 
فراموشی نمی سیارد,احدی را با لقب زشت صدا نمی کند, به به همسایه 
زیان نمی زند,به بلاهایی که به سر مردم می اید شادی نمی نماید ,در 
باطل وارد نمی شود, و از حق خارج نمی گردد.اگر سکوت کند سکوتش 
غمگینش نکند, و اگر بخندد قهقهه نزند ,«چون به او ستم روا دارند صبر پيشه 
سازد تا خدا انتقامش را 
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بگیرد.از خود در رنج است.و مردم از او در راحتند.در امن اخرشت خو و را ند 
زحمت اندازد, و مردم را از جانب خود قرین اسایش کند .دوربش از آن که 
دوری می کند محض زهد و پاک ماندن. و نزدیکی اش به آن که نزدیک می 
شود به خاطر نرمی و رحمت است.دوریش از راه تکبر و خودخواهی, و 
نزدیکی اش از باب مکر و فریب نیست . 


راوی گفت:چون سخن به اینجا رسید همام فریادی برکشید و جان داد 
.حضرت فرمود: 


به خدا قسم از چنین پیشامدی بر او می ترسیدم. سپس ادامه 
داد: اندرزهای رسا با اهلش این گونه معامله می کند ایکی از حاضران 
فضول به حضرت گفت:خودت چه حالی داری؟فرمود : 


- 1 _ ۷ 
وای بر تو,ءهر اجلی را وقت معینی است که از ان نمی گذرد.و علتی است 
که از ان تجاوز نمی کند. 
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5 از خطبه های آن حضرت است در باره منافقین 


1 


و اتمام نعمت و چنگ زدن به ریسمانش را از او درخواست می نماییم 9۰ 
شهادت می دهیم که محمد بنده و فرستاده اوست.ان وجود مبارکی که در 
راه خشنودی او در هر بلا و سختی فرو رفت ,و از هر شربت بلایی جامی 
نوشید,در حالی که نزدیکانش از او روی گرداندند,و بیگانگان بر دشمنیش 
اتفاق داشتند, عرب برای جنگ با او عنان گسیخته بود.و مرکب ها را برای 
کارزار با او به تازیانه رانده بود,تا دشمنی خود را به ساحت مقدسش وارد 
کند, از دورترین خانه, و بعیدترین جایگاه ۰ 


بندگان خدا,شما را به تقوای الهی سفارش می کنم,و از اهل نفاق می 
ترسانم,چرا که انان 
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گمراه و گمراه کننده آند,و دچار لغزش و لغزاننده اند نی به تک می 
شوند,و به حالات گوناگون ظاهر می گردند, به هر وسیله کوبنده ای برای 
گمراه کردن شما متوسل می شوند,و در هر کمینگاهی کمین می گيرند. 


قلوبشان فاسد,و ظاهرشان پاک می نماید .برای فریب مردم به دور از 
دیده حرکت می کنند. و چون روباه در میان جنگل انبوه از درخت می 
جهند. وصفشان به ظاهر دوای درد.و گفتارشان شفاست. اما عملشان 
دردی است بی دوا.بر راحت مردمان حسد می برند.بر گرفتاری دیگران 
می افزایند, و امیدواران را نومید می کنند .اینان را به هر راهی افتاده 
ای,و در هر دلی شفیعی, و در هر غم و آندوهی اشکی است.مدح و ثنای 
یکدیگر را به هم وام دهند,و پاداش آن را متوقعند. 


در سوال اصرار ورزند.و به وقت سرزنش پرده دری کنند,و اگر در قضیه 
ای حکم قرار گیرند اسراف در ستم نمایند .برابر هر حقی ی 
هر راستی کژی ای, و برای هر زنده ای قاتلی,و برای هر دری کلیدی, و 
ثرای. هر تننبی. خرافی: آمادم کرده اند 2 
خود هستند تا بازارشان را به پا دارند,و متاع های کاسد به ظاهر نفیس خود 


را رواج دهند. 
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باطل می گویند ولی حق جلوه مي دهند,و بد وصف می کنند و زیبا می 
پایه که راهی سخت و تنگ است می ترسانند .اینان یاران شیطان, و زبانه 
های اتشند,«انان حزب شیطانند, و بدانید حزب شیطان زیانکارانند » . 

6 از خطبه های آن حضرت است در ستایش خدا و پیامبر و پند و اندرز 

که دیبده ها را از عجائب قدرتش متحیر نمود و انديشه های دور پرواز 

انسانها را از شناخت حقیقت صفاتش مانع شد .و بر اساس ایمان و یقین و 


اخلاص و اعتقاد شهادت می دهم که معبودی جز الله نیست .و گواهی می 
دهم که محمد بنده و فرستاده اوست؛ 
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او را فرستاد در حالی که نشانه های هدایت کهنه شده,و راه روشن دین به 
نابودی رسیده بود.حق را آشکار کرد.خلق را خیرخواهی نمود, به طریق 
صواب رهنمون شد,و به میانه روی فرمان داد, درود و شلام خدا بر او و آل 
او باد . 


بندگان خدا؛,بدانید خداوند شما را بیهوده و باطل نیافرید, و سر خود و آزاد 


رها نکرد. 


اندازه نعمتش را بر شما می داند,و احسانش را نسبت به شما به شماره 
آورده است 1 و رستگاری بخواهید و روا دنه حاعت ید و 
عطا و بخشش درخواست کنید, که بین شما و او حجابی نیست, و به روی 
شما از دیدار او دری بسته نشده و ۳0 
زمانی موجود,و با هر انس و جنی همراه است .عطایش بر او رخنه وارد 
نمی آورد,وجودش از ز او نمی کاهد, کفاه گدا نعمتشش را پایان نمی دهد و 
بذل و بخشش خزائنش را به به آخر نمی رساند,و کسی او را از توجه به 
دیگری باز نمی دارد.و ص اش او را از صدای دیگر غافل نمی کند.و 
عطایش به کسی مانع سلب عطا از دیگری نمی گردد.و غضبش او را ۲ 
رحمتش باز نمی دارد ,و رحمتش بر کسی او را از کیفر 
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دیگری غافل نمی کند.نهان بودتش او را ات ار یش نمی پبوشاندیو آشکار 
بودنش وی را از پنهانیش قطع نمی نماید .در عین نزدیکی دور است,و در 
عین بلندی نزدیک,و در عین اشکار بودن نهان, و در عین نهان بودن 


آشکار,جزا دهد و جزا داده نشود .از روی انديشه و فکر کردن موجودات را 
نيافرید, و به خاظر رتح و خستگی از آنان یازی نجست . 


ای بندگان خدا,شما را به تقوای الهی سفارش می کنم,زیرا تقوا زمام 
است و قوام حیات , به ريشه های محکم آن تمسک جویید,و به حقایق آن 
چنگ زنید,تا شما را به مکانهای راحت,و محل های و 9 حصارهای 
محفوظ,و منازل عرّت برساند, آن هم در روزی که چشمها در آن خیره می 
شود,و همه جا در برابرش به تاریکی فرو می رود,و گله های شترهای 
ابستن (که اموال پربهایند)بی صاحب می ماند ,و در صور دمیده می 
شود,ان وقت هر روحی از بدن در اید, و هر زبانی لال شود.و کوههای بلند 
3 صخره های پا برجا درهم ریزند. و جای انها را سراب مواج و درخشان 
گیرد,اثار و بناها چون زمینی نرم و هموار شود, 


ص :436 


نه عذر و بهانه ای که سود بخشد . 


7 از خطبه های آن حضرت است در باره بعثت پیامبر و گریز از دنیا 


وجود ندا شت, و راهی اشکار نبود . 


بندگان خدا.شما را به تقوایٍ الهی سفارش می کنم,و از دنیا می 
ها سرا کول ی و ات ی قرو 
مقیمش جدا شونده از آن است.اهلش را به حرکت می آورد جنانکه 
طوفان سخت کشتی را در میان امواج دریاها به حرکت می اندازد ,گروهی 
غرق شده هلاک می شوند؛و گروهی در دل امواج در مرز نجاتند.دامن بادها 


آنان را به این سو و آن سو می برند,و بر مرکب ترس و هول می رانند. آن 
ار مت 
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بندگان خداءاکنون عمل کنید که زبانها باز,و بدنها سالم. و اندامها 
فرمانبردار و عرصه گاه کوشش و آمد و شد وسیع, و جولانگاه عمل پهناور 
است., پیش از آنکه فقوت شتابان در رسد,و موت بر شما وارد شود تاره 
مرگ را حتم بدانید, و(بی کاو اب اتظار ارنتشننید. 


8 از خطبه های آن حضرت است در باره اختصاص خود به پیامبر 
خافان وت کت ار اساب: وهی اه ی لسن رنه که 
من هرگز لحظه ای از فرمان خدا و رسول او روی نگرداندم,و با جان خود 


پیامبر را پاری دادم آن 3 ها که شجاعان 0 کردند, و 


و 
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رسول خدا-صلی الله علیه و آله-در حالی که سرش روی سینه من بود 
قبض روح شد,و جان آن حضرت در دستم روان گشت و آن را به چهره 
خود کشیدم.من عهده دار غسل آن کضن ری تض ان اه علیه و آله-بودم و 
فرشتگان در آن امر مرا یاری می کردند ,در و دیوارهای خانه فریاد می 
کشیدند, گروهی از ملائکه فرود می آمدند,و گروهی دیکر بة: اشمان مین 
رفتند. سر و صدای فرشتگان از گوشم جدا نمی شد,, بر او درود می 
فرستادند تا او را در ضریحش پوشانيدیم.پس چه کسی 7 من در حیات و 
هر هو سزاوارتر است ؟ (اینک با دیده بصیرت به راه افتید, و باید در 
جنگ با دشمنانتان نیت شما صادق باشد. به خداوندی که جز او خدابی 
نیست من بر راه حق هستم,و دشمنان بر لغزشگاه باطل. آنچه را می 
شنوید می گویم, و برای خود و شما از خداوند آمرزش می طلبم . 
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199 از خطبه های آن حضرت است در سفارش به تقوا و وصف اسلام و پیامبر(ص) 


خداوند آواز وحوش را در بیابانها,و گناهان بندگان را در نهانهاء, و و شد 
ماهیان را در دریاهای ژرف,و تلاطم امواج اب را با وزش تندبادها خبر دارد. 


و شهادت می دهم که محشد برگزیده خدا و سفیر وحی و رسول رحمت 


ات 


اغاز کرد,و باز گشت شما به اورو بر اورده شدن حاجاتتان به قدرت اور و 
و وا ها تا ار 
بیمها حضرت اوست ,زیرا تقوا داروی درد دلهایتان,بینایی کوری 
باطنتان.شفای بیماری اجسادتان.صلاح فساد سینه هایتان,پاکی چرک 
نفوستان,جلای پرده دیدگانتان, 
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ایمنی خوف دلهایتان.و روشنی تاریکی جهلتان می باشد .طاعت خدا را 
جامه جان کنید نه پوشش جیسم, به باطن فرمانبردار حق باشید نه به 
ظاهر.طاعت را چون رگ و پی در اعضاء و جوارحتان فرار دهیدته آن رن 
همه امورتان حاکم گردانید نون را اتیتیتوی ره هنگام ورود به 0۳ و 
شفیع رسیدن به آرزوها,و سپر روز وحشت,و چراغهای دل گورهاء 9۰ آرامش 
دهنده ترسهای طولانی, و زداینده اندوه مواطن پر وحشت خود قرار دهید 
.زیرا طاعت خدا نگهدارنده از عوامل فراگیر هلاک,و حافظ از امور 
وحشتناک؛ و مانع گرمای آتش افروخته شده است 1 ک دست به دامن 
تقوا ۳ از نزدیک شدن از او دور می گردد. و امور بعد از 
تلخی برای او شیرین می شود, و امواج فتنه ها پس از تراکم از اطراف او 
با کندة ی رتیه دتوارتها سن. آن رتخا ندش بر اه اسان منود ره 
باران کرامت پس از نایاب شدن بر او می بارد,.و رحمت رمیبده شده به آو 
روی می اورد. و چشمه نعمت پس از خشک شدن بر او به جوشش می 
اید, و برکات کاسته شده بر او فراوان 
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میت کوون؛ 


پروای از خدایی را پیشه کنید که شما را به موعظه خود سود بخشید,و به 
پیامش شما را پند داد. و به نعمتش بر شما مثّت نهاد.پس وجودتان را برای 
عبادت او رام کنید, و حق طاعتش را به چا آورید . 


سپس (بدانید) این اسلام همان دین خداست که آن را برای خود انتخاب 
کرد,و آن را به دیبده عنایت پرورید,و بهترین خلق را برای ارائه. ان برگزید,و 
ستونهای آن را بر پایه محبت خود استوار نمود ۰ 


ادیان را با عزت آن خوار کرد.و, به رفعتش سایر یی ها را به پستی 
نشاند.و به کرامتش دشمنان را ذلت داد, به پاریش مخالفان را سرکوب 
کرد,و به رکن قوی آن ارکان گمراهی را نابود ساخت,تشنگان معنی را از 


حوضهایش سیراب نمود و آبگاهش را با بیروی الهی آبکشان پر کرد با 
گاه اسلام را چنان قرار داد که رشته اش نگسلد, حلقه هایش 


نگشاید. اساسش منهدم نگردد,ارکانش زوال نیذیرد. 


درختش ريیشه کن نشود مذتش به آخر نرسد, قوانینش کهنه و پوسیده 
, دد » 
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شاخه هایش قطع نگردد.راههایش تنگ ششتوژ, ا تا تفش به دشواری نرسد 
سپیدش سیاه نگردد,قامت راستش کج نشود,چوبه اش نپیچد, و راهش 
صعب العبور نگردد,چراغهایش خاموش,و شیرینیش تلخ نشود .اسلام 
ستونهایی است که خداوند پایه هایش را در حق کار گذاشته, و بنیان آن 
ستونها را محکم کرده, چلتیمه هایی است که نهرهایش پر آب,و چراغهایی 
است که نورش تابان, و مشعلگاهی است که مسافران به آن راه جویند و 
نشانه هایی است که راهها به ان قصتد من تتو دی آبنشخوزهایی اه 
واردان به آن تک اس میت رح : 


خداوند نهایت خشنودی,و برترین قوانین,و بالاترین مرتبه طاعت را در 
اسلام قرار داده. 


بنابر این ارکانش پا برجا,بنایش رفیع,برهانش نورانی, شعله اش 
فروزان, سلطنتش شکست ناپذیر و نشانه اش بلند.و ستیز با ان غیر ممکن 


۳ ۱ 


بتشن املام را ضخترم ذارید و از ان بیروق تمایدهه عفش را آدا کنیدءه ان:را 
در جایگاه خود قرار دهید . 


ار کاخد اون مخ ضلی الله‌علیه م ترا نف عم ار کرحت 
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وقتی که دنیا به سیری شدن نزدیک شده, و آخرت روی آورده, و سر سبزی 
دنیا پس از روشنی تاریک,.و اهلش را در مشقت قرار داده بود, آن زمان که 
بستر دنیا ناهموار , و آماده نابودی و نیستی بود.زمانش رو به پایان, و نشانه 
های زوالش نزدیک شده بود, ان زمان که اهل دنیا رو به نابودی,و حلقه 
اش رو به شکسته شدن,و ریسمانش رو به پاره شدن, و نشانه هایش رو 
به کهنه شدن» و عیب هایش رو به مکشوف شدن» و درازی مذتش رو به 


خداوند پاک آن حضرت را تبلیغ کننده رسالت,و وسیله کرامت ت افْت.و بهار 
اهل زمان؛و بلندی مرتبت یاران,و شرف هواخواهان خود قرار داد . 


سپس قران را بر او نازل کرد.نوری که چراغهایش خاموش نمی شود.و 
نمی گردد.و راهی که حرکت در ان گمراهی ندارد, و شعاعی که روشنی 
ان تاریک نمی شود ,و جدا کننده حق و باطلی که برهانش خاموشی ندارد, 
و ساختمانی که پایه هایش ویران نگردد, و دارویی که بیم بیماریهای ان نمی 
رود,و بلند مر تبه ای که 
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یارانش را شکست نرسد,و حقی که مدد کارانش دچار شکست نشوند 
.قرآن معدن ایمان و میان سرای آن, چشمه های دانش و دریاهای 
آن, باغهای عدل و داد و حوضهای آن. پایه های اسلام و اساس آن,وادیهای 
حق و دشت های سر سبز آن است ,دریایی است که 5 برداران آبش را 
تمام نکنند, و چلتیمه هایی است که آبکشان [۳ آنها را , به آخر نرسانند, و 
انشتگهورهابی.. است. که:.وارداند ان ان کم مان وه منازلین ائننت. که 
مسافران راهش را گم نکنند, و نشانه هایی است که از چشم راهروان 
پنهان نماند,و تیه هایی است که روندگان از انها نگذرند . 


خدآوتو آربرا تضراسشگی داتابان فرا رتاو نف مان فلوت ساباند 
1 راههای صالحان و دوایی که یس از آن بیماری نیست و نوری که 1 
تاریکی نباشد, و ریسمانی که جای چنگ زدن به آن محکم است,و حصار 
1 0 که آفات را بر ان آن واه تسفت.ر رای دسا رای بو 
برای 7 کننده به آن راهنما؛ و برای 1 
آن را مذهب خود قرار دهد عذر و دلیل,.و برهان کسی که با آن سخن گوید, 
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و شاهد آن که به وسیله آن به جدال با دشمن برخیزد.و پیروزی آن که به 
آن‌خست افو فنه زر اهر کشتی کهبه آن کفل تماند نی فر کب ان که آن وا به 
کار اندازد.و نشانه واضح برای کسی که نشانه جوید, از 
میت ی تیم ی وب جای 
ان حکم نماید . 


190 از نخان آن حضرت است در وصیت به یارانش 


پایبند امر نماز شوید,و بر آن محافظت نمایید, و آن را زیاد بخوانید, و به 
نماز به خداوند تقژب جویید,زیرا بر مومنین امری واجب در اوقاتی معین 
است.ایا پاسخ اهل عذاب را نشنیدید زمانی که از انان پرسیده می 
شود:«چه چیز شما را به جهثم آورد؟می گویند: 


ریزد 
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و همچون بندی که باز گردد بند گناهان را می گشاید شتن که صلی لاد 
علیه و آله نماز را به چشمه آب گرمی که : بر خانه انسان باشد و شبانه 
روزی بت تویت. خود را در آن: پشوید تشتیه. کردم: است.: که ابا چری :و 
آلودگی در بدن چنین کسی باقی خواهد ماند ؟ از مردم موّمن حق نماز را 
آنانی شناختند که زیبایی متاع دنیا, و مایه چشم روشنی از فرزندان و اموال 
آنان‌تر اب کون سول کر مدا ونی ان من فرما بطم دای که.اآنان 
را تجارت و داد و ستد از ذکر خدا و به پا کردن نماز و ادای زکات باز نمی 
دارد ». 


لته شا صلیت الله علیه:ه ال با ایک مه بت را اد ناوید فا مه 
بود خود را برای نماز به زحمت می انداخت,به خاطر اینکه خداوند به او 
فرموده بود:«اهل خود را به نماز امر کن.و نسبت به آن شکیبا باش».آن 
حضرت اهلش را نم ما امر می فرمود,و خود نیز در به پا کردن آن 
اک ای رم ما او 


آن گاه نماز با زکات برای اهل اسلام وسیله قرب به خداوند قرار داده 
شده , کسی که ز کات را از روی رغبت ادا کند برای او کفاره از گناه,و 
مانع و سپر 
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عذاب خواهد بود .انسانی که زکات می پردازد تباید خاطر به آن مشغول 
سازد,و به این علت اندوهی به دل راه دهد. 


زیرا کسی که ان را از روی بی میلی بپردازد و به اجری که از خود زکات 
برتر است امید داشته باشد به سئت پیامبر جاهل است,و در بردن پاداش 


مغبون»و در عمل گمراه,و حسر تسش در پیشگاه حق طولانی خواهد بود . 


سپس اداء امانت است,آن که امین نیست زیانکار است.امانت بر 
اسمانهای بر ی زمین های گسترده,و کوههای بلند و استوار عرضه 
شد,در حالی که درازتر و پهن تر و بلندتر و بزرگتر از آنه نبود , و اگر چیزی 
به خاطر طول و عرض و يا قدرت و عزت از قبول امانت امتناع می ورزید 
هر آینه آیشمان و زمین و کوه بود,اما از عقوبت ترسیدند و آنچه را که 
موخود ضعیف: تری چون انسان به آن نادان بود درک کردند«انسان ستمکار 
و نادان است ». 

آنچه بند کان در شب و روز خود انجام می دهند بر خداوند پاک مخفی 


عم 


نیست, به کار پنهان عباد آگاه و به علمش بر ان محیط است, اعضای شما 
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شاهدان خدا بر شماءو اندامتان لشگر حق,و درونتان جاسوسان الهی 
هستند, و خلوتهای شما برای او اشکار است . 


1 از سخنان آن حضرت است در باره معاویه 


به خدا قسم معاویه زیرک ن تر از من نیست,ولی او خیانت می ورزد و گناه 
که ار ور رو نبود من از زیرک ترین مردمان 
ات وه ات و کر ات و رنه 
نیرنی باز ی را در قیافت نشانه ای است که‌.به آن شناخته می شود.. 


سوگند به خدا که من با مکر و حیله غافلگیر نمی شوم,و با شذت و سختی 
ناتوان نمی گردم . 
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ای مردم»در رام هدایت از کف اهل آن وحشت نکنید, که مردم بر سر 
تور ای گرد ادخ اند که زمان سیری ان اندک,و مدذت کرسنکن 1 


ای مردم,جز این نیست که خشنودی و خشم است که مردم را بر محوری 
جمع می کند.غیر این نبود که ناقه ثمود را یک نفر پی کرد.امّا عذاب خداوند 
همه را گرفت چون همگان به آن برنامه رضایت دادند ؛ خداوند سبحان 
فرمود ۰« همه آن را پی کردند.پس همه پشیمان شدند» .آن گاه سرزمین 
آنان ی فرو رفتن صدا کرد مانند صدای فرورفتن آهن داغ در زمین نرم 
و هموار . 


ای مردم,هر که راه راست و روشن را , به پیمایند. به. اب رشمنه هر که 
بیراهه رود در بیابان به سر گردانی افتد . 
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3 از سخنان آن حضرت است این سخن را ؛ به هنگام دفن سرور زنان جهان حضرت فاطمه علها 
لاش گنت 


گویی با پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر قبرش درد دل می کرد ای 
رسول خداءاز من و دخترت بر تو سلام باد که در جوار تو آمد,و به سرعت 
به تو ملحق شد .ای رسول حق,از دوری دختر برگزیده ات شکیبایی ام کم 
شد,و طاقتم از دست رفت,جز آنکه مرا در فراق عظیم تو, و سنگینی 
مصیبتت جای تسلیت(در مصیبت فاطمه) است .زیر | من بودم که با دست 
خود تو را در اغوش خاک جای دادم,.و سرت بر سینه من بود که روح پاکت 
از قفس تن پرید.ما از خداییم و به خدا باز می گردیم .راستی که امانت باز 
گردانده شد,و گروگان دریافت گردید.اما غصه من ابدی است,و شبم قرین 
بیداری ات تا زماتی که خداوند برای من جایگاهی را که تو در آن اقامت 
داری 
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اختیار کند .به زودی دخترت از همدستی امت برای ستم بر او به تو خبر 
خواهد داد.در پرسیدن از او اصرار کن,و خبر اوضاع را از او بخواه.در حالی 
که بین ما و تو فاصله زیادی نشده و زمانه از یادت خالی نگشته این همه 
ستم به ما شد .به هر دو نفر شما سلام باد سلام وداع کننده نه سلام 
ات 


دما به آنچه ِِ به 0 ند 1 0 


4 از سخنان آن خضرت است در کر از دثیا 


0 توشه ۳ 9 
خود را ندرید , دلهایتان را از دنیا خارج کنید قبل از انکه بدنهایتان را خارج 
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در دنیا آزموده شده اید,و برای یر ان به وجود آمده اید .انسان وقتی از 
دنیا می رود مردم می گویند: 


(از ثروت)چه گذاشت؟و فرشتگان می گویند:(از عبادت)چه فرستاد؟خدا 
پدرانتان را خیر دهد مقداری پیش فرستید که در آخرت 4 29 
شماست,و تمام آنچه را دارید پس از خود به جا نگذارید که به زیان 
شماست . 


5 از سخنان آن حضرت است که یاران خود را در بسیاری از اوقات به آن پند می داد 


خدا شما را رحمت کند.مجهُز شوید که شما را برای کوچ کردن دعوت 
کرده آند,میل ماندن در دنیا را کم کنید ,و با توشه شایسته ای که دارید به 
سوی خدا باز گردید, که پیش روی شما گردنه ای سخت,و منازلی ترسناک 
و هول اور انست: که جاره ای از ورود به آن. و وقوف در آن تدارید .بدانید 
مرگ به طور جدّی دیده خود را به سوی شما دوخته, 
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گویا به چنگالهایش که در شما فرو رفته دچار هستید.و امور شدید و عظیم 
و سنگین و طاقت فرسا بر شما حمله آورده .«پس پیوندهای دنیا را از خود 
قظع کسمه بخ کته سا ست‌خفه آاقمی کر راید 

[در گذشته نیز(خ 4)قسمتی از این سخن پا اختلاف در رواید نت کذشیت ۳ 
6 از سخنان آن حضرت است که بعد از بیعت طلحه و زبیر به آنها فرمود 


و آنان از اینکه حضرت آنها را طرف مشورت قرار نداده و در امور حکومت 


در چه چیزی حق داشته اید که شما را از ان منع کردم؟یا در کدام سهم 
خود را بر شما پیش انداختم؟یا کدام دعوا را مسلمانی به من رجوع کرده 
که : نسبت به حلاش عاجز بوده يا حکمش را نمی دا: نستم يا راه قضاوتش 
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را اشتباه کردم ؟ به خدا قسم نسبت به حکومت رغبتی نداشتم,و مرا در 
حکومت نیازی نبودء شما مرا به آن خواندید,و شما بار آن را بر دوشم 
نهادید.پس زمانی که حکومت به من رسید به کتاب خدا و دستوری که برای 
ما وضع کرده بود و ما را یه آن فرمان:ذاه نون وانه آنچه تیا متر ضلی: لاه 
یه و اله. نت فران دادن بود قظر انداختم و از آن تیروی کردم و دراین 
وه کرت نها و پر ها تاره بو ی وم ی 
جاهل بود_ ۳ از 1 شما و دیگر مسلمانان خواهان مشورت باشم, که اگر 
حکمی را آگاه نبودم از شما و دیگران رویگردان نمی شدم .و اما آنچه اد 
کردید که چرا در مساله بیت المال به طور مساوی عمل کرده ام, این 
ما انوم ات که ور اسر اتود حکم کر موس اسان اس وس 
عمل ننمودم, بلکه, من و شما دریافته ایم که این رویه همان است که 
تشول دا ماه عله و ردان و کی ی موس در 
آنچه که خداوند از تقسیم بیت المال , نهآ فرمان داده, 
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و حکمش را امضاء نموده نیازمند به رأی شما نبودم.سوگند به حق که برای 


2۳ ان( 


آنْ گاه فرمود:خداوند رجمت کند کسی را که چون حقی دید آن را کمک 
کند, با ستمی را مشاهده نمود از آن باز دارد,و یار ستمدیده باشد تا جایی 


7 از سخنان آن حضرت است هنگامی که شنید عده ای از یارانش به وقت نبرد صفین به اهل 
شام دشنام می دهند 

پسند من نیست که شما دشنام دهنده باشید, ولی اگر در گفتارتان کردار 
۳ وصف کنید و حالشان را بیان نمایید به گفتار صواب نزدیک تر و در 
مر تبه عذر رساتر است .بهتر است به جای دشنام بگوپید:خداوندا فا و اینان 
را از ریخته شدن خونمان حفظ فرما,و بین 
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ما و آنان اصلاح کن,این قوم را از گمراهی نجات بخش تا آن که جاهل به 
خق است. آن را بشناسد., ه ان که شیفته کمر آهن اسنت از ان.باز انستد: 


198 از سخنان آن حضرت است در یکی از روزهای نبرد صفین وقتی فرزند خود حسن را به سوی 
جنگ شتابان دید 


و 
السلام اسل سول دا ضای اللم یمه الب منود . 
[فرمايش حضرت:«املکوا عنی هذا الغلام»در اوج فصاحت است . ] 
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9 از سخنان آن حضرت است زمانی که یارانش در باره حکمیت با او دچار اختلاف شدند 


اک خن خصنشه با ها اه ام اس که هم سم اکن ما ,۱ 
ناتوان کرد,سوگند به خدا جنگ عده ای از شما را گرفت و گروهی را باقی 
گذاشت,و حال اینکه دشمنتانتان را بیشتر ناتوان نمود. 


دیروز امیر بودم و امروز مامور کشته ام.دیروز نهی می کردم و امروز نهی 
می شوم اشما عاشق زنده ماندن هستید,و مرا نمی رسد که شما را به 
کاری که میل ندارید وادار کنم ۰ 
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0 از سخنان آن حضرت است زمانی که در بصره جهت عیادت علاء بن زیاد حارثی... 
که یکی از یارانش بود وارد شد چون خانه او را وسیع دید فرمود : 


با این خانه وسیع در دنیا چه می کنی و حال آنکه در آخرت به خانه گسترده 
محتاح تری؟ (اری اگر بخواهی به وسیله این خانه به منزل وسیع اخرت 
خداوند بر عهده ات گذاشته در جای خود پرداخت کن, در این صورت به 


علاء عرضه داشت :با امیر المومنین از برادرم عاصم بن زیاد به تو شکایت 
دارم.فرمود:چه شکایتی ؟ عرضه داشت:لباسی کهنه پوشیده و دل از دنیا 
بریده.حضرت فرمود:او را نزد من حاضر کنید. وقتی امد,فرمود : 


ای دشمنک جان خویش,شیطان پلید تو را به بیراهه کشیدهآیا به زن و 
فرزند خود 
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رحم نکردی؟ اگمان می کنی خداوند چیزهای پاکیزه را بر تو حلال کرده آن 
گاه از اینکه از انها بهره مند شوی ناراضی است؟تو نزد خداوند بی 
مقدارتر از آنی که با تو اين گونه رفتار نماید . 


تام فا ار ایا اس ی ره ار ی 
می کنی احضرت فرمود : 


۱ 


در پاسخ فرمود : 


همانا در دست مردم حق و باطل, و راست و دروعء و ناسخ منسوخج, و عام و 
خاص.و محکم و متشابه, و قطعی و ظنّی وجود دارد ۰ 
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از تبرصول - ۱ صلی للم سلی» 2۱ به آن حضرت دروغ نسته 
شد تا جایی که در میان مردم به سخن برخاست و فرمود:«هر کس عمدا 
بر من دروغ ببندد جایگاه خود را در آتش تهیه ببیند ».حدیث را یکی از چهار 
نفر نزد تو اورند که پنجمی ندارند : 


اول مردی که منافق است و تظاهر به ایمان دارد,و خود را در پوشش 
اسلام نشان می دهد گناه را گناه نداند و از معصیت پر وا ننماید, عمدا به 

رسول خدا حلم اللّه علیه و آله دروعغ می بندد .اگر مردم بدانند که و 
منافق و دروغگوست حدیث را از او نمی پذیرند, و گفتارش را باور نمی 
کنند,ولی می گویند:صحابی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله است که رسول 
خدا را دیده و از او حدیث شنیده و از او فرا گرفته,بنا بر این گفتارش را 


و خداوند تو را در قرآن از منافقین خبر داده,و آنان را چنانکه باید معرفی 
نموده .اینان پس از پیامبر ماندند,و با دروع و بهتان به بت ابا گمراهی و 
دعوت کنندگان به انز تقرب جستند ,آنان هم به منافقان ریاست دادند,و 

این تابکاران:رامالک رفات 
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مردم ساختند,و با کمک این تبهکاران دنیا را خوردنده و بدون شی مردم 
برای دنیای خود همراه حاکمانند مگر کسی که خداوند او را حفظ کند.این 


دوم کسی است که از رسول خدا مطلبی شنیده اما آن را چنان که باید 
حفظ نکرده,و در 1 دچار اشتباه شده و عمدا دروغ هریس آ رورت 
در اختیار اوست و آن را روایت مي کند و به آن عمل می نماید و می 
خویفان را از مرول دا 0 الله علیه و آله شنیدم .اگر مسلمانان 
اشتباه افرا بدانند از او قبول نمی کنندیو اکر خود آو.به. اشتباهش آگاه.می 
شد آن گفته را وامی گذاشت . 


سومین نفر مردی است که مطلبی از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیده که ابتداء حضرت به آن امر فرموده سپس از ان نهی کرده و او از 
نهی حضرت بی خبر است ,یا چیزی را شنیده که حضرت نهی فرموده,ولی 
بعد از ان به ان امر کرده و او اگاه نیست.پس امری که با نهی نسخ شده, 
یا نهیی را که با امر نسخ شده حفظ کرده و نسخ کننده را نیافته,و اگر می 
دانست ان مطلب نسخ شده نقل نمی کرد, 


ص :462 


وان فتتلمابانمی دانشتته که آنچه زا از اه شتیدم اند متخ شدم هه 
عمل قرار نمی دادند . 


چهارمین نفر کسی است که بر خدا و پیامبرش دروغ نبسته,او به خاطر 
ترس از حق و بزرگداشت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دشمن دروغ است. و 
گرفتار اشتباه هم نشده,بلکه آنچه را شنیده به همان صورت حفظ کرده. و 
ان را طبق شنیده خود اک ۱ ۳ 
چیزی نمی کاهد.ناسخ را حفظ کرده به ان عمل می کند,منسوخ را حفظ 
نموده از آن اجتناب می ورزد.خاص و عام و محکم و متشابه را شناخته, و 
هر مطلبی را در جای معین خود قرار داده . 


که تیال یا خی الله علته و ال ار خی فد که دار ان 
جنبه بود:سخني خاص,و سخنی عام ,شنونده ای که قصد خدای سبحان و و 
رل تصلی الله علبة ی ال را ان آننمی, دانسته آن ترا میم شید ندین 
فهم معنای آن و اينکه از آن چه قصدی شده و برای چه 
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ضادر تون انا تیه من کوم همه باران تامبد صلی: الله خلیهه له این 
طور نبودند که از حضرت بیر سند و معنایش را بخواهند,تا جایی که عده ای 
دوست داشتند عربی بیابانی يا تازه واردی از راه برسد و از حضرت سوال 
کند و انان پاسخ ان را بشنوند . 


آما بر خاطر من چیزی از اين امور نگذشت جز اينکه از حضرت پرسیدم و 
ان را حفظ کردم. 


به هر صورت این است علل اختلاف مردم در احادیث, و وجوه بزاکتد جف 


۱ 


2 از خطبه های آن حضرت است در قدرت خداوند و خلقت زمین 


از آثار اقتدار عظمتش,و شگفتی لطائف آفرینشش,اینکه زمین خشک را از 


آب دریای عمیق و متراکم که امواح درهم شکننده است به وجود آورد 
, سیس از آن آب طبقاتی آفرید,آن گاه هفت آسمان را بعد از آنکه به هم 


پیوسته بود ان باه کرد آسمانها به فرهان او خود را 
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نگاه داشتند و بر اندازه ای که برای آنها مقرر فرموده بود بر پا شدند ,و 
زمینی را که آب روان سبز رنگ آن را حمل می کند و دریای مسر شده 
ان را بر می دارد استوار و پا بر جا نمود,دریایی که در برابر امرش خاکسار 
و در مقابل هیبتش تسلیم,و جریانش از خشیت او متوقف است .تخنه 
سنگهای عظیم, و تپه های بلند و کوههای زمین را آفرید,و آنها را در جای 
خود ثابت نمود,و در قرارگاهشان مستقر کرد.قله کوهها ۳۷ بالا رفت, و 
زيشه آنها در آب قرار کرفت.. 


کوهها را از زمینهای هموار بر افراشت,و پایه های آن را در پشت اطراف 
زمین و مراکزی که برقرارند فرو برد.قله ها را بالا برد.و بلندیهای ان را 
طولانی نمود,و کوهها را ستون زمین ساخت,و چون میخ هایی بر ان کوبید 
,پس زمین متحرک ساکن شد از اينکه ساکنانش را به اضطراب اندازد,یا 
بار گرانش را در خود فرو برد,یا از جای خود منحرف شود .منزه است 
خداوندی که زمین را پس از موج زدن آبهایش نگاه داشت,و آن را پس از 
رطوبت اطرافش خشک نمود, و آن را برای خلق خود بستر آرام,و فرش 
کی دم کر ار ان هم روی ربا کفیی ساکنی که 
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بی جریان است.,و ایستاده و بی حرکت می باشد رکه بادهای سخت آن را 
زیر و رو و این سو و آن سو می کند, و ابرهای پر باران آن را به جنبش 
می آورد,«همانا در اين آثار برای اهل خشیت عبرت و پند است » . 


3 از خطبه های آن حضرت است در تحریک پاران خود به جهاد با شامیان 


الهی هر یک از بندگانت که گفتار ما را شنید, گفتاری که بر پایه عدل است 
نه ستم, و بر اساس اصلاح است نه فساد در دین و دنیاءاما پس از 
شنیدنش سر بر تافت,و این سر بر تافتن جز روی گرداندن از یاری تو,و 
سستی در پشتیبانی از دین تو نیست ,پس ما ای بزرگترین شاهدان در 
شهادت,تو را و جمیع انان را که در اسمانها و زمینت ساکن کرده ای بر 
علیه او به شهادت می طلبیم,و تو پس از او از یاری او بی نیاز کننده, و او 
را به گناهانش کیفر دهنده ای . 
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4 از خطبه های آن حضرت است در تمجید خداوند 
اشاره 


حمد خدای را که از شباهت به آفریده ها برتر,و از توصیف واصفان فراتر 
است,به شگفتی های تدبیرش برای بینندگان اشکار,و به بزرگی عژتش از 
انديشه اندیشمندان پنهان است .بدون اینکه علمش کسبی باشدیا بر ان 
اضافه شودیا از کسی فرا بگیرد عالم است.و منهای اندیشه و خاطر تقدیر 
روشناییها نور نمی گیرد.شب او را در نمی یابد. و روز بر حضرتش جریان 
ندارد,ادارکش به چشم, و علمش به خبر بیری نیست . 
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از ال یه اک رون اسان ای الا ایو ۶ له 


او را با نور فرستاد.در برگزیدگی بر همگان پیشی داد.رخنه ها را به وسیله 
او به هم بست., و به وجود او بر گردن کشان غالب شدبه او مشکل را 
اهر ار ات 
دور گردانید . 


205 از خطبه های آن حضرت است در وصف پیامبر و عالمان,و اندرز مردم 


شهادت می دهم که خداوند عدل محض است که به عدالت رفتار نموده, و 
حاکمی که حق و باطل را از هم جدا می کند . 

و شهادت می دهم که محفمد بنده و رسول او و آقای عباد اوست,خداوند 
هرگاه بندگان را دو گروه کرد پیامبرش را در بهترین گروه قرار داد ,آلوده 
دامن و بد کاره را در تبارش سهمی نبود . 
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بدانید خداوند سبحان برای خیر اهلی, و برای حق‌ ارکانی؛ و برای طاعت 
محافظانی قرار داده,و برای شما نزد هر طاعت مدد کاری از جانب 
خداست, که بر زبانها القاء نموده,و دلها را ثابت و برقرار می کند,در آن 
مدد کاری کفایت است برای کفایت خواه. و شفاست برای جوینده درمان . 


بقاه رش ام وا کت ای خر انا رهم نحص کم ان 
حفظ کنند حفظ می کنند, و-جنننمه: های آن علم. را می کشایندتیا هم پیوته 
ولایت دارند,و یکدیگر را عاشقانه ملاقات می نمایند, از جام سیراب ب‌ کننده 
حکمت به هم می نوشانند.و سیراب شده باز می گردند .در آنها تهمت و 
کفاتن راه نمی یابد, و عیبت و بدگویی نزد اینان نمی شتابد.خداوند 
حلا رصان رش این اعصاف‌سسته استم بن این ال با یک گر 
دوستی نموده و به هم پیوند دارند.اینان نسبت به سایر مردم همچون دانه 
های برگزیده بذراند که آن را تمیز کنند. و خالص و پاکش را گرفته در زمین 
می پاشند,یاکسازی خداوند آنان را متمایز. 


ها ان ابا ادا کردم اش رات کرافت مش اف 
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و از کوبندگی و سختی مرگ و قیامت پیش از رسیدنش در بیم و هراس 
باشد.و باید انسان در کوتاهی مدت عمر و درنگ اندکش در دنیا انديشه 
کند.غا ان»را به فتزل: دیکر تفییر دهدیم بزای قیامت و جایی که می داند به 
آنجا منتقل خواهد شد فعالیت کند .خوشا به حال دارنده قلب سلیم که از 
هدایت کننده پیروی نمود, و از گمراه کننده کناره گرفت,و به بینایی کسی 
که او را بینایی داد ,و پیروی هدایتگری, که او را فرمان داد به راه سلامت 
رٍسید,و به راه هدایت شتافت پیش از آنکه درهای آن بسته, و وسیله های 
آن قطع گردد,و باب توبه را گشود.,و گناه را از خود راند ,چنین کسی به راه 


خدا| ایستاده, و به راه راست هدایت شده است . 
6 از دعاهای آن حضرت است که زیاد می خواند 


سپاس خدای را که مرده و بیمار به عرصه روزم در نیاورده,و بدی و 
بیماری بر رگهایم زده نشده,و به بدترین کردارم گرفتار نگشته ام.نه نسلم 


بربده شده , 
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نه از دين برگشته ام,نه منکر پروردگارم هستم,نه از ایمانم دل نگرانم, نه 
ار بش را اس ها ی ار که 
.صبح کردم در حالی که بنده ای در اختیار مولایم و بر نفس خویش 
رم,تو را بر من حجّت است و مرا بر تو حجّت نیست, جز آنچه عطا 
کی وان فا ری اه و 


گمراه گردم, پا در سلطنتت مورد ستم واقع شوم, یا به خواری نشینم و 
حال اینکه امر به دست توست . 


بار خدایا,جانم را اوّل عضو با ارزشی از اعضای با ارزشم قرار ده که از 
من می ستانی,و نخستین ودیعه از ودایع نعمتت بر من که باز می گردانی . 


خداوندا, به نو پناه می بریم از اينکه از گفته نو بیرون رویم,یا از دینت 
روگردانده به کت اف افتیم. پا پیش از هدایت که از جانب تو آمده هواها و 
هوسها به به ما دست یابد ۱ 
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7 از خطبه های آن حضرت است که در صفین بیان فرمود 


اما بعد,خداوند به خاطر حکمرانی من بر شما برای من بر عهده شما حقی 
قرار داده, و شما را نیز بر من حقی است مانند حقی که مرا بر شماست 
«حق در عرصه وصف وسیع ترین اشیاءو در مرحله انصاف تنگ ترین 
گردن وی حقی است . 


این حق .فعط برای شدای سبحان. است: ته یر اوه حاظر احاطه تورتته 
بر ند حاینبه عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در آنها جاری است .ولی 
حفّش را بر بندگان چنین مقر فرمود که او را بندگی کنند, و 
بر عهده خود برای بندگان چند پراد فزان دا مه لته فصن و کومی. که 
دارد, 
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و افزون دهی که شایسته و اهل آن است . 


آن گاه خداوند از حقوق خود حقوقی را بر بعض مردم نسبت به بعض دیگر 
واجب گرداند,و آن حقوق را در جهات و حالات با هم برابر قرار داد و 
بعضی را در برابر بعضی دیگر واجب نمود, و بعضی واجب نگردد مگر به 
انجام حقی که در برابر آن است .و بزرگترین چیزی که از این حقوق واجب 
فرمود حقّ حاکم بر رعیت,و حقّ رعیت بر حاکم است. این فریضه ای 
است که خداوند برای هر یک نسبت به دیگری واجب نموده,و این حقوق را 
موجب برقراری الفت. و ارجمندی دینشان قرار داد .رعیت اصلاح نشود 
مگر به صلاح حاکمان.و حاکمان اصلاح نگردند مگر به استقامت رعیت .پس 
زمانی که رعیت حق والی را ادا کرد, و والی هم حقّ رعیت را رعایت 
نمودحق میان ایشان ارجمند گردد.و راههای دین بر پا شود, و نشانه های 
عدالت اعتدال کیز درو سئت ها در مجرای خود روان شود و زمان, آراسته و 
شایسته گردد.و به دوام دولت امید رود,و مطامع دشمنان به جازید: مبدذل 


گردد . 
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ولی: اعد رزیت بش وال عالب شود با والی بر رعیت ستم کند,اختلاف کلمه 
پیدا شود,و نشانه های ستم آشکار گردد,و افساد و اختلال در دین زیاد 
شود و راههای روشن سئّت ها رها گردد,و از روی هوای نفس عمل شود.و 
اجرای احکام رو به تعطیلی رود, و بیماری روانها زیاد شود ,در آن وقت 
مردم از تعطیل حقّ عظیم نترسند, و بر انجام گرفتن باطل بزرگ وحشت 
نکنند. رن هنگام است که نیکوکاران خوار, و بدکاران عزیز شوند, و یه 
خداوند نزد بندگان بزرگ گردد .پس بر شما باد به خیرخواهی ِ حق 
یکدیگر و کمک نیکوی یکدیگر بر این کار,زیرا کسی را-هر چند برای به 
دست آوردن رضای حق حرصش شدید., و کوشش او در بندگی طولانی 
گردد-قدرت آن نت کی طاعت خدا زا ناکت هت ار | بت , لکن از 
جمله حقوق واجب خدا| بر بندگان این است که به اندازه طاقت خود به 
خیرخواهی یکدیگر برخیزند, و در کمک به هم برای اقامه حق در بین خود 
اقدام کنند .و هیچ کس-گرچه منزلتش در حق عظیم باشد,و فضیلتش در 
دین برددیکران پیشی داشته باشد, -چنان نیست که در ادای حفْی 
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خدا بر او واجب کرده محتاج به کمک نباشد,و هیچ کس-گر چه او را کوچک 
رند, و در دیده حقیر بینند-کمتر از آن نیست که در ادای حق به دیگران 
کمک کند و يا از سوی دیگران کمک شود . 


دی ان وقت مردی از یاران آن حضرت به جواب برخاست و سخن را 
طولانی نمود,و در ضمن ان امام را بسیار سنود و شنوایی و طاعت خود را 
نسبت به آن حضرت اظهار کرد ,.حضرت فرمود: 


آن کس که جلال خدا در جانش بزرگ,.و موضع حق در دلش با عظمت 
است. می سزد که به خاطر این تزز کی ها سوای خدا| در نظرش کوچک 
باشد .و سزاوارترین کس به این معنا کسی است که نعمت و لطف و 
احسان خدا| بر او بسیار ی خداوند نعمت بسیار به کسی عنایت 
نکرده مگر اینکه عظمت حو" خدا بر او افزون گشته . و از پست ترین 
حالات حاکمان نزد مرد شایسته این آببت که به آنان. کسان عشق یه خود 
ستابی برده شود و کارشان قيافه برتری جویی به خود گرفته باشد ,و من 
میل ندارم که در خاطر شما بگذرد که من به خودستایی علاقه مندم و 
عاشق شنیدن مدح و ثنایم,به حمد خدا اين گونه نیستم, 
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و اگر دوستدار این مسأله بودم باز هم به خاطر خاکساری در برابر عظمت 
و کبربایی حق که از همه کس به آن سزاوارتر است آن را ها یت کر 
مسا سیم که شا ودرا پم وله جامعه مس اون و مت 
شیرین شمارندولی مرا به خاطر آنکه نفس خود را برای خدا و خدمت به 
شما به کار گرفته ام و هنوز از ادای کامل آن حقوق فارغ نشده ام و 
تاایی که تا اه خر ام وا سا مش ای اتکی زا 
تبتر کشان:ستحن مین کویتد خن :نهنیدیو آنجه رادن برایر. فردم مین 
پنهان می کنند از من پنهان مدارید.و با مدارا و چاپلوسی با من معاشرت 
ننمایید , و گمان نکنید که شنیدن سخن حق بر من سنگین است,و مپندارید 
که تعظیم نابجای خود را از شما درخواست دارم,زیرا آن که اگر سخن حق 
به او گفته شود.یا عدالت به او پیشنهاد گردد بر او سنگین آید,عمل به حق 
مد ان اه اس اس .بنا بر این از حق گویی پا مشورت به عدل 
خودداری نکنید, که من در نظر خود نه بالاتر از انم که خطا کنم,و نه در کارم 
از تام اد مر ام داد مرا یی کاس ی 
خداوند از من به آن مالک تر است : 
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زیرا من و شما بندگانی در اختیار پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری 
تست‌مالن صاخ آن ری از ماست که‌ها مالک آنسستیم ها وا از 
آنچه دل آن بودیم بیرون آورد و به آنچه صلاح ما بود در آورد هدایت را 
عون طرآفت‌نهسانی را هد ان کوردلت : به ما عنایت فرمود . 


8 از ستختان آن خضرت اسنت در شکایت از فرنش 
اشاره 


خداوندا ,از تو بر قریش و کمک دهندگانشان پاری می خواهم,زیرا قریش با 
من قطع رحم کردند.و ِ حکومتم را واژگون نمودند,.و برای نزاع با من 
در حقی که از دیکران به ان سزاوارتر بودم اجتماع کردند بو گفتند:آگاه 
باش.حق آن است که ان را بگیری,و حق آن است که از آن ممنوع 
شوی‌,یس بر غصه و اندوه صبر کن,یا با تأسُف بمیر ادر آن هنگام دیدم مرا 
جز اهل بیتم یار و مدافع و هم یاری نیست ,که روا نداشتم آنان را به ورطه 
مرگ اندازم, 
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پنن چشم خاشاک رفته را بزهم گذاشتمرو با استخوان مانده در کلو آب 
دهن فرو دادم,و برای فرو بردن خشم بر چیزی صبر کردم که از حنظل تلخ 
تر,ءو دردش برای قلب از بریدن کاردهای بزرگ سخت تر بود . 


این سخن بین خطبه ای که پیشتر گذشت(خطبه 1 آمده بود,ولی من 
برای اختلافی که در دو روایت بود دوباره اوردم ۰ 


بر عاملان من و خزانه داران بیت المال مسلمانان که در دست من بود و 
بر اهل شهری که تمامشان در طاعت و بیعت من بودند هجوم بردند »انها 
را از هم پراکنده کردند, و اتفاق ایشان را علیه من به فساد کشیدند,بر 
شمعبانم تاد گروهی از اان‌رابا مگر و یله کفنمی گووهی با شعشیر 
برای جنگ با آنان به پاخاستند,و به زد و خورد پرداختند تا صادقانه خدا را 
ملاقات نمودند . 
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9 از سخنان آن حضرت است وقتی که در جمل از کنار کشته طلحه و عبد الاحمن بن عثاب یبن 
اسید عبور کرد 


ابو محمد در اینجا غعریب افتاده 


افتاده باشند.انتقامم را از فرزندان عبد مناف گرفتم.و سران قبیله جمح از 
چنگ من گریختند .انان برای چیزی که لیاقت نداشتند گردن کشیدند,و به 
ان نرسیده گردنهایشان شکست . 


1 
0 از سخنان آن حضرت است در وصف سالکان 


همأنا عقل خود را زنده کرد,و نفسش را میراند, به طوری که جسمش 
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و نوری در نهایت فروزندگی برایش درخشید ,که راه را برای او روشن 
کره به آن قفز واه را نیمود ابواب سلوک او را به در سلامت و خانه 
اقامت راندند.و قدمهایش همراه آ راخ تن در جایگاه امن و راحت استوار 
شد,چرا که قلبش را به کار گرفت و پروردگارش را خشنود ساخت . 


از سضان ان حضر بح است که فر ان ار اتتق را کر کسه یه جهاد من کن 


خداوند ادای شکرش را از شما خواسته.و امرش را برای شما باقی 
گذارده,و در میدان گسترده مسابقه به شما مهلت داده تا برای رسیدن به 
هدف از یکدیگر پیشی گیرید.پس در اين جبهه نبرد کمر جامه ها را محکم 
کنیدنو دامن جامه. را درهم بیچی .اهی جدی با شکمبار کی خمع تمی نننود. 


چه بسیار تصمیم های روز را که خواب نابود می کند !و چه بسیار ذکر 
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12 از سختان آن چسترت ات کد یه از تلاوت آیید البتاکق آلتعاله ع نتم العفا #قرنوه 


عجبا اچه هدف بسیار دوری.و چه زائران نااگاهی,و جه کار وی 
سهمگینی ! جای رفتگان را که نقطه پند و عبرت است-و چه پند و عبرتی ‏ 
خالی دیدند,و به مردگان پوسیده در خاک که‌با آنان فاصله دورزق دارند به 
تفاخر برخاستند اآپا به قبور پدرانشان افتخار می کنند, پا به اضافه کردن 
عدد مردگانشان به خویش خود را بسیار می شمارند؟ گوییا برگشت اجساد 
افتاده, و حرکات اجسام متوقف شده را می خواهند .مردگان برای اینان 
مایه پند باشند سزاوارتر است تا وسیله افتخار به حساب آیند, و با مشاهده 
این اجساد پوسیده به حریم تواضع در آیند عاقلانه تر است تا آنان را عامل 
سربلندی خود دانند ابه مردگان با دیده ای رمد آلود نگریستند,و از این بابت 
در دریای نادانی افتادند .اگر احوال مردگان را از عرصه های آن دیار خراب 
و خانه های 
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خالی از ساکنان بپرسند.در پاسخ گویند:در لابلای خاک رفتند و گم شدند, و 
شما هم پس از آنان به میدان جهالت رفتید ,به فرق این فزد ان قدم می 
کذاستنو رون اخسادشان .می. ایستیدر مه جر آنحه ,دور آنداخته: اند هی 
چرخید,در خانه هایی که ویران کردند ساکن می شوید,و روزگاری که بین 
ماه بان ات ما جرب و توخم اش ی ده 


آنان پیش از شما به مرگ که پایان زندگی شما هم هست شتافتند, و زودتر 
از شما به قبر و پرزخ رسیدند. آنان که مقامهای ارجمند,و اسباب افتخار 
داشتند,.عده ای پادشاه و گروهی رعیت ‏ بودند, راهی ر در درون برزخ 
ید کاص ان چام تست کر آنان سا وهای کف ان 
خورد.و خونشان را نوشید .در شکاف قبورشان چنان بی جان شدند که 
برای آنها رشدی نیست,و غایبی گشتند که امید یافتنشان نیست ,حوادت 
هول انگیز دنیا آنان را نمی ترساند,.و بدی حالات غصه دارشان نمی کند,از 
زلزله ها دچار اضطراب نمی گردند, و به نعره رعدهای سخت گوش نمی 
دهند.غایبانی هستند که انتظارشان را نمی کشند,و شاهدانی 


ص :482 


هستند که حاضر نمی گردند.جمع بودند و پراکنده شدند,الفت داشتند و 
متفرق شدند , از درازی مذّت و دوری جایشان نیست که اخبارشان از ما 
پوشیده, و دیارشان خاموش است,بلکه جامی به انان نوشانده اند که 
گویایشان را به لالی,و شنواییشان را به کری,و حرکتشان را به سکون 
تبدیل کرده است.اگر بی درنگ رز کنیم باید گفت تخواین: عمیق به 
خاکشان افکنده است .مردگان همسایگانی هستند که با هم انس ندارند.و 
دوستانی که به زیارت هم نمی روند. در میانشان دستاویزهای اشنایی کهنه 
شده, و اسباب برادری قطع گشته . 


همگی با اينکه جمعند تنهایند,و با اينکه دوستند از هم دورند. 
برای شب روزی را.و برای روز شبی را نمی شناسند. 


هر کدام از شب و روز که در آن به گور رفته اند برای ایشان دائمی است 
«خطرهای آن خانه را سخت تر از آنچه می ترسیدند دیدند,و آثار آن سرای 
زا يم نز از انخه ترفن کرد ند متشاهدم تمودنن: 


ص:3 48 


و در این فاصلهر به نهایت بیم و امید رسید.اگر پس از مرگ به زبان می 
آمدند از وصف ۳ مشاهده کرننت و با از رویرن دنو عاهر می ما ندند 
,و اگرِ آثارشان از بین رفته,و اخبارشان قطع شده, هر آینه دیبده های عبرت 
زیر آنان را می بیند,و گوش عقول اخبار آنها را می شنود, و بدون وسائل 
نطق بلکه با زبان حال می گویند:چهره های خرم و زیبای ما زشت شد, 
بدنهای نرم و نازکمان از هم گسیخت ,لباسهای کهنگی و پوسیدگی در بر 
کردنش تدحی قبر ما را به سختی انداخت, وحشت را از یکدیگر ارت بردیم 
,خانه های خاموش قبر بر ما فرو ریخت. 


9 آیامتمان در ِ منازل وحشت زا طولانی شد نه از اندوه رهایی 
داریم, و نه از تنگی فراخی يافتیم . 


اگر حال آنان را به قدرت عقل مجسم کت تیا پرده از وضع آنان برای 
تماشای تو برداشته شود و ببینی که گوششان از هجوم جانوران گزنده 
خورده شده و در نتیجه کر شده,و دیدگانشان سرمه خاک 
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کشیده شده و بر این حساب فرو رفته ,و زبانهایشان پس از تندی و تیزی 
در دهانشان پاره پاره شده. و دلهایشان پس از بیداری در سینه هایشان از 
حرکت افتاده.و در هر عضو آنان پوسیدگی تازه ای فساد به بار آورده که 
آن را زرشت نموده و راههای آفت را به سوی آن اعضا هموار کرده, 
اعضایی که در برابر آفتها تسلیم شده اند,نه دستهایی هست که به دفع 
علفت )قلب های پر غصه, و دیدگانی پر خاشاک را ملاحظه قی کت رکه در هر 
شدت و سختی وصف حالی است که از بین نرود.و بلایی فرا گیرنده است 


که بر طرف نگردد . 


چه بسیار است بدنهای ارزنده و خوش آب و رنگ که تغذیه شده ناز و 
نعمت و پرورده شرف بوده ولی زمین ان بدنها را خورد,بدنهایی که در 
وقت اندوه و حزن خود را به اسباب شادی و سرور مشغول می کرد, و به 
هنگام رید با و مصیوت یراق نگاه داری خوشی و لذت و از دست 
ندادن لهو و لعب خود را تسلی می داد ,و در اين میان که زیر سایه عیش و 
نوش پر از غفلت بود و او به دنیا و دنیا به به او می خندید روز گا ر پاش را به 
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و زمانه قوایش را درهم شکست ,و اسباب مرگ و هلاکت از جایی نزدیک 
به او نظر افکند. غمی که نمی شناخت با او در آمیخت,و با اندوهی پنهان 
همراز شد که پیش از آن او را نیافته بود, و بیماریها وی را به ضعف و 
سستی نشاند در حالی که به بهبودی خویش اطمینان داشت .یس به آنچه 
طبیبان او را عادت داده بودند هراسان پناه برد که عبارت بود از تسکین 
گرمی به سردی,و تحریک سردی به گرمی, عامل سردی نه اينکه گرمی را 
بر طرف نکرد بلکه به آن افزود,و داروی گرم نه اینکه سردی را علاج 
تتصود کات ان ان شدت دما مافت بو ام واه مار باه 
اعتدال نیاورد بلکه موجب شدت مرض شد ,تا طبیبش در کار خود سست و 
از درمان وی نا امید گشت,و پرستارش او را فراموش نمود, و زن و 
فرزندشر از بیان درد او ملول شده؛ و در جواب پرسش کنندگان حالش 
درمانده گشتند, و بالای یات می نمودند به 
گفتگو نشستند تون و هت گفت وضعش همین است که هست, دیگری به 
بازگشت صحّت او امیدشان می داد,و شخصی دیگر بر مردن او تسلیتشان 
می گفت , در حالی که دنباله روی بیمار را نسبت به گذشتگان به یادشان 
می انداخت.در این اثنا که او بر بال 
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جدایی از دنیا و ترک دوستان سوار بود,ناگاه غصه ای از غصه هایش به او 
ِ کرد, و انديشه و ادراک نافذدش سرگردان گشت,و رطوبت زبانش 
خدد شد .,چه بسیار پاسخ هایی که می دانست ولی قدرت جواب آن را 
نداشت,و چه بسیار سخن دردآوری را از شخص بزرگی که او را در زمان 
سلامتش احترام می کرد يا کودکی که به او ترحم می نمود می شنید ولی 
خود را به کری می زد ! آری برای مرگ دشواریهایی است سخت تر از 
آنکه 1۳ وصف باشد, و سختی هایی است که عقول از درک 1 ناتوان 


است . 


3 از سخنان آن حضرت است که آن را به وقت تلاوت آیه« رجال لا ئلَهيهم یَجارَه و لابیْغْ عن ذکر 
الله »فرمود ت 


خداوند پاک یاد خود را صیقل دلها قرار داد,که گوش در پرتو آن پس از 
دیا می شنود,و چشم دلها بعد از نابینایی می بیند,و دلها از پی عناد با 
حق رام می شود . 
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و خدای را-که نعمت هایش ارجمند است-پیوسته در هر قطعه ای از زمان 
پس از قطعه دیگر و در روزگارهای خالی از پیامبران بندگانی است که در 
عرصه گاه فکرشان با آنان ۱ عقولشان با آنان گفتگو 
دارد,اینان به نور بیداری در دیده ها و گوشها و دلها چراغ هدایت بر 
افروختند ,مردم را به یاد ایام اللغ تاد ادنوه از مقام حق بیم می 
دهند, این بزرگواران همچون راهنمایان دز بابانها هس کر که جانب 
راه راست گیرد راهش را بر او مدح و ثنا گویند.و به نجات مژده اش دهند, 
و هر که در راست و چپ افتد طریقش را در نظرش نکوهش نمایند,و او را 
از هلاکت بترسانند , اینان با این ویژگیها چراغهای آن تاریکی ها,و راهنمایان 
نجات بخش از آن اشتباهاتند . 


برای یاد خدا اهلی است که آن یاد را به جای دنیا انتخاب کرده اند.هیچ 
تجارت و داد و ستدی آنان را از ذکر حق غافل نمی کند,روزگار خود را با 
تاق یا ینم رتم نوا ناجیه ارسترعات امه ون 
غافلان بانی: مین زنندوی عدالت فرمان می دهنر و خود عامل , بت اوه از 
زشتی نهی می کنند و خود از آن باز می ایستند, گویی رابطه خود را با دنیا 
بریده 
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و در آخرتند و آنچه را بعد از دنیاست مشاهده می کنند, انگار بر احوال 
پنهان برزخیان که چه مدتی است در برزخ به سر می برند آگاهند,و قیامت 
وعده های خود را بر آنان محقق کرده , و اینان برای اهل دنیا برجم آن ان 
برداشته اند, گویی چنان تفت که همم نفد نی را مردم نمی بینند,و می 
شنوند آنچه را مردم نمی شنوند 


اگر آنان را که در مقامات نسندیده و مجالس شایسته هشتند در عقل خود 
مجسم کنی,در حالی که دفاتر اعمال خود را باز کرده,و از هر انديشه ای 
فارغ شده اند برای محاسبه نفوس خود بر هر عمل کوچک و بزرگی که به 
آن تافو بودند,و نسبت به آن کوتاهی کرده اند, پا از آن نبهی شده ولی 
تقصیر نموده اند ,و بار سنگین گناهان خود را بر پشت خود بار کرده, و از 
برداشتنش عاجز و ناتوان شده, گریه گلو گیرشان گشته, و با خویشتن 
همراه با ناله و زاریر پرسش و پاسخ نموده اند, در جایگاه ندامت و 
اعتراف به گناه در پیشگاه حق اهاز حون دارند ,هر آینه نشانه های هدایت؛ 


و چراغهای زدودنده تاریکی را خواهی دید, که فرشتگان آنان را محاصره 
نموده,ارامش بر 
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آنان نازل,و درهای آسمان به روی آنان باز شده,و مقامات با ارزش برای 
نان آماده کشته:در ۳ که خداوند بر آنان نظر افکنده و از سعیشان 
راضی شده؛ و مقامشان را پسندیده است ,اینان با دعا و مناجات نسیم عفو 
حق را استشمام می کنند.و گروگان 0 و اسیران خاکسار 
در برابر عظمت خداوندند.طول زمان اندوه دلهاشان را خسته,و گریه های 
۳ را مجروح کرده .برای هر دری که از آن امیدی به خداوند 
هست دست کوبنده ای دارند,از خداوندی درخواست می کنند که فراخیها 
نزد او تنگ نمی شود,و در خواست کنندگان از او نا امید نمی گردند . 


بپا به نفع خود به محاسبه نفس خویش برخیز, زیر | حساب دیگران را 
حسابگری غیر تو می رسد . 

14 از نمشتان آن حضرت است به گام قلامت‌نه با فا اسان طا عاف بت الکریم * 

دلیل مغرور شده به کرم حق در حین باز خواست باطل ترین دلایل,و عذر 
ان فریب خورده بی پایه ترین عذرهاست , 
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ای انسان,چه چیز تو را بر انجام گناه جرأت داد؟و چه چیز تو را به 
پروردگارت مغفرور کرد؟ و چه چیز تو را ات و ای ار 
را درمان.و خوابت را بیداری بیترت ار[ به همان صورتی که به دیگری 
رحم می کنی به خود رحم نمی نمایی ؟چه بسا کسی را در حرارت آفتاب 
می بینی پس بر او سایه می اندازی,یا شخصی را دچار دردی می نگری که 
بدنش را می سوزاند و تو از روی رحمت بر او گریه می کنی,پس چه چیز 
تو را بر این دردت صبر داده,و بر بلاهایت توانمند نموده,و چه شادی و 
سروری تو را از گریه بر جان خود که نزد تو عزیزترین جانهاست باز داشته 
و دل تسلایت داده ؟ اچگونه بیم شبیخون خشم حق تو را از خواب غفلت 
سخار خی کی ده ری که به غلت با هاش مر رامهای فقس مات رز 
افتاده ای؟ ادرد سستی دل را به قوّت اراده معالجه کن,و به هوشیاری 
خواب غفلت را درمان نما .خدا را بنده باش, و به یاد او انس بگیر,و در 
ٍِ روی گرداندن از خدا روی آوردن او را به سوی خود مجسم کن که تو 
را به 
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عفوش دعوت می کند,و به فضلش می پوشاند,و تو از او روی می گردانی 
و به غیر او روی می آوری ! بلند مرتبه است خدایی که با اين قدرتش چه 
کریم است و تو با اين ناتوانی و پستی چه جراتی بر معصیت او داری ادر 
حالی که در پناه پوشش او مقیمی,و در فراخنای احسانش می گردی, 
فضلاش را از تو باز نداشته,و پرده حرمتت را ندریده است ,بلکه در نعمتی 
که برای تو ایجاد می کند, و گناهی که بر تو می پوشاند,و بلایی که از تو 
دور می نماید چشم به هم زدنی از لطفش محروم نیستی,پس به او چه 
گمان می بری اگر او را بندگی کنی ؟ ابه خدا قسم اگر اين برنامه بين دو 
نفر بود که در قوّت و قدرت برابر بودند,تو اولین کسی بودی که بر زشتی 
و .به حق می گویم:دنیا تو 
را فریب نداده بلکه تو فریفته آن شده ای:دنیا پندها را برائت آشکار نمود, 
و بر عدل و انصاف دعوتت کرددنیا با وعده ای که از رسیدن بلا و درد بر 
حجسمت؛ و کم شدن ی راستگوتر و وفادارتر از این 
است که به تو دروغ بگوید يا تو را بفریبد . 
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چه بسا پند دهنده ای از امور دنیا که پیش تو مهم است.و چه بسا 
واتیی واشیان ان کم تفه نو ور دوه به شمار آید اگر دنیا را از رو 
مااق رات شوه کانههها سای مان سا نها وگو که 
به تو می دهد و موعظه رسایی که به گوش تو می رساند همچون دوست 
مهربانی خواهی یافت که در رسیدن زیان و ضرر به شخص تو به شدذت 
خودداری می کند .دنیا سرای خوبی است برای ان که ان را خانه خود 
ندانده عل وس ام رای ی کهان زان عهان ون اشحاب 
ننماید. نیک بختان دنیا در قیامت انانی هستند که امروز از دنیا فراریند . 


به وقتی که زمین بلرزد.و رستاخیز با سختی ها و شدائدش محقق شود.و 
به هی انیت اهلش,و به هر معبودیق بندگانش:و به هر امامی را 
ملحق شوند , در آن روز هیچ نگاه خلافی.و قدم نابجایی کیفر داده نشود 
مگر به عدل و درستی هل هاگ درآ رایع رها 
که شخص به آن دلگرم بود مردود گردد اپس به برنامه ای روی آور که 
عذرت به آن پذیرفته شود و برهانت به آن 
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استوان کرذی از کنبانن که براق ان باقی: تفن مانی بزای, آخرنت: اتتخاب 
کن آنچه را برایت ماندنی است و برای سفر اخرت آماده باش,به برق 
نجات دیده بگشا,؛ و بار و توشه آخرت را بر پشت مرکبهای هشت محکم ببن 


د . 
5 از سخنان آن حضرت است در بیزاری از ظلم 


به خدا قسم اگر شب را به بیداری به روی خار سعدان به روز آرم,و با 
قرار داشتن غلها و بندها به بدنم روی زمین کشیده شوم,پیش من محبوبتر 
تم ساسا ها ای ای هه 
بعضی از مردم ستم نموده,و چیزی از مال بی ارزش دنیا غصب کرده باشم 
اچگونه به کسی ستم کنم برای وجودی که به سرعت به سوی کهنگی و 
پوسیدگی پیش می رود,و اقامتش در زير توده خاک طولانی می شود ؟! به 
خدا قستم, عقیل را در اوح فقر دیدم که یک. من گندم از ببت المال شفا را 
از من درخواست داشت,و کودکانش را از پریشانی فقر با موهای غبار آلود 
و رنگهای تیره دیده 
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که گویی صورتشان را با نیل سیاه کرده بودند ,.عقیل به ۰ 
اصرار, و سخنش را تکرار می کرد.من به گفتارش توجه می کردم,و 

خیال می کرد که دینم را به او فروخته,و از راه و روشم دست 9 و 
به خواسته اش تن می دهم ,در اين اثنا آهن پاره ای را گداخته و به پدن او 
نزدیک کردم تا مایه عبرتش شودناگهان چون ناله بیمار از حرارت آن آهن 
پاره ناله زد»ور نزدیک بود از آن آهن گداخته بسوزد ,به او گفتم:مادران 
تاغدان من تقسگرند آق عقیل آبا ند در‌ضایس آه باره ان که اتشانن ان را 
به شوخی و بازی بر افروخته 1 مرا به جانب آتشتی. که 
خداوند قهّار به جهت خشم خود اقذوخته هی کشانی :ابا خو. ار این درد 
اند ی تاه رت و ای ای هد رطف تالف ره از یش کرت 
عقیل عجیب تر برنامه شخصی است که به تاریکی شب با ارمغانی در 
ظرف بسته, و حلوایی که آن را خوش نداشتم و به آن بد بین بودم به 
طوری که انگار می کردی آن را با آب دهان يا استفراغ مار ساخته اند نزد 
من آمد ,به او گفتم:اين صله است یا زکات یا صدقه؟اینها که بر ما اهل 
بیت حرام است. گفت :: نه این انتنت ۵ نم آندنلکه هد به است. گفتم:مادرت 


به 


ص: 495 


به عزایت نششتد: آمندم ای از راه دین خدا| فریبمم_ دهی ؟ ایا دستگاه فکر و 
اندیشه ات به هم خورده,یا دیوانه ای و یا بیهوده گویی ؟ ابه خدا قسم اگر 
هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمانهای آنهاست به من بدهند تا خداوند را با 
ربودن پوست جوی از دهان مورچه ای معصیت کنم به چنین کاری دست 
نمی زنم او بی شک دنیای شما نزد من از برگی که در دهان ملخی است و 
آن:را هی جود خوارتر است. اغلی رابا تعمتی که از وست: من روده لدتی 
که باقی نمی ماند چکا ر؟ !از خواب عقل.و زشتی لغزش به خدا پناه می 
بریم,و از او یاری می طلبیم . 


6 از دعاهای آن حضرت است در فراوانی روزی 
نشکن,تا از انان که روزی تو را خواهند روزی خواهم,و از شرار مردم 
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دچار ایم,و به بدگویی آن که از بخشیدن به من دریغ ورزد مبتلا گردم ,و تو 


1 
7 از خطبه های آن حضرت است در گریز از دنیا 


دنیا خانه ای است پیچیده به بلارو معروف به خیانت .احوالش پایدار نمی 
ماند ۰ و اهلش جان سالم به در نبرند .حالاتی است گوناگون,و نوبت هایی 
است هد در آن نایستد است:و امنیت در آن تایاب:مرذمش آما< 
تير بلایند, که تیرهایش به سوی آنان نشانه می رود.و با مرگ نابودشان می 
کند . 


بندگان خدا,بدانید شما و آنچه در آن هستید از این دنیا د 0 اا رفن 
باشید که پیش از شما از جهان گذشتند.عمرشان از شما طولانی 
تر,دیارشان ابادتر, 
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و آثارشان از شما بهتر و ماهرانه تر بود ,اما صدایشان فرو مردباد 
غرورشان نشست, بدنهایشان پوسید. شهرشان خالی شد و آتارشتان نابود 
و را و و بسترهای. گسترده آنها به سنگهای 
به هم پیوسته,و گورهای زیر زمین و لحد چیده شده تبدیل شد.آن گورهایی 
که در جای ویرانی بنا شده,و با خاک زمین آن را محکم کرده اند.آن قبور به 
هق کیک است ها شا ون سای رت اند ادر ان هل میاه 
ای مقیمند که در وحشت و ترسند,و بین قومی که به ظاهر فارغ البال ولی 
در باطل دچار مشغله ای فراوانند,به وطن ها انس نمی گیرند.و همچون 
پیوستن همسایگان به هم نمی پیوندند با اینکه با هم مجاورند و خانه 
هایشان به هم نزدیک است .چگونه دید و باز دید کنند در صورتی که 
پوت کیسا اندان. ی خودویو آنها انا صلاشی کرو رو 
خاک عضایشان را خورده ؟ اتصور کنید شما الان جای آنها هستید.و قبره 
شما ر به گروگان گرفته, و در آغوش آن ودیعه گاه رفته اید .حال شما 
3 ِِ بود آن گاه که برنامه ها 
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به پایان پر درو مر ده ها را از گورها نز آفزنده ان هنگام هر کسی از آنچه 
پیش فرستاده آکاه می: شدد: و به سوی خداوند که سرپرست بر حق انان 
آشعت باز کر دانده.فی شوندیة انجه افترا می. ستند به کار بان تیا ید 


8 از دعاهای آن حضرت است در وصف عاشقان خدا 


تو اعتماد نمایند از همه حاضرتری,انان را در باطنشان مشاهده می کنی, و 
به نهانهایشان آگاهی, 9۰ اندازه بیناییشان را می دانی .بنا بر این رازهایشان 
نزد تو معلوم است. و دلهایشان به جانب تو در عم و اندوه .اگر تنهایی آنان 
را به وحشت اندازد یاد تو مونسشان شود و اند حضاتب بة آنان هجوم آرد 
به نو پناه جویند, زیر | می دانند زمام همه امور به دست تو,و سر چشمه 
تمام کارها در کف با کفایت فرمان توست . 
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آلهی .اگر از بیان فسات عاجزم, یا از اينکه چه بخواهم سرگردانم.پس به 
آنچه مصلحت من است راهنماییم باش,و عنان دلم را به سوی آنچه خیر 
من است بگردان, که اين برنامه ها از هدایتها و کفایتهای تو بیگانه و عجیب 
تست بای خر ایا وت با ماه کی هس عدااعه: 


9 از سخنان آن حضرت است 


(1)خداوند شهرهای فلان را خیر دهد.چه اینکه کژی ها را راست کرد و درد 
را درمان نمود.سئت را به پا داشت. و فتنه را پشت سر انداخت .با جامه 
پاک و کم عیب از دنیا گذشت.به خیر حکومت رسید و از بدی آن پیشی 
جست.بندگی حق را به جا آورد,و حق/ تقوای او را مراعات نمود .از میان 
رفت و مردم را 
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1- 1) در اینکه این سخنان در باره کیست,رک:سیری در نهج البلاغه, استاد 
تا طع ی,اخر فصل مربوط به عمر.(ویراستار). 


در راههای گوناگون رها کرد که گمراه فز ان هدایت نیابد, و راه یافته پا بر 
جای بر یقین نماند . 


0 از سخنان آن حضرت است در توصیف بیعت مردم با آن جناب بر خلافت 


.و قبلا سخنی شبیه این با الفاظی دیگر گذشت(کلام 53) دستم را باز 
کرفید: و من نه نتتم:ان را کشیدید ولی من جمع کردم,آن گاه همچون 
شتران تشنه به وقتی که به ابشخورهایشان وارد می شوند بر من هجوم 
اوردید ,تا جایی که بند کفش پاره شد و عبا از دوش افتاد.و ضعیف زیر پا 
ماند, و مردم به خاطر بیعتشان با من آنچنان خوشحال شدند که کودکان هم 
از اين معتی .به وجد آمدتدیو تیران تانوان. با کامهای: لرزان:. ۵ بیماران. با 
مشقت فراوان, و دختران نو رسیده بی نقاب برای تماشای این منظره 
روی آوردند . 
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1 از خطبه های آن حضرت است در باره تقوا و کوشش در عمل 
اشاره 


قطعا تقوای الهی کلید درستی, و اندوخته قیامت, و رهایی از سلطه هر 
سلطه گر,و نجات از هر هلاکتی است,خواهنده به کمک تقوا به مرادش می 
رت و کرتران(ازجمنم ان فسیاد تقو تحاته پیدانهی. کید:و طالب عشتاق 
ی ات 0 3 به جانب 
حق بالا می رود,و توبه سود می دهد و دعا مستجاب می شود و زمان 
زمان از ان و قلم کاتبان عمل در کار است ,و به ۱۳۹ و طاعت 
بشتأبید پیش از آنکه جوانی به پیری رسد و بیماری شما را از کار 
بیندازد,یا ار شما را برباید, که شوت نابود کننده لذتها, و تیره کننده 
خوشیها,و دور کننده اهداف است.دیدار کننده ای است نامحبوب. مبارزی 
است مغلوب ناشدنی,جنایتکاری است غیر قابل انتقام ,دامهایش به شما 
کر آویختهینا هنت به نها 
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احاطه کرده,پيکانهايش شما را هدف قرار داده.قهرش در باره شما 
بزرگ,جور و زحمتش بر شما پی در پی است,و کم است که ضربتش بر 
شما وارد نشود .نزدیک است ابرهای تاریکش بر شما سایه اندازد.و نش 
بلاهایش زبانه کشد,و تاریکی های شدائدش از راه برسد,و بیهوشی های 
ناشی از حالت احتضار, و درد خروج روح,و تاریکی های تو در تو,و تلخی 
چشیدن شربتش شما را فراگیرد 


جنان است که سرزده بر شما وارد گشته و شما را از گفتن سخن آهسته 
خاموش نموده.و مشاورینتان را پراکنده کرده, و اثارتان را به نابودی 
کشیده, و شهرهایتان را معطل و خالی گذاشته, و وارثان شما را تحریک 
نموده تا ارث به جا گذاشته را تقسیم کنند, گروهی از اين وارثان خویشان 
خاص هستند که در وقت مردن شما سودی به حالتان ندارند, و برخی 
نزدیکان غمگینند که نمی توانند مانع مردن شما شوند.و دیگری شماتت 
کننده ای است که از مرگ شما عصه به خود راه نمی دهد . 


ره بر تیا باق هی وک توت - کر ی رو آماده ده 
فراهم کردن زاد و توشه در منزلی که زاد و توشه فراهم است .دنیا شما 
را نفریبد چنانکه پیشینیان شما از امتهای گذشته و 
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مردمان در گذشته را فریفت,آنان که از دنیا شیر فراوان دوشیدند. و دچار 
غفلت و فریب آن شدند,زمان را بیهوده سپری کردند تازه آن را کهنه 
نمودند ,اما مساکن آنان گورستان, و اموالشان ارت دیگران شد.کسی را 
نمی دهند.و کسی را که انان را صدا بزند جواب نمی دهند . 

از ادا بر کنر باشند که.به شوت ع ار ی فرشدن وه مار آفت باتک فی 
بخشد و سخت منع می کند, جامه سلامت می پوشاند و به زور و جبر 
برهنه می کند,راحتش دائم نیست,رنجش را پایان نمی باشد, و بلا و سختی 


از این خطبه است در توصیف زاهدان 
مردمی از اهل دنیا بودند دلی: لته ان تقو دسا ند ماد کنتت 


که اهل تیسنت:به آنجه که تضیرات داشتند عمل کردند,و به دفع آنچه از 
آن حذر داشتند شتافتند . 
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نز خبانخ. اهل. آخرته من گشتند, اهل دنیا را چنان می دیدند که مرگ 


می دانستند . 


2 از خصلبه های آن حضرت است که آن زا در ذي فار به وقت خر کت به بضرة انراد فزمود 


.این خطیه را واقدق در کتاب خمل کر نموده آنجهرا سافبر به آن.عامفر 
شده بود بیان کرد,و رسالات پروردگارش را ابلاغ نمود ,خداوند هم به 
وسیله او از هم گسیختگی های اجتماعی را نظام داد,و پراکندگی را به هم 
پیوست,و بین خویشاوندان پس از دشمنی کینه افکن در سینه ها,و کینه 
های آتش زننده در دلهاءالفت ایجاد نمود . 


3 از سخنان آن حضرت است به عبد اللّه بن زمعه که از شیعیان بود و در ایام حکومت آن جناب 
به محضرش امد و درخواست مالی کرد 
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,فرمود : 

قطعا این مال نه از من است نه از توربلکه غنیمت ملّت اسلام و اندوخته 
ایشان و نتیجه شمشیر آنان در جبهه هاست.اگر با آنان در جهادشان شریک 
بودی تو را هم نصیبی همچون آنان است, و گر نه محصول زحمت آنان 
برای دهان دیگران نیست . 

4 از سخنان آن حضرت است در فضل اهل بیت و نکوهش زمانه خود 


بدانید زبان قطعه ای از انسان است. هر گاه دنو عاجز از گفتار باشد زبان 


او را یاری ندهده و اگر توانای بر سخن باشد گفتارش مهلت ند هد .ما 
امیران کلامیم, 9۰ درخت سخن در ما ریشه دوانده,و شاخه هایش بر ما 


خداوند شما را رحمت کند.آگاه باشید در زمانی هستید که گویای به حق 
اندک , 
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و زبان از راستی باز مانده, و ملازم حق خوار گشته است .اهل زمان بر 
1 0 مقیم اند,و بر سهل انگاری و مماشات متفق اند .«جوانشان پر 
ازار.سالخورده شان 7 منافق؛ 5۰ گوینده شان چاپلوس 
است.کوچکشان بزرگشان را احترام نمی کند,و توانگرشان به بی نوایشان 
کمک نمی دهد . 


5 از سخنان آن حضرت است 


ذعلب یمانی از احمد بن قتیبه از عبد اللّه بن یزید از مالک بن دحیه روایت 
کرده که نزد امیر المومنین علیه السلام بودیم و سخن از اختلاف ظاهر و 
باطن مردم پیش امد.حضرت فرمود : 


مبادی سرشتشان بین انا تفاوت به وجود آورده:و این به خاطر آن است 
که قطعه ای بودند از زمین شور و شیرین,و درشت و نرم.پس اینان بر 
اساس نزدیک بودن زمینشان به هم نزدیکند,و به اندازه اختلاف خاکشان با 
هم متفاوتند .یکی را صورتی زیبا 
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ولی عقل کم,یکی را قامتی بلند و همتی کوتاه,, یکی را عملی پاک و صورتی 
زشت.یکی را قامتی کوتاه و عقلی دوراندیش,یکی را طبیعتی نیکو ولی 
خصلتی ناباب,یکی را دلی سر گشته و عقلی پریشان.و یکی را زبانی گویا و 
دلی تیز و دانا عنایت فرمود . 

ار سشتان آن خضرت: آنستت که به رفن نیا و قخییز رصان خوا خن آزله له و آله بیان 
فرمود 

پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا,هر آینه با مرگ تو قطع شد چیزی 
که با مرگ دیگران قطع نمی شود و آن نبوت و احادیث دین و خبرهای 
آیضا نی است.خصوصیت مصیبت نو چنان است که تمام مصیبت زدگان 
عالم را به مصیبتشان به تسلیت و آرامش نشاند ,و عمومیت مصیبتت در 
اش است کهردل اخدی از مردم در میت و فا از کم شتا و اگر نه 
ها ار ی مارا ی 


شدن اشک چشم بر تو می گریستیم,و اين درد برای ما بی درمان می 
هانده 
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و حزن و اندوهمان همیشگی بود, ولی این همه در مصیبت تو کم است, اما 
بر کردآیدن مرگ و دفع آن از کسی مقدور نیست ,پدر و مادرم فدایت ما 
را نزد پروردگارت به یاد آر,و در خاطر خود نگاه دار . 


7 از خطبه های آن حضرت است در حمد الهی و ستایش پیامبر و عجایب آفرینش 


اشاره 


خدایی را حمد که حواس او را در نیابد.مکانها فرایش نگیرند. چشمها او را 
نبينند, و پرده های پوشنده او را نپوشانند .همان که حادث بودن مخلوقاتش 
دلیل بر ازلی بودن اوءو به وجود امدن موجودات برهان وجود اوست ,و 
و ات ا رک اک را و تست 
.خداوندی که در وعده اش صادق, و از اینکه به بندگان خود ستم کند به دور 
است, در میان عبادش به قسط, و در حکم کردن بر انان به عدالت رفتار 
کند .به حادث بودن اشیاء بر ازلینش,و به داغ ناتوانی که بر موجودات نهاده 
بر 
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ی و فنای مخلوقات که گریزی از آن قرار نداده بر دائمی 
بودنش گواه اورد . 


یکی است نه به عدد,همیشگی است نه به زمان.بر پاست نه با کمک 
پشتیبان .ذدهن ها او را دریابند نه به وسیله حواس,و دیده ها وجودش را 
گواهی دهند نه بر وجه حضور حسّی .انديشه ها به او احاطه نکرد بلکه به 
انديشه ها نزد اندیشه ها تجلی نمود,و به اندیشه ها وانمود که اندیشه ها 

به او احاطه ندارند, و اندیشه ها را در این زمینه قاضی قرار داد مفزل وت اه 
همچون اجسام و اجساد بر اساس طول و عرض و حجم و عمق و بدایت و 
هات تست ادن سیم محم ورن ایم که انش بر که و سلطنتش 


عیرست 


و شهادت می دهم که محشّد بنده و رسول برگزیده,و امین پسندیده 
آوشتم درود ها مر او انس اد او را دنل الرام که و پیروره 
اشکار, و راه روشن فرستاد,او هم رسالت حق را اشکارا به مردم رساند, و 
اتمانها باه رام رات ها ی رای اه ات انم سا ها 
هدایت و مشعل روشن دین را به پا کرد.و رشته های 
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اسلام را محکم, و دستگیره های ایمان را استوار نمود . 


0 ی تفای آرنی من یف سای فرش آمتافی .وتان 


اگر مردم در عظمت قدرت و بزرگی نعمت حق انديشه می نمودند,به راه 
مستقیم باز ز گشته,و از عذاب سوزان می ترسیدند ,اما دلها بیمار,و دیده ها 
عیبناک است .آیا به کوچک ترین چیزی که آفریده دقت نمی کنند که چگونه 
خلقتش را محکم,و ترکیبش را استوار کرد,و برای آن گوش و چشم قرار 
داد,و به استخوان و بواست آراست ٩‏ مورچه را با جتّه کوچک,و ظرافت 
اندامش بنگرید, به گونه ای است که نمی توان او را با گوشه چشم دید و 

به اندیشه درک کرد,چگونه به نرمی رویر زمین راه می رود, و بر رزقش 
شم وهی کم را به لانه می برد,و در قرارگاهش قرار می دهد ,به تابستان 
برای زمستان جمع می کند,و به وقت آمدن برای زمان بازگشتن مهیّا می 
نماید , 
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خدایش ضامن روزی او شده,و او را موافق حالش رزق داده,خداوند مثان 
از او غفلت ندارد, و پروردگار دیّان محرومش نمی گذارد, گرچه در میان 
سنگی خشک و سخت باشد ! و اگر در مواضع جریان غذای اوردر بالا و 
پایین؛ و آنچه در درون اوست از جوانب اضلاع شکمش و آنچه در سر 
اوست از چشم و گوش ویر ان اه افر تیه هه آیفه آز 
وصفش به رنج و تعب افتی .بلند مرتبه است خدایی که مورچه را به روی 
دست و پایش واداشت. و او را بر پایه اين اعضا بنا کرد ,کسی با او در این 
بزنامه شریی نود و قدزتمندی. در آفریتش :ان او را کمی: نداد :و اکر 
راههای اندیشه ات ۱ 7۱ 
نمی رسی که افریننده مورچه همان افریننده نخله خرماست , به خاطر 
دقت گونه گونی که در هر چیز.و پیچیدگی اختلافی که در هر زنده ای به 
کار گرفته شده است . 


بزرگ و کوچک,سنگین و سبک,قوی و ضعیف در عرصه گاه خلقتش نیست 
مگر اينکه نسبت به قدرت او مساویند ,و چنین است اسمان و هوا,و باد و 


اب . 
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به خورشید و ماه, گیاه و درخت, آب و رم و شد این شب و روز.روان 
شدن این درپاها, و حور این کوههای بسیار,درازی این قله هارو اختلاف این 
ات ای ات اه ال کی کارا انار 
تدبیر کننده را باور نداشته باشد . 


بی خبران گمان_ می کنند که آنان همچون گیاه بیابانی بدون زارع اند,و 
صورتهای متنوع آنان را آفریننده ای نیست ,اینان برای مذعای باطل خود 
دلیلی ندارند,و برای آنچه در باطن خود باور کرده اند تحقیقی ننموده اند.آیا 
سای وی با سا ای موی ان من ات او ار 
می خواهی در رابطه با ملخ بگو,که خداوند برای او دو چشم قرمز, و دو 
حدقه تابان,و گوش پنهان افریده,و برای او دهانی مناسب گشوده,و به او 
حسی توانا عنایت کرده,و دو دندانی داده که با انها می چیند و جدا می کند, 
و دو داس که با آنها چیزی را می گیرد ,کشاورزان برای زراعتشان از او 
بیم دارند,و برای دفع او 
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گر چه با هم همدست شوند عاجزند ,تأ با جست و خیزهایش به کشتزار 
اید, و خواسته های خود را بر اورده نماید ,در صورتی که جسم او به اندازه 
یک انیت بارونک تست ! پس بزرگ و خجسته است خداوندی که هر 
کس در آسمانها و زمین است به اختیار و اضطرار به پیشگاهش سجده می 
برد,و برای او گونه و چهره بر خاک می ساید ,و او را به حالت تسلیم و 
درماندگی اطاعت می کند, قاز مه اه قوف عنان زد نش دست آو مت 
نهد ۳ 
داند,و پای آنان را در جای تری و خشکی استوار نموده است ,روزی آنان ۳ 
مقدر فرموده,و بر اصناف انا آگاهی دارد .این کلاغ, این عقاب, این کبوتر و 
اين شتر مرغ است ,هر پرنده ای را به نامش خوانده, و رزقش را ضامن 
گشته .ابر سنگین را به وجود امنهار نی وه مر ان ان بریخت. و سهم 
هر سرزمین را معین فرمود , پس زمین را پس از خشکی سیراب کرد.و 
مان کال اه رات فا 
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8 از خطبه های آن حضرت است در توحید حق 


.و این خطبه از اصول علمی چیزها دارد که دیگر خطبه ها ندارد آن که 
برای او چگونگی معین کرد یگانه اش ندانسته,و کسی که او را به چیزی 
مثل زد به حقیقتش دست نافته, و هر کس او را به دایره تشبیه کشید 
حضر رش را در نظر نگرفته, و هر که به او اشاره نموده و به انديشه اش 
تصور کند قصد او ننموده است .هر انچه به ذاتش شناخته شود مخلوق 
است,و آنچه به دیگری باشد معلول است . 


انجام دهنده است بدون به کار بردن ابز ار تقدیر کننده است بدون جولان 


اوقات با او همراه نبیست, و ابزار و وسائل او را یاری ندهند. هستیش بر 
زمانها, وجودش بر نیستی,و ازلیتش بر ابتدا پیشی گرفته .با به وجود آوردن 
حواس معلوم است که منژه از حواس است,و از افریدن اشیاء متضاد 
پیداست که ضدّی ندارد,و با ایجاد مقارنت بین اشیاء واضح است که او را 
قرینی نیست .نور را با ظلمت, سپیدی را 
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با سیاهی,خشکی را با رطوبت,گرمی را با سردی مخالف و ضَدٌ هم قرار 
داد.بین پراکنده ها الفت بر قرار کرد اضداد را با یکدیگر قرین نمود,دورها 
را با هم نزدیک ساخت,و نزدیک ها را از هم دور کرد .حذی شامل او 
نیست, و به شماره محسوب نشود .ابزار و آلات جز مانند خود را به جد ود 
نیاورند, و این وسائل جز به نظایر خود اشارت ننمایند .اینکه بی خبران 
گویند 1 جه. مان به.وخود: امد متد ایو به تحفیق .یه فخود: امد قدانو: آ کر 
چنین نود نقصی نداشت(لو لا) با قدیم بودن و ازلی بودن و کامل بودتنش 
باشاز کاس ات رهق مار له مه کال عفن ار صعات عداونه استره 
مخلوقات). 


آفریننده با خود آفریده ها بر آنان در عرصه عقول کل کرهها دی 
بودن مخلوقات قطعی است که آفریننده را نتوان دید(زیرا که شبیه هیچ 
آفریده ای نیست ).نظام حرکت و سکون بر او جاری نمی باشد, و چگونه 
بر او جاری باشد آنچه که او جاری کرده؟ و چسان صفتی را که در مخلوقی 
آفرندو هم آفر یه باز گردد؟ پا آنچه را حادث کرده در خود او حادث شود؟! 
در. این ضورت: دز دات: او دک کونی پدید آیده.و کته. ذانش تجزبه. شوررو 
ازلی بودنش ممتنع گردد ,و چون پیش رویی برایش فرض شود پشت 
سری هم 
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خواهد داشت.و بر اين اساس خواهان تمام شدن شود زیرا وجودش ملازم 
با نقصان شده.و در این وقت نشانه مخلوق در او پیدا گردد.و دلیل بر 
هستی صانعی خواهد شند بعذ از آنکه همه موجودات دلیل بر هستی اویند, 
و به سلطنت مسلطش بر تمام موجودات محال است انچه در غیرش اثر 
می گذارد در او اثر بگذارد (پس از دایره اثر پذیری خارج و از نقص و عیب 
0 


او ۳۳ ره ی ۳ نزاده تا خود مولود مارد زانیدم ن نشده تأ شخ دود 
گردد.برتر است از داشتن فرزندان, و پاک ات از امیش با فان با نات 
ها او را در نیابند تا اندازه اش گیرند,و زیرکی ها او را به وهم در نیاورند تا 
تصوّرش نمایند,و حواس او را درک نکنند تا احساسش نمایند,و دستها 
لمسش نکنند تا به او دسترسی پابند.به حالی تغییر نکند,و در احوال 
دگرگون نگردد.و او را شبها و روزها کهنه نکنند, و روشنی و تاریکی تغییرش 
ندهند .به چیزی از اجزاء و اندام و اعضاء و عرضی از 


ص:17 5 


اعراض؛,و بودن چیزی غیر ذاتش با اورو داشتن ابعاض توصیف نشود «برای 
او حد و نهایت, و انقطاع و انتها گفته نمی شود,اشیاء را بر او احاطه نیست 
تا پایین و بالایش برید,و چیزی قدرت حملاش را ندارد ۳ بتواند متمایل پا 
راستش بدارد .در اشیاء داخل نیست.و از انها خارج نمی باشد ,خبر می دهد 
ولی نه به زبان بزرگ و زبان کوچک,و می شنود نه با شکافهای گوش و 
ابزار شنوایی, می گوید نه با تلفظ, حفظ می کند نه با قدرت حافظه ,اراده 
می نماید نه با خطور در خاطره.دوست دارد و خشنود می گردد نه از رقت 
دل,دشمن دارد و خشم می کند ولی بی مشقت و اندوه . 


چون بخواهد 9 را به وجود آورد می گوید باش پس بی درنگ به وجود 
می اید, نه به اوازی که گوشها را بکوبد, و نه به صدایی که شنیده 
د,ربلکه کلامش همان فعلی است که آن را ایجاد کرده,و مانند آن فعل 


از آن نبوده, ۳1۳ آن فعل قدیم بود هر آینة خدای دوم بود . 


کفته نمی شون بو تشن از آنکه وتا ضفقاتی که پذیوم: انز ب راهان 
يابد. 


و در این حال میان به وجود آمده ها و حضرت او فرقی نخواهد ماند,و برای 
او بر موجودات برتری نخواهد بود. 
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در تیخه. خالق و مخلون مشاوی کردندر و بدید. آورندمتو بفید نیدم: یکین 
شوند .موجودات را بدون نمونه ای که یو او به چای مانده باشد پدید 
آورد.و از احدی از مخلوق خود در آفرینش آنه یاری بجچجست .زمین را بدید 
آو زد و بدون اینکه از کار دیگر باز ماند آن را نگاه داشت.و استوارش نمود 
نه بر جای ارام (بلکه بر امواح آب),بدون پایه ها بر پایش داشت؛ و منهای 
ستونهایش بر ات و آن را از تمابل و کی نگه داشت؛ و از افتادن و 


میخهایش را(که کوههایند)استوار نمود.و سدهایش را برقرار کرد,چشمه 
هایش را روان ساخت. و رودهایش را شکافت. آنچه را بنا کرد سست 
نشد:و آنچه را قوی تفود ضعیف نگشت . به سلطنت و بزرگیش بر زمین 
خن ارب کل رس کیت آن آگاه اس وه ال 
عژتش بر هر چیز آن برتر است.چيزی از آن را که بخواهد عاجزش ای 
از او سر نییچد تا بر حضرتش غالب اید.شتاب کننده ای از دستش نرود تا 
بر جنابش پیشی جوید, به دولتمندی نیازش نیفتد تا او را روزی دهد .تمام 
موجودات برای او فروتنند, و در برابر 


ص :19 5 


عظمتش ذلیل و خاکسارند, قدرت گریز از سلطنتش را به سوی نک 
ندارند تا از سود و زیانش در امان مانند .او را مانند نیست تا با حضرتش 


اوست که موجودات را ینس از بودن نابود می کند ,آنچنان که موجودش 
چون معدومش گردد . 


و فنای دنیا بعد از وجود آن شگفت : تر از ایجاد و اختراعش نیست , چگونه 
شگفت تر باشد در صوربی که اگر تمام جانداران هستی از پرندگان و 

وا ی اه و ال ای 
مراتع و دشت ها می چرند,و از هر صنف و جنس صاحب حیاتی,از هوشمند 
و بیهوش,برای افریدن پشه ای جمع شوند, قدرت ساختنش را ندارند, و راه 
ایجاد آن را نشناسند ,و در دانش این ماه عقولشان حیران و سرگردان 
ماند, و نیروهایشان ته کشد و به عجز و ناتوانی نشینند,و زبون و خسته باز 
گردد و معلومشان شود که مغلوب و مقهورند. و طاقت و توان ایجاد یک 


پشه, و از بین بردن ان را ندارند . 
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و همانا خدای سبحان. .پس از نابود ِ جهان, تنها و یگانه ماند و چیز 
دیگری با او نخواهد بود, همان طور که پیش از آفرینش آنها چنین بود پس 
از فنای آنها نیز چنین خواهد بودءذر آن موقعیت خیمه وقت و مکان ,و هنگام 
و زمان برچیده می شود .مدت ها و وقت ها, و سالها و ساعتها معدوم می 
گردد,و جزی خدای واحد قهّار که بازگشت همه امور به اوست چیزی باقی 
نمی ماند .موجودات را به وقت آفزینش آنها قدرتی نبود,و به هنگام فنا 
شدن هم مقاومتی نشان نمی دهند, چر| که اگر قدرت امتناع از فنا شدن 
داشتند هستی. آنها تداوم داشت .ایجاد هیچ یک از موجودات به وقت 
آفریدن برای او دشوار نبود و آفریدن آنچه را به وجود آورد حضر تسش را 
خسته نکرد.موجودات را 1 و از 

ترس زوال و نقصان به وجود نیاورد.و برای یاری جستن از آنها 2 رات 
همتای معارض خلق نکرد . و برایر دوری گزیدن از هجوم دشمن مهاجم.و 

به خاطر بسط در حکومت, و به علّت چیره شدن بر شریک در و 
برای وحشت از تنهایی و انس گرفتن با آنها 
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به عرصه هستی نیاورد .باز هم خداست که کائنات را پس از ساختن نابود 
ی نویه تفا خاطر مالت و خی ان جان ردان و ندیه آمفن ماه زد 
برای اینکه به استراحت بپردازد,و نه به علت اینکه چیزی از آن بر او 
تن کت داشته طولن بقاء موجودات او را خسته نمی کند تا در نابود 
کردنشان عجله داشته باشد , بلکه خدای سبحان با لطفش همه را اداره 
کرده,و به امرش نگاه داشته و به قدرتش استوار نموده , سیس همه انها 
نا بغد از فاتف,شدن بان فی گرداند بدون افنکه او زابه انان‌شاری بانشه زا 
از آنان کمک بخواهد‌یا از ترسن ها با آنان انسن بکیره با از حالت,کهل 
و کوری به علم و درخواست بینش باز ایدیا از فقر و نیاز به ثروت و 
دارایی برسد.,و پا از خواری و ناتوانی به عژت و توانایی دست یابد . 
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29 از خطبه های آن حضرت است در بیان پیشامدهای ناگوار 


تفر ۵ فاورم قداق ان (باران. با ففاتم اناد کیوهی که انشان دی اسان 
معروف, و در زمین مجهول است .هان به انتظار عقب کرد امورتان. و 
گسستن پیوندتان.و روی کار امدن خردسالانتان باشید .اين پیشامدها 
زمانی است که ضربت شمشیر بر مومن آسانتر از پید | کردن درهمی از 
حلال است .زمانی که اجر گيرنده مال از دهنده آن شیتتر. ابیت .آن زمان 
است که مست می شوید اما نه از شراب,بلکه از زیادی نعمت و عیش و 
نوش,و سوگند مي خورید ولی نه از روی ناچاری, و دروغ می گویید اما نه 
بر اثر مضیقه.در آن وقت که بلا شما را بگزد چنانکه جهاز نامناسب کوهان 


شتر را بگزد انز که آزادی از آن چه اندازه 
دور از انتظار است ۱ 
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ای مردم,مهار اين شتران فتنه را که پشت آنها حمل کننده و زر و بال 
است از دست بیندازید.و از گرداگرد امام خود پراکنده نشوید که عاقبت 
خود را ای که و اک را اه ک ای ار 
قرار گرفته اید نروید,از راه آن به یک سو شوید, و جاده را برای أر باز 
بگذارید, که به جان خودم قسم مومن در شعله آتنن آن فتنه هلاک می 
شور ویس مدای الم یاه ال موی خان ریا سل هرا م 
فروزان در ناریکی انتتت:تا ان که:در ان تاریکی در آید از آن چراغ روشنی 
جوید .ای مردم سخنم را بشنوید و حفظ کنید,و گوش دلتان را آماده کنید تا 
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0 از خطبه های آن حضرت است در سفارش به تقوا و یاد مرگ 


ای مردم,شما را سفارش می کنم به تقوای الهی,و حمد بسیار بر 
احسانش, و نعمت هایی که به شما ارزانی داشته,و بر هر برنامه ای که از 
او به شما رسیده .چه بسا شما را به نعمتی مخصوص داشت.و به رحمتی 
دریافت.عیوبتان را اشکار کردید و او بر شما پوشاند. خود را در معرض 
مواخذه او قرار دادید مهلتتان داد .و سفارشتان می کنم به یاد مرگ 
باشید,و از آن کمتر غفلت ی اه سا ۱ 
غافل نیست,و چگونه طمع می بندید به کسی که شما را مهلت نمی دهد 
؟ ابرای پند و اندرز شما بس است مرده هایی که دیده اید, آنها را به 

گورستان بردند بدون اینکه بر مرکبی سوار شوند,و آنان را در میان قبر 
گذاشتند بدون اينکه خودشان, فرود آیندء کویا اینان از آباد کتندگان: دتیا 
نبودند,و آخرت همیشه جایگاه آنان بود. 


ص:525 


از دنیایی که در آن سکونت داشتند رمیدند »و دن ۳ که از آن وحشت 
داشتند آرمیدند, به به آنچه از آن جدا| شدند سر گرم بودند؛ و جاپی را که 
عاقبت باید به ان برسند ضایع کردند. 


پس از مرگ قدرت برگشت از کارهای زشت را ندارند,و توان اضافه 
کر کی ترآ ابا مایت 


به دنیا انس گرفتند مفرورشان کرد به آن اعتماد نمودند به خاکشان 

انداخت.خداوند شما را رخمت. کتذوبه تازلف که اناد کردن آنها مآضن و 

شده اید,و شما را به آنها ترغیب نموده اند, و از شما به سوی آنها دعوت 

بقع امه ی کر با اشانت و یس در از گناه نعمت 

های خدا را بر خود کامل کنید, که فردا به امروز نزدیک است .ساعتها در 

روز؛و روزها در ماه,و ماهها در سال, و سالها در عمر چه با سرعت می 
رد .۰ 
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1 از خطبه های آن حضرت است در باره ایمان و هجرت 


از ایمانها ایمانی در دلها ثابت و برقرار,و ایمانی بین دلها و سینه ها تا 
مدتی معین عاریتی و ناپایدار است.پس اگر از کسی به علّتی شرعی برای 
ما بداری خاصل ند ای را مایت ۲ مر کش مان هام( اک بر 
خال. کذشته: نافی, بوذ مور سایق اس موجوب فحرت بز همان اساشن 
اولیه اش باق است الته خدا را هر وم روی تمه اد آنان که اهتشا 
را پنهان دارند يا آشکار نمایند نیازی نیست .نام هجرت بر احدی واقع نمی 
شود مگر حجت خدا را در زمین بشناسد, کسی که حجت الهی را شناخت و 

به او اقرار کرد مهاجر است.و نام مستضعف بر آن که حجت به او رسید و 
کف آن را شمه دنس آن را حفط کردختدق نمی گندد. 
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معرفت به ما کاری است سخت و دشوار آن را جز عبدی که خداوند قلبش 
را برای انهان امتعان کردم سمل تم کنو عدیت: ها فرا بکنرد جر 
سینه های امین,و عقل های متین . 


ای مردم» پیش اد که مرا نیابید از من بپرسید, که من به راههای آسمان 
چون شتر بی صاحب گام بردارد و مهار خود را لکد کوب کند.و عقول 
صاحب عقول را زایل نماید . 


2 از خطبه های آن حضرت است در ستایش الهی و سفارش به تقوا 

کمک می طلبم, خداوندی که ارتشسش غالب, و بزرگواریش عظیم است 9۰ 
شهادت می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. مردم را به طاعت خدا 
دعوت کرد,و با جهاد در راه دین بر درز شمنانش پیروز شد, همدستی درز شمنان 
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بر تکذیب اورو فعالینشان برای خاموش کردن نور ان حضرت او را از 
فعالیت در راه خدا متوقف نکرد 


پس به تقوای الهی چنگ_زنید, که رشته ای است با دستگیره ای محکم, و 
حصاری است که بلندی آن دست نیافتنی است .بر بر مرگ و دشواريهایش 
پیشدستی کنید. و برای پذیرانیش قیل. از آنکه ان در اند آمادم‌ وید و پیش 
از فرود آضدتر مهیا گردید زیرا قیامت نهایت کار است ار کت برای عاقلان 
پندی کافی, و برای جاهلان زمینه عبرت است .پیش از در آمدن قیامت 
چنانکه خبر دارید این امور است: 


تنگی گورها,شدات اندوه و باشن وخشت از جایی که از آنجا بر احوال برزج 
آگاه می شوید,ترس های پی در پی.جا به چا شدن تما نها کر شدن 
گوشها ,تاریکی لحد, ترس از وعده عذاب,پوشیده شدن شکاف کوررو 


استوار شدن تخته سنگها بر سر قبر . 


قیاخت: به که رنه بسته آید کویا قیاچت با تشانه هانش فرا شید وا 
علامتهایش نزدیک گردیده. و شما را بر صراط خود متوقف نموده,انگار با 
سختی هایش بر شما مشرف شده, و سینه 
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بر زمین نهاده ,و دنیا از اهلش جدا گشته,و آنان را از دامان خود بیرون 
افکنده , و تمام روز حان خفن روزی بود که گذشتو یا ماهی که مدّتش به 
پایان رسید تازه اش کهنه, و فربهش لاغر شد.مردمان در توقفگاهی تن 
قرار می گیرند,و اموری درهم و عظیم, و آتشی سخت شرربار,همراه 
صدایی ی 9۰ زبانه ای کشیده, با غزشی از روی خلئیم؛, همراه 
اخگرهایی سوزنده.که ديیر خاموش است.همیمه اش فروزان. تهدیدش 
ترسناک, قعرش ناپیداءاطرافش تاریک,دیگهایش بر افروخته,و کارهایش 
هولناک است . 


اهل تقوا را دسته دسته به جانب بهشت می رانند,در حالی که از عذاب 
ایمن شده. و از ملامت رهایی یافته.و از اتش دورند.بهشت در کمال 
آرامش 9 آنهاست. و آنان هم از جای و قرارگاه خود شادند.اینان 
گروهی بودند که اعمالشان در دنیا ۳9 و چشمشان از خوف عذاب گریان 
بود .شب تارشان به خاطر خشوع و استغفارشان روز بود. و روزشان 
محض بیم از گناه و انقطاع از دنیا شب .خداوند بهشت را جای بازگشت, 
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و خیر و خوشی را پاداش نات قرار داد, که اینان به بهشت شایسته تر و 
اهل آن بودند,در یک یادشاهی ابدی, و نعمت پایدار خواهند بود . 


بندگان خدا,آن را رعایت کنید که به رعایت آن رستگار شمار رستگار می 
گردد,و تبهکار شما به ضایع کردن آن خسارت می بیند.بر مرگهای خود به 
اعمال صالحتان پیشی جویید, که شما گروگان اعمال گذشته خود هستید و 

به آنچه انجام داده اید جزا داده می شوید .-گویی مرگ وحشتناک بر شما 
فرود آمده, که نه از ن باز گشتی دارید,و نه لغفزشی را از 7 می 
پذیرند.خداوند ما و شما را در مدار طاعت خود و رسولش به کار گیرد.و از 
ما و شما , به فضل و رحمتش در گذرد. 


بر جای خود قرار گیرید,بر بلا و سختی صبر کنید.دستها و اسلحه های خود 
ر در مسیر هوا و هوس زبانهای جوز به کار مگیرید.و در آنچه و 
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۳ ۲ ۲ ۱ : لب 4 س. 
کشیدن او را پر می کند.زیر| هر چیزی را زمان مسجچخص و مدت معیبی 


3 از خطبه های آن حضرت است باز هم در ستایش الهی و سفارش به تقوا 


حمد خدای را که حمدش در میان آفریدگان آشکار است,و لشگرش غالب. 
و بزرگیش والاست .او را بر نعمتهای پیوسته و بخششهای بزرگش سپاس 
می گزارم. 


خداوندی که بردباری حضرتش عظیم است پس عفو فرمود,و در آنچه حکم 
کرد غدالت نموود و انجه زا .هت درخ .و گذشته. است. داند بخوایی. که 
آفریننده مخلوقات به علم خود.و پدید 0 آنان به حکمت خویش 
است,بدون تقلید و تعلیم گرفتن,و بدون پیروی کردن از نمونه ساخته شده 
صانعی حکیم, و منهای هر گونه اشتباهی,و بی حضور هیچ جمعیتی .و 
شهادت می دهم که محمد بنده 
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و فرستاده اوست,وقتی او را مبعوث به رسالت نمود که مردم در دریای 
گمراهی غوطه ور بودند. و در کرداب حیرت موح می زدند.مهار هلاکت 
انان را می کشید.و بر قلوبشان قفلهای ظلمت بسته شده بود . 


بندگان خداءشما را به تقوای الهی سفارش می کنم,تقوایی که حق خداوند 
بر شماست. و باعث حق شما بر خدا هم هست,برای دریافت تقوا از خدا 
کمک بخواهید, و از تقوا برای گریز از عذاب خداوند مدد گیرید .که قطعا 
امروز تقوا سپر از بلاء و فردا راه بهشت الهی است,جاده اش روشن,و 
ِِ اش سود بر و امانت دارش(که خداوند می باشد)حافظ ان است 

به طور دائم خود را بر گذشتگان عرضه کرده و به آیندگان هم عرضه 
می که فردای قیامت به آن محتاجند,آن روزی که خداوند آنچه را 
پدید آورده باز گرداند,و آنچه را عنایت فرموده باز ستاند,و از آنچه مرحمت 


نموده باز خواست کند ۰ 


تقوا پذیران که آن را چنانکه باید رعایت کنند چه اندکند اراستی که آنان 
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اینان سزاوار وصف حقند که در قرآن فرموده:«اندکی از بقد کان من 
شاکرند ». 


پس گوش خود را به جانب تقوا بدارید,و به کوشش خود یز ان مواظبت 
تفایتی ان را یه خای آنچه از دست داده. اید. قزار دهید:ع در غوض هر 
مخالفی که دارید به عنوان موافق قبول کنید .خواب غفلت را به تقوا بیدار 
کنید, روز خود را تا آن مبیزی. تماییان را ملازم دل خویش کنید, گناهانتان 
ان میت اطراض را واه ار مان اوه تانب مرگ 
شیفت: کبریدیه از کی کهدان وا شام نموده عبرت گیرید مبادا ِ 
ی اهان,تقوا را نگاه دارید و خود را نیز 

و خن ای وی وا ای که وس ها ی ار 
آن را که تقوا بلند مقام نموده پست نکنید,و آن را که دنیا رفعت داده بلند 
مقامش ننمایید , چشم به بارش ات ار ندوزید, و گفتار ترغیب کننده به آن 
را : شتویجنو خما تمه انز اخانت مانین وه قوف می‌یابه ان رفشتی 
مجویید, و به اشیاء نفیسش فریب مخورید.زیرا که برقش از ابر بی باران 
و گفتارش دروعغء و اموالش غارت شده؛ و اشیاء نفیسش عنیمت دزدان 


كِ 


است . 
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بدانید که آن چارپایی است سرکش و گریزیای, اسبی است چموش و 
نافرمان,دروغگویی است خائن.حق ناشناسی است ناسیاس.ستمگری 
است بیراهه رو,دوری کننده ای است بی قرار . 


وضعش حالی به حالی شده,قدمهایش لرزان,ارجمندیش خواری,جدّی اش 
شوخی 9۰ بلندشن پست است .نیا خانه ربودن مال و سلب نروت, و جایگاه 
غارت و هلاکت است .مردمش در سختی و رانده شدن به سوی مرگ.و 
عرصه دیدار و فراق اند .راههایش موجب سر گردانی, گریز گاههایش علت 
ناتوانی, و مقاصدش باعث نا امیدی است.حصارهای استوارش اهل خود را 
بة دست مرگ می سپارد. و منازل آن صاحبانش را دور می اندازد,و چاره 


بعضی از دام هلاکت رسته ولی از دنیا زخم کاری خورده اند, گروهی با بدن 
پاره و پوست کنده شده, عده ای سر بریده.دسته ای خونشان به زمین 
ريخته, عده ای انگشت به دهن فی: کز نو برخی از شدت حسرت دست به 
هم می مالند, جمعی سر در گریبان فکرت فرو برده اند جمعیتی بر اشتباه 
خود ندامت دارند, و پاره ای از نیت خود بر گشته .ولی راه چاره بر انان 
بسته و مرگ ناگهانی در رسیده, 
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و زمان خلاصی و رهایی تمام شده .هیهات هیهات, از چنگ شید آنچه شد و 
رفت آنچه رفت,دنیا آن گونه که خود می خواست سپری شد,و آسمان و 
ضبن بز آهلیتن کربه تکردیو به آنان فهلتی داده تفند : 


4 از خطبه های آن حضرت است که گروهی از مردم آن را«قاصعه»(کوبنده متکبران)می نامند 


اشاره 


این خطبه حاوی مذمت ابلیس ملعون به خاطر استعبار و ترک سجودش 
سبت به ادم علیه السلام است و اينکه او اولین کسی است که بر عدم 
پذیرش حق اصرار ورزید,و پیرو خود خواهی شد, و این خطبه مردم را از 
پیروی راه او برحذر می دارد . 


حمد خدای را که لباس عزت و بزرگواری شایسته اوست,و این دو صفت را 
نه برای آفریده هایش بلکه به خود اختصاص داد, و آنها را قرقگاه و حریم 
خود نمود,و بر دیگران ممنوع کرد 
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و هر دو را محض جلالت و عظمت خویش برگزید. 
تکبر رأس گناهان 


و بر هر کس از بندگانش که در این دو صفت با او به ستیز برخاست لعنت 
مقرر کرد .آن گاه با این دو وصف فرشتگان مقرب خود را آزمایش نمود,تا 
خاساوان ناما از کس کسام دا کم بسن با که نم ام ور لیا 
مستور است و از غیوب هستی که از نظرها محجوب ات دااستت مات 
به فرشتگان فرمود:«من بشری را از گل به وجود می آورم,چون او را 
ساختم و از روح خود در او دمیدم برای او سجده کنید.جز ابلیس تمام 
فرشتگان سجده کردند » که کبر و نخوت به او روی اورد,و به افرینش 
خویش به آدم فخر کرد,و به خاطر ریشه اش که از آتش بود بر او تعضب 
ورزید.این دشمن خداوند پیشوای اهل تعضب.و پیشرو گردنکشان است. 
که بنیاد عصبیت را بنا کرد,و با خداوند در لباس عرّت و کبریایی به ستیز 
برخاست,و آن لباس عرّت را بر خود پوشید,و جامه فروتنی و خاکساری را 
در آورد.تمی بینید خداوند چکونه او را محض تکیرش 
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به شدت تحقیر کرد,و به سبب گردنکشین به چاه سر افکندگی در 
انداخت؟ ایس او را در دنیا طرد از رحمت نمود. و برای وی در اخرت آتش 
فروزان مهیا ساخت . 

او تیآ 


اگر خداوند می خواست آدم را از نوری که روشنی اش دیده ها را برباید, و 
زیبایی آن خردها را و 
نفسها را بگیرد بیافریند می آفرید , و اگر بدین صورت می آفرید گردنها در 
براپرش خاضع, و آزمایش فرشتگان سهل و آسان می شد؛ولی خداوند پاک 
بند کانش زا به نزخی از اموری. که به حفیقت. و ريشته آن: آگام. نیستند 
آزمایش می کند,تا خالص از ناخالص جدا شود,و کبر و نخوت از آنان بر 
طرف, و خود خواهی و خود پسندی از آنان دور گردد . 


طلب عبرت آموزی 
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به خاطر یک ساعت تکبر تباه کرد.در صورتی که خداوند را شش هزار سال 
بندگی کرد که معلوم نیست از سالهای دنیایی است يا سالهای اخرتی(که 
هر روزش هزار سال دنیایی است ).چه کسی پس از ابلیس با آلوده شدن 
به گناهی چون گناه او از عذاب حق سالم می ماند؟حاشا!؟ خداوند هرگز 
انسانی را به عملی وارد بهشت نمی کند که به خاطر همان عمل فرشته 
ای را از آنجا بیرون کرد ,امر و فرمانش در حق آسمانیان و زمینیان 
مساوی است و بین خداوند و احدی از بندگانش صلح خاصی وجود ندارد تا 
به خاطر آن آنچه را بر جهانیان حرام کرده بر او مباح کند . 


گریز از شیطان 


بندگان خدا ,داز دشمن خدا حذر کنید,مباد آنکه شما را به درد خود مبتلا کند, و 
با ندایش شما زا به جرکت آوردیو با ازتش سواره و پیاده اش بز شما بتازد 
.به جان خودم سوگند که تیری سهمناک علیه شما به کمان گذاشته و کمان 
را با شدت هر چه تمامتر کشیده.و از فکائن تزدیک:: به شما تير انداخته. و 
گفته:«پروردگارا,برای آنکه مرا اغوا کردی,زر و زینت دنیا را در زمین در 
برابر دیده 
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آنان جلوه می دهم و همه را به ضلالت دچار می نمایم»,به تاریکی تیری به 
هدفی دور انداخت, ۵ کفاتن بات ان و خطا بر زبان راند +ولی زادگان کبر 
و نخوت با عمل خود اعایش را تصدیق کردند. و برادران عصبیت و 
سواران کبر و جاهلیت آن گفتار کج و باطل را راست آوردند,تا چون 
گردنکشان شما مطیع او شدند,و طمع او در گمراهی شما پا بر جا شد, و 
در نتیجه صورت حال او از پرده نهان به ظهور در آمد ۳ 
قدرت گرفت. و لشکرش را به جانب شما نزدیک کرد.سپاه او شما را به 
بیشه خواری انداختند,و در ورطه کشتار در آوردند ,و شما را که 
زدند:با فرو بردن نیزه گناه در چشمتان,: و بریدن گلویتان با کارد معصیت و 
کوبیدن مغزتان با اندیشه های باطل,و فرود اوردن ضربه بر اعضای 
حساس و کشنده تان,و کشاندنتان با مهار قهر و غلبه به سوی اتشی که از 
پیش برای شما مهیا شده . 


شیطان در زخم زدن به دینتان قوی تر,و برای فساد در دنیایتان آتش 
با انها جمع می شوید .پس انچه خشم و نیرو 
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دارید بر دفع او به کار گیرید,و در این برنامه از کوشش همه جانبه دریغ 
نورزید. 


به باق جق: قییم. که او تست به زیاه توعوت قداص و بان کرد و 
حسب شما عیب جویی نمود. و نسب شما را پست شمرد,و 

سواره اش به جانب شما تاخت,و با ارنش پیاده اش راه را بر 0 
به هر مکانی شما را به دام می اندازند.و دستتان را از راه هدایت قطع 
می کنند ,با هیچ نقشه ای نمی توانید از خواسته انان امتناع ورزید,و با هیچ 
تصمیمی قدرت ندارید آنان را دفع کنید, که دام آنان دریای خواری, و حلقه 
ای تنگ, و عرصه گاه مرگ,و جولانگاه بلاست . 


پس آتش عصبیت و کینه های جاهلیت را که در دلهایتان پنهان است 
خاموش کنیدچرا که این کبر و خودخواهی در فرد مسلمان از خاطره 
انگیزی های شیطان و ایجاد نخوتها و فسادها و وسوسه های اوست .گوهر 
تواضع بر سر نهید,خرمهره کبر زیر پا اندازید.حلقه تکیّر از گردن باز کنید, و 
فروتنی را سنگر بین خود و دشمنتان یعنی شیطان و لشگرش 
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و سوارانی است . 


شما مانند آن متکبری(قابیل) که بر فرزند مادرش(هابیل) کبر ورزید نباشید 
که خداوند او را بر برادرش برتری نداده بود جز انکه خودپسندی دلش را 
دچار حسادت کرده.و عصبیت و کبر انش خشم را در قلبش شعله ور 
ساخت ,شیطان هم با کبر در دماغش دمید, کبری که خداوند او رز پس از 
آلوده شدن به آن دچار ندامت کرد؛و گناه هر قاتلی را ۳ قیامت به گردن او 


شما در تجاوز و ستمگری به شدت پیش را ندید,و در روی زمین فساد 
ایجاد کردید به گونه ای که اشکار | با حضرت حق دشمنی نموده و علنا پا 
خودخواهی جاهلی, که زاینده کینه و دشمنی و مجرای دمیدن و افسون 
شیطان است, کبری که با آن امت های پیشین,و ملتهای گذشته را فریب 
داده است, تا کارشان به جاپی ر سید 
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که در تاریکی های جهالت,و دامهای ضلالت او در افتادند ,و در برابر 
ساربانی اش نرم»و در مقابل راهبریش آرام شدند.دلها در صفت کبر و 
نخوت با هم مشابهند,و مردم روزگاران گذشته به دنبال هم بر اين منوال 
ره سپردند.و کبری را پیش گرفتند که تمام سینه ها ؛ نه.آن نی ات 


هان,از پیروی روسا و بزرگانتان حذر,حذر !آنان که از حسب خود فراتر 
رفتند,و خود را برتر از نسب خود شمردند.امور زشت و ناپسند را(بر 
اساس اعتقاد باطلشان)به خدا نسبت دادند.و احسان خدا را بر خود منکر 
شدند تا با قضای حق بستیزند,و بر نعمتهای او چیره ایند ,زیرا این نابکاران 
پایه های ساختمان عصبیت,و ستونهای ارکان فتنه. و شمشیرهای تفاخر 
جاهلیت اند . 


بنا بر این از خدا پروا کنید, و با نعمت هایش به ستیزه برنخیزید, و به احسان 
ای و ان شا رن نورزید,و از بی ندزانین: که. ات تیره طبعشان را با آب 
صافی قلبتان نوشیدید, و بیماری روانشان را با سلامت روح خود آميختید, و 
باطلشان را در حق خود داخل کردید پیروی نکنید , 
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آنان پایه گناهانند, و ملازم نافرمانیها ,شیطان اینان را حیوان بار کش 
و و ۳ قرار داده که به سب آنان بر مردم حمله می 
برد,با زبان آنان شخن.می. گوید ,تا عفلتان را بدزددنو در دیدکانتان درز آیدره 

در گوشتان بدمد,او شما را هدف تیرش,و مایه پایمال شدن گامهاینش 
ابزار دست خویش قرار داده . 


عبرت از گذشتکان 


از آنچه به گردنکشان پیش از شما از عذاب خدا| و دشواریها و حوادثت و 
کیفز‌های ای زسید عبرت گیریددو: از خای تبره‌آق که ضورنشان بر آن:نهاده 
شده و زمینی که پهلویشان بر آن افتاده پند پذیرید ,و از اموری که زاینده 
کبر است به خدا| پناه جویید» چنانکه از آفات ناگهانی تور کار نج او پناه می 
برید . 

اگر خداوند اجازه کبر ورزیدن را به فردی از بندگانش می داد هر آینه 
رخصت آن را به پیامبران و اولیاثش که از خاصان اویند عنایت می 
فرمود,ولی خداوند پاک کبر ورزی را بر انان روا نداشت, 
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و فروتنی را برای آن بزرگواران پسندید ,آنان گونه های خود را به عبادت 
بر زمين گذاشتند, و صورتهای خویش را بر خاک ساییدند,و در برابر اهل 
ایمان تواضع کردند,و در نظر بی خبران بی قدرت و ناتوان به حساب می 
آمدند,خداوند آنها را به گرسنگی امتحان کرد.و به رنج و سختی مبتلا 
تهقبا برنامه های خوهای احایششان فرمیررن بو یاه کف تا حو تسا 
خالفا رن کرد 


از باب نادانی به موارد اتمانتنن و امتحان در مواضع غنا و فقر, ثروت و 
اولاد را معیار رضایت و خشم خدا نگیرید ,خداوند پاک فرمود:«آیا گمان می 
کنند از این که انان را به ثروت و فرزندان مدد می کنیم در نیکی های 
ایشان شتاب می ورزیم ؟نه اين طور نیست.اینان حقیقت را نمی فهمند 
»,زیرا خداوند متکبران از بندگانش را که در نظر خود بزرگ می نمایند با 
اقلنانس کهتتن هیده آنانضعیی: یه ما :می. ات انمانین میت کند (ه 
شاهد این واقعیت وضع موسی و فرعون است ) . 
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فلسفه فروتنی پیامبران 


موسی بن عمران همراه برادرش هارون-درود خدا بر انان- وارد بر فرعون 
شدند در حالی که تن پوشی از پشم به تن داشتند,و هر یک را عصایی در 
دست بود,و در صورت اسلام آوردن او بقاء حکومت و دوام عزتش را با او 
شرط کردند ,فرعون رو به مردم کرد و گفت:«از اين دو نفر تعجب نمی 
کنید که دوام عزت و بقاء سلطنتم را با من شرط می کنند, در حالی که 
خود انان را در تهیدستی و خواری می بینید؟ |چرا دستبندهایی از طلا به 
آنان داده نشده؟ »این را گفت محض اینکه طلا احفه کردن ان را ندز مه 
پوشش پشمینه آنان را پست شمرد. 


۳1 خداوند پاک به وقت بعئّت انبیاء خود می خواست درب گنج هاي طلاء و 
معادن زر ناب,و باغهای سرسبز را به روی آنان باز کند,و پرندگان آسمان, 
و جانوران زمین را همراه انان نماید انجام می داد ,ولی در این صورت 
جایی برای امتحان باقی نمی ماند, و اجر و پاداش بی مورد می شد و اخبار 
اسمانی از بین می رفت,و برای قبول کنندگان دعوت انبیا ثواب مبتلایان 
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به رنج و سختی واجب نمی گشتو نه اهل ایمان استحقاق مزدی همپایه 
نیکوکاران را داشتند, و برای اسماء و لفات مفهومی باقی نمی ماند(زیرا بر 
اساس تفکن ماد انبیاء ایمان مردم بر اساس طمع بود ی اه 
عمل نیک وجود نداشت ). 


ولی خداوند پاک پیامبرانش را در تصمیم هایشان نیرومند و قوی,و از نظر 
برنامه:های :ظاهری»ضعیف فرار وادربا هر نیازی چشمها را پر 
می کرد,و تهیدستی و فقری که دیده 0 
.اگر انبیا دارای قدرتی بودند که کسی را توان معارضه با آنان نبود,و دارای 
عرْتی که مغلوب کسی نمی شدند,و شوکتشان به گونه ای بود که گردنهای 
فردان. بط,صوق آن: کتنیدن ام یی آفزدم برای تماشای بزرگی و 
سطوتشان بار سفر یه ند این وضع در ند يراي خروم آز بانان 
آسانتر,و 7 گردنکشی 2 برابر آنان دورتر بو ۰ 9 ِ جاطز ی ت از 
می کردند ایمان می ی آوردند,آن هنگام قصد ها و تتر و خوبیها , نج مخ 
دنیا و آخرت انجام می گرفت .ولی خداوند پاک اراده فرمود پیروی از 
انبیافش, و تصدیق کتابهایش,و خشوع 
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در پیشگاهش,و تسلیم در برایر فرمانش و گردن نهادن به طاعتش اموری 
باشد ۲ ی / با آن حقایق نیامیزد ,رکه هر جچه آزفانتن ‏ 


جایگاه خانه خدا 


آیا تفن بنتید خدآوند باک. کذشتکان را از زمان آدم-درود خدا بر او باد- تا 
آخرین انسان این جهان به ستحیانی, ازهاسش نمعدم که نع ژیان می رشانه 
و نه سود می دهد, نه می بیند,و نه می شنود؟ آنجا را خانه حرمت خود و 
۳ ۳۲ 
کلوخ ترین مکانهای مرتفع دنیا,و ده ای از دیگر دژه ها تنگ تر,در میان 
کوههای سخت,و رملهای نرم و روان,و چشمه های کم آب,و دهات دور از 
هم, که شتر و گاو و گوسپند در آنجا از بی آب و علفی رشد نمی کنند بنا 
کرد .سپس به آدم-علیه السلام-و فرزندانش دستور داد به آن ناحیه 
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توجه کنند,در نتيجه آن منطقه مرکزی برای سود بخشی سفرها,و مقصدی 
برای بار اندازی قاضدان حردید.: اعمان. .لها اهنی‌بان انم مین کنذراز 
بیابانهای بی ات و علف و دور از آبادی, و ارتفاعات دزه های عمیق و شیب 
دراه زاس جدا. از‌هه درباها رزوی به آن می آفزندها ار روی.دلت شانه ها 
را حرکت دهند, و گرداگرد آن خانه تهلیل گویند,و ژولیده موی و غبار آلود 
هروله نمایند ,لباسهای خود را کنار انداخته,و با اصلاح نکردن سر و صورت 
زیبایی خلقت خود را زشت نمایند, به جهت ابتلایی بزرگ و امتحانی سخت:و 
آزضانشتین روشن؛ , و تطهیری به نهایت, که آن را موجب رحمت. و رسیدن به 
بهشت قرار داد . 


و اگر خداوند پاک می خواست خانه با حرمت خود و مراکز مناسک حج را 
در میان باغها و نهرها,و زمین های نرم و هموار و پر درخت,و میوه های در 
دلت لو ساختمانهای به هم پیوسته و ابادیهای متصل به هم .میان 
گندمزاری نیکو,و باغهای سر سبز و خژم,و کشتزارهای وسیع,و نواحی پر 
آب,و زراعتهای تازه و شاداب.و جادّه های آباد قرار دهد قرار می داد,آن 
وقت 
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مقدار اجر و ثواب را به تناسب آزهایتشن سهل و آسان اندک ساخته بود .و 
اگر بنیانی که خانه بر ان استوار است.و ستگهایی که بیت حق از آن ساخته 
شده, از زمژد سبز, و یاقوت قرمز.,و روشنی و درخشش خیره کننده بود,بار 
دو دلی را از سینه ها سبک می کرد,و کوشش ابلیس را برای وسوسه در 
قلوب فرو می گذاشت.,و تلاطم شک و تردید را از مردم برطرف می نمود 
.ولی خداوند بندگانش را به به انواع سختی ها امتحان می کند, و با کوشش 
های گوناگون به عبادت وامی دارد,و به امور ناخوشایند می آزماید تا کبر را 
از دلهایشان بیرون کند,و خواری و تواضع را در جانشان بنشاند,تا با این 
گونه آزمایشها ابواب فضل و رحمتش را به رویشان بگشاید,و اسباب عفو 
خود را به راحتی به انان عنایت فرماید . 


فلسفه عبادات 


خدا| را خدا| را ءاز عقوبت تجاوز در این جهان, و ننیجه وخامت سنم در آن 
جهان,و ؛ بدی عاقبت کبر, که برد کترین دام شیطان,و عظیم ترین مکر 
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کیدی که با دلها چونان زهرهای کشنده می رزمد .شیطان هرگز از کارش 
عاجز نمی گردد, و راه هلاک کسی را خطا نمی کند,نه دانشمند را به خاطر 


خداوند بندگانش را از این همه شرور با نماز و زکات, و زحمت در روزه 
گرفتن در ماه رمضان حراست فرموده,تا اندامشان را از گناه ارام سازد, و 
دیدگانشان را خاشع نماید.و جانشان را خوار و فروتن گرداند,و دلهایشان 
را از برتری جویی فرود اورد, و کبر و خودپسندی را از انان بزداید ,زیرا 
ساییدن جبهه به خاک علت تواضع,و وانهادن اعضای پرارزش به روی زمین 
شکستن خود, و لاغر شدن بدن از پی روزه باعث خاکساری است,و نیز در 
ادای زکات پرداخت میوه های زمین و غير ان به مسکینان و تهیدستان 


آثار اين عبادات را بنگرید که چگونه جوانه های فخر را بر می کند.و از 
نهالهای سر بر اورده کبر جلوگیری می کند . 
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حقا دقت کردم احدی از جهانیان را نیافتم که نسبت به چیزی تعضب ورزد, 
مگر آنکه ظهور آن تعضب را علتی بود که حقیقت را بر جاهلان مشنبه 
کند,یا امری که به غلط به عنوان حجت به اندیشه نفهمان چسبد.جز شما 
که تعصبتان را سبب و علتی نیست . 


ابلیس به خاطر ريشه خود که از آتش بود بر آدم تعصب ورزید,و او را 
مر ار و ای | 
ثروتمندان ناز پرورده امتها, به نعمتهای فراوان خود تعصب به خرج دادند,و 
گفتند:«اموال و اولادمان از همه افزون تر است, و ما را عذابی ۹ 
بود ک, 


تعصب های روا 


اک بنا به تعصب باشد باید تعصب شما برای صفات پیسندیده, و کردارهای 
شایسته ,و امور نیکی باشد که بزرگان و دلیران از خاندان های 
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ريشه دار عرب و رسای قبایل به آنها برتری می طلبند: به اخلاق خوب؛ و 
انديشه های بزرگ, و مقامات بلند,و آثار ستوده تعصب بورزید 1 
عهد,پیروی نیکی,روی گرداندن از کبر,توسل به احسان و با 
خودداری از تجاوز. مهم شمردن قتل نفس؛ انصاف دادن به خلق 4 
خوردن خشم 5۰ اجتناب از فساد روی زمین ۰و از عذابهایی که بر اثر 
زشتی افعال و بدی اعمال بر مم گذشته رسید حذر ماک و بد 
احوالشان را بينديشید, و از اینکه 9 آنان شوید برکنار بمانید. 


چون در تفاوت وضع امم گذشته در نیکی و بدی اعمالشان انديشه 
کردید.آن کاری را اختیار نمایید که عزت آنان بدان سبب تام شد ,و 
دشمنانشان از عرصه حیاتشان دور شدند؛,و زمان سلامتیشان طولانی 
گشت. و نعمت در اختیارشان قرار گرفت.و پیوند کرامت آنان استوار 
شد؛ به این معلی که از 
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تفرقه اجتناب کردند,و بر الفت پایداری نمودند و یکدیگر را بر تنشویق و 
ترغیب کردند و سفارش نمودند .و از اموری که ستون فقراتشان را درهم 
شکست و قدرتشان را قرین سستی کرد دوری نمایید 


از کینه ورزی قلوب؛ و عداوت سینه هارو ناموافق بودن نفوس., و دست از 
یاری یکدیگر کشیدن . 


عبرت از مومنان پیشین 


در احوالات موّمنین گذشته اندیشه کنید,که چگونه در حال ازهانش و 
امتحان بودند ایا از همه خلایق مشکلاتشان بیشتر نبود؟ آپا بیش از همه 
مردم در زحمت و رنج تبه‌دند ابا از همه مزدم دنیا در تنکبای پيشتری فرار 

نداشتند ؟فراعنه آنان را برده خود ساختند,و به عذاب سخت کشیدند,جرعه 
خر غه: تلخی. به. آنان. توشاتدند,پيوسته .در ذلت هلاکت,و مورد سلطه و 
استیلا نوک ترا رد ای برای سر باز زدن,و راهی برای دفاع نمی یافتند .تا 
جچون خداوند جدیت آنان را در صبر 
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بر آزار در راه محبتش,و تحمّل ناراحتی ها را در مسیر بیم و خوفش از 
آنآن دید گشایشی از تنگناهای بلا برای آنان قرار داد.ذلتشان را به عژت و 
بیمشان را به امنیت تبدیل کرد .پبس سلاطین حکمران؛ و پیشوایان راهنما 
ید نوی رات خداوند در باره آنان به جایی رسید که خیالش هم در باره 


بنگرید چگونه بودند زمانی که اجتماعشان مثحد,خواسته هایش مثفق,دلها 
معتدل و مناسب.دستها پشتیبان هم,و شمشیرها مدد کار یکدیگر. چشم 
دلشان نافذ,و تصمیم هایشان یکی بود !یا با این خصال آقای ۰ زمین 
نبودند,و بر جهانیان حکومت نمی کردند ؟از طرفی به پایان کارشان نظر 
کنید که به کجا رسید زمانی که بینشان جدایی افتاد.الفتشان به پراکندگی 
زبنید؛ وحدت کلمه و دلهایشان به اختلاف مبدل شد دسته دسته شده, به 
جنگ با هم برخاستند ,خداوند لباس کرامت را از وجودشان به در آورد:و 
نعمت فراوانش را از آنان 
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عبرت گیرندگان شما باقی ماند . 


از حال اولاد اسماعیل و اسحاق و یعقوب-درود خدا| بر آنان- پند گیرید,چه 
اندازه احوالات با هم متناسب. و جقدر داستانها به هم نزدیک است ! در 
امورتان هام بر کدی یشان از یک کر دفت کرو کار که 
کسیر ها متض ها چاه انا ند راما با آز مرغزاره 7 
سرزمین های سبز و خرم ربودند,و به زمين هایی که گیاه درمنه روید. و 
بادهای سخت وزد: و زندگی در آن مشکل باشد روانه نمودند.آنان را فقیر 
و تهیدست,و در شغل شتر چرانی رها کردند, خوارترین امم از نظر خانه و 
مکان,و در بی حاصل ترین سرزمین ها از نظر مسکن و ماأوا ساختند ,نه 
دعوت حقی که به آن چنگ زننده,نه سایه الفتی که به عزتش تکیه نمایند 
احوالشان مضطرب و قدرتشان پراکنده, و جمعیتشان قرین تفرقه. گرفتار 
بلایی سخت و جهالتی متراکم اکه ننیجه کارشان زنده به گور کردن 
دختران,پرستش بتها, 
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قطع رحم,و غارت پی در پی یکدیگر بود . 
نعمت وجود پیامبر(ص) 


به نعمت های خداوند زمانی که پیامبر اسلام را تر میت انا برانگیخت دقت 
کنید, که اطاعتشان را به- آیین پیامبر پیوند داد, و در سایه دعوتش ایشان را 
جمعیت واحد تعتوه بت کونه نعمت آلفن پر و بال کرامتش را بر عرصه حیات 
آنان گسترد:و تهرهای آسایشن و راحتی را به سوی آنان جاری نمود, و دین 
خدا در میان انواع منافع و برکات خود آنان را گرد هم آورد؟در نعمت آن 
فرق نشندنده و از خامی. عنش آن: دلشاد کشتند بزندکی. آنان خر شایه 
حکومتی قوی استوار شد,و نیکویی احوالشان آنان را به عزتی پیروز 
رساند, و در بلندیهای دولتی ثابت کارشان سهل و آسان شد ,بر جهانیان 
حاکم شدند,و پادشهان روی زمین گشتند. مالک امور کسانی شدند که آنان 
قبلا مالک امور اینان بودند,و بر آتانف فرمان راندند که در کته بر اینان 
ِِ می: ز آندتذ, کسی قذرت: درهم شکستتن آنان را تذاشت:ه در مباززم 
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ایشان به خود جر ات نمی داد . 
سرزنش یاران نافرمان 


بدانید که شما دست از رشته طاعت برداشتید,و با زنده کردن احکام 
جاهلی در حصن محکم حق که به اطراف شما کشیده شده بود رخنه ایجاد 
نمودید .و خداوند پاک بر این امت با پیوند الفتی که میان آنان بدفدار کوو 
تا در سایه اش زندگی کنند و در حمایتش او گیرند,به نعمتی منت نهاد 
که ارزش آن را احدی از آفریدگان نمی داند,زیرا بهای الفت با یکدیگر از 
هر بهایی بالاتر,و از هر عظمتی عظیم تر است . 


و بدانید که شما پس از دینداری بی دین شدید,و بعد از الفت و برادری 
حزب حزب گشتید, اف به اسلام جز به نام آن ندارید,و از ایمان جز 
نشان آن را نمی دانید ۳ به دوزخ می رویم نگ را نمی 
پذیریم اگویی قصد دارید 
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اسلام را وارونه کنید,با هتک حرمت حریم حق,و شکستن پیمانی که خداوند 
آن را در زمین خود پناهگاه شما., و منطقه امن برای آفریدگانش قرار داده 


است !اگر به غیر اسلام پناهی بگیرید اهل کفر به جنگ شما بر می 
خیزند,آن وقت جبرئیل و میکائیل و مهاجر و انصار در میان نیستند که شما 
را یاری کنند.جز شمشیر زدن بر یکدیگر چیزی به جای نماند تا خداوند بین 
شما حکم کند . 


امثال و داستانهایی از عذاب خدا| و کیفرهای کوبنده و روز کاز بلا و حوادثت 
سخت که کیفر گناهان گذشتگان بود در اختیار شماست.فرا رسیدن 
عذابش را به بهانه جهل به مواخذه او و يا سهل انگاری نسبت به خشمش, 
یا ایمنی از کیفرش دیر میندارید,زیرا خداوند پاک گذشتگان را از رحمتش 
دور نکرد مگر به خاطر ترکر امر به معروف و نهيی از منکر .آری پروردگار 
خاهلان رابه اطداریات کنامه غافاس را به علت بزک سین اسر آن 


رحجمت خود دور نمود . 


بدانید که شما رشته اسلام را از کردان جان برداشتید, حدود آن را 
را ما ی 
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معلوهتان باد که خداوند مرا به جنگ با ستم پیشکان و بیمان شکنان و آنان 
که در زمین اهل فسادند ار مه 


پر اين اساس با پیمان شکنان جنگیدم,و با متجاوزان به نبرد بر خاستم.و 
بیرون شدگان از مدار دین را خوار و زبون ساختم 9۰ اما شیطان 
ردهه(رئیس خوارج)با فریاد وحشتی که از پی آن باتگ تیش دل و لرزه 
سینه او را شنیدم کارش تمام شد و تعدادی اندک از ستمکاران باقی مانده 
اند. اگر خداوند مرا اجازت دهد که دوباره برای جنگ به جانب ایشان 
حرکت نمایم نابودشان می کنم جز گروهی اندک که این طرف و آن طرف 
پراکنده می شوند و از دسترس خارج می گردند . 
در بیان فضایل خود 
من در خردسالی سرکشان عرب را به زمین رساندم.و شاخ قدرت دو 
قبیله ربیعه و مضر را شکستم .شما موقعیت مرا نسبت به رسول خدا- 
ضلی الله غلیه بو آلهبه خاطر خفیفی نرفک و سترات. مخضوص -مفی 


دآنند:وفتی کودی تدم مرا دز داهن هی تشاندر در آگوشش می فشرد‌در 
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می سایید, و بوی خوشش را به من می بويانید ,غذا| را جویده در دهانم قرار 
می داد. 


هرگز دروعی در گفتار؛و اشتباهی در عمل از من ندید .از وقتی رسول خدا 
صلی. الله غلیه و الوا ازرضیر گرفنه خداوند بزرکتون. فرشته: از 
فرشتگانش را مأمور وی نمودتا شبانه روز او را در مسیر کرامت و 
محاسن اخلاق جهان سوق دهد .من همانند طفلی که به دنبال مادرش می 
رود دنبال او می رفتم.هر روز برای من از اخلاق پاک خود نشانه ای بر پا 
می کرد,و مرا به پیروی از آن فرمان می داد رهز نا[ در حراء مجاورت 
می نمودتنها من او را می دیدم و غیر من کسی وی زار مشاهده نمی 
کروران رمان ور‌خاه از شاه ای که رسول»جو تصان له عایه و المو 
خذنجه در ان هدند اسلام وارد تشد نود و موف آنان تودم تور خی 
و رسالت را می دیدم,و بوی نبوت را استشمام می کردم . 


بف هدام ول میس اشان‌دضی الم عایفته العصضوای الم ان را 


1 ند م‌؛ 
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عرضه داشتم:یا رسول الله. این صدای ناله چیست؟فرمود:این ناله شیطان 
است که وی را از پرستش شدن یاس و نا امیدی دست داده ,تو انچه را 
می شنوم می شنوی, و انچه را می بینم می بینی, جز اينکه پیامبر 
نیستی,ولی وزیر من و بر طریق خیر هستی. 


من همراه رسول خدا-صلی اللّه علیه و آله-بودم که دسته ای از بزرگان 
قریش نزد او امدند, و گفتند:ای محقد,تو مسأله عظیمی را ادا اضفن- کنف 
که پدرانت و احدی از خاندانت آن را ادعا نکردند ,ما کاری از تو می 
خواهیم که اگر آن را بیذیری و به ما بنمایانی.می دانیم که تو پیامبر و 
فرستاده خدایی,و گر نه به اين نتیجه می رسیم که جادوگر و دروغگویی ! 
آن حضزت صلی الله علیه و آله فرمود:چه می خواهید؟ کفتند: این درخت: را 
به خاطر ما صدا کن که از ریشه درآید و جلو آمده در برابرت 
تایشتساخ لب آلاه اه هارمه 


خداوند بر هر کاری تواناست,اگر خداوند این برنامه را برایتان انجام دهد 
مان فی آوربد و به حق ستهادت مین دهند ۱ کمتند :ار فرموو اجه رادم 
خواهید به شما نشان می دهم, 
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ولی می دانم که به خیر و نیکویی باز نمی گردید,در میان شما کسی است 
که به چاه افکنده می شود (در جنگ بدر),و نیز کسی است که احزاب را 
فراهم خواهد آورد شش اتخضرت.صضلی الله له و الم اهر مهد 


ای درخت.اگر ِ خدا 9 قيیامت ایمان داری, و آگاهی که من فرستاده 
خداوندم,با ريشه از جای بیرون ای تا به اذن خدا در برابر من بایستی . 


قسم به خدایی که او را به راستی بر انگیخت درخت همراه ريشه هایش از 
زمین بر امد.و در حالی که اوازی شدید و صدایی چون صدای بال پرندگان 
داشت آمد تا آنکه چون مرغی بال گشاده در برا؛ بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله-ایستاد ,و شاخه های بلند خود را بر پیامبر ی الله عه و ال 
بعضی از شاخه هایش را به روی دوش من گستراند و من در جانب راست 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بودم .چون قریش این واقعه را دیدند,از 
باب برتری جویی و گردنکشی فریاد زدندبگو تضفه, درخت. نزد و آید: و 
نصف دیگر بر جایش بماند. 


رسول خدا فرمان داد نیمی از آن با حالتی شگفت آور و صدای سخت تری 
به حضرت روی اورد 
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که نزدیک بود به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بپیچد ,پس از آن از روی 
کفر و سرکشی گفتند:بگو, این نصفه درخت پیش نصفه دیگرش باز 
گردد.حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله امر فرمود پس درخت بازگشت 
.من فریاد زدم:لا اله الا الله,ای رسول خداءمن اولین کسی هستم که به تو 
ایمان: آوردمرو: نخشتین کسی: که اعتراف. کرد که درخت. انجه را دتتور 
دادی به فرمان خدا انجام داد تا به پیامبریت شهادت دهد و سخنت را بزرگ 
شمارد .ولی همه انان و 


بلکه ساحری است دنو کورق جادوگری است عجیب جادو و تردست ابا 


من از کسانی هستم که در راه خدا از ملامت ملامت کنندگان باک ندارند,از 
کسانی هستم که جچهره انان جچهره صذیقان و سخنشان سخن نیکان 
است, شب زنده دارانند و نشانه های روز روشن؛ تمسک به ریسمان قران 
دارند, سئت خدا| و رسولش را زنده هقف کنات ۶ استعبار و برتری جویی 
ندارند, و خیانت و فساد در کارشان نیست.دلهایشان در 


ص :564 


بهشت, و بدنهایشان در عبادت خداوند است . 
5 از سخنان آن حضرت است 
عبد الله بن عباس در زمانی که عثمان در محاصره بود نامه ای از جانب او 


از مدینه خارج شود و به زمین خود در ینیع برود تا هیاهوی مردم برای 
پيشنهاد خلافت به حضرت آرام گردد, 


این دومین بار بود که ۶ ان جناب چنین درخواستی داشت ,امام در جواب 
وی فرمود: 

عثمان خواسته ای جز این ندارد که مرا به مانند شتر آبکنش با دلو قرار 
دهد ,بيایم و بروم.پیش از این فرستاد که از مدینه بیرون روم,دوباره 


فرستاد که باز گردم, الان هم فرستاده که خارح شوم ابه خدا| قسم به 
اندازه ای از او دفاع کردم که ترسیدم آلوده به گناه شده باشم . 


ص: 65 5 


6 از سخنان آن حضرت است 


در این سخن وضع خود را پس از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ملحق شدن به ان حضرت بیان می کند 


خود را در مسیری قرار دادم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رفته 
بود.همه جا گام به یاد او می نهادم تا به منطقه عرج رسیدم ۰[اين سخن از 
یک کلام طولانی گرفته شده ۰ کلم ان حضرت : « قاطا زکرزه»سخنی است 
در نهایت اختصار و فصاحت.منظور حضرت این است که من از ابتدای 
بیرون شدنم از مکه تا رسیدن به منطقه عرج از آن حضرت صلی اللّه علیه 
و آلهضیز هی گرفتمیه از آنفعتی با این کنایه شکفت باد کرک است :۲ 


ص :66 5 


7 از خطبه های آن حضرت است در تشویق به عمل 


اکنون که در عرصه گاه حیات هستید عمل کنید,تا پرونده ها گشوده,و راه 
توبه باز,و رویگردان از حق به جوم توت می شود و عاضی را امید مین 
دهند؛ پیش از آنکه چراغ عمل خاموش گردد,و مهلت از دست برود,و مذت 
کضز ننید. آیکنه- واه توبه بسته شود؛ و فرشتگان(نامه ها را شته ابه. اسان 
روند انسان باید 9 0 خود برای خود,و از حیات برای مرگ و از 
تلشت فر گیرد:: 


فرصتش داده اند,و تا انجام عمل مهلت در اختیارش گذاشته اند.او مردی 
است که نفس را دهنه بند زده.و مهارش را در اختیار خود دارد. نفس را با 
آن دهنه بند از آنچه خدا| نبهی فرموده باز داشته,و به مهار زا خود را به 
سوی بندگی حق می برد . 


ص: 567 


8 از خطبه های آن حضرت است در باره حکمین و سرزنش اهل شام 


شامیان سنگدل و اوباش اند,و بردگانی فرومایه, که از هر طرف جمع 
شده,و از دسته های گوناگون اختیار شده اند,از آنانی هستند که شایسته 
است دین و ادب را اموزششان دهند,و یادشان داده و تربیتشان کنند, و بر 
آنان قیّم گذاشته و دستشان را بگیرند .نه از مهاجرینند نه از انصار, و نه از 
انان که خانه و زندگی برای اهل هجرت اماده کردند و به اختیار خود ایمان 


بدانید که شامیان برای خود در حکمیت,نزدیک ترین فرد را به آنچه دوست 
داشتند انتخاب کردند. و شما نزدیک تزین کسن را به انجة راضی تتوذید 
برگزیدید.سر و کار شما با عبد ال بن قیس(ابو موسی اشعری)است که 
دیروز می گفت:کارزار فتنه است,چلّه های کمان را قطع کنید. و شمشیر ها 
را در نیام برید .»اگر در اين گفتار راستگوست پس خطا کرد که به اختیار 
و 


ص :68 5 


در میدان جنگ شرکت کرد.و اگر دروغگوست متهم به کور دلی است.عمرو 
عاص را با مشت محکم ابن عباس فرو کوبید,و از مهلت ایام بهره ببرید, و 
بلاد دور دست اسلام را در دست خود بگیرید .آیا نمی بینید که چنگ را به 
شهرهای شما کشیده اند, و حیات شما هدف تیير دشمن شده است ؟! 


8 ار خسایه مایم نم خسرت آنسنج فر منطو با فساکن ال فد علییی الشاام 


اینان حیات دانش,و مرگ چهلند.بردباری آنان از دانششان, و آشکارشان از 
نهانشان.و سکوتشان از حکمت گفتارشان شما را خبر می دهد .با حق 
مخالفت نمی ورزند دز آن اختلاف نمی نمایند. ستونهای اسلام, و پناهگاه 
مردمند. 

به آنان به جای اصلیش بازگشت,و باطل از جایگاهش دور شد,و 
زبانش از ريشه 


ص :69 5 


قطع گردید .دین را همراه با فراگیری و عمل درک اب از راه 
شنیدن و روایت کردن زیرا راویان دانش فراوانند,و عمل کنندگان به حق 
اند 


ص:70 5 


باب دوم 


اشاره 

باب گزیده نامه های سرور ما امیر موّمنان علیه السْلام به 
دشمنان و فرمانداران شهرها.و در اين باب گزیده ای از 
سفارشات آن حضرت به کارگزاران و اهل بیت و یارانش 
آمده است. 

نامه ها 


ص:71 5 


ص:5372 


1 از نامه های آن حضرت است به مردم کوفه زمانی که از مدینه به بصره می رفت 


اک خن کدا عاید اسر النمعن بداحل کارا ند مقام و سرو‌ران 


عرب . 
اما بعد, شما را از وضع عتمان آگاه می کنم چنانکه شنید نش چون دیدش 
باشد: 


مردم از او عیب جویی کردند.و من فردی از مهاجران بودم که اکثرا از او 
ترین برنامه طلحه و زبیر در باره او تندروی, 


ص:3 57 


و نرم ترین کارشان فشار آوردن به او بود ,عايشه هم به ناگهان در حق او 
خشم گرفت,آن گاه عده ای بر کشتن وی مهیا شدند و او را کشتند, و مردم 
سا مها مه ری سل و ار ها مت کت 


بدانید دار هجرت[(مدینه) اهلش را برکند و اهلش هم از آن کنده شدند, 
مدینه چون جوشش دیگ به جوش آمد,و فتنه بر پا گشت.به سوی امیر خود 
بشتابید, و به جانب جهاد با دشمنان پیشدستی کنید ,اگر خدا خواهد . 


2 از نامه های آن حضرت است به مردم کوفه پس از فتح بصره 
خداوند به شما مردم کوفه از جانب اهل ببت پیامبرتان جز| دهد بهترین 
شنیدید و اطاعت کردید, 


ص :574 


و دعوت شدید و اجابت نمودید . 
3 از نامه های آن حضرت است به شریح قاضی 


3 شده شریح بن حارث قاضی امیر المومنین علیه السلام بود .در زمان 
حکومت ان حضرت خانه ای به مبلغ هشتاد دینار خرید.خبر این برنامه به ان 
جناب رسید» وی را خواست و به او فرمود: 


به من خبر رسیده خانه ای به هشتاد دینار خریده,و برایش سند نوشته, و بر 
ان گواهانی گرفته ای ![گفت:آاری چنین است ای امیر مومنان.حضرت 
خشم آلود به او نگریست.سپس فرمود آبه زودی کسي به نزدت می 
اید(ملک الموت) که به سند خانه نظر نمی کند.و از گواه آن نمی پرسدتا 
شریح, مواظب باش که 


ص:575 


این خاتض را از قیر جال وف تخریده‌ا آفیست آن را از یر مال لا تخاده 
باشی, که در این صورت دچار خسارت دنیا و اخرت شده ای . 


اگاه باش‌راکر زمان خرید خانه نزد من آمذه بودی,برای تو سندی مانند این 


ایانهام اش که انبم اه کارا وا که برای که کر 
به سرای دیگر از اين خانه بیرونش کرده اند خریده است,از او خانه ای از 
خانه های فریب از جانب فانی شوندگان, و سرزمین اهل هلااکت خریده 
انس ها اشت ی اوسهاهات ودب هاری دوم ی مات ره 
سوم به هوسهای تباهی آور,و حد چهارم به شیطان گمراه کننده,و در این 
خانه به همین حد چهارم باز می شود . 


ص:76 5 


اين خریدار فریفته به آرزو این خانه را از شخصی که اجل او را : به کوچ از 
دنیا بر انگیخته خرپداری کرده, به قیمت بیرون شدن از عزت قناعت, و 
ورود در پستی و ذلت. و هر خسارتی که بو این یبدا در آنحه که خرنده 
وارد شود بر عهده ملک الموت ,همان خراب کننده بدنهای 
پادشاهان,و گیرنده جان گردنکشان؛و نابود کننده سلطنت فرعونیان. 
همچون شاهان ایران و روم.و یمن و حمیر,و انهایی که ثروت بر ثروت 
اقزودندتو آتان که ساختند و محکم کردندنورشت: دادند وبیاز استند:و ذخیره 
0 و گمان خود نسبت به برنامه اولاد توجه کردند ,ملک 
الموت همگی به جایگاه باز پرسی و حساب,و محل مزد و جریمه روانه 
و جدایی بین حق و باطل فرود آید« که در آنجا 
تبهکاران خسارت کنند ».بر این سند گواهی دهد عقلی که از اسارت هوا 
خارج شده.و از وابستگی های دنیا سالم مانده باشد . 


ص: 5377 


4 از نامه های آن حضرت است به بعضی از فرماندهان ارتش خود 


اگر به سایه اطاعت ما باز گشتند اين همان است که ما دوست داریم,و 
اکر اوها اما آان را یه اخلای مر سربحی کشانوته با باوخ کسی 
را اا ی ی ار ی ی 
فرمانت را می برد از کسی که به پاریت اقدام نمی کند بی نیاز باش 
بمتتلضا آبان کهار خی با دمن کرافت فان از وتان مره 
نشستنشان از قیامشان بی نیاز ز کننده تر است . 


5 از نامه های آن خضرت است به اشعت به قینن عامل آذرتایخان 


ص :578 


دستور ما فوق خود را رعایت نمایی .تو را حقی نیست که در امور رعیت 
به دلخواهت رفتار کنی, و جز به اعتماد به فرمانی که تو را می رسد به کار 
بزرگی دست بزنی.مالی از مال خدای بزرگ در اختیار توست, و تو از جمله 
خزانه داران او هستی تا ان را به من تحویل دهی.امید است من از بدترین 
والان بای ته ناشمره السلام. 

6 از نامه های آن حضرت است به معاویه 

آن؛ فداصت که با آنو بکر ۵ عفر ورعتهان سیفت کردتم.ا همان شر ایظ خن 


است.اگر بر مردی در خلافت اجتماع کردند و او را پیشوا نامیدند خداوند به 
ان راضی است ببنا بر این اکگر کسی از فرمان اهل شورا 


ص :79 5 


با انکار و بدعت بیرون رود او را نف ان نز هی کرد ات و اگر فرمان آنان را 
نپذیرد با او به خاطر پیروی از غیر راه اهل ایمان می جنگند,و خداوند بر 
کردن آو تقد آن زا که خود بر عهده گرفته(بعتی عذاب دوز خ را ). 


به جان خودم سوگند ای معاویه,اگر با دیده عقل نظر کنی نه از روی هوا و 
هوس,خواهی یافت که که من از همه مردم از خون عثمان مبزاترم,و 
خواهی دانست که از آن گوشه گرفتم. مگر انکه مرا متهم کنی.پس هر 
7 از نامه های آن حضرت است باز به معاویه 

اشاره 

اما بعد,از جانب تو موعظه نامه ای از جملات بی ربط به هم پیوسته,و نامه 
ای آراسته برای من آمد, آن را به کم اهنت هرس سا هرن ار زیر ات 
به سوی من فرستاده ای ات تسس است کر امرس ی اند 
دعوت نموده, 


ص :80 5 


و او هم اجابت کرده,گمراهی وی را به جانب خود کشیده و او هم پیروی 
نموده, پس هذیان بافت و بانگ بیهوده زد و گمراه شد و به خطا رفت . 


اشنم خاش اتید 


آن که از آن شیر بر تاید به انکار کق برخاسهیه آن که فر بذیرشش ات 
ماید سار شکار وتا قق انبیت.. 


ود فای اه سیک ای به یی ایس مد ات بای تک آن رای صفالوت فریو۳اه 


اما بعد,جون نامه من به تو رسید معاویه را به برنامه قطعی و امر جزمی 
۳۹ : 


ذلت بار. 


ها 
بدیر. و م . 


ص:81 5 


9 از نامه های آن حضرت است به معاویه 


ما نقشه ها کشیدند, و کارها کردند,در اسایش را به روی ما بستند,و ما را 
بر پلاس ترس نشاندند, مجبور به اقامت در کوههای صعب العبور نمودند.و 
پر .غلیه.ما آنیتن خنک. افروختید .«به خواست حق شرٌ دشمن را از پیامبر و 
حریم حرمنش راندیم .اهل ایمان به امید پاداش الهی از رسول خدا 
پشتیبانی می کرد,و اهل کفر از ریشه خویشاوندی حمایت می نمود.آنان 
که غیر ما از قریش مسلمان شده بودند در آن سختی و رنجی که ما بودیم 
نبودند محض پیمانی که با کفار داشتند که شکنجه را از آنها باز می داشت, 
یا خویشاوندی که به یاری آنان بر می خاست.روی این حساب جایشان از 
کشته شدن امن بود . 


رسول خدا-صلّی اللّه علیه و آله تنور جنگ گرم می شد, 
ص:562 


و مردم قدم پس می گذاشتند اهل بیت خود را جلو می انداخت,و اصحاب 
خود را از حرارت شمشیر و نیزه حفظ می کرد .عبیده بن حارث در جنگ 
بدر.و حمزه در چنگ احد, و ی و پا ی ام 
می خواستم نامش را هی. گفتم شهادت را خواست همان گونه که آنا 
خواستند, اما فخت. آنان زودتر به سر رسید:و مرگ او به تخیر افتاد . 


عا ار اد که اتانی یت هرا اه فوارداا کی که مات کی 
برای اسلام قدم برنداشته, و برای او جون من سابقه ای در اسلام 
نیست,سابقه ای که کسی را به مثل آن دسترسی نیست, مگر آنکه ادُعا 
کند اعا کننده ای آنچه را ی نمی برم که خداوند هم 


موضوعغ آن اذعا را بنشناسد. 
در همه حال خدای را سیاس . 


اما آنچه را از من خواسته ای که کشندگان عثمان را به تو تحویل دهم,در 
این مساله فکر کردم دیدم مرا میشٌر نیست انان را به سوی تو يا غیر تو 
فر ستم .به جان خودم سو گند اگر از حصراهن و اختلاف دست برنداری, به 
هس و ار ای ات سر ال ار 


ص:583 


و از اين دنبال کردنشان در بیابان و دریا و کوه و دشت تو را به زجمت 
بیندازند, و این دنبال کردنی است که تو را ناراحت و ازرده کند.و زیارتی که 
دیدارش تو را تو را شاد ننماید.سلام بر ان که اهل اسلام است . 


0 از نامه های آن حضرت است به معاویه 


اکر از دتبایی که: کر آن هستی پرده ها برداشته شود چه خواهی ك 

دادهندغوتت و اخاات کردی, به سوی خودش کشانده : به دنبالش 

شدی ,فرمانت داده اطاعتش کردی 7۳ نزدیک است که نگهدارنده ای 

بر موقفی نگاهت دارد که نجات دهنده ای از آن نجاتت ندهد.یس از 

حکومت دست بردار,و برای حساب اماده شو,و برای بلاهایی که به تو می 

رسد مهیّا باش,سخن گمراهان را مشنو,و اگر بدین صورت عمل نکنی تو را 
به آنچه نسبت به خود غفلت داری آگاه سازم ,زیرا ناز و نعمت 


ص :5654 


به طغیانت انداخته و شیطان راه خود را در تو پیش گرفته,و با اوضاع تو به 
ار هر رت و در وجودت همچون روح و خون روان ؟ 


معاویه ااز چه زمانی شما زمامدار رعیت.و والی امر افّت بوده اید,بدون 
پیشی داشتن در دین,و منهای شرفی بلند مرتبه ؟ اپناه به خدا از دچار بودن 
دهی,و ظاهر و باطنت دو تا باشد بر حذر می دارم . 


مرا به جنگ دعوت کردی,مردم را واگذار و خود به جانب من بیاء , و هر دو 
ار با مهای رها معا شوت رک کا فلت کوای اسان 
نفر را سیاه کرده, و بر دیده کدام یک پرده افتاده امنم آبو الحسن, قاتل جد 
۵ دایی و برادزت که آنان زا دز خنی :یدز دهم کونیدم‌تهم. اکنون: ان 
شمشیر با من است.و با همان قلب دشمنم را دیدار می کنم, دینم را تبدیل 
ننموده, و پیامبر تازه ای انتخاب نکرده ام,و در همان راه حقی هستم که 
۱ 


ص: 85 5 


به اختیار خود واگذاشتید, و ورودتان در آن به اجبار و اکراه بود . 


به خیال خود به خونخواهی عثمان آمده ای در حالی که خبر داری عثمان 
کجا کشته شد,اگر خونخواه او هستی از همان جا خونخواهی کن .گویی تو 
را می بینم همچون شترانی که زیر بار گرانر ناله می زنند از گزش جنگ 
ناله و فریاد می زنی,و انگار لشگرت را می نگرم که از ضربت های پی در 
پی,و قضای بدی که بر سرشان فرود می آید. و نیز از افتادن بر خاک آن 


هم به دنبال هم,با جزع و زاری مرا به کتاب خدا می خوانند,لشگری که یا 
از ای عفنوی اه سس ما میس و ود معا تسه ند 


از نوا ین ها آن رن ات نف مق آسی که لشگری را به سوی دشمن فرستاد اين وصیت 
فرمود 

چون بر دشمن وارد شدید پا درشمن بر شما وارد شد ,باید لشگر گاه شما 
در 


ص :86 5 


لو شرا تدامته مها سم رها فران کر او میا 
مانعی پیش رویتان برای برگرداندن شرّ دشمن.جنگ شما باید از یک طرف 


و بر قله کوهها و فراز تیّه ها نگهبانانی بگمارید, تا دشمن از نقطه خطر یا 
محلی که مورد اطمینان شماست به شما حمله نکند.بدانید مقدمه لشگر 
دیده بانان دشمن آند,و دیده بانان جاسوسان ارتش اتدناز تراکندی و 
تفرقه بپرهیزید,هرگاه فرود آیید همگان فرود آیید,و زمانی که کوج کنید 
همه کوچ نمایید.و چون شب فرا رسد نیزه ها را گرداگرد خود نگاه 
دارتدنخواشان آند ی باشدیا همانند متفه اب:در وهان.: 
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2 از وصیت های آن حضرت است به معقل بن قیس ریاحی,زمانی که او را با سه هزار نفر به 
عنوان مقدمه لشگر خود به شام فرستاد 


از خداوندی که ناگزیر از ملاقات با او هستی,و غیر او تو را نهایتی نیست 
پروا کن؛ جز با کسی که با تو بجنگد نجنگ,و در صبح و عصر که هوا ملایم 
است حرکت کن,لشگر را در وسط روز استراحت ده,راه را به آرامی طی 
کن,ابتدای شب حرکت مکن, که خداوند آن وقت را برای آرامش قرار 
داده, و برای استراحت نهاده نه برای کوج کردن.بدن و مرکب خود را به 
شب اسوده دار. 


چون شب را آسودی تا وقت سحر رسید یا بامداد در آمد بر اساس برکت 
حق حرکت کن .«چون با دشمن روبرو شدی وسط لشگر بایست,و به 
دشمن مانند کسی که می خواهد جنگ کند نزدیک مشوء و از آنان همانند 
و که را و دمح 
و کینه شما را به جنگ با آنان 


ص :88 5 


وادار نکند پیش از آنکه آنان را به حق دعوت کنی و راه عذر را به رویشان 
ببندی . 


3 از نامه های آن حضرت است به دو نفر از امیران لشگرش 


هستند فرمانروا کردم.دستورش را بشنوید و از او اطاعت کنید,و او را زره 
و سپر خویش قرار دهید , چرا که او از افرادی نیست که سستی نماید و 
به خطا و لفغزش افتد و کندی کند جایی که شتاب دوراندیشانه تر است و 
شتاب نماید جایی که کندی لازم تر است . 
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4 از وصیت های آن حضرت است به لشگرش,پیش از دیدار با دشمن در صفین 


دست به جنگ نزنید تا آنان شروع کنند,زیرا به حمد خدا حجّت با شماست, 
و جنگ نکردن از سوی شما تا شروع جنگ از جانب انان حجّت دیگری از 
شما بر انهاست .دشمن چون به اذن حق پای به هزیمت نهاد فراری را به 
قتل نرسانید,و ناتوان را آسیب نزنید, و زخمی را تکشید,و زنان را با آزردن 
به هیجان نیاورید گرچه متعر ض آبروی شما شوند, یا به بزرگانتان ناسز| 
گویند,زیرا توان و جان و عقلشان ضعیف است .زمانی که در شرک بودند 
ماموریت داشتیم از آنان دستت ند آزنهبو کر در روز ناو جاهلیت مردی زنی 
را با سنگ يا چماق می زداو و فرزندانش را , به این عمل سرزنش می 
کردند . 
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5 هنگام برخورد با دشمن در وقت جنگ می فرمود: 


خداوندا,دلهایمان به سوی تو کشیده,گردنمان به جانب تو دراز 
شده,چشمهامان به تو خیره شده, قدمها به سوی تو به راه افتاده,و بدنها در 
راه تو به لاغعری رسیده است .خداوندا,دشمنی نهان ظاهر شده,و دیگهای 
کینه به جوش افتاده است .خداوندا,از نبود پیامبرمان.و زیادی دشمنان, و 

0 های پراکنده مان به تو شکایت می آوریم«بروردگارابین ما و 


گریزی که از پی آن برگشتن,و گردشی که به دنبال آن حمله است شما را 
سخت نیاید , حق شمشیرها را ادا کنید.پهلوی دشمن را به خاک 
رسانید, نفوس 
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خود را برای زدن نیزه کاری.و ضربت شدید شمشیر تشویق کنید.صداها را 
در سینه خاموش نمایید, که برای دور کردن ترس و بد دلی موّثر است .به 
خدایی که دانه را شکافت و انسان را به وجود اورد, اینان از روی حقیقت 
اسلام نیاوردند, اسلامشان از روی ترس بود و کفر را در درون خود پنهان 
داشتند, و چون یار و یاور یافتند ان را ظاهر نمودند ۱ 


7 از نامه های آن حضرت است در جواب نامه معاویه 


اینکه حکومت شام را از من خواستی,من آنچه را دیروز در اختیارت قرار 
ندادم امروز هم به دستت نمی دهم .اما گفته ات:که«جنگ عرب را به کام 
خود فرو برده, و از او جز نیمه جانی باقی نمانده» ,آگاه باش آن که در راه 
حق بمیرد مسیرش به جانب بهشت,و هر که در طریق باطل فنا شود 
راهش به سوی آتیشن است .اما اشکه مه بودی ۰« ما و تو در وضع جنگ و 
نفرات برابریم» 


ص :592 


تو در شک و تردید تیزروتر از من در عرصه یقین نیستی,و نه اهل شام به 
دنیا حریص نز تر از اهل عراق به آخرتند .و اين که گفتی:«ما از فرزندان عبد 
ری ی و دا هه اس ان مس ات و 
مهاجر الی اللّه جهن اشید اراد شدمي هه فیزنم اضل. .وه :دار - حون 
فرزند منسوب به پدر,و نه اهل حق مانند اهل باطل,و نه مومن چون مفسد 
.و چه بازماندگان بدی هستند آنان که تابع گذشتگان جهتمی خود می باشند 
! از این گذشته فضیلت نبوت به دست ماست که با آن عزیز را خوار,و 
ذلیل را بلند مقام ساختیم و 
کرد.و این امت خواه و ناخواه تسلیم حق شدند,شما به دو علت اسلام 
1۳ ترس از جان: آنهم در زمانی که پیشی گرفتگان به 
اسلام پیروزی یافته بودند,و اولین مهاجران را فضل و برتری بود . 


پس برای شیطان در وجودت بهره قرار مده, و راهش را به روی خود باز 
را سا 


ص:593 


18 از نااسم طلی. از جر نی اس چم غیه آاله یم یانش قر ساندارشن در بصره 


بدان که بصره جای ورود شیطان,و کشتزار فتنه است,.مردمش را به 
احسان امید ده,و گره ترس را از قلوبشان باز کن . 


به: من خبر رسیده که‌با بنی تمیم ذرشتی کردم ای و از در خشونت در آمذه 
ای,بنی تمیم جمعیتی هستند که ستاره ای از ایشان غروب نکرد مگر اينکه 
ستاره ای دیگر به جایش طلوع نمود, کسی در زمان جاهلیت و اسلام به 
کینه جویی بر ایشان پیشی نگرفته .اینان را با ما خویشاوندی مثّصل و 
کی ای اه وا صاه فخم با انا اد ات فتاه عم 
مواخذه . 


شود مدارا کن, که هر دو در این زمینه شریکیم,و در حسن ظئم به وجود 
۱ 


ص :594 


و کاری مکن که نظرم از تو برگردد.و السلام . 
19 از نامه های آن حضرت است به بعضی از کار گزارانش 


اما بعد.دهقانان محدوده ات شکایت کرده اند که با انان به خشونت و 
قساوت رفتار می کنی, و خوارشان شمرده و بر انها ستم روا می داری.در 
کارشان انديشه کردم انان را سزاوار نزدیک کردن ندیدم چون مش کند و 
شایسته دور شدن و جفا نیافتم چون با ما پیمان بسته اند .«پس برای انان 
جامه ای از مدارا همراه با اندکی سختی بپوش,و رفتاری مخلوط از نرمی 
و شدت با آنان داشته باش, نه آنان را بسیار قریب و نزدیک آر رخ ة بسیار 
بعید و دور گردان, اگر خدا بخواهد . 


ص: 595 


0 از نامه های آن جحضرت است به زیاد بن ابیه... 


زمانی که در حکومت تصر کا تشن شید آللمین عاس تووزو: ند اللم ور 
ان وقت از جانب حضرت بر بصره و نواحی اهواز و فارس و کرمان 


1 از نامه های آن حضرت است باز به زیاد بن ابیه 


به اندازه 


ص:96 5 


لازم برای خود نگاه دارءو زیادی را برای روز نیازمندی خود پیش فرست . 


آبا امید داری خداوند اجر فروتنان را به تو بدهد در صورتی که نزد او از 
متکبران باشی؟و طمع داری ثواب انفاق کنندگان را در اختیارت قرار دهد 
در حالی که غرق در ناز و نعمتی,و افتادگان و بیوه زنان را از زیادی ثروتت 
بهره نمی دهی ؟ (انسان را محض آنچه پیش فرستاده اجر می دهند,و به 
انچه از قبل فرستاده وارد می شود.و السلام . 

2 از بانید هلق آرن وت اس یه ید المع ان 


فا ان چت که از کلام رسول خف خی لاه اه و له آن ره 
سخنی به اندازه این سخن بهره مند نشدم. 


اما بعد.انسان را گاهی دست یافتن به چیزی که از دست رفتنی نبود شاد 
می نماید,و از دست رفتن انچه که به دست اد نف نبود ناراحت می 
سازد.پس به انچه از اخرتت به ان رسیده ای شاد باش. 


ص: 5397 


و به آنچه از آخرتت از دست رفته به غم بنشین .به آنچه از دنیا ند ان فده 
رسی زیاد خوشحال فبایتن‌نخ یه آنحه از دنیا از دستت می رود بیش از 
اندازه غمگین مشو.و باید همه سعیت برای بعد از مرگ باشد . 

3 از سخنان آن حضرت است آن را پیش از مرگش به عنوان وصیت فرمود,زمانی که این ملجم- 
لعنت خدا بر او بادد-وی را ضربت زد 

سفارشم به شما این است که چیزی را شریک خدا قرار ندهید و سنئت 
محمّد-صلی الله علیه و اله-را ضایع نکنید,این دو ستون دین را بر پا دارید و 
این کشت را ویارد و بشما ی تا ود وی 


من دیروز همنشین شما بودم,امروز برای شما عبرتم,و فردا از شما جدا 
می شوم.اگر زنده بمانم صاحب خون خویشم,و اگر بمیرم مگر وعده گاه 
من است.؛ و اگر ببخشم بخشیدن برای من موجب 
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قرب,و برای شما حسنه است.پس ببخشید:«ایا دوست ندارید خداوند شما 
کر و سم ای سا ان تا و که ۱ 
نشناسم.نسبت به مرگ چون جویای آب بودم که ناگهان به آب رسیده,با 
جویای متاعی که به آن دست یافته«و آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر 


است ». 
چون در این سخن اضافه ای بود لازم به تکرار دیدم . 


اشاره 
این برنامه ای است که بنده خدا علی بن ابی طالب آمیر المومنین در باره 


بهشت در آورد.و اسایش و امنیت عطا نماید . 
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0 ۱ ۳ ۵ 
می پردازد .اگر مرگ حسن برسد و حسین زنده باشد, وصی من بعد از او 


حسین است,و به وصیتم به مانند حسن عمل می کند 


سهم دو فرزند فاطمه از به جا مانده اموال علی به مانند نصیب سایر 
پسران غلی است, و اینکه اجرای وصیت را به عهده دو پسر فاطمه 
گذاشتم محض جلب خشنودی حق, و تقرژب به پیامبر,و بزرگداشت احترام 
و با کسی که این وصیت را به عهده او گذاشته شرط می کند که اصل مال 
را باقی گذارد, و به ان صورت که مامور و راهنمایی شده از در امد ان 
انفاق کند.و از نهالهای تازه روییده اين دهات نفروشد تا تبدیل به انبوهی از 
ها روم ای ای با ام تا ار کر 


قبلا دیده اند ببینند . 


و هر یک از کنیزانم را که با آنان بوده ام و از من فرزندی آورده يا حامله 
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به فرزندش واگذارند و بابت بهره ارت او به شمار آرند.و اگر در زمان 
حیات کنیز فرزندش بمیرد ان کنیز از قید کنیزی ازاد است.,زیرا کنیزی از او 
برداشته شده و حژیت (فرزند)او را ازاد نموده است . 


موّلف گوید:در وصیت امام«ان لا یبیع من نخلها ودیّه»«ودیه» یعنی فسیله و 
نهال خرما, و جمع آن«ودیٌ»است .و گفتار حضرت:«حتّی تشکل ارضها 
غراسا»این گفتا ر از فصیح نرین و نیکوترین کلام است,منظور آن است که 
در آن دهات آن قدر درخت خرما زیاد شود تا اینکه تماشاگر با دیدن آنها 
تبننه کر انسه را دیده بود,و امر بر او مشتبه شود و گمان کند این زمین 
0 بر 


کر از خستییت ها ان رن اس یه کنستن که مور ی آورق ز کات اف رف فرع ی اند 
,رما قسمتی از این وصیت را اینجا آوزذیم ۳ معلوم شود امام هماره ستون 
حق را بر پا می داشت,و در امور کوچک و بزرگ, و ظاهر و باطن نمونه 
ها ار 
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۱ 
خداوند در مالش قرار داده از او نگیر . 


چون به قبیله ای رسیدی در منطقه آب آنان در آی و به خانه هایشان مرو 
با آرامش و وقار به جانب آنان برو تا در میانشان ات آنان 
سلام کن, و در تحت به ایشان کوتاهی مکن ,بگو:بندگان خدا اولیخ و خلیفه 

خدا مرا به سوی شما فرستاده تا حق خدا را که در اموال شما نهفته از 
شما بگیرمآیا در اموال شما خداوند را حقّی هست تا آن را به ولیْ او ادا 
کنید ؟ اگر کسی گفت:حقی نیست, به او مراجعه فینزو کر کستی 
گفت: هست., همراهش برو بدون اپنکه او را به وحشت اندازی یا تهدید کنی 
يا قربن سختی و فشار نمایی,و آنچه از طلا و نقره به عنوان زکات می 
دهد بگیر .اگر برای او گاو و گوسپند و شتر باشد بدون اجازه اش کنار 
حیوانات مرو, چرا که بیشتر آنها مال اوست.وقتی نزد چهارپایان رسیدی نه 
فاتنه‌شالکی که بر انشا سلطه دار وه اماتطر کرد 
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و نه مثل کسی که , بر او سختگیری نماید,چهار پایان را رم مده و به وحشت 
مینداز,و مالکش را به خاطر آنها ناراحت مکن .حیوانات را دو دسته قرار 
داده, سپس اه ۱۳ آزاد بگذار, هر قسمت را پذیرفت نو هم بپذیر و بر 
او ایراد مگیر.سپس باقی مانده را دو قسمت کن,؛ و باز مالکش را آزاد 
را ادامه بده تا به اندازه حقی که از خداوند در مال اوست بماند, سپس حق 
خدا| را از او دریافت دار . 


و اگر به هم خوردن آن تقسیم را درخواست کرد بیذیر.و دو قسمت را یکی 
کن,دو باره برنامه تقسیم را از سر بگیر‌تا حق خدا را از مال او دریافت 
داری .شتر پیر و از پا افتاده و دست و پا شکسته و بیمار و مسلول و عیب 


غیر از کسی را که به او اعتماد داری بر آنها امین قرار مده,امینی که 
یت اسان ی ان وا ات اه ان وال سا 


مسلمانان برساند و حاکم هم بین مردم پخش کند .جز خیرخواه وا و 
اش مایا اس ایا مار ها را ی ما 


رابه جبر و مشقت نراند, 
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و نرنجانده و خسته ننماید .هر آنچه نزد تو جمع شد به سرعت به سوی ما 
فرسنت:تا آن را درتفحلن که خدا وستور دادم مضرف .کنیم-وفتن ان افوال 
را به امین سپردی به او سفارش کن بین شتر و بچه شیر خواره اش فاصله 
ند ازور آن قدر شیرش را ندوشد که به بچه او زیان رسد شتر را با 
وا کرن ست ور ای و ورن سر و سای گر 
بین آن شتر و شترهای دیگر مساوات را رعایت نماید ,باید زمینه استراحت 
حیوان خسته را فراهم کند,و آن شتری را که به پایش آسیب رسیده و از 
حرکت ناتوان شده آرام و آهسته براند. و آنها را به آبگاههایی که شتران بر 
آن عبور می کنند وارد سازد.و از کناره راههای علف دار به به جاده های 
بی گیاه نبرد, و ساعاتی به ۹ اش ات هو ایو ها را ار آمای که 
گیاهان بیابان واگذارد مت به اذن حق چاق و استخوان دار و پر مغز نزد ما 
آیند,نه رنجیده و خسته,تا آنها را به فرمان قرآن و روش پیامبر صلی الله 
علیه و آله تقسیم کنیم,که اين عمل باعث بزرگی اجر توست,و به رشد و 
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6 از پیمانهای آن جضرت است به یکی از کار گزارانش زمانی که او را برای جمع آوری زکات 
فرستاد 


او را به تقوای الهی در امور پنهانی و کارهای خخقی: ستون عف ذطض با ند 
که احدی جز خدا شاهد و کسی غير او وکیل نیست .و او را فرمان می دهم 
که در آشکار چیزی از طاعت حق را بجای نیاورد که در پنهان خلاف آن را 


انجام دهد. کسی که پنهان و آشکارش و گفتار و کردارش دو گونه 
نیست.,امانت را ادا کرده,و عبادت خالصانه به جاأ آورده ۰ 


و به اوامر می کنم که مردم را نرنجاند,و آنان را دروغگو نشمارد.و محض 
انکه اس اکن اس‌ار ان رحص ره اند آارسوادران ور 
در استخراج حقوق یار و مدد کارند . 
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و شریکانی از مستمندان و ناتوانانی بینوا هست.ما حق تو را به طور کامل 
مرا مرس باه خی نان امه کال به انا مسا که ار 
این کار را انجام ندهی در قیامت بیشترین درشمن ۳۲ خواهی داشت 9۰ بدا 
به حال کسی که فقرا و مساکین و سائلان و محرومان از حق و 
ورشکستگان و از راه ماندگان در پیشگاه خداوند شاکی و دشمن او باشند 
او کسی که امانت را سبک شمارد,و به آن خیانت ورزد.جان و دینش را از 
آن‌تای کی خود را در ونیا یه لت تو خذارن. انداته وندر آخرت خهار زو 
رسواتر خواهد بود. 


قطفا بر کفرین: خیانت رکانت: یه ملتبو رشواترین: علت: تعلب. یا 
پنشوآیان: اهل اسلام انست: 


0 
ص :606 


7 از پیمانهای آن حضرت است به محشّد بن ابو بکر رضی اللّه عنه وقتی او را ؛ به حکومت مصر 
شت 


اشاره 


با مردم فروتن,و نرمخو,و گشاده رو باش, همه را به یک چشم و نظر 
ببین, تا بر کات بر تو طمع حیف و میل نبندند, و ضعیفان از عدالتت مایوس 
سید :زرا ای سکان حق, کدایند رک ار کفچت. مبررگ امالتان» و 
ظاهر و نهانتان باز پرسی می کند,پس اگر عذابتان کند به عذاب ۳ 
ترید, و اگر عفو کند او کریم تر است . 


ای بندگان خدا,بدانید اهل تقوا هم از دنیای گذرا و هم از آخرتی که می آید 
سود بردند.با اهل دنیا در دنیایشان شریک شدند,و اهل دنیا در آخرت آنان 
شریک 
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نگشتند ,در دنیا از راه حلال در بهترین مسکن ساکن شدند,و بهترین 
خوراکی را نوش جان نمودند. از دنیا بهره بردند آنچنان که خوشگذرانان 
بهره بردند و از آن کام گرفتند بدان گونه که سرکشان گرد نفر از کام 
ای اه ی را 
تجارتی پر سود به آخرت سفر کردند.در دنیایشان به لذت بی رغبتی به دنیا 
زستبدندرو جفیرن کردند. که آزن آخرت: :فمشسایکان. مت دعایشان بی خهوات 
نماند,و نصیبشان از لزذت دنیا کاستی نیابد . 


بندگان خدا !از مرگ و نزدیک بودنش حذر نمایید. و برای آن ساز و برگ 
آماده کنید, مرگ با امری عظیم,و حادثه ای بزرگ می آید.به خیری که با آن 
شرّی نیست.,یا شرّی که با آن خیری نمی باشد.چه کسی به بهشت از 
کسی که کار بهشتی کند نزدیک تر است ؟و چه کسی به جهنم از آن که 
عمل جهئمی کند نزدیکتر است؟شما رانده شده های مرگ هستیداگر 
بایستید به دستش می افتید.و اگر فرار کنید شما را خواهد یافت.مرگ از 
سایه شما با شما همراه تر است,و با زلفتان 
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گره خورده,و دنیا به دنبال شما در نوردیده می شود . 


تزحدر باشید از انش که کمفیشن ا نیدایم عر انش شدیدویو غدانش ازع 
اشتت:جابی: که ,رت در ان .تست ناله و فربان کنبتی: زا تمی ستوندر و 
اندوهی را برطرف نمی کنند تاک بتوانید که خوفتان از خدا| شدید و 
گمانتان به او نیکو باشد بین این دو واقعیت جمع کنید,زیرا حسن ظنّ عبد 
به پروردگارش به میزان ترس او از خداست,و بهترین مردم در گمان نیکو 
به خداوند کسی است که ترسش از خداوند شدیدتر باشد . 


او هگا کی وا ی کر کم کب شک 
مصر است سرپرستی دادم شایسته توست که با نفس خود مخالفت 
ورزی» و از دینت دفاع کلف گرچه از زندگیت بیش از یک ساعت نمانده 


باشد 1 را به خاطر خشنودی احدی از مردم خشمگین مساز, که 
خشنودی حق جایگزین دیگر چیزهاست.و چیزی جانشین رضای خدا نیست . 
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چیزی از عملت تابع نماز است . 


از اين پیمان است 


مشلما امام. هدایت و امام گمراهی,و دوشت پیامیر و ذشمن اف یکشان 
نیستند ارت ار 
مشرک وحشتی ندارم .«خداوند مومن را , به خاطر ایمانش از فساد باز می 
دارد,و مشرک را محض شرکش قلع و قمع می نماید .ولی بر شما از 
کسی که در دل منافق و در زبان داناست می ترسم. که می گوید انچه را 
خوب هی دا نیجنه آتخام هی دهد آنعه,را ۶ شنت به شمار ی آوزید.*.. 
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8 از نامه های آن حضرت است در جواب معاویه. که از بهترین نامه هاست 


اضا یتمه ات به من رشیه که دن آن نافه وت شون محفه صلی: اززه 
علیه و آله را از جانب حق برای دینش,و یاری شدن آن حضرت را از سوی 
خداوند بهتوسیله بار انش اد اور شده ای. روز کار بز ما از جانب تو مساله 
ای شگفت را پنهان داشت.چون می خواهی ما را از آنچه خداوند به ما 
مرحمت فرموده با خبر کنی,و از نعمت وجود بدا مدرش که به ما <اده آگاه 
سازی ! در این مساله همچون کسی هستی که خرما را به سوی 
هجر(منطقه پر خرمای بحرین)ببرد,يا شاگردی که بخواهد به استاد 
تیراندازش تعلیم تیراندازی دهد .تصور کردی برترین مردم در اسلام فلان و 
فلان هستند,چیزی را متذکر شده ای که اگر صحیح باشد به تو ربطی 
ندارد,و اگر نادرست باشد صدمه ای برای تو در آن نیست.تو را با بالاترین 
و پست تر,و رئیس و مرئوس چکار ؟ 
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ردان | اخشده.و فررندان ار اف شدهء را کفیز ین هم جر ان شیر و 
ترتیب درجات آنان,و شناساندن طبقاتشان چه رابطه؟ اهیهات اتیری که از 
تیرهای مسابقه نبود صدا داد.محکومی را تماشا کن که حاکم بر حاکم 
شده !ای آدمی زاد.,چرا با اين بار گران و پای لنگ سر جایت نمی نشینی, و 
ی ان ای ی ی از 
الهی برایت حکم کرده باز نمی گردی ؟ اتو را زیانی نرسد اگر کسی 
مغلوب شود,و سودی نرسد اگر کسی غالب گردد! راهرو بیابان گمراهی 
هستی,و به شدت از راه مستقیم منحرفی .مگر نمی بینی-گرچه منظورم 
آگاه کردن نو نیست بلکه برای باد آوری نعمت های حق می گویم-که 
گروهی از مهاجران و انصار در راه خدا شهید شدند و برای هر یک مرتبه 
ای است ,تا اینکه شهید ما حمزه به شهادت رسید به او سید الشهداء لقب 
داده شد.و پیامبر صلی الله علیه و اله او را به وقت نماز بر جنازه اش به 
هفتاد تکبیر اختصاص داد ؟ یا ملاحظه نمی کنی که قومی در راه خدا 
دستشان از بدن جدا شد و برای هر یک مقامی است,ولی زمانی که دست 
یکی از ما جدا شد 
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او را طیران کننده در بهشت و دارای دو بال نامگذاری کردند ؟ !اگر 
ستایش از خویش را خداوند نهی نکرده بود.اين گوینده فضایل بسیاری را 
یاد آوری می کرد که قلوب بیدار اهل ایمان به آن معرفت دارد.و گوشهای 

شنوندگان شنیدن آنها را کنار نیندازد. کسی را که به طمع صید دنیا از راه 
حق منحرف شده واگذار, که مسلما ما دست پرورده پروردگارمان هستیم,و 
مردم پس از آن تربیت شده ما هستند .عزت دیرین و بزرگی پیشین ما بر 
شما مانع از اختلاط و آمیختگی ما با شما نشد.همانند اقوام همسان از 
شما همسر گرفته و به شما همسر دادیم.در صورتی که شما به اين مقام و 
ور تور و عقاقی ۳3۰23 ۱262۰ را داشته باشید در حالی که 
پیامبر از ما و ابو جهل دروغ زن از شماء اسد له از ما و اسد سوگندهای 
جاهلی(یکی ار بد نام)از شماءدو سید جوانان اهل بهشت از ما و 
کوذکان: انتتن.. از شما؛ بهترین زنان جهان از ما و حماله الحطب از 
شماست,و بسیاری دیگر از اين مقوله که بهترینش از ما و بدترینش از 
شماست . 


اسلام ما به گوش همه رسیده, و وضع پاک ما در دوران جاهلیت قابل ایراد 


ات بو کنای خد | 
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آنچه از(حقوق و برتری)ما پراکنده گشته جمع نموده بو آن گفتار خدای پاک 
«به حکم کتاب خدا| بعضی از خویشان به بعضی دبک قبتر ]وا زتر ند ی 
ار وت 


«شایسته ترین مشوض ن از ام انقاییت هستند که از او پیروی نمودند و این 
شایسته ترین پیامبر و کسانی هستند که ایمان آوردند,و خدآوند تن پر ینت 
موّمنین است».پس ما از طرفی به سبب خویشیو از جهت دیگر , 0 
پیروی نمودن به خلافت سزاوارتریم ,.زمانی که مهاجران در سقیفه به 
قرابت و خویشی خود با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر انصار استدلال 
کردند پیروز شدند.اگر این قرابت دلیل برتری است پس حق با ماست نه 
با شما,و اگر دلیلی دیگر دارد انصار بر ادعای خویش باقی اند . 


گمان کردی که من بر تمام خلفا رشک برده افتو بر انان طغیان نموده ام . 


«اگر هم بوده گناه این ننگ دامن تو را نمی گیرد » گفته ای:مرا می 
کشیدند به همان گونه که شتر مهار در بینی را می کشند تا بیعت کنم ! 
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به خدا قسم خواسته ای مرا سرزنش کنی ستایش کرده ای,و رسوا نمایی 
ولی خود رسوا شده ای . 


برای مسلمان از اينکه مظلوم باشد نقصی نیست تا وقتی که دچار شک در 
دین,و تردید در یقین نباشد.قصدم بیان این حجت برای غیر توست(زیرا تو 
شایسته آن نیستی) ولی از حجّت به اندازه آنچه بیانش پیش امه برایت 


اظهار کردم . 


شنت آنخه میان .من و عمان .رو داد یادا ری کردم اي سح تین که 
بود» و راه را برای قنل او هموارتر کرد؟ اپا ان که یاریش را از او دربغ 
ننموده و از او خواست به جایش بنشیند و دست از اعمالش بردارد,یا 
کسی که عثمان از او پاری و و او پاری دادنش را به تاخیر انداخت, و 
نیزا نیست,«خداوند از ۳ مانعان از نار را می شناسد و نیز به انان 
که به برادران خود گفتند به سوی ما ات هر 
حاضر نمی شوند آگاهی دارد ». 


ارشاد و راهنمایی 
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کردنم گناه است,چه بسا کسی که سرزنش شود و او را گناهی نیست. 


«گاهی انسانی در اثر اصرار در خیر خواهی مورد تهمت فرازرفی برد ۳ 
من تا توانستم جز اصلاح ر نخواستم, ,توفیقی ندارم جز از جانب خدا, به او 
توکل کردم و به او باز می گردم . 


و گفتی مرا و یارانم را نزد تو جز شمشیر نیست اراستی که پس از اشک 
ریختن خنداندی اپسران عبد المطلب را چه زمانی دیدی به دشمنان پشت 
کنند, و از شمشیرها بترسانند؟ ! «اندکی درنگ کن تا حمل قف. نم رگ 
برسد» به زودی کته که دنبال اویی به دنبال تو آید:و آنچه دور می 
پنداری به تو نزدیک شود .من با سپاهی از مهاجران و انصار و تابعین که 
راه آنان را ی ی 
اتف که کرد ها رشان فضا را گرفته,و جامه مرگ 
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به تن دارند,و بهترین ملاقات برای آنان لقاء خداوند است ,آنان را فرزندان 
بدر و شمشیرهای بنی هاشم همراه است, که خود خبرداری لبه تیز آن 
شمشیرها چگونه تر بدن برادر و دایی و جد و خانداتت فرود آمدیجو این 
عذاب از ستمگران دور نیست » . 


9 از نامه های آن حضرت است به اهل بصره 


رشته طاعتی که گسستید و اختلافی که ایجاد کردید بر شما پوشیده 
نیست, از گناه کارتان گذشتم,و از رویگردانتان شمشیر را برداشتم,و روی 
اورنده شما را پذیرفتم .از این پس اگر کارهای تباه کننده,و آراء احمقانه و 
امور انحراف دهنده شما را به دشمنی و مخالفت با من وادارد.هان این 


منم که اسبان سواری را آماده تمودهءه شتران را مجهز کرده, آماده جنگم , 
و آکر هرا به آمندن تزد خود تاجار کنید با شما جنان جنحی کتم که جنگ 
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جمل در برایرش مانند لیسیدن ظرف غذا آسان نماید,با اینکه به فضیلت 
مطیعان شما عارفم,و حقّ خیرخواهان شما را فاقفم:ناکداهن. 1 : به جای 
مثهم, و پیمان شکن را کنار وفا کننده قرار نمی دهم . 


30 از نامه های آن حضرت است به معاویه 


خدا را در آنچه نزد توست بپرهیز» و در حق پروردگار بر خود دقت کن,و به 

شناخت آنچه که از جهل به آن معذور نیستی باز گرد ,که حشّا برای طاعت 

تشاند. های آاشکاردی راههای روشن: و حانم آشکان و طذفن. مطاوت 

است, که زیرکان بر ان وارد می شوند,و مردم بات با ان مخالفت می 

ورزند.کسی که از طاعت روی بگرداند از حق روی گردانده, و قدم در وادی 

گمراهی گذاشته, و خداوند نعمتش را بر او دگرگون می کند.و عذابش را 
بر او جاری می سازد .خود را بپای خود 9 بپای, 
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که خداوند راهت را برای تو روشن کرده,و به تو وانموده است که عاقبت 
کارهایت به کجا می رسد, که مرکب زندگی را به منتهای خسارت و محل 
کفر رانده ای ,نفس تو وجودت را به عرصه ضرر افکنده, و در پرتگاه 
گمراهی انداخته,و در مهالک وارد نموده,و راهها را بر تو دشوار کرده است 


ی از وصیت های آن حضرت است به حضرت مجتبی علیه السّلام(یا محمّد حنفیه)که در سرزمین 
حاضرین به هنگام باز گشت از صفین نوشته 


اشاره 


از پدری فانی, پذیرنده سختی های زمان.عمر پشت سر گذاشته, تسلیم به 
روزگار, نکوهش کننده دنیا .ساکن سرای آفدات زسفر کننده از آن در فردا, 
به فرزند آرزومند به آنچه به دست نقی ندال راه تباه شند کار هدف 
امراض,گروگان ایام نشانه تیرهای مصائب, بنده دنیاء, تاجر غرور. مدیون 


مر گ, اسیر مردن,همراه غصه ها؛ 
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همنشین اندوهها؛ءهدف آسیبها,زمین خورده شهوات,و جانشین مردگان . 


اما بعد,آنچه بر من معلوم شد از روی گرداندن دنیا از من.و سرکشی 
روزگار بر من بو روی آوردن آخرت به من,مرا از توجه به غیر خود و 
کوشش برای آنچه از من باقی می ماند و مرا سودی ندارد باز می دارد.جز 
آنکه چون از تمام اندیشه جز انديشه نسبت به خود به یک سو شدم , و 
رأیم مرا تصدیق کرد,و از هوای نفسم بازگرداند, و حقیقت کار برایم روشن 
شد, این کار مرا به کوششی جدّی واداشت که در آن بازیگری نیست.و به 
ی که ترا بآ راهن نهی اد 


من تو را پاره ای از خود,بلکه تمام وجود خود یافتم,چنانکه اگر رنجی به تو 
رسد به من ر سید کنر کت دسر کر روصت زز و هه این سامت کار 
تو مرا مانند کار خودم به فکر و چاره اندیشی واداشته, به همین خاطر این 
نامه را برای تو نوشتم تا برای تو پشتوانه ای باشد خواه من زنده باشم با 
مرده . 
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پسرم اتو را سفارش می کنم به تقوای الهی,و ملازمت امرش,و آباد کردن 
ی ی ی ی ان وی ی 
تو و خداوند است اگر , به آن خنی زنی. ؟ ادلت ,رابجا موعظه: زندم کرو با 

ها این کیک کیت را را 
یاد مرب فروتن و خوار کن,و به اقرار به فانی ی هی را 
فجایع دنیا بینا گردان ,و از صولت روزگار,و قبح دگرگونی شبها و روزها بر 
حذر.دار, اخباز گذشنکان را.: به او ارائه کن,آنچه را بر سر پیشینیان آمد به 
یادش آور .در شهرهای آنان و در میان آثارشان سیاحت کن,در آنچه انجام 
دادند و اینکه از کجا منتقل شدند و در کجا فرود آمدند و منزل کردند دقت 
کن».می یابی که از کنار دوستان رفتند؛ , و به دیار غربت وارد شدند,و گویی 
تو هم به اندک زمانی چون وه ازانان خواهی شد . 


پس منزلگاه نهایی ات را اصلاح کن,و آخرتت را با دنا معامله مکن؛در باره 
انچه علم نداری سخن 
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مگو,و در باره وظیفه ای که بر عهده ات نیست حرفی نزن.در راهی که از 
گمراهی در آن بترسی قدم منه,زیرا حفظ خویش به هنگام سرگردانی بهتر 
از این اسنت که آدفی خود را در امور خطرنای اندازد . 


امر به معروف کن تا اهل آن باشی,با دست و زبان نهی از منکر نماء و با 
کوششت از اهل منکر جدا شو.در راه خدا جهاد کن جهدی کامل,و ملامت 
ملامت کنندگان تو را از جهاد در راه خدا باز ندارد.به راه حق هر جا که 
باشد در مشکلات و سختی ها فرو شو ,در پی فهم دین باش,خود را در 
امور ناخوشایند به صبر و مقاومت عادت ده, که صبر در راه حق اخلاق 
نیکویی است .وجودت را در همه امور به خدای خود واگذار, که در این 
صورت خود را به پناهگاهی محکم,و نگاهبانی قوی وامی گذاری.در فسات 
از خداوند اخلاه متشه گرم که بخشیدن و نبخشیدن به دست اوست. از 
خدایت بسیار طلب خیر کن,و وصیتم را بفهم. از ان رن ها دعشناها 
بهترین سخن سخنی است که سود بخشد .معلومت باد در دانشی که سود 
نیست خیر نیست,و در علمی که فرا گرفتنش سزاوار نیست بهره ای نمی 
باشد . 
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پسرم !چون خود را سالخورده دیدم,و قوایم را رو به سستی مشاهده 
کردم, پیش از مرگ به وصیْتم به تو پیشدستی نمودم,و در آن برنامه های 
عو س کم ار وف نکم انم انح در« خاطر دایم و ارس 
نقصی در انديشه ام یابم چنانکه در بدنم یافته ام,یا پیش از وصیت من پاره 
ای از خواهشهای نفسانی بر تو چیره شود يا آفتهای دنیا به تو هجوم 
آوردءدز نبجه رمیده شوی و فرمان نبری. قطعا درم جوان همانند زمین 
خالی است,هر بذری در آن ریخته شود می پذیرد .بنا بر ابرخ. بیتتن از,انکه 
دلت سخت شود و مغزت گرفتار گردد اقدام به ادب 2 تو کردم,تا با 
عزمیر جذی به امورت روی آوری؛ اموری که اهل تجربه مشقت تجربه 
کردن آن را کشیده اند,و نو از مت طلب کفایت شده؛ و از تجربه دوباره 
آسوده گشته ای ,و انچه ما در صدد تجربه آن بودیم به دست تو رسیده, و 
قسمتی از آنچه بر ما پوشیده مانده برای تو روشن گردیده است . 


پسرم ااگر چه من به اندازه مردمی که پیش از من بوده اند عمر نکرده 
ام, ولی در 
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کردارشان دقت؛ ,و در اخبارشان فکر نموده,و در آثارشان سیاحت کرده 
ام,تا جایی که همانند یکی از آنان شده ام,بلکه گویی از پی آنچه که از 
وضع آنان به من ز نسیده عمرم را با اولین و آخرینشان گذرانیده ام ,زلال 
اعمالشان را از تیرگی, 7 نود :9 زیان کردارشان را شناختم ,از اين رو از هر 
چیزی پاکیزه و خالصش را برایت انتخاب کردم,و از میان آن همه 
زیبایش را برایت برگزیدم, بو نامعلوم آن را از تو دور داشتم ,ون به 
امورت همانند پدری مهربان عنایت داشتم.و قصد ادب اموزی تو را در 
خاطر می گذراندم, مصلحت دیدم تو را با اين روش تربیت کنم «چرا که در 
عنفوان جوانی,و در ابتدای زندگی هستی,و تو را نیّتی سالم,و باطنی پاک 
است,ر ایم بر این شد که ابتدا کتاب خدا| و تاویلش را به تو بیاموزم. و 
قوانین و احکام اسلام و حلال و حرامش را به اه 
تنوجچه ننمایم .آن گاه ترسیدم که آنچه از خواهشهای نادرست و اراء تاحق و 
باطل مردم را دچار اختلاف مق تا کان بر انا اشتباه شد بر تو نیز اشتباه 
شود,به همین خاطر واضح نمودن این جهت هر چند 
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مورد پسندم نبود پیش من بهتر است از اينکه تو را به برنامه ای واگذارم 
که بر ان از هلاکتت ایمن نیستم «امیدوارم خداوند تو را در این برنامه به 
راه رشد موفق بدارد.و به راه راست راهنمایی کند.پس این وصیت را به 
تو نمودم . 


پسرم !آگاه باش محبوبترین برنامه ای که از وصیتم به آن چنگ می زنی 
تقوای الهی, و اکتفا کردن به وظایفی است که خداوند بر تو واجب نموده, و 
رفتن به راهی که پدرانت و شایستگان از خاندانت آن را طی کرده اند 
بزیرا آنان توجه به صلاح خود را وانگذاشتند چنانکه تو توجه می کنی.و 
اندیشه در کار خود کردند همان گونه که تو انديشه می نمایی. سرانجام 
چنان شد که آنچه را دانستند عمل کردند.و از انچه تکلیفشان نبود روی 
گرداندند .یس اگر نفس تو از قبول راه آنان بدون آنکه بداند چنانکه آنان 
ذانستند باز ایستاد ین نابد خواسته تو نسبت: بة آن راه از رزوی طلب قهم 
و کسب دانش باشدنه افتادن در شبهه ها و بالا بردن بحثها و جدلها .و 
پیش از قدم نهادن در راه فهم و دانش برای شناخت آن راه از خداوند 
پاری بخواه, 
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و برای به دست اوردن توفیق روی رغبت به جانب او کن,و هر چه که تو را 
به اشتباه اندازد یا به کمراهی کشاند رها ساز .و چون یقین کردی که دلت 
روشنی یافته و در پیشگاه حق خاضع شده, و نظرت جمع و کامل گشته,و 
انديشه ات در این زمینه از پریشانی در آمده و یک انديشه شده, آن گاه در 
آنچه برای تو تفسیر می کنم دقت کن .و اگر آنچه را دوست داری برایت 
فراهم نشد,و به آسودگی خاطر و فکر دست نیافتی, معلومت باد جاده را 
همچون شتر شب کور طی می کنی, و به تاریکی ها گام بر می داری؛و 
کسی که قدم به اشتباه برمی دارد يا حق را از باطل تمیز نمی دهد 
خواستار دین نیست,و در چنین موقعیتی حفظ خویشتن از پیمودن اين گونه 
جاده ها عاقلانه تر و بهتر است . 


پسرم اوصیتم را بفهم, و بدان که مالک مرگ همان مالک حیات؛ و هسبی 
بخش همان میراننده, و فنا کننده همان باز گرداننده,و گرفتار کننده, همان 
عاخیت ختشده اشت :و ماما دا مرفزار شم اند دیر : به همان نظامی 
ی ی ات هداس ی اه آرند 
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اگر در رابطه با جهان و نظامانش از درک حکمت حادثه ای درماندی ان زر 
به حساب جهالت خود بگذار, زیرا در ابتدای کار نادان به امور آفریده شدی 
سپس دانا گشتی,چه بسیار است اموری که نمی دانی و انديشه ات نسبت 

به آن سرگردان؛ و دیبده ات از راه یافتن به ان ناتوان است. اما پس از 
مدنی به آن بینا می شوی .پس به خداوندی که تو را آفریده, و روزیت را 
عنایت کرده و اندامت را تعدیل نموده پناه ببر, باید بندگیت برای او باشد,و 
رغبتت متوجه او گردد,و از او بیم داشته باشی ۲ 


پسرم اآگاه باش احدی از وجود خداوند چنانکه پیامبر-صلی الله علیه و آله- 
خبر داده خبر نداده است.پس به پیشوایی آن حضرت راضی باش,و برای 
نکردم,و تو در اندیشه ات نسبت به صلاح خود هر چند بکوشی به میزان 
انديشه ای که من در باره تو دارم نخواهی رسید . 


سویت می آمدند, و اثار ملک و سلطنت او را دیده,و به افعال و صفاتش 
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یگانه است همان گونه که خود را وصف نموده, کسی در حکمرانیش با او 
ضدیت نمی کند,هرگز از بین نمی رود, و هميشه وجود داشته .اوّل است 
پیش از همه اشیاء و او را اولیتی نیست,و آخر است بعد از همه اشیاء و او 
را نهایتی نمی باشد,بزرگتر از آن است که ربوبیتش به احاطه دل و دیبده 
ثابت گردد , چون به اين حقیقت آگاه شدی در بندگی بکوش چنانکه 
شایسته ماه وست. که کت ات هه رم کم فترک: سار صفیی 
است,و در طلب طاعت. ۰ و در ترس از عقوبت, و بیمنا کی از خشم شدیدا به 
پروردگار خود نیازمند است,زیرا چنین پروردگاری جز به خوبی تو را تن 
نداده, و جز از زشتی باز نداشته است . 


پسرم اتو را از دنیا و وضع آن و از بین رفتن و دست به دست شدنش آگاه 
کردم, و از آخرت و آنچه برای اهاش در آنجا آماده شده خبر دادم.و و 
تو در زابطه با هر دو جهان.مللها زذم تا به آنها ند کیری و بر اضول آن کا 
ترداری.,داتشتان آنان. که-دنیا زا آزموده اند داستان 7 
جایی خراب و همراه با قحطی و تنگی منزل گرفته اند و عزم رفتن به 
منطقه ای پر نعمت و لذت 


ص :6286 


و محلّی سر سبز و خرم نموده اند,رنج راه,و فراق یار. و سختی سفر و 
ناگواری طعام را تحمل کرده, تا به خانه فراخو منزلگاه امنشان دش آیتت بت 

بر این از آن همه سختی ها دردی نمی چشند,و خرج این سفر را خسارت 
نمی بینند, و چیزی نزد آنان از آنچه وجودشان را به منزل همیشگی و 
جاویدشان نزدیک کند محبوبتر نیست .و مثل مردمی که مغرور به دنیا 
شدند مثل مسافرانی است که در منزلی آباد و پر نعمت بودند و از آنجا به 
سوی محلی خشک و خراب و بی آب و گیاه بار سفر بندند.,پس چیزی نزد 
آنان ناخوشایندتر و سخت تر از خذایی از انخه دز ان نودند و-وسیدن جه 
جایی که به چانب آن روی می آورند و بدان جا می رسند نیست . 


پسرم اخود را میزان بین خود و دیگران قرار بده,بنا بر این انچه برای خود 
و ۸ 
برای دیگران هم مخواه,به کسی ستم مکن چنانکه دوست داری به تو ستم 
تمودیو تیکی کن چنانکه علاقه دای به تو نیکن: شود آنچة را از غیر کذه 
زشت می دانی از خود نیز زشت بدان ,از مردم برای خود ان را راضی 
باش 
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دانسته هایت اندک است, و انچه را دوست نداری در باره تو بگویند تو هم 


درباره دیگران مگوی ۰ 


آگاه باش که خودپسندی ضدٌ صواب و آفت خردهاست.پس کوششت را به 
نهایت برسان,و در امور مادی خزانه دار وارت مشو.هر گاه به راه ۳ 
هدایت شدی در برابر پروردگارت به شدت فروتن باش . 


معلومت باد که در پیش رویت راهی دراز همراه با مشقتی سخت است در 
اين راه از طلب درست.و توشه به اندازه برداشتن و سبعباری از گناه بی 
را تا قیامت دارد و در فردای محشر که به آن توشه نیازمند شدی در 
اختیارت بگذارد ,وجودش را غنیمت بدان و زاد و توشه ات را بر دوشش 
بتوانی اضافه کن, 
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چه بسا با از دست رفتن فرصت,چنین شخصی را بجویی و نیابی.به روز 
داشتن دارایی اگر کسی از تو وام خواست وامش دم تا در زوز ننک دستی 
ات ادا کند . 


آگاه باش که در پیش رویت گذرگاه سختی است.آن که سبکبار است در ان 
گذرگاه حالی بهتر از سنگین_ بار دارد,و آن که دچار کندی است بد حال تر 
از شتابنده در آن است.در آنجا محل فرود آمدنت به ناچار يا در بهشت 
است يا در جهنم ,پس پیش از در آمدنت به آن جهان توشه آماده کن,و قبل 
از ورودت منزلی فراهم ساز, که بعد از مرگ تدارک کردن از دست رفته 
ممکن نیست,و راه بازگشت به دنیا برای هميشه بسته است . 


آگاه باش آن که خزائن آسمانها و زمین در اختیار اوست به تو اجازه دعا 

داده, و اجابت آن را ضمانت نموده.و دستور داده از او بخواهی تا ببخشد. و 

رحمتش را بطلبی تا رحجمت ارد.و بین خودش و تو کسی را حاجب قرار 

نداده و نو را مجبور به توسل به واسطه نموده »و اگر گناه کردی از توبه 
رو - 
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نشده,و در عقوبتت عجله نکرده,و به باز گشتت سرزنشت ننموده, و آنجا 
که سزاوار رسوا شدنی رسوایت نکرده,در پذیرش توبه بر تو سخت گیری 
روا نداشته, و به حسابرسی گناهانت اقدام نکرده,و از رحمتشر ناامیدت 
ننموده ,بلکه خودداری از معصیت را 19 را 
یک گناه, و یک خوبیت را ده برابر به شمار آورده, باب توبه و باب خشنودیش 
را به رویت گشوده ,هر گاه او را بخوانی صدایت را بشنود,چون با او به راز 

و نیاز برخیزی رازت را بداند.,پس نیاز به سوی او می بری,و راز دل با او 
در میان می گذاری,از ناراحتی هایت به او شکایت می بری,و چاره 
گرفتاربهایت را از او می خواهی , بر امورت از حضرتش یاری می 
طلبی,از خزائن رحمتش چیزهایی را می خواهی که غیر او را بر عطا 
کردنش قدرت نیست.از قبیل زیاد شدن عمرها.ءسلامت بدنهاءرو گشایش 
روزیها 


درخواست از خودش را داده, پس هرگاه بخواهی می توانی درهای نعمتشش 
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را بخواهی.پس تأخیر در اجابت دعا نا امیدت نکند,زیرا عطا و بخشش به 
اندازه نیت است ,چه بسا که اجابت دعایت به تاخیر افتد تا پاداش دعا 
کننده تاره قطای امیدوار فراوان تر گردد.و چه بسا چیزی را بخواهی و 
به تو داده نشود ولی تشر ان آن در دنیا پا آخرت به تو عنایت گردد.یا به 
خاطر برنامه نیکوتری این دعایت مستجاب نشود .و چه بسا چیزی را می 
خواهی که اگر اجابت گردد دینت را تباه کند.روی اين حساب باید چیزی ۳ 
بطلبی که زیباییش برای تو برقرار,.و وبالش از تو برکنار باشد,که ثروت 
برای تو باقی نیست و تو هم برای ان باقی نخواهی بود . 


پسرم امعلومت باد برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیارو برای فنا نه 
برای بقا,و برای مرگ نه برای حیات,در منزلی هستی که باید از آن کوچ 
کنی,و جایی که از آن به جای ذیکز بزسینی/رو: خلاصه. در زان آخزتی‌بو. ضید 
مرگی که گریزنده از آن را نجات نیست, و از دست خواهنده اش بیرون 
نرود,و ناگزیر او را بيابد .از اينکه 9 به هنگام 
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گناه دریابد-گناهی که با خود می گفتی از آن توبه می کنم-بر حذر 
باش.مرگی که بین تو و توبه ات مانع گردد,و بدین صورت خود را به هلاکت 
انداخته باشی . 


باد فر کي 


پسرم امرگ را و موقعبتی که ناگهان در آن می افتی,و بعد از مرگ به آن 
می رسی زیاد به یاد ار,تا وقتی مرگ برسد خود را مهیا,رو دامن همت به 
کمر زده باشی,.مباد که مرگ از راه برسد و تو را مغلوب نماید .از اينکه 
رغبت دنیاپرستان به دنیاء و حرصشان بر متاع اندک آن تو را فریفته کند بر 
حذر باش ,که خداوندت از اوضاع دنیا خبر داده, و دنیا هم با احوالاتعش تو را 
از زوال خود آگاه نموده و زشتيهایش را به تو نشان داده ,زیر | دنیا پرستان 
سگانی فریاد زنندهءو درندگانی شکار کننده هستند.‌یکدیگر را می 
گزند,زورمندش ضعیفش را می خورد,و بزرگش به کوچکش به قهر و غلبه 
حمله می کند .گروهی از دنیاداران چهار پایانی مهار شده, و دسته ای 
حیوان رها شده اند, عقول خود را از دست داده,و به راه نامعلوم قدم نهاده 
اند, 
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حیوانی چند که در چراگاه آفت که قدم در آنجا قراری ندارد سر داده شده 
اندانه چوپانی که از آنان نگهداری نماید, و نه چراننده ای که انها را بچراند 
,دنیا آنان را به راه کوری و ضلالت برده,و دیدگانشان را از دیدن علائم 


هدایت فرو ۰ وادی حیبرت دنیا سرگردان, ,و در نعمت هایش غرق»و 
آن را به عنوان رب انتخاب کرده اند,از اين رو دنیا با آنان و آنان با دنیا به 


با واه ال زر اس او ره ات 
اندازه در طلب 


مهلت د ۱,0 تاریکی بر طرف می شود, گویی کاروان به منزل رسیده,امید 
است آن که بشتابد به کاروان بر ند ,پسرم !آگاه باش کسی که مرکبیش 


شب و روز است او را با مرکب می برند گر چه ایستاده به نظر آید.و طی 
مسافت می کند هر چند مقیم و اسوده دیده شود . 


به یقین آگاه بانتن که هز نز به ارزویت نرسی,و از اجل معین شده نگذری؛و 
در راه کسی هستی که پیش از تو بوده.یس در طریق به دست اوردن مال 
ارام باش,و در برنامه کسب و کار مدارا کن, 
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چه بسا تلاشی که موجب تلف شدن ثروت شود.معلومت باد که هر 
کوشنده ای يابنده, و هر مدارا کننده ای محروم نیست .نفس خود را از هر 
پستی به گرامی داشتنش حفظ کن هر چند تو را به نعمت های فراوان 
رساند,زیرا در برابر مقداری که از کرامت نفس به خرج می گذاری 
عوضی به دست نیاوری, بنده دیگری مباش که خداوند آزادت قرار داده.چه 
خیری است در خیری که جز با شرّ به دست نیاید.و در آسایشی که جز با 
سختی حاصل نگردد ؟! از اینکه مرکبهای طمع تو را برانند و به 
آبشخورهای مهلکه وارد سازند بر حذر باش, اگر بتوانی بین تو و خداوند 
صاحب نعمتی نباشد چنان کن, زیرا بالاخره نصیبت را بیابی,.و سهم خود را 
دریابی .نعمت اندک از جانب خدای پاک بزرگتر و با ارزش تر از نعمت 
فراوانی است که از غیر خدا برسد اگر چه همه از اوست . 


سفارشهای گوناگون دیگر 


تدارک انچه به خاطر سکوت از دستت رفته اسان تر است از انچه محض 
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کف داده ای,و نگهداری آنچه در ظرف است به محکم کردن سربند آن 
است,و حفظ آنچه در اختیار توست نزد من محبوبتر است از طلب آنچه در 
دست غیر توست .تلخی ناامیدی بهتر از خواستن از مردم است.مال اندک 
همراه با عفت نفس از ثروت با گناه بهتر است.آدمی راز زندگیش را بهتر 
ازدیکزان حفظ می کند.چه بسا کوشنده ای که تلاش و سعیش به او 
می زند.زیاده گو هرزه گو می گردد, و آن که نسبت به امورش اندیشه کند 
بینا می شود .به اهل خیر نزدیک شو تا از آنان گردی,و از اهل شر جدا شو 
تا از انان به حساب نیایی.بد خوراکی است خوراک حرام,و ستم بر ضعیف 
زشت ترین ستم است .انجا که نرمی درشتی است درشتی نرمی 
است,چه بسا دارو درد, و درد درمان است.چه بسا خیر خواهی کند ان که 
خیر خواه نیست.و خیانت ورزد کسی که از او نصیحت خواسته شده . 


از اعتماد به آرژوها بیرهیز که سرمایه احمقان است. عقل حفظ تجربه 
هاست,و بهترین چیزی که تجربه کرده ای ان است که تو را پند دهد.به 
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آنگه ان و حسرت گردد.این طور نیست که هر خواهنده ای به مقصد 
رسد,و هر غائب شونده ای باز گردد . 


از زمینه های فساد ضایع کردن زاد و توشه و تباه کردن معاد است.برای 
هر کاری عاقبتی است. ی ی 
در خطر است.و چه بسیار مال اندکی که از مال بسیار با برکت تر است 
,خیری در یاری دهنده پست.و رفیق مهم نیست.تا وقتی شتر زمانه رام 
هنشت از را اسان پیرتفمتی. واه امد ین به-دیستنت» هرد نون خر 
هیتدار راز اشکه مر کب لجاخت تور جموشی کند بپرهی. 


زمان جدایی برادرت از تو خود را به پیوند با اور و وقت روی گردانیش به 
ی بخلش به عطا و بخشش,و هنگام دوریش به 
نزدیکی,و زمان درشتخویی اش به نرمخویی,و وقت گناهش به پذیرفتن 
عذر او وادار, تا جاپی که کونوه نو بنده اویی 9۰ او تو را صاحب نعمت 
ارات سای ها را اس کصا یا ام سر تازه کی 

شایسته نیست به میدان نیاور .دشمن دوستت را به دوستی انتخاب 


گرم 
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چه خیر خواهیت به نظر او خوب اید یا زشت.جرعه خشم را فرو خور, که 
من جرعه ای شیرین تر و دارای عاقبتی لذیذتر از آن ندیدم .با کسی که با 
تو خشونت کند نرم باش,که به زودی نسبت به تو نرم شود. 


گذشت)است .اگر خوا ستی از برادرت جدا شوی جایی برای او باقی گذار 
که اگر روزی خواست برگردد دستاویز برگشت داشته باشد . 


آن. که به‌تتو کمان تیی: برد کها نش را غملا تحفق بخیترن: 


حق برادرت را با تکیه بر رفاقتی که بین تو و اوست ضایع مکن,زیرا کسی 
که حقش را ضایع کنی برادر تو نیست.مبادا خانواده ات بد بخت ترین مردم 
به خاطر تو باشند . 

به کسی که به تو علاقه ندارد علاقه نشان مده.نباید برادرت در قطع رابطه 
با تو از پیوستن تو به اورو بد عمل کردنش از احسان تو به او از تو تواناتر 
باشد .ستم اهل ستم بر تو گران نیاید,زیرا او به زیان خود 
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و سود تو می کوشد,و جزای آن که تو را شاد نموده اندوهگین کردن او 


پسرم !آگاه باش رزق دو نوع است ارزقی که تو آن را می جویی,و رزقی 
که آن ترا هی جوید: و اگر تو به او نرسی او به تو می رسد .چه زشت 
است تواضع به وقت 7 توانگری از دنیایت به سود نو 
همان است که آخرتت را به آن اصلاح نمایی.اگر برای آنچه از دستت 0 
ناله می کنی پس برای هر چه به دستت نرسیده نیز ناله بزن.بر آنچه نبوده 

به آنچه بوده استدلال کن,زیرا امور دنیا شبیه یکدیگرند .از کسانی مباش 
ک وه به آنان سود ندهد مگر وقتی که در توبیخ و ازردتشان جدیبت 
کنی, که عاقل به ادب پند گیرد.و چهارپایان جز با ضرب تازیانه اصلاح 
نگردند ,غمهایی را که بر تو وارد می گردد با تصمیم های قوی بر صبر و 
استقامت و با حسن یقین از خود دور کن.هر که راه مستقیم را بگذاشت 
منحرف شد. همنشین به منزله خویشاوند است. 


دو بتتت: ار است که در غیبت انسان نیز دوست باشد.هوای نفس شریک 
کور دلی است .چه بسا دوری که از نزدیک نزدیک تر است.و چه بسا 
نزدیکی که از دور دورتر است.غریب کسی است که برای او 


ص :640 


دوست نیست.آن که از حق تجاوز کند راه اصلاح بر او تنگ می شود. کسی 
که به ارزش خود قناعت ورزد ارزشسش برای او پاینده تر است.مطمئن 
یه اه کض ند ار یه ای است که رو خداوند 
است. 


بی پروای نسبت به تو دشمن توست .گاهی نومیدی دست یافتن است آن 
ی و 
به چنگ نمی آید.چه بسا بینا که راهش را اشتباه کند,و کور دل به رشد و 
صواف رسد ویدی زا بهاگیر آیدان ریا کم‌هن گام بخواهی من توان نم 
سوی آن شتافت .بریدن از نادان مساوی پیوستن به داناست .آن که خود را 
از زمانه ایمن بیند زمانه به او خیانت ور ان که فان را بزررگ شمارد 
زمانه او را پست کند.این نیست که هر تیراندازی به هدف زند. 


هر گاه وضع سلطان دگرگون گردد اوضاع زمانه تغییر کند .پیش از سفر از 
رفیق سفر. 1" .از اینکه سخن خنده اور 
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در باره زنان 


از تور با ان اعتاب تسا راشان. رو رشان تست 


ست , 


با پوششی که بر آنان قرار قی. دهی: خیدهة نان را از دیدن مردمان باز 
دار.زیرا سختی حجاب آنان را پاک تر نگاه می دارد,و بیرون رفتن زنان از 
خانه بدتر از این نیست که افراد غيیر مطمئن را بر انان در اوری,و اگر 
بتوانی چنان کن که غیر تو را نشناسند .اموری که در خور توان زنان نیست 
به دستشان مسیار زیرا زن گلی است ظریف نه خادم و کار پرداز . 


اش ار و رات ینمی سای ور 
حق غیر مینداز.انجا که جای غیرت نیست از غیرت بپرهیز,چرا که این روش 
ار سا اه اه ار در 
اد ات تا و اس هواس ما را 
ویر وا کارت 


اقوامت را احترام کن‌بزیرا آنان:بال تواتد که با ان بروازفی. کتق.و زیششنه 
تواند که به آن 
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,دين و دنیایت را به خدا می سپارم, و از او بهترین سرنوشت را برای تو در 
امروز و فردا و دنیا و اخرت درخواست می 


و الشلام 
322 از نامه های آن حضرت است به معاویه 


جمعیت زیادی از مردم را هلاک نمودی,آنان را به گمراهیت فریفتی,و در 
موج دو رویی خود انداختی,تاریکی ها آنان را پوشانده,و شبهه ها آنان را به 
تلاطم افکنده .یس از راه حق منحرف شد ند به کته جاهلی 09 
حقیقت پشت کردند و تکیه بر حسب و نسب نمودند,جز گروهی از بینایان 
که از مسیر باز ز گشتند ,که پس از شناخت تو از تو جدا شدند,و از یاری تو 
یحو رتسا ان واه باری فنواز 
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واداشتی,و از راه راست منحرف نمودی .ای معاویه,در باره خود از خدا| 
پروا کن؛ و عنانت را از درست شیطان به در ار که دنیا از تو جدا گشته, و 
اخرت به تو نزدیک شده. و السلام ۲ 


آما بعد,جاسوس من در مغفرب به من نوشته که مردمی از اهل شام به 2 
گسیل شده اند که دلهایشان بسته,و گوشهایشان کر, و دیدگانشان کور 
آننت کنعاتی. که اف را به باطلع می. ام تیه ور تاصرمانت عالق از 
دنبای حاضر را ند حاق. اخرتی. که شکان بر هیر کار انتخاب نسوده اند سود 
می نمایند. هر گز رستگار به خیر 
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نگردد مگر عامل خیر,و به جزای ید نرسد مگر عامل شر ,پس بر آنچه در 
ابا رتست اصتافت ور امامت هار با اظ وشین سشحت ری خر 
خوام. خردمتده که فرمانبرداز حاکمنه نطیع. امام. هویش است. کاری اتجام 
ندهی که مجبور به عذر خواهی شوی,و به وقت نعمت و خوشی سر به 
طغیان برندار, و به هنگام سختی و بلا هراسان و دلباخته مباش.و السلام . 


34 از نامه های آن حضرت است به محمد بن ابو بکر که به علّت عزلش از حکومت مصر,و قرار 
گرفتن مالک اشتر به جای او دلتنگ شده بود ,و مالک پیش از رسیدن به مصر از دنیا رفت 


۱ نه به علت 0 0 زیادتری از خود 1۳ 
دهی.اگر از حکومت مصر انچه در اختیار توست از تو گرفتم تو را حاکم 
منطقه ای 
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ی برایت نویه مان برای تو خوشایندتر 
باشد . 


مردی که او را به امارت مصر گماشتم برای ما مردی خیر خواه, و نسبت 
به دشمنانمان سختگیر بود.خداوند رحمتش کند که عمرش را به سر برد.و 
مرگش را دیدار کرد,در حالی که از او خشنودیم,خداوند رضوانش را به او 
عنایت نماید,و ثوابش را دو چندان کند و 
اساس بصیرتت حرکت کن,با کسی که با تو می جنگد بجنگ,و او را به راه 
پروردگارت بخوان, بسیا ر از خداوند یاری طلب که تو را 2( 
کند.و در حوادث یاریت دهد.اگر خدا بخواهد . 


5 از تاه طاق ان سرب ای به فیه الم پم غبایی نس از اون مهس آپونگر قر مسر 
اما بعد, مصر به دست دشمن افتاد, محمد بن ابو بکر که خدایش رحمت کند 
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شهید شد.اجر این مصیبت را از خدا می خواهم که او برایم فرزندی 
خیرخواه, کار گزاری سختکوش. شمشیری_ برنده,و رکنی مدافع بود .من 
مردم را به پیوستن به او بر انگیختم, و انان را قبل از وقوع حادثه به 
یاریش دستور دادم, و از انان در اشکار و نهان و به طور مکژر برای حرکت 
به جانب او دعوت نمودم, گروهی با بی یل امدند,و برخی بهانه دروع 
تراشیدند.و عذه ای دست از باریش برداشته اعتنایی نکردند .از خدا می 
دشمن علاقه ام به شهادت نبود.و خود را برای مرگ اماده نکرده 
بودم,دوست داشتم که حتی یک روز هم با اين مردم نباشم,و با انان روبرو 
نگردم . 
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6 از نامه های آن حضرت است به برادرش عقیل ین ابی طالب در باره لشکری که به سوی 
برخی دشمنان فرستاده بود, 


لشکری انبوه از مسلمانان را به جانب آن دشمن روانه کردم,چون با خبر 
ی سا تا ار ور ی رسای داد 4 
رسیدند و اين زمانی بود که خورشید در مرز غروب قرار داشت.,لحظاتی 
چند بین آنان جنگ در گرفت ,دشمن جز به اندازه ساعتی درنگ نداشت تا 
اينکه با عم و غصه رهایی بافت یس از انکه دچار تنگنا شده بود,و از او جز 
رمقی باقی نبود, در نتیجه با چه مشکلی از مهلکه به در رفت یاوه گویی 
قریش را با این تاخت و تاز شدیدشان در گمراهی. و جولانشان در 
دشمنی,و سرکشی کردنشان را در گمراهی رها کن ,که اینان در جنگ با 
من همدست شدند چنانکه پیش از من در جنگ با پیامبر صلی الله علیه 
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و آله همدست گشتند اجزا دهندگان از جانب من جزای قریش را بدهند, که 
انان با من قطع رحم کردند. و حکومت فرزند مادرم(پیامبر)را از من ربودند 


اما نظرم را در باره جنگ پرسیدی,نظرم جنگ با کسانی است که پیمان 

شکستند تا جایی که خدا را ملاقات نمایم,بسیاری جمعیت در پیرامونم 
باعث عزتم نگردد,و متفرق شدن از اطرافم موجب وحشتم نشود .گمان 
مبر که پسر پدرت اگر چه مردم او را رها کنند به زاری و فروتنی افتد,یا از 
روی سستی تن به ستم دهد,یا زمام امورش را به دست کشاننده ای 
بسپارد, يا پشت زندگیش را برای سواری این و آن خم کند «بلکه فرزند 
پدرت چنان است که شاعر بنی سلیم گفته: 


«اگر از من سوال کنی که در چه حالی؟جواب می دهم:در برابر حوادث 
زمانه صبور و استوارم» «بر من دشوار است که مرا محزون بینند,تا 
دشمن به شماتت خیزد یا دوست اندوهگین گردد » . 
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7 از نامه های آن حضرت است به معاویه 


سبحان اللّه اچه سخت دچار هواهای بدعت آمیزی,و گرفتار حیرت متابعت 
شا سر هحرام ای کرو انس کا. ادا ساهاس. که 
ای ات ی تا 
زیادت نسبت به عثمان و کشندگانش:تو وقتی به یاری او بر خاستی که 
سود آن یاری متوجه تو بود,و زمانی که یاریت برای او سودمند بود به 
یاریش اقدام نکردی.و السلام ّ 
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8 از نامه های آن حضرت است به اهل مصر,زمانی که اشتر را زمامدار آنان نمود 


خود را بر سر نیک و بد.و مقیم و مسافر زد.در نتيجه نه معروفی بود که در 
پناهش بیاسایند, و نه منکری که از آن باز داشته شود . 


اما بعد,بنده ای که از بندگان خدا را به سوی شما گسیل داشتم. که هنگام 
انش سوزان بر بدکاران سوزنده تر است؛ و او مالک بن حارثت از قبیله 
مذحح است .سخدش را بشنوید. و امرش را در انچه مطابق حق است 
اطاعت نمایید, که او شمشیری از شمشیرهای خداست. که تیزیش 
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کند نگردد,و ضربتش بی اثر نشود,اگر شما را دستور به حرکت داد حرکت 
کنید, و اگر فرمان توقف داد باز ایستید, که او قدم بر نمی دارد و باز پس 
ره او ار ات .شما را 
در فرستادن او بر خود مقذم داشتم چون او را خیرخواه شما,و نسبت به 


9 از نامه های آن حضرت است به عمرو بن عاص 


تو دینت را تابع دنیای کسی نمودی که گمراهیش معلوم.و پرده حیایش 
دریده شده, شخص بزرگوار را در مجلس خود ند می گوید,و عاقل را با 
امیزش خود نادان می نماید . 


قدم به جای قدمش گذاشتی,و بخشش او را درخواست نمودی,.همچون 
سگی که به دنبال شیر رود که به پناه چنگال او رود,و انتظار بکشد که 


اضافه صیدش را به سوی او اندازد.از این رو دنیا و 
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آخرتت را به باد دادی,در صورتی که اگر به دامن حق می آویختی آنچه را 
می خواستی می یافتی اگر خداوند مرا بر تو و پسر ابو سفیان تسلّط دهد 
جزای آنچه انجام دادید به شما خواهم داد,و اگر مرا از پای نشاندید ور و 
است.و السّلام . 


0 از نامه خاق آن خصرت ات به یکی او کار کرار انش 


اما بعد:عبر برنامه ای از نو به من رسبده که اگر انجام داده باشی 


پروردگارت را به خشم آورده, و امام خویش را نافرمانی نموده و در امانت 
خیانت کرده ای . 


به من خبر رسیده که محصولات زمین را برده, و آنچه زیر دو پایت بوده 
برگرفته, و هر چه از بیت المال در اختیار داشتی خورده ای.حسابت را پیش 
من فرست.و معلومت باد که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم 
بزرگتر است.و السلام . 
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1 از نامه های آن حضرت است به یکی از کار گزارانش 


اما بعد, من تو را در امانتم (حکومت) شریک خود نمودم,و نسبت به خویش 
از همه نزدیکتر قرار دادم, هیچ یک از خاندانم,برای موافقت و مدد کردن به 
من و رساندن امانت به سویم در نظر من مطمئن تر از تو نبود .چون دیدی 
زمانه بر پسر عمویت سخت شد.و دشمن بر او کینه ورزید,و امانت مردم 
ِ شند؛ و این اه ای هت وی وراه مس ۱ 

ند.پیمانت را با پسر عمویت دگرگون نمودی» و همراه جدا شدگان از او 
جوا شدی, و با آنان که دست از پاریش برداشتند همراه گشتی, و با خیانت 
کنندگان به او خیانت نمودی 1[ نه با پسر عمویت همراهی نمود, نه امانت را 


ادا کردی . 
گوبا تلاش برای خدا| نبود, و انگار از جانب پروردگارت حجتی 
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نداشتی,و مثل اینکه در مقام بودی تا اين امت را به خاطر اموالشان فریب 
دی قصد داشتی غافلگترشان کزرده مست الفال آنان را غارت کنو 


چون زمینه تشدید خیانت به امت برایت فراهم شد به سرعت حمله 
کرده,و به شتاب از جای جستی,و آنچه توانستی از اموالی که برای بیوه 
زنان و یتیمان نگهداری می شد مانند گرگ تیزرو که بزغاله مجروح از پا 
افتاده. را نز باید ربودی: « وان .مال را با خیال راحت به حجاز منتقل 
کردی,بدون اینکه در این ۱ احساس گناه کنی ! دشمنت بی پدر 
باد.انگار میراث رسیده از پدر و مادرت را به جانب خانواده ات بردی . 


تبحان: الله ای به قیامت ایمان نداری؟و از حسابرسی خدا نمی ترسی؟ ! 
ای کسی که نزد ما از خردمندان شمودم هی تدای رجکوته:. اشامندن. :۵ 
خوردن این مال را بر خود گوارا می دانی در حالی که می دانی حرام می 
خوری و حرام می اشامی ؟ اکنیزان می خری,و با زنان ازدواج می کنی آن 
هم از مال یتیمان و مساکین و موّمنان 
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خهاد کنیده ای که خداهنه این امال: نا به آنان. بشتنیده ی به: واه آنان 
این تتهرها زا حفظ کردع. .از خدا بووا گنه اش فوم اموالتان .را 
رانا گز فن تحرداتی ان گاه خداوند به من قدرت دست نان به تو را 
بدهد چنانت عقوبت کنم که عذر خواهم نزد حق باشد. و با شمشیرم 
گردنت را بزنم شمشیری که احدي را با آن نزدم جز اينکه وارد جهثم شد 
,به خدا قسم اگر حسن و حسینم آنچه را تو انجام دادی انجام می دادند,از 
من نرمشی نمی دیدند,و به مرادی نمی رسیدند, تا اینکه حق را از آنان باز 
ستأنم, و باطلی را که از ستمشان به وجود امده نابود سازم .به خدای 
جهانیان قسم آنچه از مال ایشان برده ای اگر برایم حلال بود شادم نمی 
کرد که ان را برای اولادم به ارت گذارم .در این غارتگری ا ره راز که 
گویی به مرگ رسیده ای,و زیر خاک دفن شده ای,و اعمالت بر تو عرضه 
شده آن هم در جایی که ستمکار به حسرت فریاد بر می دارد,و ضایع کننده 
عمر در خواست برگشت به دنیا دارد,در حالی که آن زمان,زمان رهایی 


نبیست . 
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2 از نامه های آن حضرت است به عمر بن ابی سلمه مخزومی,کارگزار حضرت در بحرین.پس از 
اینکه او را عزل نمود و نعمان بن عجلان زرقی را , به جای او گماشت 


اما بغد:تعمان بن فجلان زرقی را والی بخرین قرار داذم‌نو تو را از آنجا 
برداشتم بدون اینکه نکوهش و ملامتی بر تو باشد.حقا زمامداری را به 
خوبی انجام دادی,و امانت را بط کردی. به جانب من تتا تفت آنکه نسبت به نو 
سوء ظن و سرزنش, يا ائهام و گناهی باشد .عزم حرکت به جانب 
ستمکاران شام را دارم, دوست داشتم در این سفر همراهم باشی,زیرا تو 
از کسانی هستی که در جنگ با دشمن و به 0 
پشت قوی می کنم.اگر خدا بخواهد . 
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3 از نامه های آن حضرت است به مصقله ین هبیره شیبانی که عامل حضرت در اردشیر خژه بود 


خیش آنسام کار از یمن رسیدت که اکر آن زا نها آوردهباشی خدا بت 
را به خشم آورده, و امام خود را غضبناک کب ای. خبر این است که 
غنایمی که نیزه ها و اسبهای اهل اسلام گرد آورده,و خونشان در این راه به 
زمین ریخته در میان بادیه نشینان قبیله ات که تو را انتخاب نموده اند 
تسم یت کتی. ابه عون کی کمدانه ۱ شکافتمه اسان را افستنانر 
این برنامه حقیقت داشته باشد خود را نزد من خوار و بی اعتبار خواهی 
یافت.پس حق خداوندت را سبک مشمار,و دنیای خود را با نابودی دین 
خویش اباد مکن,که از زیانکارترین مردم خواهی بود . 


معلومت باد که حق مسلمانانی که نزد تو و ما هستند در سهم بری از 
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4 از نامه هاق ان.عضرت ایست. به زیاد نن استوفتن. وه حضرت خر راید مغاوتهة: به زیاد نانه 
نوشته می خواهد او را با ملحق کردن به نسب خود بفریبد 


آگاه شدم که معاویه برای لغزاندن خردت و سست کردن عزمت نامه ای 
برایت فرستاده, از او حذر کن, که بی تردید او شیطان است, که از مقابل و 
پشت سر و از راست و چپ به جانب انسان می آید,تا به وقت غفلتش بر 
او هجوم آرد.و عقل ساده اش را بدزدد . 


از ابو سفیان در روزگار عمر بن خطاب سخنی بدون انديشه از روی 
وسوسه نفس,و تحریکی از تحریکات و فساد کاریهای شیطان سر زد که نه 
نسبی به آن ثابت می شود و نه کسی به آن متخ مترزات میت کر وذ ابو 
سفیان به عمرو عاص گفت:این مس زنای من با مادر اوست) 
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۵ آمخته به این سخنان همانند کسی است که خود را در میان باده گساران 
اندازد ولی پیوسته او را دور می کنند, و به کاسه چوبینی شبیه است که به 
بار مرکبی اویخته و پیوسته می جنبد . 


تا شون اه وی زا خدای یه دای که که بو او ای ره 
معاویه شهادت داد. 


ای شاه دانم ت ای شاوی امه اما السای نیب شون کرو 


مولف :«واغل» کسی است که به جمع شرابخواران درآید ۳ شراب بخورد 
ولی جون از آنان نیست پیوسته رانده شود و ممنوع گردد .و«نوط 
مدیذتب» ظرف و مانند آن: اشت. که. دنبال.بالان اه که وقتی راکب 
مرکب را حرکت می دهد یا حرکتش را سریع می نماید آن ظرف پیوسته 
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5 از نامه های آن حضرت است به عثمان بن خنیف انصاری,.کار گزارش در بصره 


اشاره 


,وقتی به حضرت خبر رسید او را ,: بل فهفانن. دطوت کنده آند و آه به آنضا 
رفته . 


ِ بعد,ای پسر حنیف,به من خبر رسیده که مردی از جوانان اهل بصره تو 

ب. فهمانن. خواندم. ق تق هم, به. آن..عهماتی؛ شتافته . اق,با غذاهای 
کر آورده می شده پذیراییت 
کرده اند ۱۱ و ۱ ۱9 ۳ 
محتاجشان را به جفا می رانند.و توانگرشان را به مهمانی می خوانند ابه 
لقفه. اي که بر ان «ندان.می کذاری دفت. کورلقمه اغه یا که حلال و 
صات زک نت سره افکن,و آنچه را می دانی از راه های 
حلال به دست امده بخور . 


هه ای مت باد که هر مأمومی را امافی ات کمه اه افتدا عی کنو آز تور 
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آگاه باش امام شما از تمام دنیایش به دو جامه کهنه, و از خوراکش به دو 
فرص نان قناعت نموده. 


معلومتان باد که شما تن دادن به چنین روشی را قدرت ندارید, ولی مرا با 
ورع و کوشش در عبادت, و پاکدامنی و درستی یاری کنید .«به خدا قسم من 
از دنیای شما طلابی نیندوخته, و از غنائم فراوان آن ذخیره ای برنداشته, و 
عوض این جامه کهنه ام جامه کهنه دیگری آماده نکرده ام ! آری 
آسمان: بر ان شایه اتداخته,فعظ قدی:دن دست :ما بود, که گروهی. ان اینکه 
در دست ما باشد از بخل ورزیدند,و ما هم به سخاوت از آن دست 
برداشتیم, و خداوند نیکوترین حاکم است .مرآ با فدک و غیر فدک چه کار 0 
که در فردا جای شخص در گور است, که آثار آدمی در تاریکی آن از بین 
می رود,و اخبارش پنهان می گردد. گودالی که اگر به گشادگی آن بیفزایند.و 
ی ی و 
آن را به هم فشارد, و خاک روی هم انباشته رخنه هایش را ببندد این 
روز خوف اکبر گردد,و در اطراف لغزشگاه ثابت بماند . 
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اک کت خواشتم هر ایته.فی: و انشتم هل مار مغر ابر کنومزه 
بافته های ابریشم راه برم,اما چه بعید و ۰ 
کند, و حرصم مرا به انتخاب غذاهای لذیذ وادار نماید در حالی که شاید در 
حجاز با ها نم کفری زندگی کند که برای او امیدی به یک قرص نان 
نیست,و سیری شکم را به یاد نداشته باشد , يا انکه شب را با شکم سیر 
صبح کنم در حالی که در اطرافم شکمهای گرسنه,و جگرهایی سوزان 
باشد, پا چنان باشم که گوینده ای گفته: 


«اين درد و ننگ تو را بس که با شکم سیر بخوابی,و در اطراف تو شکم 


آیا به این قناعت کنم که به من امیر موّمنان گفته شود,ولی در سختی های 
روزگار با آنان یی نبا منیا لخن ها زندنی الگویشان محسوب 
نشوم م ؟ اآفریده نشدم تا خوردن غذاهای پاکیزه مرا سر گرم کند به مانند 
خنوان ه. آخور نشفه: کم همه انونننده اش علف خوردن است, پا چهار پای 
رها شده که کارش به هم زدن خاکروبه هاست,از علف های آن شکم را پر 


مین کنن 
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و از منظور صاحبش از سیر کردن او بی خبر می باشد, هیهات از اينکه 
ِ ساخته, با بیکار و بیهوده ام گذاشته باشند, پا کشاننده عنان گمراهی 


باشم,یا در حیرت و سر گردانی بیراهه روم . 


انگار گوینده ای از رز شما می گوید :اگر خوراک فرزند ابی طالب این است 
پس ضعف و سستی او را از جنگ با هماوردان و معارضه با شجاعان مانع 
می گردد ابدانید درختان بیابانی چوبشان سخت تر,و درختان سرسبز 
پوستشان نازک تر,و گیاهان صحرایی آتششان قوی تر,و خاموشی آنها 
دیرتر است .من و رسول خدا همچون دو درختی هستیم که از یک ريشه 
رسته,و چون ساعد و بازو می باشیم.به خدا قسم اگر عرب در جنگ با من 
همدست شوند من از مقابله با انان روی بر نگردانم,و اگر فرصت ها دست 
دهد شتابان بدان سو(شام) می روم ,و خواهم کوشید تا زمین را از این 
موجود وارونه,و سرنگون کالبد (معاویه)پاک نمایم,تا سنگریزه ها از میان 


دانه های درو شده بیرون رود . 
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ای دنیاءاز من فاصله بگیر, که مهارت را بر گردنت انداختم,از چنگالت بیرون 
جستم, از دامهایت فرار کردم.و از رفتن در لغزشگاههایت دوری گزیدم . 


اک ای وا ای ری اه یی اور 
و زیورت آنان را مغرور نمودی؟ !اینک اینان گروگانهای قبور,و فرورفته در 
لابلای لحدهایند .به خدا قسم ای دنیا اگر موجودی قابیل دیدن.و جسمی 
سزاوار لمس بودی,حدود خدا را بر تو جاری می ساختم در رابطه با 
بندگانی که به آرزوها فریبشان دادی,و ملتهایی که در پرتگاه های هلاکت 
انداختی,و پادشاهانی که تسلیم نابودی کردی و به سر چشمه های بلا وارد 
نمودی,به جایی که در ورود و خروجش امنیت نباشد . 


هیهات اهر کس گام در لغزشگاههایت نهد بلغزد,و هر که سوار آبهای 
متراکمت گردد غرق شود و آن که از ۷ تو به یک سو رود ِِ 
گردد.و کسی که از فتنه های تو سالم است باکی ندارد که گرفتار تنگی 
زندگی باشد,و دنیا نزد او مانند روزی است که لحظه پایانش فرا رسیده 
.از من دور شو, 
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به خدا قسم رام تو نشوم تا مرا به خواری نشانی,و عنان به دستت نگذارم 


نفس خویش را به ریاضت وادارم که به یک قرص نان زمانی که برای 
خوردن یابد شاد شود.و به جای خورش به نمک قناعت کند ,و کاسه چشمم 
را در گریه های شب و روز قرار دهم تا چون چشمه ای که ابش فرو رفته 
اشکی در ان نماند .ایا به همان گونه که حیوان چرنده شعکمش را با چریدن 
خوابگاهش می رود.علی هم از توشه خود بخورد و بخوابد؟ اچهشمش 
روشن که یس از سالیانی دراز به چهارپایان رها شده, و گوسپندان چرنده 
اقتدا کند ! خوشا به حال کسی که واجبات پروردگارش را به جاأ آورده:و 
مشکلات زا تما هووه: و در شب از خواب خوش دوری کرده.تا وقتی که 
خواب بر او چیره شود زمین را فرش خود گرفته,و دست را بالش زیر سر 
کند,در میان جمعیتی که ترس از قیامت دیده هایشان 
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را بیدار گذاشته, و پهلوهاشان از بستر استراحت جدا| شده 9۰ لبهاشان به 
ذکر پروردگارشان آهسته و آرام 0( کثرت استغفا ر از 
بین رفته,«اینان حزب خدایند, و بدانید که حزب خدا رستگارانند ». 


پسر حنیف !از خدا پروا کن,و قرص های نان خودت تو را بس باشد تا این 
روش موجب خلاصی ات از نت حمتض بر زو : 
7 


را می بندم .در هر چه بر تو مهم آید از خداوند کمک بخواه,.و سختگیری را 
با افیزه اق از ترحی: رهم امیت‌انخا که نوی فا ضتارا بفتد اش 
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نرمش داشته باش,و جایی که جز خشونت به کار نیاید خشونت کن ,نسبت 
به رعیت فروتن باش بو بز خوشرویی برخورد کن,و با ملایمت رفتار نما,و در 
نظر انداختن به آنان با گوشه چشم و خیره نگاه کردن و اشاره و تحیت 
یکسان معامله کن, تا زورمندان به تو طمع ستمکاری نبندند؛ و ناتوانان از 
عدالتت نا امید نشوند.و السلام . 


۱ 


از میت قافن اون سک ات چم ین میم فلس نام مق که انم ما تفه ۱اه 
علیه به او ضربت زد 

/ ۳ بجوید, و بر آنچه ۲ دنیا از تن رفته ای تا که 
بگویید, و برای ثواب ب الهی بکوشید.دشمن ستمگر و یار ستمدیده باشید . 


شما و همه فرزندان و خاندانم و هر که این وصیتم به او می رسد را به 


تقواق. آافت: 
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و نظم در زندگی,و اصلاح بین مردم سفارش می کنم,چرا که از جد شما 
(صلی الله علیه و اله)‌شنیدم می فرمود:«اصلاح ذات البین از عموم نماز و 
روزه بهتر است ». 


خدا| را خدا| را در باره مارا نان را گاهی سیر و گاهی گر سنه 
مگذارید.,مباد که در کنار شما تباه شوند. 


خدا را خدا را در رابطه با همسایگان, که مورد سفارش پیامبر 
شمایند, پیوسته به آنان سفارش داشت ۳ جایی که فان بردیم میراثت 
برشان خواهد ساخت لخدازا خدا را دی باره فرانء تباید که دیحر ان دز عمل 

به آن از شما پیشی جویند.خدا را خدا را در باره نماز, که نماز عمود دین 
تتتخانسعت,خوا را خدا را در باره خانه پروردگارتان,تا وقتی هستید آنجا را 
خالی مگذارید., که اگر خالی گذاشته شود از کیفر حق مهلت نيابید. 


خدا را خدا را در باره جهاد با اموال و جان و زبانتان در راه خدا .بر شما باد 
به پیوند با هم و بخشش مال به یکدیگر,و بپرهيزید از دوری و قطع رابطه 
با اهر قمع رون وی آز سک را وانگذارید, که بد کارانتان 
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بو ما ملظ ند ان گام ها ده به احاست تشد 


سپس فرمود:ای فرزندان عبد المطلب نيابم شما را که به بهانه کشته 
شدن من در خون مسلمانان فرو افتید و گویید:امیر المومنین کشته 
تور آمیر آلمذمتنن کشته دا مفله‌متان اد که فقط قاتام باية فضاض شود 


ملاحظه نمایید هرگاه من از این ضربت او از دنیا رفتم تنها او را یک ضریت 
بزنید. و گوش و بینی و اعضای او را قطع مکنید,که من از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله شنیدم می فرمود:«از مثله کردن دوری کنید هر چند در باره 
سگ گاز گیرنده باشد » . 


8 از نامه های آن حضرت است به معاویه 


ستم و بهتان انسان را در دین و دنیایش رسوا و انگشت نما می کند,و عیب 
و نقصش 
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اقوامی کاری را به ناحق قصد کردند و به تأویل حکم حق دست 
زدند,خداوند هم انان را تکعذیب کرد : 


تنگم بافتفرو تا شود آن که عنانش را به شیطان ذاده و به دفعش 
برنخاسته .تو ما را ی ار و 
ما هم جواب تو را ندادیم,بلکه حکم قرآن را پذیرفتیم. 


و السلام . 
9 از نامه های آن حضرت است باز به معاویه 


اما بعد, دنیا ۹ را از دیگر امور باز می دارد,دنیادار به چیزی از دنیا نمی 


رسد جز آنکه دری از حون و شنیتحی به اب هت بای می بر تیا در 
به آنچه از دنیا 
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دست یافته نسبت به آنچه به دست نیاورده بی نیاز نمی شود.,و به دنبال 
آنچه فراهم نموده جدایی و فراق,و پنبه شدن رشته هاست .اگر از گذشته 
عبرت گیری آنچه را مانده حفظ خواهی نمود.و السلام . 


0 از نامه های آن حضرت است به امیران سپاهش 
رشحم خوا غلی نم این طالت اسر فان سح ذایای 


اما بعد, شایسته حاکم است که برتری رسیده به اورو نعمتی که بخ 1 
اختصاص یافته او را نسبت به رعیّت دگرگون نکند.و سهمی که خداوند از 
نعمت نصیبش نموده سزاوار است بر نزدیک شد نش به بندگان حق» و 
مهربانیش به برادران بیفزاید . 


۷ و ِِِ بی مشورت شما سک در احکام الهی انجام ندهم 9۰ هک 
حفْی از شما را از موضعءش به تأخر نیندازم, 
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فا انا به جایش نرسانم باز نایستم.و این که همه شما نسبت به حق 
ترو هن مسا بایشی کون ارم با شا این کونه شد عمت کدا نید بر 
شما تمام می شود ,و بر شما واجب است از من اطاعت نماپید, و از 
دستورم سر نپیچید,و در کاری که به صلاح ای رس 
حق در امواج بلاها و سختیها فرو روید.اگر در باره من این چنین استوار 
شاشتد کی نرومن خوارنر از که رها .ها باشندران گام آو را ته-شوت 
کیفر می دهم,و از دستم رهایی نخواهد پافت «چنین عهدی را از امیران 
خود سس سور اک آان ا حا که دا مند اور ان را بت ان اصلام کید 
بپذیرید. و السلام . 


1 از نامه سای آن حسرنت است به مامورآن حالیایت 
از بنده خدا علی امیر مومنان, به عاملان مالیات: 
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اما بعد,هر که از قیامتی که به آن روی خواهد نهاد حذر نکند,چیزی که او را 
از بلاهای آن روز حفظ کند پیش نفرستاده .آگاه باشید آنچه از تکالیف به 
عهده شماست اندک است؛ و توابش بسیار. 


اکز برای انچه از جانب حق تهی شنده مانتد ستتم. و دشمنی. کیفری که از آن 
بترسند وجود نداشت, در ثواب اجتناب از آنها آنقدر هست که عذری برای 
مردم در ترک طلب نها نباشد .از جانب خود مردم را انصاف دهید.و در 
برابر انجام حاجاتشان صبر کنید, که شما خزانه داران رعیت» و وکلای 
ملت,و نمایندگان پیشوایان هستید.احدی را , به خاطر نیازش نرنجانيد, و او 
را 7 اش منع ننمایید .اثاث ضروری زندگی مالیات دهنده از قبیل 
لباس زمستانی و تابستانی,و چهار پای در دست کار و غلامش را نفروشید 
«برای گرفتن درهمی کسی را تازیانه نزنید,به مال احدی از مردم چه 
مسلمان نماز گزار و چه غیر مسلمانی که در پناه اسلام است دست درازی 
نکنید, مگر اسب و سلاحی که علیه اسلام به کار گرفته شود,زیرا سزاوار 
مسلمان نیست اسب و سلاح را در دست دشمنان اسلام واگذارد 
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از خیرخواهی نسبت به خویش,و خوشرفتاری با لشکر اسلام, و یاری 
رساندن به رعیت,و تقویت دین دریغ مکنید .انچه در راه خدا بر شما واجب 
است انجام دهید, زیرا خدای سبحان از ما و شما خواسته که او را , به اندازه 
توانایی خود سیاسگزار باشیم,و در 9 قدرت به پاریش برخیزیم» و 
قدرتی نیست جز از جانب خداوند نوک 


2 از تاه ها ان عضر بت اشت به کار کو از ان شهر ها در رابطه با وضع نماز 


اما بعد,نماز ظهر را با مردم بخوانید تا وقتی که خورشید به اندازه خوابگاه 
بزی از نصف النهار به جانب مغرب بر گردد .و نماز عصر را به جماعت 
فد ان امک ود کر بارو اک از رعد ند اوه کر ات 
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و می توان تا غروب کردنش به اندازه دو فرسخ راه پیمود.و نماز مغرب را 
وقتی با مردم بخوانید که روزه دار افطار می نماید, و حاجی به جانب منی 
مردم بخوانید.و نماز صبح را هنگامی بخوانید که مرد می تواند چهره 
دوستش را تشخیص دهد .نمازتان با مردم همچون نماز ناتوان ترین انان 
باشد,و در طول دادن نماز عامل به فتنه افتادن مردم نباشید . 


3 عهد نامه مکتوب آن حضرت است برای مالک اشتر نخعی-رحمه اللمزهانی که او را به امارت 
فضر و مناطق خاجعه آن انتخاب نصود 


اشاره 


قرار داشت. 


اين عهد نامه طولانی ترین عهد نامه و از جهت در برداشتن خوبیها جامع 


این فرمانی است که بنده خدا امیر المومنین در پیمانش به مالک بن حارت 


ص :6 67 


اشتر زمانی که او را به فرمانروایی مصر برگزید دستور داد؛,تا مالیاتهای آن 
را جمع کند,و با دشمنش جهاد نماید, و به اصلاح اهلش برخیزد و شهرهایش 
را اباد سازد . 


او را فرمان می دهد به تقوای الهی,و مقدم داشتن طاعت خدا,و پیروی 
آنچه را که خداوند در کتابش از واجبات و سئثت های خود امر فرموده. که 
کسی جز به پیروی نها خوشبخت نمی شودو جز به انکار و ضایع نمودن 
انها بدبخت نمی گردد 9۰ دیگر انکه خداوند سبحان را به قلب و دست و 
زبانش یاری کند,زیرا خداوند یاری یاری کننده خود,و عرّت ان کس را که او 
را عزیز بدارد ضامن شده . 


او را دستور می دهد که نفس را به وقت خواسته های نابجا درهم شکند, و 
آن را اک ۱ 00۲ ی 
داماد رح سای ور 


ای مالک آگاه باش که نو را به شهر هایی روانه کردم که پیش از نو 
فرمانروایانی در آن به عدالت و ستم حکومت کردند,و مردم به وضع تو به 
همان صورت می نگرند که 
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توبه حاکمان پیش از خود می نگریسته ای,و همان را در حق تو می گویند 
که تو در باره حاکمان گذشته مصر می گفته ای ,شایستگان را به ذکر 
خیری که خداوند بر زبان بند گانش جاری می کند می توان شناخت.پس 
باید محبوبترین اندوخته ها در نزد تو عمل صالح باشد . 


بنا بر این بر هواهایت مسلط باش,نسبت به خود از آنچه بر تو حلال نیست 
تخل پوزز:زیرا بخل. به خود اتضاف. دادن از خود است در رابطه :با آتچه 
محبوب يا منفور انسان است.مهربانی و محبت و لطف به رعیت را شعار 
قلب خود قرار ده ,بر رعیت همچون حیوان درنده مباش که خوردن انان را 
غنیمت دانی, که رعیت بر دو گروهند:یا برادر دینی تواند,یا انسانهایی مانند 
تو,ءکه خطاهایی از آنان سر می زند.علل گناهی بر آنان عارض می شود.و 
گناهانی از آنان به عمد يا اشتباه بروز می کند ,پس همان گونه که علاقه 
داری خداوند بخشش و چشم پوشی را به تو عنایت نماید رعیت را مورد 
عفو و چشم پوشی قرار بده,چرا که تو از نظر قدرت برتر از آنانی, و آن 
که بر تو ولایت دارد بالاتر از تو می باشد,و خداوند پر ان ان کی کته 
را والی مصر نموده, 
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ازمایش قرار داده . 


خود را در موقف جنگ با خدا قرار مده,که تو را تحمّل کیفر او نیست.و از 
عفو و رحمتش بی نیاز نمی باشی. از گذشتی که از مردم کرده ای پشیمان 
مشورو بر کیفری که داده ای شاد مباش , و به خشمی که راه بیرون رفتن 
از آن وجود دارد شتاب مکن,و فریاد مزن که من بر شما گمارده ام.فرمان 
می دهم باید اطاعت شوم, که این وضع موجب فساد دل ,و کاهش و ضعف 
دین,و باعث نزدیک شدن زوال قدرت است .هرگاه حکومت برای تو خود 
بزرگ بینی و کبر به وجود آورد. به بزرگي سلطنت خداوند که فوق توست 
و قدرتی که بر تو دارد و تو را بر خودت آن قدرت و توانایی نیست نظر کن 
,که این نظر کبر و غرورت را می نشاند.و تندی و شدت را از تو باز می 
دارد.و عقل از دست رفته را به تو باز می گرداند .از برابر داشتن خود با 
عظمت حق,و از تشبه خود با جبروت خداوند بر حذر باش, که حضرت او هر 
گردنکشی را خوار, و هر متکبری را بی ارزش و پست می کند 
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خدا و مردم را از جانب خود و خواص از خاندانت و کسانی از رعیتت که به 
او علاقه داری انصاف ده, که اگر انصاف ندهی ستم کرده ای بو هر که به 
بندگان خدا ستم کند خداوند به جای بندگان ستمدیده خصم او می باشد, و 
هر که خداوند خصم او باشد عدرش را باطل کند, و شخص ستمکار محارب 
با خداست تا وقتی که از ستم دست بردارد و توبه کند .چیزی در تغییر 
نعمت خدا,و سرعت دادن به عقوبت او قوی تر از ستمکاری نیست, که 
خداوند شنوای دعای ستمدیدگان, و در کمین ستمکاران است . 


باید محبوبترین امور نزد تو میانه ترینش در حق,.و همگانی ترینش در 
عدالت,و جامع ترینش در خشنودی رعیت باشد,چرا که خشم عموم 
خشنودی خواص را بی نتیجه می کند,و خشم خواص در برابر خشنودی 


و به وقت اسانی و رفاه احدی از رعیت بر والی پر خرج تر,و زمان 
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مشکلات کم پاری تر.و هنگام انصاف ناخشنودتر,و در خواهش و خواسته با 
اصرارتر,و زمان بخشش کم سپاس تر,و وقت منع از عطا دیر عذر 
پدیرتر,و در حوادت روزگار بی صبرتر از خواص نیست .همانا ستون دین, و 
جمعیت مسلمانان.و مهیا شدگان برای جنگ با دشمن توده مردمند,.پس باید 
توجه و میل تو به آنان باشد . 


باید دورترین رعیْت تو از حریم تو,و در شدّت کینه تو نسبت به او کسی 
باشد که در حق مردم عیب جوتر است,زیرا در مردم عیوبی هست که 
والی در پوشاندن آن عیوب از همه کس سزاوارتر است, پس در رابطه با 
عیوبی که از مردم بر تو پنهان است کنجکاوی مکن,چرا که فقط در انچه از 
عیوب مردم نزد تو معلوم است وظیفه اصلاح داری ,و نسبت به انچه از 
عیوب رعیت بر تو پنهان است خداوند داوری می کند. 


پس تا می توانی عیوب مردم را بیوشان, تا خداوند عیوب تو را که علاقه 
داری از مردم پوشیده بماند. 


پرده پوشی کند .گره هر کینه ای که از مردم به دل داری بگشای,و رشته 
هر انتقامی را 
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قطع کن,و در هر چه از دیگران برایت ت ثابت نشده خود را به غفلت زن,در 
بافر کرون فا ان ساب کم سا سجن خانن استه کرخه 
خود را شبیه خیر خواهان نشان دهد . 


مشاوران 


در امور خود بخیل را وارد مشورت مکن که تو را از بخشش مانع گردد.و از 
تهیدستی می ترساند.و همچنین با بزدل و ترسو که تو را در اجرای برنامه 
هایت سست می نماید,و نه با طمع کا ر که حرص بر اندوختن و ستمگری 
را در نظرت می آراید.همانا بخل و ترس و حرص سرشت هایی جدای از 
هم اند که جمع کننده انها در انسان سوء ظن به خداوند است . 


وزیران 

بدترین وزرای تو وزیری است که پیش از تو وزیر اشرار بوده,و در 
گناهانشان شرکت داشته.چنین کسی نباید از محرمان تو باشد که اینان 
یاران اهل گناه, و برادران اهل ستم اند ,البته در حالی که قدرت داری 
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رأی و کار دا است :و بار سنگین گناهان آنان هم بر او بیست ءاز کسانی 
که اهل ستم را در ستمکاری و گناهکاران را در گناهشان یاری نکرده 
است.هزینه اینان بر تو سبکتر, و همکاریشان بهتر,و نسبت به تو در طریق 
عطوقت مایل تر,و آلفتشان با بیگانه کمتر است. 


اینان را از خاصان خود در خلوتها و مجالس خویش قرار ده .و نیز باید از 
وزرایت برگزیده ترینشان نزد تو وزیری باشد که سخن تلخ حق را به تو 
بیشتر بگوید,و نسبت به آنچه که خداوند برای اولیاش خوش ندارد کمتر تو 
را بای هکره این :بر نامه اي خلید فیل تویبه هر چم خواهی یب .به 
اهل پاکدامنی و صدق بپیونذنه نان را آنچنان تعلیم ده که تو را زیاد تعریف 
نکنند.و بیهوده به کاری که انجام نداده ای تو را شاد ننمایند, که تمجید 


فراوان ایجاد کبر و نخوت کند,و به گردنکشی نزدیک نماید . 
نیکوکار و بدکار 


کار نیک بی رغبت,و بدکار را 
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در بدی ترغیب می کند,هر کدام را نسبت به کارشان پاداش بخش .آگاه 
باش که چیزی برای جلب خوشبینی حاکم بر رعیت بهتر از نیکی به انان, و 
سبک کردن هزینه بر دوش ایشان,و اجبار نکردنشان به حقی که حاکم بر 
انان ندارد نیست ۰ 9 97 ی تچ ی 7 
را از تو بر می دارد ,و به خوش ی 
احسان و ات سا ی ۱ 
ناراحتی رسیده . 


روشها 


روشی را که بزرگان امت بو اشامن ان رفتار کرده آند,و به نات 1 در 
میان مردم الفت برقرار شده, و اصلاح جامعه بر پایه ان بوده از بین مبر و 
روشی را که به روشهای گذشته ضرر می زند به وجود نیاور, که پاداش و 
اجر برای کسی است که روشهای درست را بر پا کرده.و گناه از 
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بین بردن آن روشها بر گردن توست . 


با دانشمندان 


در استوار ساختن آنچه صلاح کار شهرهایت بر آن است و برپا داشتن آنچه 
مردم پیش از اين به آن مستقیم شده اند با دانشمندان و اندیشمندان زیاد 


گفتگو کن . 


طبقات جامعه 


آگاه باش که مردم مملکت گروههای مختلفند که هر گروه جز به گروه دیگر 
اصلاح نمی شود و با داشتن گروهی از گروه دیگر بی نیازی نیست. اینان 
عبارتند از ارتش حق,و نویسندگان عمومی و خصوصی,و قاضیان عدل,و 
فاههزان انصاف و مدارا| ۰ و اهل جزیه و مالیات از غیر مسلمان و 
مسلمان. و تاجران و صنعتگران.و طبقه پایین از نیازمندان و افتادگان 
,خداوند سهم هر یک از اين طبقات را مقرر فرموده,و در کتایش 
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با ستّت پیامبرش صلی الله علیه و آله عهدی محفوظ را بر حد و اندازه 
واجب ان نزد ما قرار داده است . 


سپاهیان 


ارنش به اذن خداوند دژ مردم,و زینت حاکمان,و ارجمندی دین, و راههای 
امنیت اند,که مردم بدون انان برپای نمانند .سپس نظام ارتش جز با 
مالیاتی که خداوند برای آنان قرار داده استوار نگردد, مالیاتی که به وسیله 
آن در چنگ با دشمن توانا می شوند.و برای اصلاح زندگی خود به آن تکیه 
می نمایند, و مایه رفع نیازمندیهای آنان است . سپس کار ارنش و مالیات 
دهندگان استوار نگردد جز با گروه سوم که عبارتند و کارگزاران 
حکومت و منشیان حسابگر که قراردادها را محکم می کنند,و آنچه را به 
سود رعیّت است جمع می نمایند,و در امور خصوصی و عمومی بر آنان 
اعتماد می شود . 


و کار اینان نیز به سامان نشود جز با تاجران و صنعتگران که آنچه برای 
مردم سودمند 
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ات راهم ار واه نها ها تا هی دا مهو رای که ند 
نفع مردم است دست می زنند, کارهایی که از غیر ایشان ساخته نیست 
.سپس جمع نیازمند و از کار افتاده است که احسان و یاری ایشان لا زم 
است .و برای هر کدام از اين گروهها نزد خداوند گشایشی است,و برای 
هر یک از این طبقات به مقداری که امور انان را اصلاح نماید بر عهده 
والی حقّی است, و والی از ادای آنچه خداوند بر عهده او قرار داده بر نیاید 
جز با کوشش و یاری خواستن از خداوند.و مهیّا نمودن خود بر به کار گیری 
حق.ه اسعافت بر اه اک بو او اسان اند با سفکخت. آن کهیو بو 
نسبت به خداوند ۱ تر و پاک دامن تر و بردبارتر 
است او را به فرماندهی ارتشت انتخاب کن,از آنان که دیر به خشم آیند,و 
پوزش پذیرترند,و به ناتوانان مهربان؛و در برابر زورمندان تب فرازند, و 
از آنان که خشونت او را برنینگیزد,و ناتوانی وی را بر جای : 


با صاحبان مکارم و شرافت,و خانواده های شایسته و دارای سوابق نیکو 
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رابطه برقرار ساز,زیرا اینان جامع بزرگواری,و شاخه هایی از خوبی و 
احسانند سپس از آنان چنان دلجویی کن که پدر و مادر از فرزندشان 
دلجویی می نمایند,و نباید چیزی که آنان را به وسیله آن نیرومند می سازی 
در دیده ات بزرگ آید, و لطفی که نسبت به ایشان متعهد شده ای کوچک 
شماری گر چه کوچک باشد,زیرا لطف تو آنان را نسبت به تو خیر خواه و 
خوش گمان می نماید .از بررسی امور ناچیز آنان به امید بررسی کارهای 
بزرگشان چشم مپوش,که نیکی اندک تو جایی دارد که از آن بهره مند می 
اک ۳ 2 


و باید برگزیده ترین سران سپاهت نزد تو کسی باشد که در کمک به 
سپاهیان مواسات را رعایت نماید, و از توانگری خود به آنان احسان کند به 
اندازه ای که بتواند سپاهیان و خانواده های آنان را که از خود به جای نهاده 
اند اداره نماید,تا آنديشه آنان در جنگ با دشمن یک انديشه باشد,چرا که 
عنایت تو نسبت به آنان دلهایشان را متوجه تو می گرداند .برترین چیزی که 
موجب چشم روشنی 
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زمامداران می شود برقراری عدالت در شهرها,و ظهور دوستی و محبت 
رعیت است .۰ دوستی رعیت آشکار نشود مگر : به سلامت دل آناریه ور 
خواهی ایشان درست و راست نگردد جز آنکه زصاخداران ود را حمایت 
نمایند, و حکومت حاکمان را بر خود سنگین نشمارند, و توقع به پایان رسیدن 
زان مان زا داشه باشم سین ارته‌های رت باس اوه یک 
ستودن آنان را پیوسته دار, و رنج و زحمت و کوشش و ابتلای صاحبان 
فعالیت را در نظر داشته باش,چه اینکه بسیار یاد کردن کارهای خوب دلیر 
را به هیجان آهتومتیه توشتو یا ند کوش وامی دارد ان شاء الله . سیس 
۱ ها 0۹۳ 0۳۳ 9120 3 42 
نسبت مده,و در اجر و مزدش به اندازه رنجی که برده کوتاهی مکن,و مقام 
کسی باعث نشود که کوشش اندکش را بزرگ شماری,و معمولی بودن 
شخص علت نگردد که کار بزرکش را اندک دانی . 
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رجوع به کتاب و سثت 


جایی که کارها بر تو مشکل شود و در اموری که برایت شبهه حاصل گردد 
حل آن را به خدا و پیامبرش ارجاع ده ,که خداوند به مردمی که هدایتشان 
را علاقه داشته فرموده: 


دای کشانت که انمان ارم اکتا هبار و املی آلافر ار ای را 
اطاعت کنیدیه اکر در امه ای اقتااف بردید حعسش را به عدا « رصول 
باز گردانید ». 

باز گردان به خدا قبول آیات محکم اوءو ارجاع به رسول پذیرفتن سئت 
کت لا را ۳ 

قاضیان 

برای قضاوت بین مردم برترین شخص نزد خودت را انتخاب کن,کسی که 
امور قضاوت او را دچار تنگنا نکند,و بر خورد مدعیان پرونده وی را گرفتار 


لجبازی ننماید,و در خطا پافشاری نورزد, و هنگام شناخت حق از باز گشت 
به آن ذرنماندیو ذروتنش به 
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میل نکند,و در رسیدن به حقیقت مقصود به اندک فهم اکتفا ننماید ,و 
درنگش در شبهات از همه بیشتر باشد, و دلایل را بیش از همه به کار 

و از رفت و آمد نزاع کنندگان کمتر ملول شود,و در کشف امور از 
همه و روشن شدن حکم از همه قاطع تر باشد, کسی که 
ستایش مردم او را دچار خود بینی نکند,و تمجید و تعریف او را به تعریف 
کننده مایل ننماید, که آراستگان به این صفات در جامعه اندکند 


قضاوت قاضی را هر چه بیشتر بررسی کنو در پرداخت مال به او گشاده 
دست باش آن مقدار که نیازش را بر طرف کند,و احتیاجش به مردم کم 
شود,و آنچنان مقامش را نزد خود بالا بر که از نزدیکانت احدی در نفوذ به 
او طمع ننماید,تا از ضایع شدنش به توسط مردم نزد تو در امان بماند .در 
زمینه انتخاب قاضی از هر جهت دقت کن دقتی بلیغ و رسا.ءکه این دین 
اسیر دست اشرار بود,در آن به هوا و هوس عمل می کردند,و وسیله دنیا 


رسیدگی به کار کارگزاران 


سپس ذر آففر کار کز اران حکومتت دقت کن و آنان را تین از ازماین به 
کار گیر,از راه هوا و هوس 
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و خود رآیی آنان را به کار گردانی مگمار,زیرا هوا و هوس و خود رآیی 
جامع همه شعبه های ستم و خیانت است . 


از عمال حکومت کسانی را انتخاب کن که اهل تجربه و حیاءاند.و از 
خانواده های شایسته و در اسلام پیش قدم ترند,چرا که اخلاق انان کریمانه 
تر,و خانواده ایشان سالم تر,و مردمی کم طمع تر,و در ارزیابی عواقب 
امور دقیق ترند . 


ی و یا را تا ای هیناح 
وجودشان قوّت است. و از خیانت در انچه زیر دست آنان می باشد بی نیاز 
حجّت است .به کارهایشان رسیدگی کن؛و جاسوسانی از اهل راستی و وفا 
بر انان بگمار زیر | بازرسی پنهانی نو از کارهای انان سیب امانت داری 
ایشان و مدارای با رعیت است .از یاران و یاوران بر حذر باش,اگر یکی از 
آنان دست به خیانت دراز کند و قامفر ان مخفی تو بالاتفاق خیانتش را 
گزارش نمایند اکتفای به همین گزارش تو را بس باشد ,و او را به جرم 
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کیفر بدنی بده.و وی را به اندازه عمل ناپسندش عقوبت کن,و سپس او را 
به مرحله ۷۳ و خواری به نشان, و داغ خیانت را بر او بگذار.و گردن بند 


عار و بد نامی را به گردنش بینداز . 
مالیات 


قر. فشاله. خالیات به رن که. الاح مالیات: فان در آن: ات 
رسیدگی کن,چه اینکه صلاح و بهبودی مالیات و مالیات دهندگان صلاح 
دیگران اسنت:و برای دیگران: اسایش جز با بهبودی آنان وجود ندارد چرا که 
تمام مردم جیره خوار مالیات و پرداخت کنند ان آن هلستند .باید انديشه 
ات در آبادی زمین از تدبیرت در جمع آوری مالیات بیشتر باشد.زیرا مالیات 
چز با آباد کردن زمین به دست. نمی. آیدرو هر کس بخواهد منهای آباد 
نمودن مالیات بگیرد شهرها را خراب کرده,و بندگان خدا را به هلاکت 
انداخته, و حکومتش جز اندک زمانی نماند .اگر مالیات دهندگان از سنگینی 
مالیات.یا بر خورد به آفات,یا خشک آشدن چشمه هاءیا 0 باران.یا تغییر 
تا نان و بد تخفیف ده , 
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و این تخفیف خرجی آنان بر تو سنگین نیاید,زیرا تخفیف تو ذخیره ای است 
که با آباد کردن شهرهای تو و آرایش حکومتت به تو باز می گردانند ؛.علاوه 
ستایش مردم را به خود جلب نموده.و شادمان هستی که سفره عدالت را 
در بین آنان گسترده ای, در حالی که با قوت بخشیدن به آنان به وسیله 
ذخیره ای که در تخفیف مالیات نزد ایشان نهاده ای می توانی بر آنان 
اه یب عدالت 8 را به آن ِ- داده 2 
دهندگان اگر حلّ آن را ند اه ۱ 1 
مملکت آباد آنچه را با و کف تخل کسینیس را خروم و علت خراش تن 
بی چیزی و تنگدستی اهل ان زمین است,و فقر و نداری انان ناشی از 
زراندوزی والیان,و بدگمانی انان به بقاء حکومت,و کم بهره گیری انان از 
عبرتها و پندهاست . 
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کاتبان 


سپس در حال نویسندگان و منشیان حکومت دقت کن,و امورت را به 
بهترین انها بسپار, نامه هایت را که در بر دارنده امور محرمانه است به 
آنان که در تمام خوبیهای اخلاق از دیگران جامع ترند بسپار کسی که پست 
و مقام او را مست نکند و منزلتش باعث جرات او در مخالفت با تو در 
جمع حاضران نگردد بو غفلتش سبب کوتاهی در رساندن نامه های کار 
گزارانت به توبو گرفتن جوابهای صحیح آن نامه ها از تو نشود, و در آنچه 
برای نو می ستاند و يا از جانب نو می دهد فروگذاری ننماید, و پیمان و 
قراردادی که برای تو می بندد سست نبندد,و از به هم زدن قراردادی که 
به زیان تو منعقد شده ناتوان نماند ,به مرتبه و اندازه اش جاهل نباشد تا 
در امور به اندازه مقام خود وارد گردد, که جاهل به مقام خویش به مقام 
دیگران جاهل تر است اشات تیان ده قراست و اعقاو دم مات 
خودت نباشد.چرا که مردان برای جلب نظر حاکمان خود را به ظاهر سازی 


ص:695 


و خوش خدمتی می شناسانند.در حالی که پشت پرده این ظاهر سازی 
خبری از خیر خواهی و امانت داری نیست ,بلکه آنان را به کارهایی که 
برای نیکان پیش از تو انجام داده اند امتحان کن.پس به ان شخص روی ار 
که در میان مردم آثرش نیکوتر,و در امانت داری معروفتر است. که این 
برنامه نشانه خیرخواهی تو برای خدا و برای کسی است که عهده دار کار 
امیت. رات هر کارخد ار کارهایت رس ان فنسان هرن وم که درکن 
امور او را عاجز نکند, و کثرت کارها پریشانش نسازد. 


ختاتخه.دن متشیانت یی اند وه از آن بیس فانی حول ان هنن 


تاجران و صنعتگران 


به یکی کن. بدون فرق بین آنان که در یک جا مقیمند.و انان که با مال خود 
در رفت و امدند,و انان که با هنر دست خود در پی کسب و سودند ,چه 
اینکه اینان مایه های منافع, 5۰ اسباب راحت جامعه, و جلب کننده سودها از 
مکانهای دور دست.در بیابان و دریاءرو زمین هموار و ناهموار منطقه 
حکومت تواند,از مناطقی 
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که مردم در آن جمع نمی شوند,و به رفت و آفذ در آنها جر آت نمی 
کنند, اینان اهل سلامت اند که از ضصرر آنان بیمی نیست, و اهل صلح و 
مسالمت اند که ترسی از بدی و آسیب آنان وجود ندارد . 


از آنان که در منطقه حکومت تو به سر می برند و آنان که در گوشه و کنار 
در میان ایشان گروهی تنگ نظر و بخیل به شکلی قبیح و زشت , و مردمی 


محتکر,و نرخ گذارانی به دلخواه در امر خرید و فروش وجود دارد, که در 
این وضع زیان جامعه و کیب و ننگ زمامداران است.پس از احتکار 


جلوگیری کن که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را منع فرمود.داد و 
سند باید آسان باشد,و بر موازین عدالت صورتر گیرد,و به نرخی معامله 


شود که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود .«هرگاه کسی پس از نهی تو 
دست به احتکار زد او را مجازات کن ولی در مجازانش از زیاده روی 


طبقه پایین جامعه 
وا ارام هه اس اعصا از آان که را جات رنه 
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و از کار افتادگان و نیازمندان و دچارشدگان به زیان و سختی و صاحبان 
امراضی که از پا در امده اند, در میان اینان کسانی هستند که روی سوال 
و اظهار حاجت دارند و کسانی که عفت نفسشان مانع از سوال است . 


بنا بر این آنچه را که خداوند در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به 
حقها آن پرداز, نصیبی از بیت المال که در اختیار نوست و سهمی از غلات 
خالصه جات اسلامی را در هر منطقه برای آنان قرار ده, که برای دورترین 
آنها همان سهمی است که برای نزدیکترین آنان است ,در هر صورت 
رعایت حق هر یک از انان از تو خواسته شده,پس نشاط و فرو رفتن در 
نعمت تو را از توجه به انان باز ندارد. چه اینکه از بی توجهی به امور 
کوچک آنان به بهانه پرداختن به کارهای زیاد و مهم معذور نیستی, از 
انديشه ات در امور ایشان دریغ مکن,و رخ از انان برمتاب,نسبت به امور 
تیا هندان. و مخاجانی. که به. نو دشسترسی ندارند داز آنان که دیدم .ها 
خوارشان می شمارد.و مردم تحقیرشان می کنند کنجکاوی کن, برای به 
عهده گرفتن امور اینان انسانی مورد اعتماد خود را که خدا ترس و فروتن 
است مهیا کن, تا وضع انان را به تو خبر دهد .سپس با آنان به صورتی عمل 
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زیرا اینان در میان رعیت از همه به دادگری و انصاف نیازمندترند.و در 
ادای حق همگان باید چنان باشی که عذرت نزد خداوند قبول شود .به 
اوضاع یتیمان و سالخوردگان که راه چاره ای ندارند,و خود را در معرض 
سوال از مردم قرار نداده اند رسیدگی کن. آنچه سفارش کردم بر حاکمان 
سنگین است.,البته همه حق سنگین است:و گاهی خداوند آن را بر اقوامی 
و و ۱ ی و 
استقامت واداشته, و به صدق آنچه خداوند به آن وعده داده اعتماد کرده 
اند . 


ملاقات با نیازمندان 


از جانب خود وقتی را برای آنان که به شخص تو نیازمندند قرار ده و در آن 
وقت وجود خود را برای آنان از هر کاری فارغ کن,و جلوست برای انان در 
مجلس عمومی باشد,و برای خداوندی که تو را افریده تواضع کن؛و 
لشگریان و پاران از پاسبانان و محافظان خود را از این مجلس بر کنار دار, 
تا سخنگوی نیازمندان بدون ترس و نگرانی و لکنت و تردید با تو سخن 
را ار ای ان دافم بر 
فرمود:«امتی به پاکی و قداست نرسد مگر اينکه حق 
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ناتوان را از قدرتمند با صراحت و روانی کلام بگیرد ».آن گاه خشونت و 
درست حرف نزدن آنان را تحمل کن,تنگ خویی و غرور و خودپسندی 
نسبت به انان را از خود دور کن تا خداوند جوانب رحمتش را بر تو 
بگشاید, و ثواب طاعتش را بر تو واجب کند.انچه عطا می کنی به 
خوشرویی عطا کن,و خودداری از عطا را با مهربانی و عذر همراه نما . 


قسمتی از امور است که باید خودت به انجام آنها بر خیزی,از جمله پاسخ 
دادن به کارگزاران دولت آنجا که منشیانت از پاسخ گویی ناتوانند.و نیز 
جواب دادن به حاجات و مطالب مردم در همان روزی که حاجاتشان به نو 
می رسد و پاسخش همکارانت را تنگدل و ناراحت می کند .برنامه هر روز 
را در همان روز انجام ده, زیرا هر روز را کاری مخصوص به همان روز 
است.بهترین اوقات و با عظمت ترین ساعات را برای خود در آنچه بین تو 
و خداوند است اختصاص ده,هر چند همه کارها در تمام اوقات برای 
خداست اکز نیت ضحیخ باشد,ه رعبت از آن کارها روی. اساینشن ببیند.. 
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توجه به واجبات الهی 


و باید در خصوص آنچه به آن دیلنت را برای خدا| خالص می کنی اقامه 
در شب و روز در اختیار خداوند قرار بده, و از انچه موجب قرب تو به 
ی و نز 
گونه صدمه و فرسایشی به بدنت وارد آید «چون با مردم به نماز جماعت 
بایستی نه چنان نماز بگزا ز که فردم وا زفیده کنی نه به آن ضورت که تفا 
را ضایع نمایی, که در میان مردم هم بیمار وجود داد و هم کسی که حاجتی 
دارد و باید به دنبال ان برود .من از رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام 
سفری که مرا به یمن فرستاد پرسیدم:با مردم چگونه نماز بگزارم؟ 
فرمود:«با انان نمازی بخوان مانند نماز ناتوان ترین انان,و به مردم مومن 
مهربان باش » . 


در میان مردم 
اما هد از آنشهان اند ترا ان رغبت طولای مکن که در بزده ما نون 
ص :701 


حاکم شعبه ای است از تنگ خویی و کم اطلاعی به امور . 


و پنهان ماندن حاکم از رعیت حاکمان را از دانستن آنچه نز آنان پوشیده 
است باز می دارد.بر این اساس کار بزرگ پیش آنان کوچک و کار کوچک 
تک ای و کنو زشت گردد و زشت زیبا شود, و حق به باطل 
آمشته خی زود .زمامدار انسانی است که انچه را مردم از او پوشیده 
دارند نخواهد دانست.و حق را هم نشانه ای نیست که به وسیله آن انواع 
راستی از دروغ شناخته شود ,و تو یکی از دو مردی:یا انسانی هستی که 
وجودت به بخشیدن در راه خدا| سخاوتمند است,پس نسبت به حق مردم 
قاخبیه کف باند عطا. سرا کار یکی تباید ادا مایی لت وم تشان 
ندادنت به رعیت چیست ؟با انسانی هستی مبتلا , به بخل, که در این صورت 
زود باشد که مردم دست درخواستشان را از تو باز دارند آن گاه که از عطا 
و بخششت نا امید گردند .با اینکه بیشترین حاجات مردم از تو چیزی است 
که برایت زحمت و رنجی ندارد.از قبیل شکایت از ستمی, يا درخواست 
انصاف در خرید و فروشی . 
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سپس والیان را نزدیکانی است که آنان را خوی خود خواهی و دست درازی 
به مال مردم.و کمی انصاف در داد و ستد است,به جدا کردن اسباب و 
وسایل این حالات ماده و ريشه انان را قطع کن .به هیچ یک از اطرافیان و 


نباید در تو طمع ورزد کسی به گرفتن مزرعه ای که در آبشخور آن به 
همسایه زیان رساند.یا کاری که باید با شرکت به سامان رسد مشقت کار 
مشترک را به همشسایکان تحفیل: کنهه در آن:,ضورت شتودشن براق: آن طمع 
کاران عت رس ان ور دیا و آخرت بر عهده تو خواهد بود . 


حق را نسبت به هر که لازم است از نزدیک و دور رعایت کن,و در این 
زمینه شکیبا و مزد خواه از خدا باش,گر چه اين برنامه به زیان نزدیکان و 
خاصانت باشد,و در این مورد نسبت آنچه بر تو گران است جویای عاقبتش 
باش, که سر انجام رعایت حق پسندیده و نیکوست . 


هرگاه رعیت گمان ستمي بر تو ببرد آشکارا عذرت را بایان ازاکه کرتی 


ایا ای ای با اه ی ان ایا رد شوت 
عادت دادن نفس به اخلاق حسنه, 
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و مهربانی و نرمی نسبت به رعیت است؛ و این عذر خواهی تو را به 


اه 


ا ( خد در آن است 
3 مگردان, زیرا صلح موجب آسایش لشگریان:و ۰ آنها, و 


ولی پس از صلح به کلی از دشمن حذر کن,چه بسا که دشمن برای 
غافلگیر کردن تن به صلح دهد.در اين زمینه طریق احتیاط گیر,و به راه 


اگر بین خود و دشمنت قراردادی بستی,.یا از جانب خود به او لباس امان 
پوشاندی, به قراردادت وفا کن,و امان دادنت را به امانت رعایت نما,و خود 


را سییر تعهدات خود قرار ده ,زیرا مردم بر چیزی از واجبات الهی جون 
دارند-اتفاق 
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ندارند. مشرکین هم علاوه بر مسلمین وفای بر عهد را بر خود لازم می 
دانستند, چرا که عواقب زشت پیمان شکنی را ازموده بودند .,پس در آنچه 
به عهده گرفته ای خیانت نورزه و پیمان خود را مشکن,و دشمنت را گول 
مزن, که بر خداوند جز نادان بدبخت گستاخی نکند .خداوند عهد و پیمانش 
را امان قراز داد رات ان نیا از بات رش بر عهده همه بندگان 
گذاشته, عهد و پیمان حربم افنی است تا در استواری 1 بیاسایند, و همگان 
به پناه آن روند. 


بنا بر اين در عهد و پیمان خیانت و فریب و مکر روا نیست .عهد و پیمانی 
۳ مکن که در آن راه تأویل و بهانه و توریه و فریب باز باشد,و پس از 
تأکید و استوار نمودن عهد و پیمان گفتار توریه مانند و دو پهلو , به کار مبر 

و نباید در تنگنا افتادنت به خاطر اینکه عهد و پیمان خدا برای تو الزام ۳-0 
شده تو را به فسخ آن به طور نامشروع بکشاند,چرا که صبر تو در تنگنای 
عهد و پیمان که امید گشایش و برتری عاقبتش را داری بهتر است از 
خیانتی که از مجازاتش ترسانی,و نیکوتر است از اینکه از جانب حق مورد 
و ات واقع گردی, به صوربی که نتوانی در دنیا و آخرت از خداوند در 
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پرهیز از خونریزی 


از ریختن خون به ناحق بر حذر باش,زیرا چیزی در نزدیک ساختن انتقام 
حق, و عظمت مجازات,و از بین رفتن نعمت و پایان گرفتن زمان حکومت 
به مانند خون به ناحق ربختن نیست.خداوند در قیامت اول جیزی که بین 
مردم حکم می کند در رابطه با خونهایی است که به ناحق ریخته اند .پس 
حکومت را به ریختن خون حرام تقویت مکن, که ریختن خون حرام قدرت 
را به سستی کشاند.بلکه حکومت را ساقط نموده و به دیگری انتقال دهد. 


برای تو در قتل عمد نزد خدا و نزد من عذری نیست,چرا که کیفر قتل عمد 


کشتن قاتل است . 


و اگر دچار اشتباه شدی,و تازیانه یا شمشیر يا دستت در کیفر دادن از حد 
ات وا یا و تساه 
نخوت حکومت تو را از پرداخت خون بها به خاندان مقتول مانع گردد . 
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از خودیسندی و تکیه نز تحه نو را آلوده به خود پیسندی کند,و از علاقه به 
ستایش و تعریف مردم برحذر باش,زیرا اين حالات از مطمئن ترین فرصت 
ها ان درتظر افشنت: تا کی سک کار انتسا نانود کند.: 


بزهت از آنکه اعساصه راب رت کت کذارخ‌با کردم خود زا تن آز 
آنچه هست بزرگ شماری,یا به رعیّت وعده ای دهی و خلاف آن را : به جاأ 
را هه موحت ان اخماره از سا ان اه کت 
پنداشتن باعث از بین بردن نور حق در قلب, و خلف وعده سبب خشم خدا 


مردم است.,خداوند و فرموده :(«آين باعث خشم بزرگ خداست که 
بگویید و انجام ندهید ». 


از عجله در کارهایی که وقتش نرسیده, یا سهل انگاری در اموری که 
انجامش ممکن شده‌یا لجبازی در چیزی که نامعلوم است,یا سستی در 
انچه که روشن است 
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بر حذر باش.هر چیزی را در جای خودش بگذار.و هر کاری را به موقع 
خودش انجام ده . 


از اتکی ییا وی احصاسن ریس کالی که شمه یوق آن 
مساوی هستند بپرهیز,و از غفلت در آنچه که توجه تو به آن ضروری است 
و برای همگان معلوم است بر حذر باش:زیرا آنچه را به خود اختصاض داده 
ای از تو به نفع دیگران می گیرند.و در اندک زمانی پرده از روی کارهایت 
برداشته می شود, و داد مظلوم را از تو بستانند .خشم و شدّت و غضب و 
سرکشی و قدرت و تیزی زبانت را در اختیار گیر,و از تمام اين امور به باز 
داشتن خود از شتاب در انتقام, و تأخیر انداختن حمله و سطوت خود را 
حفظ کن,تا خشمت آرام گردد و عنان اختیارت را مالک شوی, و هرگز 
حاکم و مسلط بر خود نخواهی شد تا اينکه بسیار به یاد بازگشت به خداوند 
افتی . 

بر تو واجب است که به یاد حکومتهای عدل پیش از خود باشی,و نیز لازم 
ات ها سا ارف ان ار ای صلی الات ی ار 


ر سبده 
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یا فریضه ای که در کتاب خداوند است توجه نمایی .پس به آنچه که دیدی 
ما بر اساس ان عمل کردیم اقتدا نمایی. و در دنبال کردن انچه که در این 
عهد نامه برایت مقرر کردم و به وسیله آن حجت را بر تو تمام نمودم 
کوشش کنی,تا برای تو به هنگام شتاب نفس به سوی هوا و هوس بهانه و 
عذری نباشد . 


جز خدای بوک هرگز احدی نگاه از بدی,و توفیق دهنده به خیر و 
کی کت رم اد اه ی دای کرو دا صای اه یمن امن 
وصایايش به من سفارش نمود ترغیب بر نماز و زکات و مهربانی بر 
غلامانتان بود.و من سفارش حضرت را پایان عهدی که برای تو نوشتم قرار 
می دهم,و کسی را حول و قوتی جز به خدای بزرگ نیست . 


قسمتی از این پیمان که پایان آن می باشد 


و۳ 1۳ بة آنجه رضای اه در آن است ار 
معذور بودن 
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نزد خودش و مخلوقش ,به همراه ثنای نیک در بین بندگانش,و آثار زیبا در 
شهرهایش, و تمام نعمت و فزونی کرامت توفیق دهد,و پایان زندگی من و 
تو را سعادت و شهادت قرار دهد.همه ما به سوی او باز می گردیم .و سلام 
و درود بر رسول خدا صلّی الّه علیه و بر اهل تاکتر ده ناک بان‌ اسلا 


4 از نامه های آن حضرت است که عمران بن حصین خزاعی به جانب طلحه و زبیر فرستاد 


.ابو جعفر اسکافی آن را در کتاب مقامات در مناقب امیر المومنین علیه 
السّلام ذکر کرده است اما بعد.شما آگاهید-گر چه پنهان می دارید-که من 
دنبال مردم نرفتم تا مردم دنبال من امدند.و با انان بیعت نکردم تا با من 
بیعت نمودند.شما دو نفر از کسانی بودید که دنبال من امدید و بیعت کردید 
.عموم مردم با من به خاطر سلطنت و قدرت با متاع موجود دنیا بیعت 
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ننمودند,پس اگر شما از روی رغبت بیعت کردید تا زود است برگردید و به 
محضر خداونر توبه کنید,و اگر از روی ناخشنودی بوده,به اظهار طاعت و 
پنهان داشتن گناه پیمان ِِ راه بازخواست از خودتان را به روی من 
گشودید .نله جان خودم قسم شما از سایر مهاجرین( که مجبور به بیعت 
نبودند)به تقیه و کتمان عقیده سزاوارتر نبودید, و زیر بار بیعت من نرفتن 
پیش از انکه در آن وارد شوید از بیعت شکنی پس از اقرار به ان برای 


گمان کردید عثمان را من کشتم,بيایید بین من و شما مردمی که نه حامی 
من هستند و نه حامی شما و اکنون در مدینه اند داوری کنند..سیس هر 
کس به اندازه گناهش در این حادثه مسئول شناخته شود. 


ای دو مرد سالخورده, از ری خود باز گردید,چه اينکه در این حال زر ری 
شاد برای شما ننگ است, و این بهتر از این است که ننگ و آنش دوزخ 


دامنتان را بگیرد.و السلام . 
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5 از نامه های آن حضرت است به معاویه 


اما وی ی تبیخان دیا را برای اخرت فران ذاذمیه هزوم نیا را عر دتیا 
به عرصه ازمایش نهاده تا معلوم کند عمل کدام یک بهتر است.ما را برای 
دنیا نیافریده اند.و به کوشش در کار دنیا ار نشده ایم,ما را در دنیا قرار 
ات ی سس ود مرا به بو و اد راب هن زاین 
نموده,و یکی از ما را بر دیگری حجت قرار داده ,با تأویل قرآن به دنبال 
دنیا دویدی,و از من خونی را خواشتی که: دس و وان به آن آلوده ز نشده, 
و تو و اهل شام تهمت ریخته شدن آن را به من زدید,تا جایی که آگاهتان 
جاهلتان راء و در کارتان از کار افتادگانتان را به جنگ با من بر انگیخت .در 
باره خود تقوای الهی را رعایت کار فا را از دست شیطان بیرون 
کن,روی خود را به جانب آخرت که 
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راه ما و توست بگردان 9۰ بترس از اینکه خداوند به زودی به بلاای کوبنده 
ای گرفتارت کند که بنیانت را بردارد,و دنباله ات را قطع نماید که من برای 
تو به خداوند قسم می خورم قسمی که دروغ را , به. آن: رآ تیست: اک 
مقدّرات گرد آورنده من و تو را در پیکار با هم روی در روی قرار دهد 
همواره با نو می مانم ۳ خداوند بین ما داوری کند, که او بهترین داوران 
است . 


6 از سفارشهای آن حضرت است که به شریح بن هانی سفارش نموده:هنگامی که وی را به 


خدا را در هر صبح و شام بپرهیز,بر خود از دنیای فریب دهنده بترس,و در 
هب حال از آن ایمن مشو .و آگاه باش اگر خود را از امور فراوانی که 
دوست داری به خاطر ترس از زیان آن باز نگردانی,هواهای نفس وجودت 
را به بسیاری از زيانها می کشاند. 


پس نفس خود را از هوسها مانع شو و باز گردان,و تندی خشمت را دفع 
کننده و کوبنده باش 
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4 از نامه های آن حضرت است به اهل کوفه,زمانی که از مدینه عازم بصره بود 


اما بعد, من از جایگاه قبیله ام بیرون شدم و از دو حال بیرون بیست پا 
ستمگرم پا ستمدیبده, پا متجاوز یا بر من تجاوز شده ,در هر صورت من خدا 
را به یاد کسانی می اورم که نامه ام به انان می رسد که به جانب من 


بيایند,تا اگر نیکوکارم یاریم دهند,و اگر بد کارم مرا به بازگشت به راه حق 
وادارند ۰ 


8 از نامه های آن حضرت است به اهالی شهرها,که در آن جریان صفّین را گزارش نموده 


پروردگارمان و پیامبرمان و دعوتمان به اسلام یکی بود , 
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نه ما زیاد کردن ایمان به خدا و تصدیق به پیامبر(ص)را از آنان خواستیم و 

نه آنان از ما,برنامه واحد بود جز اینکه اختلاف ما با یکدیگر در خون عثمان 
بود که دامن ما از آن بای: نود , کفتیم؟ ابید با -خاهوش کردن انستن. فتته.و 
آرام نمودن مردم به چاره چیزی برخيزیم که پس از این نمی توان چاره 
کرد,تا امر خلافت استوار شود و مسلمانان متحد گردند,و قدرت پیدا کنیم 
که حق را در جایگاههای خودش قرار دهیم.در جواب ما گفتند:این کار را با 
زد و خورد علاج می کنیم . 


از پيشنهاد ما روی گرداندند تا جنگ بالش را گشود و استوار و محکم شد,و 
شعله هایش بر افروخت و زبانه کشید.چون جنگ دندانش را در ما ۳ 
فرو برد,و چنگالش را در دو طرف گذاشت, به آنچه ]تا را دعوت می 
کردنق. کردان نهادند ,ما نیز دعوتشان را پاسخ گفتیم, و خواستم آنان را یه 
سرعت جذیز فنیم:تا حجت. .بر آنان ظاهر شد, و عذرشان قطع گردید .پس 
هر یک از اینان بر این سخن پایدار ماند خداوند او را از هلاکت رهانده, و 
کسی که لجاجت کرد و بر گمراهیش ماند(خوارج)او سرنگونی است که 
خداوند بر دلش 
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پرده افکنده.و پیشامد بدی به گرد سرش چرخیده . 


9 از نامه های آن حضرت است به اسود پسر قطبه فرمانده سپاه حلوان 


اما بعد,هرگاه میل و خواست حکمران گوناگون باشد او را از عدالت بسیار 
باز می دارد. پس باید امور مردم پیش تو یکسان باشد.چرا که در ستم 
عوضی از عدل نیست .از اموری که نظاثئر ان را خوش نداری اجتناب کن»و 
نفس خود را به آنچه خداوند بر تو واجب نموده به امید توابش و ترس از 
عذاست هت کار کید : 


آگاه باش که دنیا خانه آزمایش است و دنیادار ساعتی دی ار راحت نمانده 
مگر آنکه راحتی آن ساعت در روز قیامت مایه حسرتش گردد بو تو را 


هرگز چیزی از حق بی نیاز نگرداند.و از جمله حقوق بر تو پاییدن نفعس 
خویش است؛ و اینکه , به اندازه قدرتت 
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در کار رعیت بکوشی,زیرا سودی که از این جهت به تو می رسد بیش از 
سودی است که از جانب تو به رعیت می رسد.و السلام . 


0 از نامه های آن حضرت است به کار گزارانی که سپاهیان از منطقه مأموریت آنان می گذشتند 


از شذه ختا قلی. امین المقمتن‌ننه. جفع کندگان. مالبات ود کار کزاران 
شهرهایی که سیاه از منطقه انان عبور می کند : 


اما بعد, من سپاهی را فرستادم که به خواست خداوند از منطقه شما عبور 
مت کنو نان رات ادا بو ان ابو سار کی ام که 
از از از ردم هرا تفن زتعانه آنان اجتناب نمایند. 


من پیش شما و به خاطر تعهدی که با شما دارم از ستم سیپاه به شما 
بیزارم.مگر اینکه گرسنگی کسی را ناچار کند و برای سیر کردن خویش 
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دست به اموالتان دراز کند کیفر دهید,و دست نادانان خود را از ضربه زدن 
به سپاه و تعرض به آنان در آنچه استثنا کردم باز دارید .من به دنبال سپاه 
در حرکتم,؛ شکایات خود را به من برسانید,و از ستمی که از آنان به شما 
یس 
میان نهیدتا به بای خدا ان ستم را از شما بر کرداتم:ان شاء اللّه . 


1 از نامه هاق ان خضرت است به کمیل به زیاد تخعن 


به وقتی که عامل او در هیت بود,او را به علت واگذاشتن دشمن که از 
منطقه او گذشته و برای تاراج مسلمانان رفته اند توبیخ می کند 

اما بعد,ضایع نمودن آدمی آنچه را بر عهده اش نهاده آند,و بر دوش کشیدن 
زجمت کاری که به دیگری واگذار شده, ناتوانی اشکار,و نظریه ای هلاک 
کننده است .تاخت و تازت به اهل 
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قرقیسیا,و واگذاری مرزهایی که تو را بر آنها حکومت داده ایم و کسی 
تست که آنما را حفط کنو.ه نساهدشمره را از آنها سر کرداند فکری است 
نادرست .برای دشمنانت که خواهان غارت دوستانت بودند پل شده ای,نه 
تو را بازوی توانایی است,و نه دشمن را از ناحیه تو ترسی,نه مرزی را 
بستی و نه شوکت دشمن را شکستی,و نه حاکمی بودی که به درد اهل 
شهرش بخورد,و نه می توانی از امیر خود کاری را کفایت کنی.و السلام . 
2 از نامه های آن حضرت است به اهل مصر که با مالک اشتر فرستاد.زمانی که او را ؛ به حکومت 
مصر منصوب کرد 


اشاره 

اما بعد,خداوند سبحان محمّد صلّی اللّه علیه و آله را ترساننده جهانیان از 
غاب گردایه گام بر اسا فرتاد حون از فان در تخت -ضلی الله عآره 
و آله-پس از او مسلمانان در رابطه با خلافت به نزاع برخاستند .به خدا| 
قسم در قلبم 
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نمی آفان وراه ری کیت که ری ی ابا سم هی ازنس هیر 
و آله خلافت را اند ات رن ریا ان رادار اواز مت و ار نو 


چیزی مرا شگفت زده نکرد مگر شتافتن مردم به جانب فلان که با او بیعت 
هی کر ارس الم ره کای کشت ای دای تا انکه مشاهدم نمودم 
گروهی از اسلام باز گشته,و مردم را به نابود کردن دین محشّد صلی اللّه 
غلیه. و اله- وت :موه کتتد کر سنجدم اگر به پاری اسلام و اهلش برتخیزم 
رخنه ای در دین ببینم یا شاهد نابودی آن باشم که مصیبت آن بر من بزرگ 
از فوت شدن حکومت بر شماست.حکومتی که متاع دوران کوتاه زندگی 
است,و همچون سراب از بین می رود.یا همچون ابر از هم می پاشد .بنا بر 
اسر ان اه هاسا کرو کا ال ار وف مساو درم کیره 
استواری و استحکام رسید . 
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به خدا قسم اگر : به تنهایی با دشمنان روبرو شوم در حالی که تمام زمین را 
پر کرده باشند.مرا نه باک است و نه ترس.من بر گمراهی آنان و هدایت 
خویش از جانب خود بر بصیرت از سوی پروردگارم بر یقینم.هر آینه من 
آرزومند لقای خدایم و به پاداش نیک او در انتظار و امید .اما تاد از این 
است که حکومت این امت به دست بی خردان و تبهکاران افتد,و مال خدا 
را در بین خود دست به دست کنند, و عباد حق را به بردگی گیرند,و با 
ی ۱ 0 9 2 
کسی است که در میان شما شراب حرام نوشید,و حدی که در اسلام مقرر 

د بر او چاری گشت. و هم از اینان کسی است که مسلمان نشد تا اينکه 
براق اسلام آوردتش, به او بخشش کمی شد . 


ایا رهق ای ی سا وت 
و توبیخ نمی کردم,و در جمع و تحریک شما کوشش روا نمی داشتم, و 
زمانی که سر باز زدید و سستی نمودید رهایتان می کردم . 
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ی ی ی ی و 

فرمان انان در امده,و کشورهایتا ن ربوده شده, و در شهرهای شما جنگ در 

گرفته ؟ اخدا شما را بیامرزد,به جانب جنگ با دشمنانتان کوج کنید, و خود را 

بر زمین سنگین مسازید که تن به خواری بسپارید.و به ذلت قزر کر دنونم 

پست ترین برنامه نصیب شما شود.مرد جنگجو هميشه بیدار و هوشیار 

است,و هر که از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت. و 
م . 


زمانی که به امیر المومنین خبر رسید مردم را از رفتن به کمک حضرت به 
وقتی که برای جنگ جمل دعوت کرده بود منع می کند از بنده خدا علی 


اما بعد,از جانب تو سخنی به من رسیده که هم به سود توست و هم به 
زیان تو,ءچون فرستاده ام 
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به نزدت آمد دامن به کمر زن,و کمربندت را محکم ببند,و از لانه ات بیرون 
رو, و کسانی را که با تو هستند به جانب ما , بر انگیز.یس اگر حق رایافتی 
روانه شو,و اگر ترسیدی از کوفه دور شو . 


به خدا قسم هر کجا باشی به سراغت آیند,و دست از سرت برندارند تا 
گوشت. و استخوان و تر و خشکت به هم آميخته شودتا چایین که فرضت 
نشستن نیابی و از روبرو همانند پشت سر وحشت کنی .این فتنه چنانکه 
می پنداری آسان نیست, فتنه بزرگ دهشت زایی است که باید بر مرکیش 
سوار شد,و دشوارش را آسان,و سختش را هموار ساخت . 


عقلت را به کار گیر, کارت را مالک شو,و نصیب و بهره ات را بیاب.اگر این 
برنامه خوشایند تو نیست دور شو به جایی که فراخی و نجاتی در ان 
نیست.در خور این است که این کار را دیگران انجام دهند و تو در خواب 
باشی,خوابی که نگویند فلانی کجاست ؟ ابه خدا قسم این مبارزه حق است 
که به دست کسی که بر حق است انجام می گیرد,و او نسبت به آنچه که 
ملحدان انجام می دهند باکی ندارد.و السلام . 
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4 از نامه های آن حضرت است در جواب نامه معاویه 


اما بعد,.همان طور که گفتی ما و شما با هم در الفت و اتفاق بودیم.ولی در 
گذشته بین ما و شما جدایی افتاد, زیرا ما ایمان آوزذیم و فا کفر 
ورزیدید و ها راستیم و شما دچار فتنه اید ,و مسلمان 
شما اسلام نیاورد مگر از روی بی مپلی. و این در حالی بود که تمام 
کب ما مینست وه 
گشتند . 


گفته بودی که طلحه و زبیر را من کشتم,و عايشه را تبعید نمودم,و میان دو 
شهر کوفه و بصره ور ود امدم, این امور به نو ربطی ندارد,تو را در این 
مساله زیانی نیست و هم نیازی ندارد که عذرش را از تو بخواهم . 
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و یاد آور شدی که با لشگری از مهاجرین و انصار به جنگ من خواهی 
آمد,معلومت باد از آن روزی که برادرت اسیر شد هجرت قطع گشت(و 
شما را نشاید که به خود مهاجر گویید ),اکنون اگر به دیدار من عجله داری 
آسوده باش,که اگر به دیدارت آیم سزاوار است که خداوند مرا برای 
عقوبت تو بر انگیخته باشد.و اک تمتبه دیدان نم اس فانند ان است: که 


برادر بنی اسد ؟ 


به استقبال باد تابستانی روند که سنگ ریز و درشت را بر می گیرد و بر 
انان می کوبد . 


شمشیری که به وسیله آن جدٌ و دایی و برادرت را کشتم پیش من است.به 
خدا قسم چنانکه دانستم بر دلت غلاف گمراهی پوشیده,و عقلت اندک و 
تاخض است شاه اشعت دی تام و که ود کم رات ال تفا 
که تو را بر جای بدی مشرف ساخته که به زیان توست نه سود تو,چرا که 
چیزی را خوا ی که مدمه تست او کسسگی را چراندی که مالکش 
تقفت تانیتش : , و امری را خواستی که نه اهلش هستی و نه در معدنش قرار 
داری,چه اندازه گفتارت از عملت دور است ,چه زود شبیه عموها و دایی 
هایت شدی که شقاوت و ارزوهای 
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باطل آنان را به انکار هو :۱ علیه و آله واداشت. همان گونه که 
می دانی با ۳ جنگیدند تا به خاک و خون در افتادند, نه از حادثه عظیمی به 
نفع خود دفاع کردند, و نه حریمی را در برابر شمشیرهایی که میدان نبرد 
از آن خالی نیست و با سهل انگاری سا زگاری ندارد حمایت نمودند. 

در باره کشندگان عثمان زیاد از اندازه سخن گفتی,بیا مانند دیگران از من 
اطاعت کن؛ سیس انان را زد من به محاکمه کشان, تا بین تو و ایشان به 
کتاب خدا| داوری کنم. 

ولی آنچه تو می خواهی به مانند گول زدن طفل در ابتدای باز گرفتن او از 
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5 از نامه های آن حضرت است باز هم به معاویه 


اما بعد,زمان آن رسیده که با دیدی دقیق به مشاهده امور روشن برخیزی 
و از آن بهره مند گردی, تو با ادعاهای باطل به راه پیشینیانت رفتی,و خود 
را بی پروا در عرصه فریب و دروغها اند اختی, ,آنچه را برتر از مرتبه توست 
به خود بستی ,و بیت المالی را که برای دیگران اندوخته شده ربودی, همه 
این برنامه هایت به خاطر فرار از حق,و انکار نمودن واقعیاتی است که از 
گوشت و خون برای تو لازمتر بود,همان واقعیاتی که گوشت شنیده, و سینه 
ات از آن پر شده,آیا بعد از حق جز گمراهی آشکار چیزی هست:و پیش از 
بیان روشن غیر از اشتباه برنامه ای وجود دارد ؟از اشتباه و حق و باطل را 
به هم امیختن دوری کن, که فننه دیر زمانی است که پرده هایش را بر 
چهره افکنده, و تاریکیش دیده های بینا را نابینا ساخته . 


7 27 


از طرف تو نامه ای به من رسید با سخنانی بی تناسب, که از آشتي و صلح 
نشانه ای و کلمات افسانه گونه آی که داتش و بردباری آن را بر 
را ار ره فا قدم ی ی من 
بلندی برده اي که رن نم: ان سخت,و نشانه هایش دور است.؛ 

بلند پرواز به آن نمی رسد فتهر کفتر ان 7117 


می 


رای نو از من حکومت مسلمین را برای دخالت در امورشان 
به دست گیری,یا برای یکی از آنان با تو قرار داد و پیمانی به اجرا گذارم ۱ 
از هم اکنون خود را دریاب,و برای خویش چاره ای بیندیش, که اگر کوتاهی 
ورزی و بندگان خدا| برای جنگ با تو برخیزند درها به رویت بسنه شود و 
آنچه امروز از تو پذیرفته است پس از آن پذیرفته نشود.و السلام . 
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6 از قاس فا از کش رنه اش یه قبو آاله میم عیاش که مش از آزن یه صورگی دیگر آمده اسنت 


(ناضه 22) آفا بفد‌اذفی از رشیدن به خیری که. از. آو فوت: تمی: شید 
شودل(این خوشحالی و اندوه بیجاست ).برترین برنامه از دنیایت نزد تو 
رسیدن به کامیابی يا به کار بردن خشم و غضب نباشدباید بهترین کار نزد 
تو نابود کردن باطل يا زنده کردن حق باشد .باید خوشحالیت معطوف به 
چیزی شود که از پیش فرستاده ای,و اندوهت بر ثروتی که بعد از خود به 
جای می گذاری,و انديشه ات متوجه جهان بعد از مرگ باشد . 
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7 از نامه های آن حضرت است به قثم بن عباس که عامل حضرت در مکه بود 


اما بعد,برای مردم حج را بریا دار,و ایام اللّه را به یادشان آر,دو طرف روز 
را به خاطر آنان بنشین»و آن را که از نو فتوا خواهد فتوا ده,ءجاهل را 
بیاموز,و با دانا به گفتگو برخیز . 


بین تو و مردم پیام رسانی جز زیانت,و دربانی جز چهره ات نباشد, و 
نیازمندی را از دیدارت محر وم مکن, که اگر در ابتدای کار از درگاهت رانده 
شود, برای روا شدن حاجتش در اخر کار ستایش نشوی . 

در بیت المالی که نزد تو جمع شده دقت کن و آن را برای عیالمندان و 
گرسنگانی که در نزد تو هستند مصرف کن,و به سر و نیازمندان 
برسان, و اضافه آن را نزد من فرست تا میان کسانی که پیش ما هستند 


تقسیم کنیم . 
ص :30 7 


به مردم مکه فرمان بده از کسانی که در این منطقه مسکن می گیرند 
اجاره نگیرند.زیرا خداوند می فرماید:«عاکف و بادی در آن 
مساویند», مقصود از عاکف مقیم مکه, و بادی آن شخصی است که از دیار 
| و شما را به آنچه محبوب 
اوست موفق نماید.و السلام . 


8 از نامه های آن حضرت است به سلمان فارسی رحمه اللّه علیه پیش از خلافت حضرت 


اما بعد,دنیا همچون مار است,چون به ن دست نهی نرم,ولی زهرش 


از آنچه که در دنیا تو را خوشایند است دوری کن چرا که از کالایش اندکی 
همراه تو می ماأند, و اندوهش را از خود بگذار چون فراقش و دگر‌گونیش 
را باور داری . 


به وقتی که انس تو با دنیا بیشتر است همان زمان از آن بیشتر برحذر 
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به لذت و خوشی آرام گرفت دنیا او را به عرصه بلا و سختی فرستاد.یا هر 
زمان به انس با دنیا مطمئن شد او را به ترس و وحشت دچار ساخت او 
اف 


69 از نامه های آن حضرت است به حارث همدانی 


به ریسمان قرآن چنگ زن و از آن طلب پند کن,حلالش را حلال,و حرامش 
را حرام شمارر,به آنچه که از حق گذشته است تصدیق کن,از گذشته جهان 
برای باقی مانده آن پند گیر,زیرا بعضی از آن شبیه بعض دیگر است و 
انجامش به. آغازش فی بیو‌نددر و همه. آن از بین. رفتی. و.از دست: دادتی 
است رنام‌خدا را ارس اینکه از تامکدا جر سح راد گوس 


وگ وه از مر بیع رای اسرط ست مامتار 
0 
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خوشایند نیست بر حذر باش.و از هر برنامه ای که در نهان انجام می گیرد 
و در آشکار از آن شرم می رود دوری کن.از کارهایی که اگر از کننده اش 
سوال شود به انکار بر می خیزد یا از آن پوزش می طلبد بپرهیز. آبرویت را 
نشانه تیرهای گفته های مردم قرار مده,و هر آنچه را شنیدی با مردم در 
میان مگذار,که همین کار بر دروغگویی کفایت می کند,و نیز هر آنچه را 
برای تو می گویند تکذیب مکن,که این گواه بر جهل است .خشم را فرو 
خور,به هنگام توانایی گذشت کن,و به وقت غضب بردبار باش,و زمان 
حکومت و قدرت چشم پوشی داشته باش تا عاقبت خوشی برایت باشد.از 
هر نعمتی که خداوند در اختیارت گذاشته به راه صلاح مصرف کن ,و هیج 
نعمت خداداده را به تباهی نبر,باید نشانه نعمت هایی که خداوند به تو داده 
در تو دیده شود. 


آگاه باش بهترین موّمنین بهترین ایشان است در پیش فرستادن جان و اهل 
و مالش در راه حق,که هر آنچه از نیکی پیش فرستی برای تو ذخیره 
شود,و آنچه را به جای گذاری خیرش برای غیر تو خواهد بود.از همنشینی با 
کین که تین تست و کرش نت است ی من 
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که هر دوستی را از دوستش می شناسند .در شهرهای بزرگ مسکن گزین 
و انجا که مدد کاران بر طاعت خدا اندکند 0 ات را در اموری 
که به کارت اید مشغول دار.از نشستن در ی کی 
آن مراکز محل حضور شیطان و پیش آمدن فتنه هاست.در رابطه با کسی 
که تو را بر او برتری داده اند زیاد توجه داشته باش,که اين توجه از جمله 


3 


در روز جمعه سفر مکن تا به نماز جمعه حاضر شوی,مگر سفری که برای 
جهاد بروی,یا کاری که نسبت به ان معذوری .در تمام کارهایت از خدا 
اطاعت کن, که اطاعت از خدا از همه چیز برتر است.نفس خود را در 
عبادت بفریب,و با او به رفق و مدارا پاش و به او سختگیری مکن,و زمانی 
که نشاط و فراغت دارد به عبادتش آر,مگر در آنچه بر تو واجب است, که 
تو را از انجامش و مراعات ان در زمان معینش چاره ای نیست .بترس از 
اننکه :مر ی تز رنه در ایو تقو ان.وقت رای نه: دمنت: آوردن: دنا از 
خداوندت فراری باشی .از همنشینی 
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با بدکاران دوری کن, که بدی به بدی پیوندد.خداوند را بزرگ دار و 
دوستانش را دوست بدار.از خشم بیرهیز, که خشم سیاهی ری ۳ 
سیاهیان ابلیس است.و السلام . 


۵ از نامه ها ان حض بت است یه سفل ین خی اتضاری که کار کر ار خضر ‏ در روت مود 


۱ روف ار ال وک امش تا دون کر 
رسیده که مردمی که نزد تواند به پنهانی به جانب معاویه می روند, بر آنچه 
که از عدد ایشان کم می شود.و از کمکشان کاسته می گردد افسوس به 
خود راه مده؛ در ضلالت انان و ارامش خاطر تو همین بس که از هدایت و 
جو رنه معطاری کور ی ایس ونان ال وهای 
روی آورده و به دنبالش افتاده اند,عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند 
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و فهمیدند.و دانستند که مردم در پیشگاه ما در حق با هم مساویند.و در 
عین حال گریختند تا خود را به نان و نوایی برسانند,از رحجمت خدا| دور 
باشند و دور ! به خدا قسم انان از ستم فرار نکرده,و به عدالت روی 
ننموده اند.اميدواريم خداوند در این مساله خلافت دشواریش را بر ما 
آسان و ناهمواریش را بر ما هموا زر منت اق شا اه تسام سس بر 


1 7 از نامه های آن حضرت است به منذر بن جارود فبوی که آو را خر عضنی تواخی. به کار ماود ز 
او در امانت کار گزاریش خیانت کرد 


اما بعد,‌درستی پدرت مرا 7 تو خوشبین نمود,و فکر کردم پیرو او 
هستی, و به روش او می روی ,ناگاه به من گزارش رسید که در تبعیت از 
هوای نفس دست بردار نیستی؛ 
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و ذخیره ای برای آخرتت باقی نمی گذاری,با ویران کردن آخرتت دنیایت را 
آباد می کنی,و به قیمت جدا شدن از دینت به خویشانت می پیوندی کر 
آنخه از. تو.به هن کزارش شدم درسنت باشد شتر خانواده ات و بتة کفشت 
ای اه ی کات سا ای هه و 
او بسته شود و نه برنامه ای به توسط او اجرا گردد,و یا مقامش را بالا 
ترت جا در آماتی رس ماتها ازشات ام امان باشدرتای که 
این نامه به دستت رسد به طرف من حرکت کن ان شاء الله . 


خود بینی و خودیسندی مرتب به این طرف و ان طرفش نظر می کند,در 


دو جامه خود می خرامد,و پیو سته گرد و غبار کفشهایش را پاک می نماید 
۳ 


ص:737 


2 از بالسم ها از خرن آیشته یم غید آلله چم عازن رخیه الله عالزه 
اما بعد,تو بر مرگت پیشی نخواهی جست,و رزقی که روزی تو نیست به تو 
نخواهند داد . 


آگاه باش روزگار دو روز است: ۰روذیر به نفع تو و روزی به ضرر تو و دنیا 
ی آنچه از دنیا نصیب توست به تو 


۳ از نامه های آن حضرت است به معاویه 
اما بعد.من در جوایهای پیاپی به توءدو گوش دادن به نامه ات 
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و ی ی ی ی .تو در آموری که از 
ی و تا 
اش ۷ از آ می ای ن سر کردان به پا ایستاده ۷ که 
اتفادس امعوا هس کی فش انذاخته نمی اند که ام زاس خی 
آید آیا به سود اوست يا به زیان او,تو همانند چنین کسی نیستی ولی او 
شبیه توست ! به خدا قسم اگر علاقه ام به باقی ماندن مردم موّمن نبود 
ضربات کوبنده ای از طرف من به تو می رسید که استخوان را بکوبد,و 
گوشت را آب کند .آگاه باش که شیطان تو را از اينکه به بهترین امورت باز 
گردی,و گفتار نصیحت کننده خود را بشنوی باز داشته.و سلام بر اهلش . 


74 از عهد نامه های آن حضرت است که میان قبیله ربیعه و اهل یمن نگاشت.و از خط هشام بن 
کلبی روایت شده 


این عهدی است که شهر نشین و بادیه نشین اهل یمن؛و مقیم 
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و بیابان گرد ة ب قبیله ربیعه بر آن اتفاق کرده اند,به اينکه کتاب خدا را پیروی 
نمایند, و به آن دعوت کنند, , و مردم را بق از دستور دهند.و از هر کس به 
قرآن دعوت نمود و به_ ان فرمان با قبول کنند, آن را به هیچ قیمتی 
معامله نکنند,و به جای آن چیزی را نپذیرند ,و بر علیه کسی که با قرآن 
مخالفت کرده و آن,را ترک نماید متحد و یار بکدیگر و همضدا باشند : 


پیمان خود را به خاطر سرزنش کسی,یا خشم, شخصی, یا خوار نمودن و 
ناسز| گفتن هت به گروه دیگر نشکنند. بر این پیمان نامه حاضر و 
غایب,نادان و داناء‌عاقل و جاهلشان متعهدند .عهد خدا و پیمانش با این 
پیمان نامه بر عهده ایشان است.همانا از عهد خدا پرسش خواهد شد. 


1 
ص:740 


5 از نامه های آن حضرت است که در آغاز بیعت مردم با آن حضرت به خلافت, از مدینه به معاویه 


واقدی 1 را در کتاب جمل روایت ت کرده از بنده خدا| علی امیر مومنان, به 
معاویه پسر ابو سفیان : 


اما بعد,عذر و حجتم را در رابطه با شما و روی گردانیم را از شما آگاهی,تا 


به وقوع پیوست آنچه که از آن چاره ای 9 و جلوگیری از آن امکان 
۱ طولانی و سخن بسیار است, گذشته گذشت,و ۷ آنچه 


من بیا. والسلام 
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ِ از شقاز شانت ارم عضر هه آتیوت به قیو الله بن عازن وا که او در عصری به خای خوو غراز 
داد 


در برخورد با مردم و در نشستن با ایشان و داوری میان آنان گشاده رو 
باش,از خشم حذر کن. که آن سبکسری و انگیزه شیطانی است .آگاه باش 
آنچه تو را به خدا نزدیک کند از آتش جهئم دور می نماید,و آنچه تو را از 
خدا دور کند به آتش نزدیک خواهد نمود . 


اد تیا ای اس خرن آفیسی راد خن بو یام نم یا سای که ای با سا کی ۱ 
خوارج فرستاد 

با آنان با قرآن به مناظره برنخیز, چرا که قرآن تحمل معانی گوناگون 
دارد,تو چیزری از قرآن می گوبی آنان جیز دیگر, ولی با کمک سئت 
پیامبر(ص)با آنان احتجاج کن,که در برابر آن جز پذیرش گزیری ندارند . 
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8 از نامه های آن حضرت است در پاسخ نامه ای که ابو موسی اشعری از محلی که در آن برای 
داوری نشانده شده بودند به آن حضرت نوشت 


,این نامه را سعید بن یحیی اموی در کتاب مغازی آورده همانا بسیاری از 
مردم نسبت به نصیب فراوان آخرت خود دچار دگرگونی شدند,پس به دنیا 
روی آوردند,و از روی هوا و هوس سخن گفتند. .من دچار برنامه ای شگفت 
انگیز شده ام, که مردمی خود پسند بر آن گرد آمده اند,من جراحتی را از 
انان درمان می کنم که می ترسم خون بسته شود و بدون علاج ماند .آگاه 
باش,احدی به وحدت و الفت امت محمد صلی الله علیه و اله از من 
حریبص تر لیست »من در این کار پاداش نیکو و عاقبت شایسته ای را 
۱ 
نو 7 شایستگی خود که در وقت جدایی از من داشتنی برگشته 
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عقل و تجربه ای که به او عنایت شده محروم ماند .من از گوینده ای که 
سخن به باطل گوید, و از فاسد کردن کاری که خدا به صلاح آورده متنفر و 
بیزارم .پس آنچه را که معرفت نداری رها کن, که بد کرداران با سخنان 
باطل و ناروا به سوی تو می شتابند.و السلام . 


9 از نامه های آن حضرت است به سرداران لشگر به وقتی که به خلافت رسید 


اما بغدرپیشتیان را این معتی به تناهی, کشیه که مردم را از حق ار 
داشتندآنها هم حق را به دنیا فروختند.دیگر انکه مردم را به باطل 
سح اف ال رات ند 


ص :744 


اشاره 


پاسخهای پرسشهایی که از آن حضرت شده و گفته های کوتاه در رابطه 
ص: 45 7 


ص:46 7 


1 

آن حضرت فرمود:در فتنه همچون شتر بچه باش,او را نه پشتی است که 
:۳ 

,. و کسی که سختی خود را فاش کرد راضی به پستی شد ,و ادمی که 
زبانش را بر خود امارت داد بی مقدار گشت . 

3 

و آن حضرت فرمود: بخل عار | ست ,و ترس نقصان , تنگد ستی زیرک را از 
برهانش لال کند ,انسان تهیدست در دیارش غریب است . 

4 


أنَ حضرت فرمود:ناتوانی آفت ,پایداری شجاعت ,زهد در دنیا 
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5 


انديشه ایینه ای صاف است . 


6 


و آن حضرت فرمود: سینه عاقل مخزن راز اوست ,گشاده رویی دام محبت 
ار ان 
و روایت شده از آن حضرت که در زمینه فقره اخیر چنین فرموده : 


است . 

7 

و آن: حخضرت: فر مود اضتدفه: دار یی اشت سودمتند بو کردار بندکان. خر این 
جهان پیش روی چشم آنان در آن جهان است . 

8 


و آن خضرت: فرفود: از .این انسان شگفت. زدم.شوید که.با بیهی..می بیتذیبا 
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می گوید, با استخوانی می شنود و از حفره ای تنفس صن. کنخ . 
9 


و آن حضرت فرمود:جون: دنا به. ماتی روق کند خونیهای دیگرآن زابة. آنان 
عاریت دهد,و چون پشت کند خوبیهایشان را از انان سلب نماید . 


10 


و آن حضرت فرمود:با مردم آنچنان معاشرت کنید که چون از دنیا رفتید بر 
شما بگریند,و اگر زنده ماندید به شما میل نمایند . 


1 
پیروزی بر وی قرار ده . 


1 


و آن حضرت فرمود؛ضعیف ترین مردم کسی است که از یافتن دوستان 


باون اشت: وان اد اه کسی است کم‌ووسان مت مره زا ان 
دست بدهد . 


13 
و آن حضرت فرمود:زمانی که مقدمات نعمتها به شما رسید, 
ص :749 


تقایت ان را با کی تشر از ون مرانید. 


14 


۵ آن. خضرت. فرهود ان را که تدنیی وا دار تیار ببحانه تسیار ذهر را 
دریابد . 


1 


و آن حضرت فرمود:نه هر گرفتاری باید در معرض سرزنش قرار گیرد . 
16 


و آن حضرت فرمود:امور رام مقذرات است,تا بدان جا که گاهی هر ی 


ادمی به تدبیر خود اوست ۰ 
1 


و سوال کردند از آن حضرت از مفهوم گفته رسول خدا صلی الله علیه و 
۱ و : 


«موی سیید را تغییر دهید و خود را شبیه بهود نتفایید» پر شیدند, ان حضرت 
فرمود : 


پیامبر این سخن را وقتی فرمود که شمار اهل دین اندک بود اما خروم 
سفره اسلام گسترده شده.و استوار و پابرجا گشته. مرد است و اختیارش 


19 


و آن حضرت در باره کسانی که از جهاد در کنار او دوری جستند فرمود:حق 
را فرو گذاشتند, 


ص :750 


و به یاری باطل بر نخاستند . 


13 


و ان حضرت فرمود:آن که در پی ارزویش بشتابد به اجل خویش به سر 
دراید ۰ 


20 


و آن حضرت فرمود: از لغزش جوانمردان بگذرید.چه اینکه کسی از آنها 
نیست که بلفزد جز انکه خدایش دست کیرد و بلندش سازد . 


ط 


و ان حضرت فر مود: ترس قرین یاس,و کم رویی همراه با محرومیت است 


22 
و آن حضرت فرمود:ما را حقی است اگر به ما داده شود(چه بهتر),ور نه بر 
ترک شتران سوار شویم هر چند اين شبروی طولانی شود . 


این از سخنان لطیف و فصیح امام است. مفهومش این است که اگر حة" ما 
داده نشود به مانند افراد از جچشم افتاده خواهیم بود.و این به خاطر این 
است که آن که پشت سر راکب سوار می شود مانند برده و اسیر و کسی 
تست نان ارس 


ص:751 


23 


23 
و آن حضرت فرمود:آن که کردارش او را به کندی حرکت دهد,نسبش وی 
را سرعت ندهد . 


24 


ور از حضرت فرمود:از کفاره های گناهان نز به داد دادخواه رسیدن» و 
اندوه اندوهگین را برطرف کردن است . 

7 

و آن حضرت فرمود؛:ای پسر آدم,چون ببینی خداوند سبحان نعمت هایش را 
وی برحذر باش . 


26 


و آن حضرت فرمود:کسی چیزی را در درونش پنهان نمی کند مگر اینکه از 


7 

و آن حضرت فرمود:با بیماریت راه برو تا جایی که با تو راه می رود . 
28 

و ان حضرت فرمود:برترین زهد نهان داشتن زهد است . 


9 


و آن حضرت فرمود:زمانی که به دنیا پشت کرده ای و مرگ به تو روی 
نموده, به هم رسیدن تو و مرگ چه سریع است ! 
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30 


31 


ان حضرشش در تاه انهان سوان شاه اسان استوان بر سار 


شکیبایی, باور, عدالت, جهاد ۰ 


شکیبایی را چهار شعبه است:اشتیاق,ترس, زهدانتظار .آن که مشتاق 
بهشت است دل از شهوات گرداند.آن که در ترس از اتش است از 
محرمات دوری کرد.ان که بی رغبت به دنیاست مصائب را اسان شمرد.و 
آن که در انتظار مرگ است به سوی خیرات شتافت . 


دیگران,و اقتدا به روش پاکان .ان که 
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شد پند گیری را دانست.و هر که پندگیری را دانست چنان ماند که در میان 
گذشتگان بوده . 


فحال سا یار یه انیم تکاس ادا اوه 
روشن,استواری در بردباری.ان که درست فهمید اعماق دانش را 
اای ا را اس ارف 


و هر که بردباری ورزید در کارش کوتاهی نکرد,و در میان مردم به ستودگی 
جهاد را چهار شعبه است:امر به معروف, نهی از منکر.ءصداقت در مواضع 
حق,دشمنی با بدکاران .آن که به امر به معروف برخاست مردم مومن را 


صدق در مواضع حق را رعایت نمود به وظیفه اش عمل کرد.و هر کس با 
بدکاران دشمنی کرد و 


ص:754 


برای خدا خشم گرفت خداوند به خاطر او خشم گیرد و او را در قیامت 
خشنود سازد . 


کفر استوار بر چهار پایه است :کنجکاوی ناصواب, زد و خورد با 
مردم.انحراف از حق؛ , و دشمنی ,آن که کنجکاوی ناصواب ب کرد به حق باز 
نگشت.و آن که از پي جهالت به زد و خورد با مردم برخاست پیوسته از 
دیدن حق کور شد.و آن که از حق منحرف گشت خوبی را بدی و بدی را 
خوبی دیده و دچار مستی گمراهی شد. 


و آن که دشمنی نمود راههایش دشوار,و کارش سخت.و راه نجاتش تنگ 
۹ ۹ 


شک بر چهار پایه است:جدال,ترس,دو دلی, و خود باختن ان که جدال را 
شیوه خود کرد شب گمراهيیش صبح هدایت نشد. 


و هر که را ترساند آنچه پیش رو داشت عقب گرد نمود.و هر کس ملازم دو 
دی کشت کاشای سشطظان اسان کردهان هه هلا کت دنا و ات 


داد 
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در هر دو جهان نابود شد . 


پس از این سخن گفتاری بود که آن را از ترس طولانی شدن و بیرون رفتن 


2 

و آن حضرت فرمود:از نیکی بهتر نیکوکار,و از بدی بدتر بدکار است . 

33 

و آن حضرت فرمود:بخشنده باش نه بیش از حداندازه نگاه دار نه در حا 
تتحیری . 

34 

33 

30 

3 

و ان حضرت در وقت رفتن به شام که کشاورزان شهر انبار با دیدن 

حضرت به نشانه احترام 
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می شماریم. فرمود : 


به خدا| قسم زمامداران شما از این کار سود نمی برند و شما با این عمل 
در دنیا به مشقت می افتید,و در اخرت دچار بدبختی می شوید .و چه 
خسارتبار است مشقتی که به دنبال آن کیفر الهی است.و چه سودمند 
است آسایشی که به همراه آن ایمنی از آتش جهنم است ! 


38 
به فرز ندش حضرت حسن علیه السلام فرمود:یسرم ادو چهار برنامه را از 
من حفظ کن که آنچه با آنها بهحاق آوز مق هار بات نم کید پر رین بو 


نیازی خرد است,بزر گترین ناداری بی خردی است, بالاترین وحشت خود 


پسرم,از دوستی با احمق برحذر باش, که می خواهد تو را سود دهد ولی 
زیان 
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اه اس ترا و زر 
نیازمندی از تو دریغ خواهد کرد .و از دوستی با بدکار کناره بگیر,زیرا تو را 
به اندی چیزی می فروشد .و از رفاقت با دروغگو حذر کن,چرا که مانند 
سراب است,دور را در نظرت نزدیکی, و نزدیک را دور می کند . 


39 

و آن حضرت فرمود:با انجام مستحبات در حالی که به واجبات زیان رساند 
40 

و آن حضرت فرمود؛:زیان عاقل در پس قلب او,و دل نادان پشت زبان 
اوست . 

7( اه احمق 


تشن که وتو اش انس سس از رمع بصانصفته و تال هد 
۱۳ بر این چنان است که زیان عاقل پیرو قلب او و قلب احمق تابع 
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1 


این معنا به [(ه لفظی دیگر از حضرت روایت شده و 11 سخنن آن حضرت 
است:دل احمق در دهان او,و زبان خردمند در قلب اوست.و معنای هر دو 


2 
و آن حضرت به یکی از یارانش به وقتی که بیمار شده بود, فرمود : 


خداوند آنچه را از بیماری به تو رسیده سبب سقوط گناهانت قرار داد.زیرا 
در بیماری اجری نیست ولی گناهان را همچون ربختن برگها از درخت از 
صفحه پرونده می ریزد.پاداش در گفتار به زبان,و عمل به دست و پاست 
.خداوند سبحان محض صدق نیت و شایستگی باطن, هر کدام از بندگانش 


مولف گوید:اینکه امام فرموده«بیماری را از جانب خدا پاداش 
نیست» صحیم است,چه اینکه بیماری از جمله اموری است که ان را عو ض 


است نه مزد, زیر | استحقاق عوض در برابر دردها و بیماریها و امثال 
اینهاست که از جانب خدا به عبد می رسد , 
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رن رای ایس که اس هو ان 
گردد,روی این حساب بین عوض و پاداش فرق است که امام ان فرق را با 
علم نافذ و رای صائب و درست خود بیان نموده . 


23 


و آن حضرت در باره خبّاب بن ارت فرمود:خداوند خباب بن ارت را رحجمت 
کند,از روی رغبت اسلام اورد,و به خاطر اطاعت از حق هچرت نمود,و به 
انچه او را کافی بود قناعت ورزید,و از خداوند خشنود بود,و جهاد گر در راه 


4 
و آن حضرت فرمود:خوشا به حال کسی که به اد معاد بودءو برای حساب 


کار کرد, وت | نحه او را کفایت می نمود قناعت ورزید,و با خشنودی از خدا 


45 
و آن حضرت فرمود:اگر با اين شمشیر بر بن بینی موّمن زنم که با من 
دشمنی ورزد دشمنی نخواهد کرد.و اگر تمام جهان را در کام منافق ریزم 


که مرا دوست بدارد دوست نخواهد داشت .زیرا قضا جاری شده و بر زبان 
پیامبر امّی صلی الله علیه و اله 
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گذشته که فرمود:یا علی.مومن تو را دشمنی نکند,و منافق تو را دوست 


ندارد .» 

6 

و سره فرمود کار تین که نو رام تحاتصنه خداهند ار غملی هه 
را دچار خود بینی نماید بهتر است . 

47 

و آن حضرت فرمود:اندازه مرد به اندازه همت او,و صداقتش به مقدار 


418 


49 
و آن حضرت فرمود:از حمله کریم چون گرسنه شود,و از حمله پست چون 
50 

و آن حضرت فرمود:دلهای مردمان وحشی است.هر کس به آنها الفت 
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جوید به او روی اورند . 


51 


و آن حضرت فرمود:عیبت پو شیده ست تا وقتی که دولت و نعمت تو را 
مساعدت کند . 


52 


و ان حضرت فرمود: سزاوارترین مردم به گذشت,تواناترین انان به 
93 

و آن حضرت فرمود: سخاوت آن است که بی درخواست باشد,ولی آنچه را 
54 

و آن حضرت فرمود:ثروتی چون عقل,و فقری چون جهل. و میرائی چون 
93 

و آن حضرت فرمود:صبر دو صبر است:صبر نز انتخه میل نداری(عبادت), و 
صبر از انچه دوست داری(شهوات ) . 


56 
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57 

و آن حضرت فرمود: قناعت گنجی است که تمام نمی شود . 
۵ این سکن از بیایر‌ضلی الله هدن آله همقل شوه 
58 

و آن حضرت فرمود:مال ماه شهوات است . 

59 


و آن حضرت فرمود:آن که تو را از بدی بیم دهد چون کسی است که به 
خوبی مزده دهد . 


60 

و آن حضرت فرمود؛:زبان درنده ای است., که اگر آزادش گذارند بگزد . 
601 

و آن.خضرت افرمودگزان فرب ات که کر‌پدشش رین آاست:: 


602 


و آن حضرت فرمود:چون تو را سلام کنند بهتر از آن را پاسخ ده , و هرگاه 
که ابتدای به تحیت و احسان نموده . 

63 

و آن حضرت فرمود:شفاعت کننده پر و بال شفاعت خواه است . 

64 


و آن حضرت فرمود:اهل دنیا چون کاروانی هستند که آنان را می برند در 
ای کب روا 


ص :763 


65 


و آن حضرت فرمود:از دست رفتن دوستان غربت است . 

66 

و آن حضرت فرمود:به حاجت نرسیدن آسانتر از درخواست آن از نا اهل 
ی 

۳ 

و آن حضرت فرمود؛از عطای اند حیا مکن, که نومید کردن کمتر از آن 

است . 

68 

و آن حضرت فر مود؛با کداهتی زیتت تهیدستی»و شکر زیت توانگری است.: 

69 

مدار . 

70 

و آن حضرت فرمود:نادان جز به افراط و تفریط دیده نشود . 

1 

و آن حضرت فرمود:چون عقل کامل شود سخن کم گردد . 


72 


و ان حضرت فرمود:روز کار بدنها را کهنه, و امیدها را نو و مرگ را نزدیی, و 
ارزو را دور می کند.ان که به روز گار دست یافت ناراحتی دید 


ص:764 


و هر که آن را از دست داد در سختی افتاد . 

13 

و آن حضرت فرمود:آن که خود را در مرتبه پیشوایی قرار می دهد باید 
پیش از موّدب نمودن مردم به موّدب نمودن خود اقدام کند.و پیش از انکه 
دیگران را به گفتار ادب نماید,باید به کردارش موّدب به اداب کند ,و آن که 
خود را بیاموزد و ادب نماید به تعظیم سزاوارتر است از کسی که فقط 
دیگران را بیاموزد و تادیب کند . 


74 
و ان حضرت فرمود؛نفس ۳ کشیدن انسان گام بردا شتن او به سوی 9 
است . 


75 


و از حضرت فرمود:هر شمرده شده ای تمام شدنی,و هر انتظار کشیده 
ای رسیدنی است . 

76 

و آن حضرت فرمود:زمانی که امور مشتبه شودیایان آنها به اولشان 
سنجیده شود . 


77 


از خبر ضرار پسر ضمره ضبابی است وقتی بر معاویه وارد شد و معاوبه 
در رابطه با امیر المومنین علیه السلام از او پرسید.ضرار گفت:شهادت می 
دهم که او را در بعضی از 


ص :65 7 


مواقف دیدم به وقتی که شب پرده های خود را فرو افکنده بود,و او در 
محرابش به عبادت ایستاده, و محاسنش را به دست گرفته و چون شخص 
مار گزیده به خود می پیچید و مانند انسان غمگین ری می کرد و می 


ای دنیاءای دنیاء‌از من دوری گزین,خود را به من عرضه می کنی؟ ایا 
آر‌زوفتدم شده: ای ؟ از مان فضالت. نزدیی میاه کر آغیر. مرا فریب ده که 
مرا به تو نیازی نیست ,تو را سه طلاقه کرده ام که آن را باز گشتی 
نیست.زندگیت کوتاه. بزرگیت اندک,و مرادت 9 است .آه از کمی 


زاد,و درازی راه.و دوری سفر.و عظمت قیامت ۱ 

78 

از سخنان آن حضرت است در پاسخ مردی از اهل شام زمانی که 

پر شنید؛ ]یا رفتن ما به سوی شام به قضاء و قدر الهی بود؟پس از گفتاری 
طولانی که این برگزیده ای از آن است : 
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بود هر آینه پاداش و عقاب باطل.و بشارت و تهدید ساقط می شد . 


خداوند سبحان بندگانش را بر اساس اختیار آنان امر فر موده, و مجض 
ترساندن. نهی. تموده. اسان را.نه. نان تکلیف. کردهیه نمخت. را تکلیف 
نکرده,به اندک عمل عطای جیار عنایت کرده, از این باب که مغفلوب خلق 
است نافرمانی نشده؛ و خلق فرمانش را برده اند نه از جهت اینکه 
مجبورشان کرده, ارسال انبیاء بازیچه نیست,و کتب اسمانی را برای 
بندگان به بیهودگی نفرستاده, ۵ انتتهانها و #هتخ- و آنحه سین آنهاست را ابر 
وجه باطل نيافریده, «اين کضارن مردمی است که کافر شد ند پس وای بر 
کافران از عذاب دوزخ » . 

79 


و آن حضرت فرمود:حکمت را هر جا هست فراگیرید,که حکمت در سینه 
منافق هم هست,در آنجا قرار نمی گیرد تا بیرون آید و در سینه مومن با 


دیگر یارانش آرام ۰ 


80 
و آن حضرت در همین زژ مینه فرمود:حکمت گمشده مومن است.؛ 
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پس حکمت را فراگیر گر چه از اهل نفاق باشد . 


91 


و آن حضرت فرمود:قیمت هر مرد کاری است که آن را نیکو انجام می 
دهد . 


سنجید و کلامی را با ان برابر نمود . 


92 


1۳ حضرت فرمود: شما را به پدج برنامه وصیت می کنم که اک برای 
یافتنش مشقت سفری سخت را عهده دار شوید هر آینه سزاوار است 
:احدی از شما جز به پروردگارش امید نبندد.و جز از گناهش وحشت نکند.و 
از اعلام«نمی دانم»به وقت پرسش شدن از چیزی که نمی داند حیا نکند, و 
اینکه شکیبایی نسبت به ایمان به منزله سر نسبت به بدن است.در بدنی 
که سر نیست,و در ایمانی که شکیبایی نباشد خیری نیست . 


ص :768 


893 


و آن حضرت به مردی که در ستایش حضرت افراط کرد ولی نظر خوبی در 
باره آن حضرت نداشت فرمود: من از آتچه هی کویی پایین تر:ه از آنچه در 
اعتقاد داری برترم . 

94 

و آن حضرت فرمودءبه جا ماندگان از جنگ عددشان پایدارتر,و توالد و 


95 


و آن, حخضرت. فرفود: کسی, که. کلمه«نمی داتم#را از دسنت. بکذارد تیر 


896 

و ان حضرت فر مود:تدبیر پیر مرد را از رشادت جوان دوست نر دارم. 
[در روایتی دیگر: آاز جنگیدن جوان دوست تر دارم . 

97 


و ان رت: فرهوداز کسیت. که مایمن ازست: جر شکفتم ور حالی؛ ک 


898 


ابو جعفر محمد بن علی باقر علیهما السلام از حضرت روایت کرده که 
فرمود : 


دو امان از عذاب خدا| در زمین بود,یکی از آنها مت شد؛ پس دیگری را 
که بافی ماندم بوند وب ای تیاه آهانی که برداشته شد 
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رسول خداست صلی اللّه علیه و آله.و امّا امانی که باقی است استغفار 
است ,خداوند بزرگ فرمود:«خداوند انان را عذاب نمی کند در حالی که تو 
این بیان از محاسن استخراج و لطائف استنباط حضرت از کزان است . 

99 

و آن حضرت فرمود:هر کس آنچه را میان او و خداست اصلاح نماید, 
خداوند انچه را بین او و مردم است اصلاح کند .و هر کس کار اخرتش را 
به اصلاح اورد.خداوند کار دنيایش را اصلاح کند.و آن را که از خود بر خود 
باعظ ای ارحد اسر اه کسان است. 

90 

و آن حضرت فرمود:فهمیده کامل کسی است که مردم را از رحمت خدا نا 
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91 

و ان حضرت فرمود:دلها همچون بدنها خسته می شود. برای رفع ملالت 
دلها لطائف حکمت را بجویید . 

92 

و از حضرت فرمود:پست ترین دانش آن است که سر زبان مانده, و 
بر ترین دانشن ان است که اثرش در اندام و ارکان ظاهر گردد . 

93 


و آن خضزت فرمود؛کشی. از شها نگوید:<الهی‌از اهتخان به خو بناه می 
برم»چه اینکه کسی نیست مگر اينکه مشمول امتحان است. 
اما اگر کسی خواست از خدا| پناه جوید باید از فتنه های گمراه کننده پناه 


جوید,خداوند سبحان می فرماید:«بدانید که اموال و فرزندانتان مایه 
امتحانند ». 


معنی آیه اين است که خداوند آنان را به اموال و فرزندان آزمایش می 
کند ۳ ناخشنود از رزق او و راضی به لصیب او را معلوم سازد,اگر چه 
اه نا ای اه ای سا سا اس ات 
که 


و 


,زیر بعضی از مردم عاشق فرزند پسر و متنفر از دخترند,و برخی عاشق 
افزایش مال و ناراحت از نقصان ثروتند. 
این از تفسیرهای اعجاب آوز است که از حضرت شنیده شده , 


94 


در باره خیر از حضرت سوال شد فرمود:خیر افزون شدن مال و فرزند 
نیست,خیر آن است که دانشت زیاد,و بردباریت رز ردو ند حوع 
پروردگارت به مردم مباهات نمایی.پس اگر خوبی کردی خدا را شکر 
کنی,و اگر بدی نمودی به طلب مغفرت برخیزی «خیری در دنیا ننست 
برای دو نفر:مردی که مرتکب گناهانی شده و با توبه جبران نماید. و مردی 
را 


"9 


پذیرفته حق 


17 


است چگونه اندک باشد ؟ ! 
96 


و آن حضرت فرمود:نزدیک ترین مردم به انبیا آگاه ترین آنان است به آنچه 
آنها از جانب حق آورده اند. سپس این ابه را تلاوت فر مود: 

«نزدیک ترین مردم به ابراهیم آنهایند که از او پیروی کردند و اين پیامبر 
اسلام ۵ کزویدکان به اویند ۰سپس فرمود :دوست محفد(ص) کسی است 
که خدا را اطاعت کند هر چند پیوندش با محمّد دور باشد.و دشمن 
مح مدرم ابو نت که خدا را نافرمانی نماید هر چند قرابتش به آن 


"7 

آن حضرت شنید که مردی از حروربه(خوارج)به نماز شب و خواندن قرآن 
مشغول است., فرمود: 

98 

و آن حضرت فرمود:خبری را که شنیدید نگهداری کنید نگهداری با عمل نه 
نگهداری با نقل کردن, که راویان دانش بسیار, و رعایت کنندگان آن اندک 
اند . 


ص:3 77 


ِ 
آن حضرت شنید مردی که می گوید:«آنا للّه و اتا الیه راجعون»فرمود: 


کفتار ماظاا للم‌آفرار فاست.به. بادشاهی ین خن ها عه زا آلیه 
راجعون»اعتراف ماست به هلاک شدنمان . 


100 
گروهی در مقابلش او را سنودند ,فرمود:پروردگاراءاز من به من اگاه 
تری.و من به خودم از انها داناترم .خدایاءما را بهتر از انچه به ما گمان 

دارند قرار ده,و از ما انچه را که خبر ندارند بیامرز . 


101 
و آن رز فرمود: روا کردن حاجات جز به سه چیز مستقیم نشود: 


به کوچک مرن آن: ۶ اد حق پزر ی شود به پنهان داشتن آن تا ظاهر 
گردد,و به شتاب در انجامش تا برای حاجتمند گوارا شود . 


102 

و آن حضرت فرمود:مردم را روزگاری اید که جز سخن چین مقژب نشود,و 
غیر بدکار خوش طبع و مقبول نیفتد,و جز 

ص:4 77 


منصف را ناتوان نشمارند .کمک به محتاجان را خسارت دانند,صله رحم را 
مت ارقضم بند کسوا نشب و نی صوری بر مردم قرار دهند.در آن زمان 
حکومت به مشورت کنیزان,و فرمانروایی بچه ها و تدبیر خواجه سراهاست 


103 


جامه کهنه و وصله داری بر تن حضرت دیده شد.سبب پرسیدند, فرمود:به 
خاطر ان دل خاشع می شود,و نفس خوار می گردد,و اهل ایمان به ان 
اقتدا می کنند .نیا و اخرت دو دشمن متفاأوتند,و دو راه مختلف.پس کسی 


که دنیا را دوست داشت و مهرش را به دل جای داد اخرت را دشمن 
داشت و با ان دشمنی نمود . 


دنیا و آخرت به منزله مشرق و مغربند,و رونده بین آن دو هر مقدار به یکی 
نزدیک شود از دیگری دور می شوداین دو در ناسازگاری با هم به مانند دو 
هوو می باشند . 


104 

خس روف کات است کب کبس اس امیس مالس ام را مس 
از 

۳ 


ص:775 


بسترش بیرون شد به ستارگان دیده دوخت. سس به من گفت:ای نوف ! 


ای نوف ,خوشا به حال زاهدان در دنیا,و دلدادگان به آخرت. 


آنان مردمی هستند که زمین را فرش,و خاکش را بستر,و آبش را شربت 
خوشگوار قرار دادند, قران را لباس دل,و دعا را جامه رو نموده و دنا را بر 
طریقه مسیح از خود بریدند چه بریدنی ! ای نوف,داود علیه السلام در 
مانند این ساعت از شب برخاست و گفت:این ساعتی است که عبد این 
ساعت دعا نمی کند مر اینکه مستجاب شود مر دعای باج گیر,یا 
اشنم روم نع شا کم ی راداوه رال با فا روم را یه 
یعنی طنبور ,و کوبه یعنی طبل.و گفته شده:عرطبه طبل,و کوبه طنبور 


است . 


ص:776 


105 


و ان حضرت فرمود:خداوند واجباتی را بر عهده شما گذاشته, آن را ضایع 
نکنید, و حدودی را مقر فرموده از آن تجاوز ننمایید, و از اموری نهی نموده 
فرع آن را ارم ردو مسایای راوشد عا رو با را از 
روق فر آموشی وانگذاشته پس خود را نسبت. به. آنها در زجمت نیندازید.. 


106 


و آن حضرت فرمود: .مردم چیزری از برنامه دینشان را برای بهبود دنیایشان 


ی 


107 

و آن حضرت فرمود:بسا دانشمندی که نادانیش او را به کشتن دهد,در 
حالی که دانشش با اوست ولی سودی به او ندهد . 

108 

و آن حضرت فرمود:رگ این انسان را قطعه گو شتی آويخته شده که 
عجیب تر جیزی که در وجود اوست ان است و ان قلب است,برای قلب 
مادذه هایی از حکمت و اضدادی مخالف ان است .اگر امیدی برای دل پدید 
اید طمع خوارش کند.و چون 


ص777 


طمع در آن به هیجان آید حرص آن را به هلاکت افکند,و اگر نومیدی بر آن 
چیره شود حسرت او را از پای در آورد,و اگر کینه عارض او گردد خشمش 
فزونی گیرد,و اگر رضا و خشنودی او را مساعدت نماید مهار خویشتنداری 
را از دست دهد .و اگر ترس ناگهانی به او دست دهد احتیاط و حذر 
مشغولش کند.و اگر ایمنی برایش فراخ گردد غفلت او را رباید, و اگر مالی 
به او رسد ثروت او را به سرکشی اندازد ,و اگر مصیبتی به او برسد جزء 
و فزع رسوایش سازد.و اگر دچار تهیدستی شود بلا او را مشغول به خود 
کند,و اگر گرسنگی بر او سخت کیرد ناتوانی وی را از پا در اورد.و ار 
سیری او از اندازه بگذرد شکم پری گرفتار زحمت و اضطرابش نماید. 


رد کصومری اه تا سس افراای اه کی آ وت 

109 

ون حضرت فرمود: ما تکیه گاه راه ميانه ایم», عقب مانده ب [ ۸ برسد؛, و 
پیشی گرفته به آن باز گردد . 

110 

و آن: حضرت فرمود قرمان حق را بر با تمی دارد مخر. کسی که سازش 
ندارد,و در برابر 


ص:778 


دیگران زبونی نمی کند,و دنبال طمعها نمی رود . 


111 


سهل بن حنیف که در صفُّین همراه حضرت بود,پس از بازگشت به کوفه از 
دنیا رفت او از محبوبترین مردم نزد امام بود,امام در مرگ او فرمود: 


اگر کوهی مرا دوست بدارد از هم فرو ریزد . 


این چنین نشود جز با پرهیزکاران و نیکان و برگزیدگان اخیار.و اين مانند 
۷ 


112 


هر کس ما اهل بیت را دوست دارد باید برای پوشیدن جامه تهیدستی مهیا 


باشند. 
۵ کفتار ریت بر ما دیگری امین فده که ات مصل بان ان تذشت:: 
113 


و آن حضرت فرمود:ثروتی سودمندتر از عقل,و تنهایی ای ترسناک تر از 
خود پسندی,و عقلی چون تدبیر, و بزرگواری ای 


ص:779 


مانند تقوا,و همنشینی چون حسن خلق, و میرائی مانند ادب , و رهبری چون 
توفیق, و تجارتی مثل عمل صالح.و سودی مانند واب.و پارسایی ای چون 
باز ایستادن در شبهه.,و زهدی مانند نخواستن حرام ,و دانشی همانند 
انديشه, و با تی چون ادای واجبات؛ و ایمانی مانند حیا و شکیبایی,.و حسبی 
چون فروتنی,.و شرفی مثل دانش,و عرژتی چون بردباری.و پشتیبانی ای 
استوارتر از مشاورت نیست . 


114 


و آن حضرت فرمود:چون صلاح و نیکی بر مردم زمان غالب گردد اگر کسی 
به کسی که از او رسوایی ای ظاهر نشده گمان بد برد قطعا ستم نموده . 


و اگر بر مردم زمان فساد غالب شود و کسی به کسی گمان خوب برد خود 


را گول زده . 


ص :790 


۱۷۹ 


چگونه است حال کسی که به بقایش فانی,و به سلامتش بیمار می شود. و 


116 


ک ی ۱ ی تا 
شود فریب خورد . 


خداوند احدی را به مانند مهلتی که به او داده آزمایش نکرده است . 


117 


و آن حضرت فرمود:دو نفر در رابطه با من هلاک شدند: عاشق غلو کننده, و 
دشمن متجاوز از حد . 


119 
و آن حضرت فر مود:تباه نمودن فرصت اندوه است . 


119 


و آن حضرت فرمود:مثلر دنیا همجون مار است, که سودن آن ترم. و 
1 است. گول خورده تادان به ان ضیل کید 


ص:781 


و خردمند عاقل از آن حذر نماید . 
120 


خوشبوی قريشند, گفتار مردانشان, و ازدواج با زنانشان را دوست داریم. 


اما فرزندان عبد شمس دوراندیش تر,و موقع حوادث نیرومندترند . 


و اما ما بلی هاشم از آنچه در دست داریم بخشنده تر,و به وقت بذل جان 
کردارترند,و ما فصیح تر و خیر خواه تر و خوشروتریم . 


121 

و آن حضرت فرمود:چه اندازه بین دو عمل فاصله است: عملی که لذتش 
از بین برود و زیانش بماند.و عملی که رنجش پایان پذیرد و اجرش باقی 
ماند . 

122 


امام دنبال جنازه ای می رفت شنید مردی می خندد ,فرمود: گوبا مردن در 
انوا را سا تس مات کی این یار سم بر یر ی 


ص:782 


زودی به جانب ما باز می گردند, آنان را در قبرهایشان می نهیم و ارشان 
زا می خوزیم. کویی ما نش از انها خاودان خواهیم بود. که پند پند دهندگان 
را از یاد بردیم,و نشانه هر بلای سخت و سنگین شدیم . 

۱ 


و آن حضرت فرمود:خوشا به حال کسی که نزد خود خوار.و کسبش پای. و 
باطنش شایسته,و اخلاقش نیکوست,اضافه مالش را انفاق می کند,و زبان 


را از پرگویی حفظ می نماید,و شرّش را از مردم دور می دارد, و اجرای 
سئت پیامبر بر او سخت نیاید,و به بدعت گرایی متهم نشده است . 


مولف: گروهی از مردم این کلام و قطعه قبل از اين را ؛ ب شین ای ]اش 
علیه و آله نسبت داده اند . 


124 


و ان حضرت فرمود:غیرت زن بر شوهرش کفر,و غیرت مرد بر همسرش 
ایمان است . 


ص :793 


125 


و ان حضرت فرمود: اسلام را انچنان معنی کنم که احدی پیش از من به این 
صورت معنا نکرده باشد:اسلام همان تسلیم بودن,و تسلیم همان باور:و 
باور همان قبول کردن,و قبول کردن همان اقرار,و اقرار همان ادا نمودن, 
و ادا نمودن همان عمل کردن است . 


1 6 


و آن حضرت فرمود:از بخیل در عجبم که به فقری می شتابد که از آن می 
گریخته, و ثروتی را از دست می دهد که آن را می جسته, در دنیا همچون 
تهیدستان زندگی می کند,و در آخرت همچون ثروتمندان به حسابش می 
رسند .و از متکبر شگفت زده ام که دیروز نطفه, و فردا مردار است .و از 
آن که در خدا شک دارد در عجبم در حالی که آفریده های خدا را می بیند .و 
عجب دارم از کسی که مرگ را فراموش نموده و حال اينکه مردگان را با 


و از ان که ده شدن در آن جهان را قبول ندارد در شگفتم و حال این که 
ساخته شدنش را 


ص :784 


در اين جهان می بیند .و در تعجبم از کسی که سرای فانی را آباد می کند,و 


#7 1 
و آن حضرت فرمود: کسی که در عمل کوتاهی ورزد دچار اندوه می شود . 


8 (د1 


و آن حضرت فرمود: سرما را در ابتدایش بیرهیزید و از 1 در پایانش 
اشتفبال کنیود که سرها با ندنها آن کوته می. کند که با درختان:آشدایش .نی 


سوزآند, و اخرش برگ می رویاند . 


9ص 


و آن حضرت فرمود:عظمت خالق هستی نزد تو,آفریده شده را در نظرت 
کوچک می کند . 


130 


و آن حضرت وقتی از صفین بازگشت به گورستان بیرون کوفه نظر کرد و 
فرمود : 


ای صاحبان سراهای وحشت زارو مکانهای بی ارت و گیاه,و قبرهای 
ص :95 7 


تاریک,ای خاکیان,ای غریبان.ای بی کسان,ای وحشت زر کار شما ما را 
پیشروید که بر ما پیشی جستید,و ما شما را پیرویم که به دنبال شما می 
رسیم . 

اما خانه ها:غیر شما در آن ساکن شدند: اقا همسران:دیگران با آنان ازدواج 
کردند.اما اموال:همه آنها تقسیم شد.این است خبری که نزد ماست,خبر 
آنچه نزد شماست چیست ؟ پس رو به جانب پاران کرد و فرمود:اگر به 
آنان اجازه خن می دادند به شما می گفتند که بهترین توشه تقو است:. 
131 

آن: خضرت: اتید مرذخ. بد: تکو‌هنش دنا بر خاسته, فرمود:ای کسی که دنیا 
را نکوهش می کنی, در حالی که به نیرنگ آن فریفته ای,و به اباطیلش 
گولِ خورده ای,آیا فریفته دنیایی و ان را مذفت می نمایی؟ اتو بر گردن 


دنیا گناه بار می کنی يا دنیا بر گردن تو ؟ چه زمان دنیا تو را سرگردان کرد 
یا چه وقتی فریبت داد؟آیا به جایگاهی که پدرانت 


ص :7986 


افتادند و پوسیدند تو را فریفت؟یا به خوابگاه ی در زیر خاک ؟چه 
اندازه به دستهایت به رفع بیماری اقدام کردی !و چه بیمارانی را که 
مراقبت نمودی اشفای آنان را خواهان شدی,و از طبیبان تدبیر علاح آنان :زا 
درخواست کردی,ولی بامدادان دارویت به آنان بهبودی نمی داد,و گریه ات 

به. آنان سودی نمی بخشید, ترس تو برای احدی از آنان نفع نداشت. و در 
بارد او آنچه را خواهانش بودی به آن نرسیدی,و مرگ را به نبیرویت از او 


دفع نکردی. 


دنیا با وضعی که برای او پیش آورد وضع تو را هم روشن ساخت,و با 
قربانگاه او قربانگاه تو را نمایاند . 


همانا دنیا سرای راستی است برای کسی که با آن به راستی برخورد کند, و 
خانه عافیت است برای آن کف آنرا فممیدینمحل توانگری است برای 
که از آن توشه گرفت,و جای پند است برای کسی که با آن پند گیرد 
, مسجد عاشقان خدا,و جایگاه نماز فرشتگان؛و محل فرود آمدن وحی» و 
تجارت خانه اولیاء خداست, که در آن کسب رحمت کردند, و بهشت را سود 
بردند .پس چه کسی دنیا را نکوهش می کند در صورتی که دنیا جداییش 


ص: 787 


را اعلام کرده, و فراقش را فریاد زده,و مرگ خود و اهلش را خبر داده,با 
بلای خود برای مردم از بلای آخرت نمونه ساخت, و آنان را به شادی خود 
تشویق به شادی آخرت کرد .شب را تس وا وی ده نا بای 
سخت خود را نشان داد.تا تشویق کند و بترساند. و بیم دهد و بر حذر 
دارد.مردمی آن را در صبحگاه پشپمانی نکوهش کنند.و دیگران روز قیامت 
آن: را بستایتد.ءهضانان: که: دیا تدورشان داد متذکر شدند,و با آنان سخن 
گفت او را تصدیق کردند.و پندشان داد پندش را پذیرفتند . 


132 


و- آن حضرت فرمود:خدا| را فرشته ای است که هر روز فریاد بر می 
داد بزاید برای مردن,و گرد آورید برایتابود شدن,و بنا کنیدپرای راب 


133 


و آن حضرت فرمود:دنیا خانه گذر است نه جای ماندن ,و مردم دز آن دو 
کس آند:مردی که وجودش را به گناه فروخت و خود را تباه کرد و مردی که 
خود را , نم صااعت وید و اراد تمین.: 


ص :7988 


134 


و آن حضرت: فرمود:دوشت: دوست تیست. مگر آینکه براذدر دینی خود را دز 
سه موضع بیاید:در رنج و بلاو پشت سر و هنگامی که از دنیا برود . 


دول 


و آن حضرت فرمود:هر که را چهار چیز بخشند از چهار چیز محروم 
ننمایند: آن را که دعا بخشند از اجابت,و هر که را توبه بخشند از قبول,و هر 
نعمت محر وم ننمایند 

کوان این. فافضیات: در کتاب: غداست:‌خداوتد در مساله دعا فرموضیر۱ 


بخوانید شما را اجابت کنم.»و در استغفار فرمود:«آن که کار زشت کند یا 


بر خود ستم روا دارد آن گاه از خدا آمرزش خواهد خدا را آخز تنم و خیم 
یابد ۰و در بارو شکر فرمود :«اگر شکر کنید به شما می افزایم ۰ و در 
توبه فرمود :«باز گشت به خداوند برای آنهایی ات که از 


ص :799 


روی نادانی کار ند مین کنتد سیس به زود باز هی کردتضانانند که خداونز 
توبه انان را می پذیرد و خداوند دانا و حکیم است .» 


136 
و آن حضرت فرمود:نماز وسیله قرب به خدا ,و حج جهاد هر ناتوان است 


.برای هر چیزی زکاتی است,و زکات بدن روزه است .۰ و جهاد زن 
شوهرداری نیکوست . 


1 
و آن حضرت فرمود:فرود امدن روزی را با صدقه بخواهید . 


138 


و ان حون فرمون کسی. که بق: باناشن. سفین. کته بر مساله خرن 
سخاوت به خرج دهد . 


139 

و ان حضرت فرمود:رزق و روزی به اندازه نیاز و خرج نازل می شود . 
140 

و آن حضرت فرمود:آن که میانه روی پيشه کرد تور تست اند 

141 

و آن حضرت فرمود: کمی نانخور ۳ از دو آسایش است . 

142 


ص :790 


143 


و آن حضرت فرمود:عغم و اندوه نصف پیری است . 

124 

و آن حضرت فرمود: شکیبایی به اندازه مصیبت می رسد . 
و آن که زمان مصیبت جزع کند ثوابش نابود می شود . 
145 


و ان حضرت فرمود:بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی 
زحمت سود نگیرد.چه نیکوست خواب زیرکان و افطار انان ! 


146 


و آن حضرت فرمود:ایمان خود را با صدقه , اموالتان را با زکات حفظ کنید 
,و امواج بلا را با دعا برانید . 


ص:791 


(47 


از سخنان آن حضرت است به کمیل بن زیاد نخعی کمیل بن زیاد گفت:امیر 
النمفن لین ای باه السام یم وا ریت یه یر 
برد.چون به انجا رسید هی کشید چون اه اندوهناک, سپس فر مود : 


ای کمیل,اين دلها ظرفهاست,و بهترین آنها نگاه دارنده ترین آنهاست,پس 


مردم سه گروهند:دانشمند رپانی,دانشجوی بر راه نجات. و مگسانی ناتوان 
که به دنبال هر صدایی می روند,و با هر بادی حرکت می کنند, به نور 
دانش روشنی نیافته, و به رکنی محکم پناه نبرده اند . 


ای کمیل,دانش بهتر از ثروت است.دانش تو را می پاید و تو ثروت را می 
پایی.ثروت را خرج کردن کم می کند و دانش با خرج شدن افزایش 


ص:792 


می یابد.نیکی کردن با ثروت با از بین رفتن ثروت از بین می رود . 


ای کمیل, شناخت دانش تشه آششتد که شاه ۱ جزا داده می 
شود انسان با کمک معرفت کسب طاعت می کند, و بعد از مرش نام نیک 


بة دست می اورد. 


دانش حاکم,و ثروت محکوم است . 


ای کمیل بن زیاد, ثروت اندوزان در حالی که زنده اند مرده اند, و 
دانش ان ای که خر کاراقی اشت باقن اسان با ان ی 
رفتن گم شده.و شخصیتشان در دلها موجود است . 


بدان که در اینجا دانش فراوانی است-اشاره به سینه اش فرموده-اگر 
برای آن افراد شایسته ای می یافتم انتقال می دادم (اری شخص تنیز فهمی 
را برای این علوم می یابم ولی از او بر آن ایمن نیستم,ابزار دین را برای 
دنیا به کار می گیرد,و با نعمت های خداوند بر بندگانش,و به حجت های 
حق بر اولیائش بزرگی می فروشد ,یا کسی را می یابم که پیرو حاملان 
حق است و او را در اطراف 


ص :793 


و جوانب ان تن تست رنه اولین شمه ای که عا رف می کرد انش 
تشک دا قرو موه نزو 


بدان که نه اين را اهلیّت است نه آن را .یا کسی را می یابم که حریص به 
لذت شده,و به آسانی مطیع شهوت گشته.یا کسی که شیفته جمع کردن 
مال و انباشتن آن است. این دو نفر به هیچ وجه رعایت کننده دین 
نیستند, نزدیکترین موجود از نظر شباهت به این دو طایفه چهارپایان رها 
شده در علفزارند.علم با مرگ حاملانش به این صورت می میرد . 


9 اک ۳۳[ ۳09 2 9۹ بل ال انس 1 
نگردد. 


اینان چند نفرند,و کجایند ؟به خدا قسم عددشان اندک, و نزد خداوند از 
نظر منزلت بسیار بزرگند,خداوند دلایل و بیناتش را به وجود انان محافظت 
می کند تا به افرادی شبیه خود بسپارند.و بذر ان را در دلهایشان کشت 
کنند .دانش با حقیقت بصیرت به آنان روی نموده,و با روح 


ص:794 


یقین در آمشته اند و آنچه را ناز نز هرد کان سخت گرفته اند آسان بافته 
انت و نه انچه تاداتان از آن وحشت کرده اند عافمن شده آند,و با بدنهایی 


که ارواحشان به فخل برتر آويخته همنشین دنیا شده اند .اینان جانشین 
حق در زمین,و دعوت کنندگان به دین خدا هستند.آه آه که چه مشتاق دیدار 


آاتم ات کار مق دانسا ره 

148 

و آن حضرت فرمود::شخصیت مرد در زیر زبانش پنهان است . 
149 

و آن حضرت فرمود:انسانی که اندازه خود را نشناخت هلاک شد . 
150 


و آن حضرت به مردی که از او درخواست موعظه کرد زفرضود از آناتی 
مباش که بدون عمل امید به اخرت دارد,و به ارزوی طولانی توبه را به 
سخنش در باره دنیا سخن زاهدان.و عملش عمل راغبان است. 

اگر از دنیا داده شود سیر نمی گردد,و اگر منع شود قناعت نمی ورزد . 


ص :795 


است. 

از بدی نهی می کند و خود پذیرای نهی نیست,و به آنچه خود به جا نمی 
اورد دستور می دهد. 

به شایستگان علاقه دارد ولی مانند آنان عمل نمی کند,و با گنه کاران 
دشمنی می ورزد و خود یکی از آنان است.به علت کثرت گناهش از مرگ 
نفرت دارد,و بر آنچه که به خاطر آن از مرگ می ترسد پا بر جاست ۳۹ 


بیمار شود شتیمان می. کردن: و اگر تندرستی یابد در حالتی از امنیت به لهو 
پردازد.چون عافیت یابد خود پسند شود,و چون مبتلا گردد نا امید شود. 


اک خضییتی به اه بز تن به ال اضطراردعا کندیت اکر اسایتتین به اوترشد 
در حال غرور روی از خدا بگرداند. 
نفسش بر آنچه گمان دارد بر او غالب است,و به آنچه باور دارد بر نفس 


بر غیر خود به کمتر از گناه خود می تنرسد و به پاداشی بیش از کردارش 
امیدوار است .اگر توانگر شود در طفغیان و فتنه افتد, اک تهیدست کرد به 
ناامیدی و سستی دچار شود . 


در عمل کوتاهی کند.و چون درخواست نماید مبالغه کند.اگر شهوتی به او 
روی کند 


ص :796 


گناه را جلو اندازد و توبه را تأخیر افکند,و اگر رنجی به او رسد از شرایط 
دین دور شود .عبرت را تانسی ند ولی کر عبرت نمی گیرد.در پند دادن 
مبالغفه نما نماید ولی خود یند نگیرد, به گفتار می نازد,و به عمل کمتر می 
پردازد. 


انفاق را که غنیمت است غرامت,و غرامت را که بخل است غنیمت می 
بیند.مرگ را وحشت دارد, ولی قبل از فوت وقت به عمل نمی شتابد .کناه 
غیر خود را بزرگ می شمارد و بیشتر از آن را که خود مرتکب شده کوچک 
می انگارد,و از پندگیش آن را زیاد می داند که مانندش را از دیگران ناچیز 
نه خسات من ورن مردم صاعته میتی تست :یه وین سل انار 
است . 


لهو با ثروتمندان را از یاد خدا با تهیدستان بیشتر دوست دارد. 

برای سود خود به زیان دیگران حکم می کند,و برای سود دیگری به ضرر 
خود حکم نمی راند, دیگری را ارشاد و خود را گمراه می نماید,از او 
اطاعت می شود و خود عصیان می ک: 


ص:797 


حق خود را کامل می ستاند و حق را کامل نمی دهد.در غیر خدا از مردم 
می ترسد و از خدا در باره مردم نمی ترسد . 


91 
و آن حضرت فرمود:برای هر انسانی عاقبتی شیرین يا تلخ است . 


و 


و آن حضرت فرمود:هر نعمت و خوشی روی کننده را برگشتنی است,و 
آنچه برگشت انگار نبوده است . 


حول 


شکیبایی طولانی گردد . 


154 

و آن حضرت فرمود:آن که به عمل قومی راضی است همانند آن است که 
با آن کار همراه آن قوم بوده.و بر هر وارد در باطل دو گناه است: گناه 
انجام ناطل:.ه کناه رضایت نم آن.: 


ص :798 


و9 


و آن حضرت فرمود: نسبت به عهد و پیمان و شرایط آن وفادار باشید . 


156 


و آن حضرت فرمود:بر شما باد به اطاعت کسی که به نشناختدش معذور 


97 

و آن حضرت فرمود:واقعیت به شما نشان داده شده اگر ببینید,و هدایت 
شده اید اگر خواهانش باشید.و به شما شنوانده اند اگر بشنوید . 

158 

بح بخشش به او باز گردان . 

159 

و آن حضرت فرمود؛آن که خود را در مواضع تهمت قرار دهد نباید بد گمان 
160 

و آن حضرت فرمود:آن که قدرت یافت دچار استبداد رآی می گردد . 

۱۹2۳ 

و آن حضرت فرمود:هر که مستبد به ری شد به هلاکت رسید ,و هر که با 
مردم مشورت کرد خود را شریک عقل انان نمود . 


ص :799 


162 


و آن حضرت فرمود:هر که رازش را پنهان داشت اختیار صواب به دست 


اوست . 

163 

و آن حضرت فرمود:تهیدستی مرگ بزرگتر است . 

164 

و آن حضرت فرمود:کسی که حق کسی را رعایت کند که حق وی را 
رعایت نمی نماید هر اینه او را بندگی کرده . 

165 

و آن حضرت فرمود:در معصیت خالق,طاعتی برای مخلوق نیست . 


166 


و آن حضرت فرمود:مرد را به تاخیر حقش سرزنش نکنند.او را برای 
ستاندن چیزی که حق او نیست ملامت نمایند . 
167 


و آن حضرت فرمود:خود پسندی مانع افزايش کمال و مال است . 
168 

وان خضر تا فرضود؟فر ک تردیک: استنبو فان با هم بودن آتدی : 
169 

و آن حضرت فرمود:برای آن که دو چشم باز دارد صبح روشن است . 
170 


و آن حضرت فرمود:ترک گناه آسان تر از طلب توبه است . 
ص :800 


171 


ون حضرت فرمود:چه بسا یک خوردن, انسان را از خوردنهای بسیار منع 
کند . 


172 
و ان حضرت فرمود:مردم دشمن ان چیزی هستند که نمی دانند . 


و 


و آن حضرت فرمود:آن که به استقبال آراء معتبره رود موارد اشتیاه را 


174 


و آن حضرت فرمود:آن که برای خدا نیزه خشم را تیز کند بر کشتن سخت 
ترین اهل باطل قوی گردد . 


۵ رن 


و آن حضرت فر مود: به وقتی که از چیزی می ترسی خود را ذز. آن 
0[ بویت در کردورار اه آو آن مین ترشی: بر کتر است:: 


176 

و آن حضرت فرمود:ابزار ریاست دارا بودن قدرت تحمل مشکلات است . 
177 

و آن حضرت فرمود:بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار تنبیه کن . 

178 

و آن حضرت. فرمود ند زا با کندن از سیته:خون از 

ص 601۰ 


سینه دیگران برکن . 

179 

و ان حضرت فرمود:لجاجت تدبیر صواب را از باطن بیرون می برد . 
190 


191 


و آن حضرت فر مود؛ نتیجه کوتاهی در امور پشیمانی, و میوه احتیاط سلامت 


ست , 


192 

و آن حضرت فرمود:در خاموشی از سخنن حکیمانه خیری ند نیست, چنانکه در 
گفتار جاهلانه خیری وجود ندارد . 

183 

194 

و آن حضرت فر مود از ژمانی که خق به مهن ار ان شنددر آنشک کرد : 
195 

و ان حضرت فرمود:دروغ : نگفتم و به من دروغْ گفته نشده,و گمراه نشدم 
و کسی هم 

ص: 602 


رآ ی 
196 

و آن حضرت فرضود ان که آنتدا به. تم .خی کید فردا دتسن ها مه زندان 
می گزد . 

197 

و آن حضرت فرمود: کوج کردن از دنیا به آخرت نزدیک است . 

198 

و آن حضرت فرمود:هر که در برابر حق بایستد هلاک شود . 

199 

و آن حضرت فرمود:هر که را صبر نجات ندهد بی تابی هلاک کند . 

190 


شود, ولی با مصاحبت و خویشی به وجود نمی اید ؟ ! در این معنا شعری از 


دهند گانش غایب بودند؟ 


ص:803 


و اگر از طریق خویشی با پیامبر بر طرف مقابل حجت آوردی دیگری 
نسبت به پیامبر از تو سزاوارتر و نزدیکتر بود 


191 


و آن حضرت فرمود؛انسان در دنیا هدفی است که مرگها به جانب او تبر 
می اندازند,و غارت شده ای است که بلاها به سویش می شتابند.با هر 
نوشیدنیش جرعه ای جهنده در گلو,و با هر لقمه اش گلو گیری است .بنده 
به نعمتی نمی رسد مگر , به بهای از دست دادن نعمتی دیگر,و به پیشواز 
روزی از عمرش نمی رود ت به جدایی روزی دیگر از مدت عمرش .پس 
یاران مرگیم.و وجودمان نشانه تير مردن ها,از کجا امید به ماندن داشته 
باشیم؟اين روز و شب چیزی را بالا نبردند مگر اينکه 1 خراب کردن آنچه 
ساخته,و پراکندن آنچه فراهم نموده بودند به شتاب باز گشتند . 


19 


و آن حضرت فرمود: فرزند آدم اآنچه بیش از حاجت خود به دست آوردی 


ص :004 


خزانه دار دیگری هستی . 
93 
و ان حضرت فرمود:دلها را میل و روی اوردن و پشت کردن است, از راه 


میل و روی اوردن دلها به سوی دلها ایید,چرا که دل وقتی به کاری مجبور 


گردد کور شود . 


194 


و آن حضرت می فرمود: وقتی به خشم آمدم چه زمانی خشمم را 
9 آیا هنگامی که از انتقام ناتوانم و به من گفته شود:اگر صبر می 
کردی بهتر بود؟ ایا وقتی که قدرت بر کیفر دارم و به من گفته شود:اگر 


195 


و آن حضرت از کنار نجاستی در مزبله ای عبور کرد و فرمود:این چیزی 
است که بخیلان به ان بخل ورزیدند. 


و در خبر دیگری است که فرمود :این چیزی است که دیروز در ان رغبت 
می نمودید . 


196 
و آن حضرت. فرمود؛از تروتت آنچه تو را بند داد از دستت ترفته.. 


ص: 805 


۳ 


199 
۵ آن خضرت فر موز و فتن سکن قارع را ششدهدلا کم الا لله», فرمود: 
سخن حقی است که باطل , به آن قصد شده . 


99 


و آن حضرت در باره اوباش فرمود :اینان کسانی هستند که چون گرد [ 
پیروز شوند,و چون پراکنده گردند شناخته نشوند. گفته شده :امام فرمود: 


اینان کسانی هستند که چون کون که زیان رسانند,و چون متفرق شوند 
منفعت د هند. 


کفتتدتزیان. کرد آمندتشان را فهمیدین مود بزا کند کین آنان خیست ‏ فرموو* 


ص :806 


200 
جنایتکاری را به محضر امام آوردند که اوباش همراه او بودند, فرمود:خوش 
مباد صورتهایی که جز نزد هر کار زشتی دیده نمی شوند . 

201 

ها صرت ا ‏ اای هداعا ات من 


کنند, و چون مقذرات الهی فرا رسد او را با سرنوشتش وا می گذارند 
,همانا مدت حیات انسان محافظی است استوار . 


202 


شرط اینکه در حکومت با تو شریک باشیم ,فرمود:نه, ولی در قدرت و یاری 


203 

و آن حضرت فرمود:ای مردم,خدا را بپرهیزید که اگر حرف زدید مي شنود, 
و اگر نهفته دارید می داند .و بر مردنی پیشی جویید که اگر از آن فرار 
کردید شما را دریابد,و اگر بایستید شما را بگیرد,و اکر فراموشش کنید 
تسا با یاه آدرد. 


204 


و آن حضرت فرمود: کسی که سپاس کی ات را به جا نیاورد تو را در 
نیکی کردن بی رغبت 


ص: 007 


نکند,چرا که سپاست را کسی به جا می آورد که از آن نیکی بهره 
نبرده(خدا )؛ و تو از سپاس سپاسگزار بیش از آنچه کفران کننده نعمت از 
بین برده به دست می آوری, «و خداوند نیکوکاران را دوست دارد » . 


205 


206 


و آن حضرت فرمود:اول پاداشی که بردبار از بردباریش می برد آن است 
که مردم در مقابل جاهل یارش می شوند . 


207 


و آن حضرت فرمود:اگر بردبار نیستی خود رابه بردباری وادار.چرا که کم 
208 
و آن حضرت فرمود:کسی که خود را محاسبه کرد سود برد,و هر که از خود 


بی خبر ماند زیان دید ,و آن که ترسید ایمنی یافت,و هر که عبرت گرفت 


ص :808 


فهمید, و هر که فهمید دانست . 

209 

و آن حضرت فرمود:دنیا بعد از چموشی همچون باز؟ گشت مهربانانه شتر 
سرکش بر فرزند خویش به ما باز می گردد.و در پی این گفتار اين ایه را 
نهیم و آنان را پیشوایان و وارئان گردانیم » . 

210 

و آن حضرت فرمود:خدا را بپرهيزید پرهیز کسی که دامن همت به کمر 
زده و خود را از علایق تنها نموده, و کوشش کرده و خود را به چالاکی 
اراسته,در مهلت عمر به راه خدا شتافته, و از ترس نابودی مهلت به عمل 


پیشدستی کرده,و در برگشت به جهان دیگر,و سر انجام کار, و بازگشت به 
حساب اندیشه نموده است . 


21 


و آن حضرت فرمود:بخشش پاسبان آبروها .بردباری دهنه بند نادان 
,.گذشت زکات پیروزی ,از یاد بردن آن که خیانت کرده پاداش تو , 


ص :809 


مشورت عین هدایت است .آن که مستبد به رأی شد خود را به خطر 
انداخت . 


شکیبایی رد کننده سختی ها ,و بی صبری یاری کننده زمانه بر جفاست . 


شریفترین ثروت ترک آرزوست .«چه بسا عقلی که به دست هوای حاکم 
اسیر است .حفظ تجربه از توفیق ,و دوستی قرابتی اندوخته شده است .و 
از دل تنگ آمده از خود ایمن مباش . 


212 

و آن حضرت فرمود:خود پسندی انسان یکی از حسودان عقل اوست . 

و 2 

و ان حضرت فرمود:از ازار و جفای اهل دنیا چشم بپوش و گر نه هرگز 
خشنود نخواهی شد . 

214 

و آن حضرت فرمود: آن را که خلق و خو نرم است دوست و آشنا فراوان 


و 


219 
و آن خضرت. فرمود؛آن که به مقام رسد گردنکشی کند.. 
217 


و آن حضرت فرمود:در دگرگونی احوال گوهرهای مردان شناخته شود . 
ص:10 6 


218 

و آن حضرت فرمود:حسادت با رفیق از بیماری دوستی است . 

ت21 

و ان حضرت فرمود: بیشترین قربانگاههای عقول زیر برق طمع هاست . 
220 

و آن حضرت فرمود:داوری نمودن به گمان علیه انسان مورد اعتماد از 
1 22 

و آن حضرت فرمود:ستم بر بندگان توشه بدی برای جهان آخرت است . 
مقر 22 

و آن حضرت فرمود:از شریفترین کارهای کریم خود را به بی خبری زدن از 
چیزی است که می داند . 


2 
و آن حضرت فرمود:حیا جامه اش را بر هر کس بپوشاند مردم عیبش را 
224 
و آن حضرت فرمود:وقار به کثرت خاموشی است .پیوستگان با رعایت 
انصاف زیاد می شوند .منزلتها با بخشش عظیم می گردد .نعمت با فروتنی 
کامل می شود .با تحمل رنجها سروری ثابت می گردد .با روش عادلانه 


دشمن مغلوب می شود .با بردباری در برابر نادان,یاران انسان علیه او 
زبان هی کرد : 


ص:1 01 


7 


و آن حضرت فرمود:از غفلت حسودان از سلامت بدنهای خود در شگفتم . 


226 


227 


حضرت را از ایمان پرسیدند. فرمود:ایمان شناخت به دل, اقرار به زبان؛و 


عفل بغ ادا مماست:. 


228 


و آن حضرت فرمود:آن که به خاطر دنیا غمناک شد بر قضاء خداوند 
تن و .و هر کس از مصیبتی که به او رسیده شکایت کند از 
پروردگارش شکایت کرده .و هر که ثروتمندی را به خاطر ثروتش فروتنی 
نماید دو سوم دینش از دست رفته و کننن. فران.ر۱ قرائت نموده و 
مرده و وارد آتش گشته از کسانی است که آیات خدا را مسخره گرفته 9۰ 
هر کس دلش به عشق دنیا شیفته شد دلش به سه چیز دنیا خواهد 
چسبید: اندوهی که او را رها نکند,و حرصی که او را ترک ننماید. و آرزویی 
که ان.سا گر تیایخ:. 


ص :012 


229 

و آن حضرت فرمود:انسان را پادشاهی با گنج قناعت و نعمت با حسن 
خلق کافی است . 

حضرت را از قول خداوند عر و جل:«بنده شایسته را حیات پاکیزه 
دهیم»پرسیدند, فر مود: 

حیات پاکیزه قناعت است . 

230 

و آن حضرت فرمود:با کسی که رزق به او روی کرده شریک شوید, چرا که 
این قتر کت به حضول خوانکری.نفتر اوار تریه به-روی آوردن بمرده شايشته گر 


است . 

2 3 1 

در معنای قول خداوند عز و جل: «خداوند به عدل و احسان امر می کند» 
لت اه 

و آن حضرت فرمود: کسی که با دست کوتاه ببخشد,با دست بلند بخشیده 
می شود . 


مولف: : توضیح این قطعه این است که انسان آنچه را از مال خود در راه 
خیر و نیکوکاری انفاق می کند اگر چه اندک باشند خداوند عراننق. را یر آن 
اندک بزرگ و بسیار قرار می دهد .دو دست در این جا عبارت از دو نعمت 


ص :3 01 


نعمت عبد را کوتاه.و نعمت حق را بلند مطرح نموده ,چرا که نعمت حق 
هميشه چند برابر نعمت خلق است.و نعمتهای الهی ریشه تمام نعمت 
هاست, بنا بر این همه نعمتها به نعمت های خداوند باز می گردد و از آنها 
پدید می آید . 


203 

و آن حصر ت به فرزندش حسن علیه السلام فرمود: کسی را به مبارزه 
مطلب؛ و اگر نو را به مبارزه خواستند قبول کن,چرا| که خواهان مبارزه 
ستمکار است.؛ و ستمکار افتاده بر خاک است . 

234 

و آن حضرت فرمود:بهترین خصلت های زنان بدترین خصلت های مردان 
است: کبر, بخل, ترس.هرگاه زن دارای کبر باشد جز در برابر شوهر سر 


فرود نیاورد.و چون بخیل باشد مال خود و شوهرش را حفظ کند.و وقتی 
ترسو باشد از هر چه به او روی ارد دوری نماید . 


و29 
به حضرت عرض شد:خردمند را برای ما وصف کن. فرمود: کسی است که 
ص :014 


هر چیزی را در جای خود قرار می دهد. گفته شد:نادان را وصف کن.فرمود: 
بیان کردم . 


ترک وصف نادان وصف نادان است, چرا| که وصفش خلاف وصف خردمند 
است . 


236 

و آن حضر ت فرمود:به خدا قسم دنیای شما در نظر من بی ارزش تر از 
استخوان بی گوشت خوکی است که در دست جذامی باشد . 

#7 

و آن حضرت فرمود:گروهی خدا را از روی میل به ثواب عبادت کردند و 


این عبادت تاجران است .و گروهی از ترس کیفر ۳ کردند و این 
عباوت سر ان است . 


و گروهی به خاطر سیپاسگزاری عبادت کردند و اين عبادت آزادگان است . 
239 


۵ حضرت فر مود همه یلق شب آست:ه نذتر. از آن. اننکه او مخوخش 
چاره ای نیست.(منظور زنانی هستند که تعهّد و وفا و حیا و صفا ندارند .) 


ص:5 01 


239 

و آن حضرت فرمود:هر کس در پی سستی باشد حقوق همگان را ضایع 
نماید,و هر که سخن چین را اطاعت کند دوست خود را از دست بدهد . 
240 


و آن حضرت فرمود:سنگ غعصبی در بنای ساختمان مستلزم خرابی آن 


است . 


این یکت ار رصول. الفی خی االه: غلبه و اله هم روات شیم از انکه 
شبیه هم است عجبی نیست,زی | از یک چاه کشیده شده,و از یک دلو ریخته 


سده . 


21 


و آن حضرت فرمود:روز مظلوم علیه ظالم سخت تر از روز ظالم بر 
داوم 


242 


و آن حضرت فرمود:خدا را بپرهیز اگر چه کم باشد.,و بین خود و خداوند 
پرده حرمت قرار ده اگر چه نازک باشد . 


243 


ماند . 


ص :616 


214 


و آن حضرت فرمود:خداوند را در هر نعمتی حقی است,هر کس ادا کند 
نعمتش را افزون کند,و هر کس کوتاهی ورزد خود را در خطر از دست 
رفتن نعمت قرار دهد . 


245 
و ان خضرانت فر مود زماتین که خوانایین زیاد کردد خواشته کم شود 
246 


و از حضرت فرمود:از فرار نعمت ها بترسید, که هر گریخته ای را باز 
۳ 


247 

2418 

و ار حضرت فرمود: کسی که به نو گمان خیر دارد گمانش را(در 
عمل) تحقق بخش . 

249 


250 


و آن حضرت فرمود:خدا| را با به هم خوردن تصمیم ها و گشوده شدن 


عزمها و شکستن آهنخها شتاختم . 


و2 


و آن حضزت فرمود:تلخی ذنیا شیرینی آخرت:و شیرینی دنیا تلخی آخرث 


است . 


ص: 017 


2 2 


و آن حضرت فرمود:خداوند ایمان را جهت پاک شدن از شرک واجب نمود , 
و نماز را برای منژه شدن از کبر ,و زکات را موجب روزی , و روزه را 
ازمایشی برای اخلاص مردم ,و حج را سبب تقویت دین , و جهاد را برای 
ارجمندی اسلام ,و امر به معروف را به خاطر اصلاح عموم , و نهی از منکر 
را برای باز داشتن نادانان ,و صله رحم را برای فراوانی نفرات .و قصاص 
را برای حفظ خونها ,و اقامه حدود را برای بزرگداشت حرامها ,و ترک 
خوردن مسکر را برای حفظ عقل ,و دوری از دزدی را برای پا بر جایی 
پاکدامنی ,و ترک زنا را برای حفظ نسب , و ترک لواط را برای ازدیاد نسل 
بو شهادات را برای پشتوانه حق بر علیه انکارها ,و ترک دروغ را به خاطر 
شرافت راستی ,و سلام را امانی از خطرات ,و امامت را برای نظام امت 
بو فرمانبرداری را برای 


ص :0186 


بزرگداشت مقام امامت . 

و2 

و آن حضرت فرمود:اگر بنا دارید ستمکار را سو گند دهید, این گونه سو گند 
دهید که از حول و قوه خدا| بیزار است. زیر | اگر به این صورت به دروع 
او خدایی نیست, در کیفرش شتاب نشود.چه اینکه خدا را یکانه دانسته 


است . 


254 


و آن حضرت فرمود:ای فرزند آدم,خودت وصی خود در مال خویش باش, و 
همان گونه با ثروتت عمل کن که علاقه داری پس از مرگت عمل کنند . 


25 


و آن و فر مود: : تندخویی نوعی از دیوانگی است.چون تندخو پشیمان 
می شود, و اگر نشود دلیل بر پا بر جایی دیوانگی اوست . 


و 2 

و آن حضرت فرمود:سلامت بدن از کمی حسادت است . 

2 7 

به کمیل بن زیاد نخعی فرمود:ای کمیل.مردم خود را فرمان بده که روز را 
ص :619 


به دنبال به دست آوردن مکارم بروند, و شب را از پی قضاء حاجت خفته ها 
باشند .قسم به کسی که شنواییش آوازها را فرا گرفته, احدی دلی را شاد 
نکند مگر اینکه خداوند برای وی از آن شادی لطفی بيافریند, و چون بلایی 

به او رسد آن لطف همانند آب به سوی آن روان گردد تا آن بلا را از او دور 
کتد همان کونه که شعر غرنت :را اد انگاه دون نمایند : 


259 


1۳ حضرت فرمود: هر گاه تهیدست شدید با خداوند به وسیله صدفقه دادن 
معامله کنید . 


2 


ان حضرت فرمود: وفا با پیمان شکنان پیمان تتنکنی نزد خداست, و بی 
وفایی با پیمان شکنان وفای نزد خداوند است . 


(تکرار شماره 116) 
ص:020 


در آن مقداری از گزیده سخنان مشکل آن حضرت است که نیاز 
اشاره 


به تفسیر دارد 
ص :821 


ص :022 


1 


حکومتش استقرار یابد.یس همچنان که ابر پاییزی به هم بپیوندند اهل 
انغان کرخ آه اما کتند 


یعسوب سرور بزرگ است که آن روز زمامدار امور مردم است.و قزع: 
پاره های ابر بی باران است . 

2 

ذر گفتار آن حضرت است. این گوینده ای شحشح است. 


منظورش این است که در گفتار ماهر و در بیان مطالب رسا و روان 
است؛ و هر تندرو در سخن و رفتار «شحشح»است و شحشح در عير این 


مقام به معنای بخیل است . 

3 

در گفتار آن حضرت است:برای نزاع قحم است . 
ص :3 02 


مراد حضرت از قجم موارد هلاکت است, زیر | خصومت در اکثر احوال 
ات ار ات وس موز هی ات یه از ترا 
آن اين است که خشکسالی به آنان می رسد و اموالشان را نابود می 
کند.,پس این است تقحم آن در قیان ایشان .در آن معنای دیگری هم گفته 
شده و آن اینکه:خشکسالی آنان را به روی آوردن به شهرهای آباد ناچار 
می کند هنگامی که بیابان خشک گردد . 


4 
پدری سزاوارترند . 


«نص الحقائق »هم روایت شده ۰« نص» نهایت اشیاء ود ان روخ مرحله آنهاست 

مانند نصْ در سیر و حرکت,که نهایت سپری است که مرکب بر آن قدرت 

دارد.و می گویی «نصصت الجل عن الأمر»زمانی که سوال خود را از او 
به. آخر پرستانی تا اتخه:.ز نزد اوست به دست آوری . 


پس نص الحقاق منظور رسیدن دختر به بلوغ است.,چه اینکه منتهای زمان 


ص :024 


و وقت گذر از خردی_ و رسیدن به بزرگی است.و اين از فصیح ِ کنایه 
ها وشکفت. اهر تزین آنها در آین زمینه است .می فرماید:زمانی که زنان به 
مرحله رشد و بلوغ برسند خویشان پدری که محرم او هستند مانند برادران 
و عموها به شوهر دادن او از مادرش سزاوارترند . 


و حقاق درگیری مادر با خویشان یدری در باره دختر است: و آن سنیز و 
خصومت و گفتار هر یک به دیگری است که:«من به شوهر دادن دختر از تو 
سزاوارترم». گفته می شود : 

«حاقَقَتَهٌ حقاقا»مانند«جادلته جدالا»:با او به ستیز برخاستم .و گفته 
شده: نص الحقاق, بلوغ عقلی است و ان رسیدن دختر به سنْ ازدواج 
است,چرا که ان حضرت اراده فرموده نهایت زمانی را که در ان حقوق و 
احکام واجب می شود .و کسی که «نص الحقائق»روایت ت کرده مرادش از 
حقایق جمع حقیقت است . 


این معنا را انه عبیده: فاسم «بن سلام آوزده‌اها نظر .من این استت. که 


منظور از 
ص:025 


نص الحقاق در اینجا رسیدن زن به مرحله ای از سن است که شوهر 
دادنش جایز, و تصرفش در حقوق بلا مانع است,از باب تشبیه به شتران 
حقاق,و آن جمع حقّه و حقّ است,و آن شتری است که سه سالگی را تمام 
کرده و وارد چهار سالگی شده, و در این وقت به حدی می رسد که در خور 
سواری و راه بری است.حقائق نیز جمع حقه است .روی این حساب هر دو 
گفتار به یک معنا باز می گردند,و این معنا به روش عرب از معنایی که در 


3 


در گفتار آن حضرت | ست:ایمان چون نقطه ای سپید در دل پیدا می شود 
هر چه ایمان زیاد شود ان نقطه سیپید زیادتر می گردد . 


«لمظه چون نقطه پا مانند آن است از سیپیدی, از همین معنا گفته 
شده:«فرس المظ» هرگاه لب زیرین اسب را خالی سپید باشد . 


6 


در گفتار آن حضرت است:انسان را اگر طلبی باشد که نمی داند آن را می 


گیرد پا نه, 


ص :026 


واجب است . 

«ظنون»طلبی است که طلب کار نمی داند آن را از بدهکار می ستاند یا 
نه, گوبا به آن گمان می برد,گاه به گرفتنش امیدوار و گاه زا امید است. و 
این از فصیح ترین گفته هاست.و همچنین هر کاری که خواهان انی و نمی 
دانی نسبت به آن در چه وضعی هستی ظنون است .قول اعشی بر همین 
اساس است: 

چاهی را که معلوم نیست در آن آب هست يا نه و از محل باران گیر دور 
است نمی توان چون فرات به حسابش اورد. که وقتی به طغیان برخیزد 
کشتی و شناگر ماهر را به کناری پرت می کند 


«جذ»چاه قدیمی است.و«ظنون»چاهی است که نمی دانند در ان اب 
۳[ 


7 


رز کفتارن ان حضرت است چون سیاهی را به جنگ فرستاد و مشایعت 
نمود:تا جایی که می توانید از زنان باز ایستید . 


معنایش این است که از باد زنان و دل مشغفولی به نات کناره بکپزیخرو از 
نزدیکی 


ص: 027 


با انان افقاع تمایید: که بازفی جمیت. را سست فی کندهه ازاده وگزم را نه 
خلل می کشاند.و قدرت شخص را از ناحیه دشمن می شکند, و از کوشش 
ور یه دور عی. کنا.: 


و هر که از جچیزی امتناع نماید از آن اعذاب نموده. و عاذب و عذوب: 
خودداری کننده از خوردن و آشامیدن است . 
8 


در کفتار آن حضرت است: مومنی که خود را دچار عار شموده چون قمار باز 


«پا سرون»کسانی هستند که با تیرهای خود بر سر شتر نحر شده قمار می 
کنند.«فالج»غالب زبردست است,گفته می شود:«قدٌ قلح عَلیهمٌ و 


قلَجَهُم»یعنی بر آنان پیروزی یافت و مغلوبشان نمود. ۱ 
رجز خواننده گوید:وقتی که دیدم غلبه کننده را که غالب شد . 


3 


در گفتار آن حضرت است :وقتی تنور معرکه سرخ می شد خود را به رسول 
خدارضلی. الله غلیسو ال حقط ی کردضینشن. هیخ کداص از ما نم من 
نزدیک تر 


ص :0286 


از پیامبر نبود . 


معنای آن این است که وقتی ترس از دشمن زیاد می شد,و جنگ به نهایت 
سختی می رسید. مسلمانان به جانبی که شخص رسول دا ضلی. الله 
علیه و آله در جنگ بود پناهنده می شدند, و خداوند به برکت آن حضرت 
پیروزی زان انان ار ل. مه کرمم بم شاطر اود اد آنحه یم ذاشتند انضته 


ان سرت وخ هتسسگ آریت. 


در این زمینه سخنانی گفته شده که بهترینش این است:امام گرمی تور 
جنگ را به گرمی آتش تشبیه کرده که حرارت و سرخی را به عمل و 
رنگش فراهم می آورد .و آنچه که این قول را تقویت می کند فرمایش 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله است که چون نبرد شدید مردم را در روز 
حنین که جنگ هوازن بود مشاهده کرد فرمود:«الان حمی الوطیسخ»(اکنون 
تنور جنگ گرم شد ). 


من تعایگاه اوه ارت سم ول شفاسای اللهعلیه م |[ 
ص :029 


گرم شدن جنگ انان را به افروختگی و شعله ور شدن انش تشبیه فرموده 


است . 
اين فصل تمام شد.و در این باب به روش اول خود یعنی بیان حکمت ها باز 


ص:830 


ادامه کلمات قصار 
21 
و آن حضرت زمانی که شنید یاران معاویه به غارت شهر انبار برخاسته اند, 


تنها و پیاده از کوفه بیرون امد تا به نخیله رسید مردم در انجا به او پیوستند 
و گفتند؛ 

یا امیر الموّمنین ما شرٌ دشمن را از تو کفایت می کنیم ,فرمود: 

به خدا قسم شما شر خود را از من کفایت نمی کنید,چگونه شر غیر خود را 
از من کفایت می کنید؟ آ همان دعایای فبل. از من از ستم خاکمان: شکایت 
می کردند,و امروز من از ستم رعیت خود شاکی هستم. گویی من تابعم و 


رعیْتم پیشوا, یا من محکومم و آنان حاکم ! هنگامی که امام اين گفتار را در 


ص: 631 


از خطبه ها ذکر کردیم فرمود,دو نقر از بازانش تزد او آمدند ,یکی از آنان 
۹ ى۰ 


فرمان برم.حضرت فرمود: 

شما دو نفر کجا و آنچه من می خواهم ؟۱ 

2602 

گفته اند:حارت بن حوط خدمت حضرت آمد و گفت:تصور می کنی من 
گمان می کنم اصحاب جمل گمراه بودند؟ فرمود : 


ای ۰ صورت ظاهر 9 نه عمق باطن 4 این خاطر 


ی ۱0 


کارکه کفتدنن با .تن صالی و فد آلله ین عفر کار مین روم ان 
حضرت فرمود : 


ص:32 6 


سل 
سعد و عبد الله بن عمر نه حق را پاری دادند,و نه دست از یاری باطل 


263 
204 


و آن حضرت فرمود:به بازماندگان مردم احسان کنید,تا پاس بازماندگان 
شما را بدارند ۰ 


265 


و آن حضرت فرمود:سخن حکیمان اگر درست باشد دواء و اگر خطا باشد 
درد | ست . 
266 


مردی از حضرت خواست که اآیمان را به او نشتا ساند. ان حضرت 


فرمود:فردا بیا تا در برابر مردم بگویم, تا اگر گفته ام را از یاد بردی دیگری 


ص:833 


قافن رباید,و دیگری از دست می دهد . 

ایمان را چهار شعبه است نقل کردیم. 

207 

و آن حضرت فرمود: فرزند آدم لغم روزی را که نیامده بر روزی که در آن 
هستی بار مکن,اگر روز نیامده از عمرت باشد خداوند روزیت را می 
رساند . 

268 


31۳ حضرت فرمود:دوستت را به اندازه دوست دار شاید روزی دشمنت 
شود ,و دشمنت را به اندازه دشمن دار شاید روزی دوستت گردد . 

209 

و آن حضرت فرمود: مردم در دنیا از جهت عمل دو عاملند:عاملی که در دنیا 


ص :34 6 


باز ماندگانش می ترسد و بر تنگدستی خود ایمن است,از اين رو عمرش 
را برای سود دیگران از دست می دهد .و عاملی که در دنیا برای بعد از 
دنیا عمل می کند,و بی آنکه خود را به زحمت اندازد بهره او از دنیا به او 
می رسدبنا بر این هر دو نصیب را به دست آورده.و هر دو دنیا را مالک 
شده,و نزد خداوند آبرومند گشته,حاجتی را از خدا نخواهد که روا نگردد . 


270 


گفته اند:در زمان حکومت عمر بن خطاب از زینت کعبه و فراوانی آن 
سخن به میان آفت: گروهی پیشنهاد کردند اکن آن را بفروشی و ارتش 
مسلمانان را تجهیز کنی ثوابش بیشتر است, کعبه را به ژینت چکار؟عمر 
به- انم ماه تم رعترن آز .از الی‌فمن علیه لام فد 
,حضرت فرمود: 


قرآن تر پیامیر صلی؛ الله: غلیه: و ال تازل شند و آموال جهاز توع بود اموال 
فتتنلماتان که ان دا مبان. ازت بر آن بر. اسان فران 


ص:835 


تقسیم کرد.و غنیمت جنگی که آن را بر مستحقان قسمت فرمود.و خمس 
که خداوند آن را در جایی که باید ای ان 1 


مصرفهای معینش مقرر فرمور ۰در آن روز کعبه را زیور و زینت بود,و 
خداوند أض را به صورتی که بود گذاشت البته از روی فراموشی رها نکرد,و 
جایش بر خدا پنهان نبود؛ تو هم آن را همان جا که رسول خدا قرار داده 1 
بر جای خود بگذار. 


عمر گفت:اگر تو نبودی ما رسوا می شدیم.و زینت کعبه را : به حال خود 
گذاشت . 


۳ 


ژوایت: شدمدو هرد وا به. خرن آوردتند. که آز. بيت: المال دز دی کرده 
بودند. 


یکی از آن ذه تفر بنده ای بود از بیت المال:و آن دیخری غلام مرذم فر مود 


این عبد از بیت المال است ۲ او را حدی نیست.مال خداوند برخی از آن 
برخی دیگر را خورده.و اما غلام را حذ الهی مقرر است.یس دست او را 
برید . 


2 


و ان حضرت فرمود:اگر قدمهایم در این لغزشگاهها استوار بماند, 
ص:836 


27 7 


و آن حضرت فرمود:به علم یقینی بدانید که خداوند برای بنده اش هر چند 
چاره جویی اش عظیم و جستجوگریش سخت,و نقشه اش نیرومند باشد 
بیش از آنچه در کتاب حکیمش برای او مقرر شده به او نرساند ,و بنده 
ناتوان و کم تدبیر را : نیز از رسیدن به آنچه که در کتاب حکیمش برای او 
مقرر شده مانع ود 0 واقعیت آشناست و بر اساس آن 
حرکت می کند نت کت و ین خاش از همه مردم برتر است.و آن که این 
خفیفت زا از حظر دور داشته و در آن‌فعار فردید است کر قاری انس 
از همه مردم بیشتر است . 


نزدیک می گردد ,و بسا مبتلایی که ابتلایش موجب احسان به اوست .ای 
شنونده بر شکرگزاریت بیفزا,و شتابت را کم کن,و نزد منتهای روزیت 


ص: 637 


274 

آن خضرت فرمود :دانتن خود را له بقیسان:را تر دید فرار تذهیق: 
زمانی که دانستید عمل کنید,و هر گاه یقین کردید اقدام نمایید . 

و 27 

و آن حضرت فرمود:طمع وارد کننده ای به هلاکت است که باز نمی 


سیراب شدن گلو کیرش گردد . 


به هر اندازه ارزش چیزی که برای به دست آوردنش رغبت می کنند بزرگ 
باشد مصیبت از دست رفتنش بزرگ است ارتهها کید یرت ها کهر.می 
کند یه تضیتب به: خانتب. کستی: فی آید. که به ی تضیت نی رود : 


276 
و آن حضرت فرمود :خداوندا, به تو پناه می برم از اينکه ظاهرم در دیده 
مردم نیکو جلوه کند.و درونم در آنچه از تو پنهان می کنم زشت نماید,خود 


را از همه آنچه بر من آگاهی در برابر دید مردم حفظ کنم ,پس ظاهر 
ها رن 


ص:838 


و زشتی کردارم را به سوی تو اورم,تا خود را به مردم نزدیک,و از خشنودی 


تو دور سازم . 
27 
و آن حضرت فر مود نه, به خداوندی که از سوی او شب کردیم در بقایای 


شب تار. شبی که لبخندش روز روشنی را مژده می دهد,چنین و چنان 
نبوده . 


279 


و أن حضرت فرمود:اندک کاری که بر آن مداومت کنی امید بخش تر است 
از کار زیادی که از ان خسته شوی . 


9 


و آن حضرت فرمود:زمانی که مستحبات به واجبات زیان بزند مستحبات را 
رها کنید . 


280 


و آن حضرت فرمود:آن که دوری سفر قیامت را به یاد آرد برای آن آماده 
شود . 


21 
ان حضرت فر مود:انديشه مانند دیدن با جچشم ها نیست, که گاهی چشم 
282 


ص:839 


293 
و آن حضرت فرمود:نادان شما آنچه را نباید زیاد می کند,و آگاه شما آنچه 


284 


و آن حضرت فرمود:دانش راه عذر را بر بهانه جویان بسته ست . 

295 

و آن حضرت فرمود:آن که مرگش را به شتاب اراده کرده اند مهلت می 
خواهد,و آن را که مهلت داده اند با به تاخیر اداخن فلت علل. می ور زد 
286 

و آن حضرت فرمود:مردم کسی را نگفتند«خوشا به حال او»مگر اینکه 
روزگار برای او روز بدی را پنهان کرد . 

297 

أض حضرت را از قدر پرسیدند, فرمود:راهی است تاریک در آن_نروید, 


دریایی است عمیق واردش نشوید.سزژی است خدایی برای کشف ان خود 
را به زحمت نیندازید . 


298 

منع نماید . 

299 

ق ار خضزت فرفهد تفر در کته ج آذری دای بوند. حوخکی: دار 
نظرش او را در نظرم بزرگ می نمود .از 


ص:040 


شکمش آزاد بود,آنچه نمی یافت 3 نمی کرد,و هر گاه می یافت زیاده 
روی نداشت . 


اکثر روزگارش را خاموش بود و اگر می گفت بر گویندگان غالب می شد,و 
تشنگی پرسندگان را به زلال معرفت فرو می نشاند .افتاده بود و او را 
ناتوان می شمردند,ولی به وقت جد و جهاد شیر خشمگین 1 
بود .تا نزد قاضی نمی امد اقامه حجّت نمی کرد .احدی را : ی یر 


ار عذر می یافت ملامت نمی نمود تا عذرش را بشنود .دردی را جز جز 
به وقت بهبوديیش شکایت نمی کرد . 


چیزی را که می گفت انجام می داد,و آنچه را عمل نمی کرد نمی گفت 
.اگر در سخن بر او غالب می شدند در سکوت مغلوب نمی شد ,و بر 
شنیدن حریص تر از گفتن بود .هرگاه دو برنامه پیش می آمد دقت می کرد 
که کدام به هوای نفس نزدیک تر است پس آن را مخالفت می نمود .بر 
شما باد به این اوصاف و ملازمت و رغبت به انها.,پس اگر همه آنها را 


قدرت ندارید بدانید که 


ص: 641 


به دنت آهزدن آند هت از خر کار انشت.. 

290 

و آن حضرت فرمود:اگر خداوند در برابر گناه,تهدید به عذاب نکرده بود, هر 
اینه واجب بود به خاطر شکر نعمتش نافرمانی نشود . 

2 91 

و آن حضرت.اشعث را به خاطر مرگ فرزندش این گونه تسلیت داد : 


ای اشعث,اگر بر فرزندت غمگینی سزاواری که این لازمه خویشاوندی 


ای اشعث,اگر صبر کنی تقدیر آلهی بر تو چاری شده و اجر خواهی برد و 
اشعت, فرزندت تو را خوشحال کرد در حالی که برای ار 
بود.و غمگینت ساخت در حالی که برای تو ثواب و رحمت است . 


292 
کنار قبر رصول خدا ضلن الله خلیه و الب دفت دفن آن رت کفت: 
ص :042 


شکیبایی زیباست مگر بر مرگ تو,و بی تابی زشت است مگر در مصیبت 


ات ت است 


3 


و آن خظرت افرمودبا أحتق هششین خباش چه آتکه کازش: را برای نو 


294 

از مسافت میان مشرق و مغرب از حضرتش پرسیدند, آن حضرت فرمود: 
مسیر یک روز خورشید است . 

295 

و آن:حضرت: فر مود !دوستاتت سه تفریع دشمنانت نیرز سه تفراتذ؛ 

اما دوستانت:دوستت.و دوست دوستت.و دشمن دشمنت هستند. 

اما دشمنانت:دشمنت,و دشمن دوستت,و دوست دشمنت می باشند . 
296 


خودش ضرر داشت, فرمود: 


تو مانند کسی هستی که بر خود نیزه فرو می برد تا کسی را که پشت سر 
خود سوار کرده از پای در اورد . 


ص:643 


2 


و آن حضرت فرمود:چه فراوان است عبرتها,و چه اندک اند عبرت گیران ۱ 
299 

و آن حضرت قرففد آن. که ذشتفنی را از اندازه بگذراند گناه کرده,و کسی 
که کوتاهی ورزد بر او ستم خواهد شد ,و ان که ستیزه جویی نماید قدرت 
ندارد خدا را بیر هیزد . 


۳ 

و آن حضرت فرمود:گناهی که پس از آن مهلت یافتم تا دو رکعت نماز به 
جای آورم اندوهگینم نکرد,و از خداوند عافیت می خواهم . 

300 

اد ان حضرت سوال شد: خداوند چگونه حساب مردم را با این همه جمعیت 
می رسد ؟ فرمود: 


همان گونه که با این جمعیت رزقشان می دهد. 


پرسیدند:در حالی که خدا زا تهی نی ججونه نم خسات: نها فف رنبد؟ 


301 


و آن حضرت فرمود :فرستاده تو نزد دیگران بیان کننده عقل توست ,و نامه 
ات رساترین چیزی است که از جانب تو سخن می گوید . 


ص :044 


202 


دعا نیست از تندرستی که از بلا ايمن نمی باشد . 


303 
و آن حضرت فرمود:مردم فرزندان دنيایند, مرد بر دوستی مادرش سرزنش 
نمی شود . 


204 


و آن حضرت فرمود: تهیدست فرستاده خداست., کسی که او را محروم کند 
خدا را محروم کرده,و هر که به او ببخشد به خدا بخشیده . 


3205 

و آن حضرت فرمود:مرد با غیرت هرگز زنا نمی کند . 

306 

و آن حضرت فرمود: اجل حتمی برای نگهداری انسان بس است . 
207 

و آن حضرت فرمود:داغدار می خوابد,ولی مال ربوده نمی خوابد . 


ورزد . 


ص: 045 


308 

و آن حضرت فرمود:دوستی پدران خویشاوندی بین فرزندان است ۰ و 
خویشاوندی به دوستی محتاج تر از دوستی به خویشاوندی است . 

1 

3209 

و آن حضرت فرمود:از گمانهای اهل ایمان پر وا کنید, که خداوند حق‌ را بر 
زبان انان نهاده است . 

3210 

و آن حضرت فرمود:ایمان عبد صادق نیست مگر اینکه اعتمادش به آنچه 
نزد خداست از انچه در دست خود دارد بیشتر باشد . 


311 
وقتی حضرت به جانب بصره آمد,ءانس بن مالک را به سوی طلحه و زبیر 
فسای تخس را که دز بان آنان زر رصن اه یه و له ده 


بود به پادشان آورد .انس از ماموریت سرباز زد و خدمت امام آمد و 
گفت:آان سخن را از یاد برده ام .فرمود: 


اگر دروغ می گویی خداوند تو را به سپیدی درخشانی دچار کند که عمامه 
آن را نپوشاند. 


ص :046 


یعبی بیماری برص.انس جهره اش به آن بیماری مبتلا شد,و بعد از آن 
کی اهر عر با عات: ندید 


212 


و آن حضرت فرمود:دلها را نشاطی و ملالی است,اگر نشاط روی آورد آنها 
را به مستحبات وادارید,و اگر ملالت دست داد به برگزاری واجبات اکتفا 


لد 


اک[ 
214 
و آن حضرت فرمود؛:سنگ را به همان جا که از آن بر آمده بر گردانید.چرا 


315 


آن رت به ردان ند الق چن: آنین زاف فرهمدصانت با آنقه 
بگذار, زبانه قلمت را دراز کن.میان سطر ها را گشاد گیر.و حروف را 
نزدیک هم 


ص: 647 


قرار ده, که این روش به زیبایی خط شایسته تر است . 


316 

و ان حضرت فرمود:من پیشوای مومنینم,و ثروت پیشوای بدکاران ّ 

یقت اهل یمان مرا پروی می توب کاران ضال گرونند تا نکب وان 
11 

بعضی از بهود ند : هنوز پیامبرتان را دفن نکرده بودید که در باره اش 
دچار اختلاف شدید! فرمود:ما نسبت به آنچه از او رسیده بود اختلاف 
کردیم نه در باره 9 او ولی شما هنوز پایتان از آب دریا ح نشده 


خدایانی است:موسی و مردمی نفهم هستید » . 


32198 


به آن حضرت گفته شد: چگونه بر هماوردانت غالب شدی؟آن حضرت 
قمو احف :زا تقوم هر آرکه سرا : بر علیه خود کمی کرد . 


ص :048 


اشاره به جا گرفتن هیبت و عظمتش در دلها دارد . 
21 
به فرزندش محمّد بن حنفیه فرمود:یسرم از تهیدستی بر تو می ترسم,از 


آن به خداوند پناه ببر, چر| که تهیدستی دین را ناقص,و عقل را سر گردان 
می کند,و پدید اورنده دشمنی است . 


320 
به سختی انداختن طرف مقابل ,چرا که نادان باد گیرنده شبیه به عالم 


است,و عالم بی انصاف شبیه به نادانی است که برای زحمت دیگری 


1 2 3 
آن حضرت به عبد الله بن عباس در باره نظری از او که موافق رأی امام 


تصایی که فا رارصا ات کم 


32 2 


روایت شده:آن حضرت ژفائی که از ضمین به. کوقه. اد بة بایان عبور 


کرد, 
ص :649 


صدای گریه زنان را بر کشته های صقین _شنید.حرب بن شرحبیل شبامی که 
از سران قبیله اش بود به جانب حضرت امدامام به او فرمود : 

نان بد اجه ار آنان ی شتمم بر ما مساطند؟ ترا آنان.۱2 از تاه 
زدن منع نمی کنید؟! حرب می خواست پیاده در رکاب حضرت حرکت 
کند.به او فرمود :باز گرد, که پیاده آمدن چون تویی با من موجب فتنه برای 
حکمران, و خواری برای موّمن است . 


23 


بدا ی نها ان که قونشا ن داد به شما ضرر زد.گفتند:چه کسی آنان را 
فریفت ای امیر المومنین ؟ فرمود : شیطان گمراه کننده, و نفس اماره به 


سوء آنان را به آرزوها فریفت ,میدان معصیت را برای آنان گسترد, پیروزی 
را به آنان وعده داصوبه اتششان در انداخت . 


294 
و آن حضرت فرمود:از نافرمانی خدا| در خلوتها پر وا کنید, 
ص:850 


که بیننده همان حکم کننده است . 


3225 


وقتی خبر شهادت محمد بن ابو بکر به او و تیگ ان حضرت فرمود:اندوه ما 


را از دست دادند, و ما دوستی را . 
3920 
و آن حضرت فرمود:عمری که خداوند فرزند آدم را در آن معذور داش 


327 


و آن حضرت فرمود:ان که گناه بر او پیروز شد به پیروزی نرسید,و کسی 
که با بدی غلبه کند در حقیقت مغلوب است . 
3228 

و آن حضرت فرمود:خداوند روزی تهیدستان را در روت اغنیا واجب 


نموده, نهیدسنی گرسنه نماند جز با منع تروتمند, و خداوند والا مقام 
و نکن فقیران را از ثروتمندان باز خواست خواهد کرد . 


ص: 051 


329 

و ان حضرت فرمود:بی نیازی از عذر,از عذر موجه ارجمندتر است . 

230 

و آن حضرت فرمود: کمترین حقی که برای خدا بر عهده شماست این است 
که به نعمت هایش بر گناه پاری نخواهید . 

2 

و آن حضرت فرمود:خداوند سبحان طاعت را در وقتی سست اراده ها از 
ان کوتاهی کنند غنیمت زیرکان قرار داد . 

332 

و آن حضرت فرمود:حاکمان پاسبانان خداوند در زمین اند . 

39 

و ان حضرت در وصف موّمن فرمود:شادی موّمن در چهره اش: و اندوهش 


در دل اوست. از نظر تحمْل وسیع ترین موجود.و از نظر اخلاق متواضع 


برتری را خوش ندارد,و خودنمایی را دشمن دارد .اندوهش طولانی, و 
همنش دور دست, و سکونش بسیار,و وقتش مشغول,و سپاس و شکیبایی 
اش فوق العاده,و غرق در فکرت خویش, و نسبت به اظهار حاجت بخیل 
است, اخلاقش سهل و ارام,و بر خوردش هموار و نرم , 


ص:052 


و وجودش در امر دین از سنگ سخت تر,و نزد حق از برده ذلیل تر است . 
234 

و ان حضرت فرمود:اگر انسان مدت عمر و سرانجام خود را ببیند ارزو و 
غرورش را دشمن دارد . 

335 

و ان حضرت فرمود:هر انسانی که در ثروتش دو شریک است:وارث و 
حوادث . 

3236 

و آن حضرت فرمود: آن که از او چیزی در خواست شده تا وعده نداده آزاد 

و 

397 

۵ آن. خضرت: فرمودتهات. دهندم. بی طاعت .خفخون ثبرانداز بی کمان 
است . 

3238 

و آن خضرت. فرموددانش دو نوع: است»قطری و شنیدم شده: اگر .دانشن 
فطری در انسان نباشد دانش شنیدنی سودی ندهد . 

239 

و ان حضرت فرمود:ر ای درست همراه قدر تهاست, با روی اوردن قدرت ها 
روی می نماید, و با رفتن قدرتها می رود . 


ص:853 


340 


و آن حضرت فرمود:یاکدامنی زینت تهیدستی.و سیاس زیور توانگری است 


311 

و آن حضرت فرمود:روز عدالت بر ستمگر شدیدتر از روز ستم بر 
ستمد یده است . 

3242 

و آن حضرت فرمود:توانگری بزرگتر نومیدی از چیزی است که در اختیار 
مردم است . 

343 

و آن حضرت فرمود:همه گفته ها نزد خدا محفو ظ, و تمام باطن ها آزموده 
شده است, و هر کسی در گرو اعمال خود است 7 
جز کسی که خدا او را حفظ کرده,پرسندگانشان مردم ارات پاسخ 
دهند گانشان در جواب گفتن دچار تکلف اند ,برترین آنان را 2 رأی 


خشنودی و غضب از رأی نیکو باز می گرداند. ۵ آشتتهار نزن انما را خحاهی: با 
کلمه ای دگرگون می سازد . 


344 
و آن حضرت فرمود:ای مردم خدا را پروا کنید.چه بسیار آرزومندی که 


ص :654 


به از وین نرسد,و بنا کننده ای که در بنایش ساکن نشود و تروت 2 
که به زر وی آن: | تراک کند: ثروتی که شاید از حرام جمع کرده,و | ز حقی 
که منع نموده فراهم ساخته,از حرام به آن رسیده و به خاطر آن زیر بار 
گناهان رفته ,با وزر و وبالش به آخرت باز گشته و متأسف و اندوهگین بر 
خدا واز دشنده, دیا و اعرت را تیان کرده‌ناین است بان اشکار : 

35 

و آن حضرت فرمود؛:قدرت نداشتن بر گناه توعی پا کدامنی است.:. 


316 


و آن خضرت. فرمود:آبرویت جامد اشت,اظهار حاخت آن: زا هی : زیزدهتوجه 
کن آن را نزد چه کسی می ریزی . 


37 


لازم است درماندگی یا حسادت است . 


348 


و آن حضرت فرمود:سخت ترین گناهان گناهی است که گنه کار آن را 


249 
۵ آن رت فر نود آن: که در غیت خود نظر. کته اد تظر در تغیب دیکر آن 


ص: 855 


بازماند .و هر کس به رزق خدا خشنود شد به آنچه از دست رفته غمگین 
نگردد . 


و ان که تیغ ستم کشید به همان تیغ کشته شود .و هر که خود را در کارها 
به کت اند اعت عون < هلاک ساخت ,و آن که در امواج در افتاد غرق 
شد .و هر که در موارد زشتی قدم نهاد مهم گشت .و هر که گفتارش 
فراوان شد خطایش فزونی گرفت,و هر که خطایش بسیار گشت حیایش 
اندک شد,و هر که حیایش اندک شد پارساییش کم شد.و هر که پارساییش 
کم شد دلش مرد.و هر که دلنش هرد وارد آتش شد .و آن. که غیوب. مرذم 
را بنگرد و آن را ناپسند داند سپس برای خود روا داند احمق واقعی است 
.قناعت ثروتی است که تمام نمی شود .کسی که زیاد یاد مرگ کند از دنیا 
به کم و اندک راضی گردد .و کسی که بداند گفتارش از جمله اعمال 
آوست سکن مک در آنجه آهزا تفع است: کم ی نو .. 


30 
و آن حضرت فرمود:مرد ستمکار را سه نشانه است: 
ص:856 


به ما فوقش با سرپیچی,و به زیر دستش با قهر و غلبه ستم می کند.و 
ستمگران را پشتیبانی می نماید . 


291 


و آن حضرت فرمود:زمان اوج سختی مرحله گشایش, و هنگام ۹ حلقه 
های بالا نوبت اسایش است . 

392 

و آن حضرت به بعضی از پارانش فرمود:اکثر شغل خود را برای اهل و 
فرزندت قرار مده,اگر انها از دوستان خدایند که خداوند دوستانش را ضایع 
نمی کند,و اگر از دشمنان خدایند اندوه و شغل تو در راه دشمنان خدا 


ص۳99 


مانند ان در خودت باشد . 


354 


مردی مرد دیگری را دز مخضر. آن حضرت به ولادت فرزندش بدین گونه 


این يکه سوار بر تو مبارک باد.امام فرمود: این گونه مگو,بلکه بگو: 
ص: 057 


شکر گزار بخشنده باش.بخشیده شده بر تو مبارک باد.به رشد و کمال 
رسد, و از نیکوکاریش بهره مند گردی . 


355 

یکی از کار گزارانش ساختمانی مجلل ساخت.,فرمود:پولها سر در 
اوردند.این بنا ثروتمندی تو را نشان می دهد . 

3256 


ی کی ی ی ی 


297 


به قومی که یکی از آنان مرده بود این گونه تسلیت گفت:این مرگ نه به 
شما شروع شد,و نه به شما پایان می گیرد.رفیق شما سفر می کرد,انگار 
کنید به بعضی از سفرهایش رفته,اگر , به شما برگشت که خوب, و گر نه 
شما به سوی او می روید . 


359 


و آن حضرت فرمود:ای مردم,باید خداوند شما را به هنگام نعمت در ترس 


ببیند 


ص:858 


به همان صورت که در بلا هراسان می نگرد ,چرا که به هر کس نعمت 
وسیع بخشیده شود و آن را مقدمه کیفر تدریجی به حساب نیاورد از برنامه 
ترسناکی خود را ایمن دانسته . و کسی که زندگی بر او تنگ گرفته شده و 
اه ان زا امتحان نداند پاداشی زا که به آن امید من رفت ضایع نمودم.. 


و3 


و آن حضرت فرمود:ای اسیران هوا و هوس,آرزوها را کوتاه کنید,زیرا 
مردم دلبسته به دنیا را جز صدای دندانهای حوادث از این دنیا نمی ترساند 


,ای مردم,خودتان عهده دار ادب کردن خود شوید,و نفس را از جرآت بر 
عادات هلاک کننده باز گردانید . 


300 


و آن حضرت فرمود:به سخنی که از کسی صادر می شود تا جایی که برای 
ان محمل خیر می یابی گمان بد مبر . 


3261 
و آن حضرت فرمود:هرگاه تو را به خداوند حاجتی 


ص:859 


باشد دعای خود را با صلوات بر پیامبر صلّی الله علیه و آله آغاز کن.سپس 
حاجت بخواه, که خداوند کریم تر از آن است که از او دو حاجت بخواهند, 
یکی را جواب دهد و دیگری را منع نماید . 


2602 


و آن حضرت فرمود:کسی که آبروی خود را خواهد باید گفتگوهای لجاجت 


363 


و آن حضرت فرمود:شتاب ورزیدن پیش از امکان. و کندی نمودن بعد از 
فرصت از حماقت است . 


264 


و آن حضرت فرمود:از آنچه پیش نیامده پرسش مکن, که تو را در آنچه 
هست شفغلی وجود دارد . 


وا 


و آن حضرت فرمود : انديشه اه ای است روشن ,عبرت بیم دهنده ای 
است خیرخواه 9۰ برای ادب نفست همین بس که از آنچه برای دیگران 
دوست نداری بپرهیزی . 


366 
و آن حضرت فرمود:علم را با عمل بستگی است.هر که دانست 
ص:860 


تفیل روم عملب انا می وا کر اتایت کفوونی مانوی گنه از 


297 


و آن حضرت فرمود:ای مردم,کالای دنیا گیاهی است خشک و و با خیز,از 
چراگاه آن بیرهیزید, چه اینکه دل کندن از آن لذت بخش تر از اعتماد به آن 
اشت,,وبة آندازم برداشت کزدن از دنا با کیژه تز از اندوتن آن است:تر 
آن که به افزون کردن ثروت اقدام کند حکم به تهیدستی شده,و آن که در 
آن کونتن نی نیاق زدم به اسایشینش کمک کشتد . 


آن را که زیور دنیا به شگفتی اندازد کور دلی از پی در آید ,و آن که 
عشقش را به دل گیرد خاطرش را از اندوهها پر کند که برای ان اندوهها 
در سویدای قلبش خلجان است, آندوهی مشفولاش دارد,و غمی محزونذش 
بت است تا نفس گلو گیرش شود و او را به بیابان اندازند,در حالی 

که رگهای حیاتش قطع شده, نابود وا بو انداختنش به گورستان 
بزای دوستان اسان است:,مومن با دیدم عبرت به دنبا فی نخردءو از آن از 


بات اضطرار نه اندانه شکم‌بر .می دار 
ص: 661 


و وصف دنیا را به گوش خشم و دشمنی می شنود .اگر بگویند ثروتمند شد 
بعد از اندکی می گویند به تهیدستی نشست,و اگر به بودنش شاد شوند به 


مرگش اندوهگین گردند. 
این است وضع دنیا, و هنوز اهل دنیا را روزی که در آن نومید شوند نیامده ۱ 
3268 


و آن حضرت فرمود:خداوند سبحان پاداش را : بر طاعت؛ و کیفر را بر 


قرار دادم تا بندگان را از خشمش باز دارد, و آنان را یه بهشتش ِِ 
نماید . 


369 
و آن حضرت فرمود:زمانی بر مردم برسد که در میان آنان از قرآن جز 
خطوطش و از اسلام جز اسمش باقی نماند .مساجدشان در آن زمان از 
نظر و آباخعف از نظر هدایت هیران است‌:ساکنان. و آباد کنته کاتش 


بدنرین اهل زمیتتند ,از آنان فتنه برخیزد و گناه قزر انان لانه گیرد,آن که از 
فتنه ها کناره گرفته او را , یه آن ناد ضی. گر دانتدیو هر که از ان عقت 


ص :662 


مانده او را به. سوی. آن سوق می دهند.خداوند پاک می فرماید («به خود 
سوگند خورده ام که فتته. ای در میان: انان, بر انگیزم که خردمتد.در آن 
سر‌گردان شود و ِ کار را هم انجام داده رو ما از خدا| می خواهیم که از 
لغزش غفلت ما در گذرد . 


370 
سخنرانی می فرمود : 
ای مردم,خدا را پروا کنید, کسی بیهوده و عبث آفریده نشده که بازی کند. و 


رها تسدم با کان بهوده انجام دهد ,دنیایش که خود را در دیده او آراسته 


عوض آخرتی نشود که آن را به دیدن نزد او زشت نموده ,و مغروری که به 
اعلا درجه همت خود به دنیا دست يافته مانند کسی نیست که از اخرت به 


کمترین سهمی پیروزی پیدا نموده . 
371 


نگاه ۹ هت 


ص:863 


رهاننده تر از توبه ,و گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت,و ثروتی برای از بین 
بردن تهیدستی بهتر از رضا به داده حق نیست .ان که به مقدار کفافش 
اکتفا کند به آسودگی پیوسته,و در خوشی جای گرفته .رغبت به دنیا کلید 
رنج و مرکب ناراحتی است .حرص و کبر و حسد موجبات در افتادن در گناه 
اند ,و بدی جمع کننده تمام عیوب است . 


272 


آن حصر نت بت مایز بخ.عیة الله اتصاری فرمووای یرت بای خین وی 
به چهار چیز است:دانشمندی که دانشش را به کار گیرد. و نادانی که از 
اموختن خودداری نکند,و سخاوتمندی که به خیرش بخل نورزد, و تهیدستی 
که آاخرتش را به دنیايش نفروشد .زمانی که دانشمند دانشش را ضایع 
نماید نادان از فراگیری علم خودداری کند,و وقتی ثروتمند به نیکی اش 
خدا بر او زیاد شود 


ص :664 


نیاز مردم به او بسیار گردد.پس گنه که به ادای واجبات هالی برخیزد 
نعمتش را در گردونه دوام و بقا قرار داده.,و ان که به واجب مالی اقدام 
نکند ثروتش را در معرض زوال و نابودی نهاده . 


373 


ابن جریر طبری 1 تاریخش از عبد الرحمان پسر ابی نی فقیه, همان 
کسی که برای جنگ با حجاج همراه ابن اشعث بیرون رفت, در گفتاری که 
برای ترغیب مردم به جنگ ایراد کرد ,«چنین گفت:من از علی -که خداوند 
ای هه به او 
عنایت کند- در روزی که با اهل شام روبرو شدیم شنیدم می فرمود : 


ای مردم موّمن,هر کس ببیند ستمی را که به کار گرفته می شود.,یا منکری 
را که مردم را به آن دعوت فی کنتمیتنن آن.وا نم دل انکا ر کند سالم مانده 
کی سر اه سیر ارت سف صد مان ۲ ر کند پاداش الهی یافته و 


ففاه ان ادلیستر اسکر و 


ص: 865 


و کسی که با شمشیر به انکار برخیزد تا رایت توحید بلند,و برجم 
ستمکاران پست گردد.,او کسی است که به راه رستگاری رسیده, و قیام بر 


راه خدا| نموده و نور یقین در دلش روشن گشته است . 

274 

امام علیه السلام را کاضه: دیگر در زمینه همین معناست:از این مردم 
کسی است که به دست و زبان و قلبش به انکار بر می خیزد.چنین انسانی 
خلت هاخ خوب را به کمال تسانده:ه کستی: است که به زان عم ئل انکار 


می کند و دست به برنامه ای نمی برد.چنین انسانی به دو خصلت از 
خصلت های خوب چنگ زده, و خصلتی را ضایع نموده . 


و کسی است که با دل با( 
دض را که رنه اش سای فی‌رممنی خصاه را خرفنه 


و کسی که انکار با زبان و قلب و دست را ترک کرده.او مرده ای است 
میان زندگان .تمام کارهای نیک و جهاد در راه خدا 


ص:866 


در جنب اآمر به معروف و نهی از منکر چیزی نیست جز به مانند انداختن 
اب دهان در دریای پهناور .امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک 
می کند,و نه از روزی می کاهد.و بهتر از همه اینها سخن عدل است دول 


برابر حاکم ظالم . 
5 


از ابو جحیفه روایت ت است گوید :از امیر المّمنین علیه السلام شنیدم می 
فرمود : 


اول چیزی که از جهاد از شما گرفته می شود جهاد با دست.سپس به 
زبان,آن گاه به قلب است با که از معروف را نشناخت. و منکر را 


انکار نکرد واژگون می شود و سکن هایش نابود,و بدیهایش آشکار می 


کرو : 

279 

و آن حضرت فرمود:حق سنگین است و گوارا,و باطل سبک است و هلاکت 
بار . 

377 


ص: 067 


که خدای بزرگ فرموده:«از کیفر خدا ایمن نیستند مگر زیانکاران ». 
و بر بدترینشان از رحجمت خدا نا امید مباش, که خداوند فرموده: 


«از رحمت خدا نا امید نمی شوند مگر کافران » . 


378 


و آن.خضرت فرمو هیک جایم تام غیت اف وشت است, و انن خسات 


27 


روزی دو نوع است:ان که تو آن را می طلبی,و ان که تو را می جوید. که 
اگر دنبالش نروی به دنبالت می اید ,بنا بر این اندوه سال خود را بر اندوه 
روز خویش بار مکن,که روزی هر روز تو را کفایت می کند,اگر سال از 
عمر تو باشد خداوند متعال در هر روز جدید انچه نصیب تو نموده به تو می 
رساند, و اگر سال از عمرت نباشد پس چه اندوهی می خوری بر چیزی که 
از آن تو نیست ؟ اهیچ جوینده ای در آنچه رزق توست بر تو پیشی نگیرد,و 
زورمندی نسبت 


ص :868 


به آن بر تو غالب : نشود,و آنچه برای تو مقذر شده از رسیدن به تو تاخیر 


شروح تر است,به این خاطر بر قاعده ای که در ابتدای کتاب مقرر شده 


تکرار کردیم . 
390 
و آن حضرت فرمود: بسا روی اورنده به روزی که آن روز را شب نکند . و 


بسا کسی که در اول شب مورد غبطه مردم بود و اخر شب عزاداران بر او 


گرد امدند . 


اد 


و آن ۱ نم قرافن ۲5 ۵ ۳ ۳ رف ای دز ند توت :عون کش ار 
بند انی.پس زبانت را چون طلا و نقره ات حفظ کن.چه بسا یک کلمه 
نعمتی را از بین برده و عذابی را پیش اورده . 


3292 


آن خر نت قزر مود تفه ر | ی دانی.سکونا که هر عم | هم ی ,دنه 
زبان نیاور, که خداوند پاک برنامه هایی را بر اندامت 


ص:869 


واجب نموده که در قیامت به همانها بر تو احتجاج خواهد کرد . 
383 
و آن حضرت فرمود: .بر حذر باش که خداوندت در معصیتی ببیند, و از 


9۹ غایب بنگرد, که از زیانکاران خواهی بود .چون توانا شدی ات 
حق توانا باش؛ ,و وقتی ناتوان ی از معصیت خدا| ناتوان باش . 


294 
و آن خظرت. فر مود میل. به دنیا با آنجه. که از تحولات ان میتی جهل 


است.و اعتماد به هر کس پیش از امتحان او عجز است . 


3285 

معصیت نکنند, و برای رسیدن به رحمتش راهی جز ترک ان وجود ندارد . 
396 

و آن حضرت فرمود:هر که جوینده چیزی باشد,به تمام آن یا به قسمتی از 
ان می رسد . 


ص:0 07 


397 


و آن حضرت فرمود:خیری که پس از آن عذاب خداست خیر نیست,و رنجی 
که پس از ان بهشت است ردیح نیست .هر نعمنه پایین تر از , ی کم 
ارزش,و هر بلایی پست تر از جهنم عافیت است . 


38 


1۳ حضرت فرمود: بدانید از جمله بلاها ید تین یکت راز ان بیماری 
جسم, و سخت تر از بیماری جسم بیماری قلب است . 


و بدانید از جمله نعمت ها ثروت.و برتر از ثروت سلامت جسم,و برتر از 
سلامت جسم تقوای قلب است . 


299 


و در روایتی دیگر است :کسی که مقام خود را از دست داد منزلت 
پدرانش به او نفعی ندهد . 


3290 
و آن حضرت فرمود:مومن را سه ساعت است:ساعتی که در آن 


ص :671 


با خداوند راز و نیاز می کند؛.و ساعتی که فر. ان به ترمیم معاش اقدام می 
نماید.و ساعتی که در ان از لذتهای حلال و نیکو بهره می گیرد .عاقل را 
نرسد که جز برای سه چیز سفر کند: اصلاح معاش,یا گام نهادن در امر 
معاد,یا کام بردن از غیر حرام . 


391 


و ان رت فر مه ده وتا ی زیت باق ۲ خدا مت هرا ند ای هاع ان 
بینا نماید ,و بی خبر نباش که از تو بی خبر نیستند . 


3292 


و آن حضرت فرمود:سخن گویید تا شما را بشناسند. که مرد در زیر زبانش 


پنهان است . 


ت29 


و آن حضرت فرمود:انچه از دنیا پیش تو اید برگیر,و انچه از تو روی 
بگرداند روی بگردان,اگر چنین نکردی در طلب روزی زیاده روی مکن . 


3294 
و آن حضرت فرمود:چه بسا سخنی که اثرش از حمله موترتر است . 


ص :072 


3295 


و آن حضرت فرمود:به اندازه ای که بتوان قناعت نمود بس است . 
396 
و آن حضرت فرمود:مردن نه پستی و خواری ,و رضا : به اندک نه دست 


توسل به دیگران .آن را که بدون کوشش تصیبی ند هند با کوشش هم 


روزگار دو روز است : ۰روزی به سود توءو روزی به زیان تو.هرگاه روزی به 
سود تو بود گردنکشی مکن,و هر گاه روزی به زیان تو بود شکیبا باش . 


397 

وان خرت. فر مود !مشک کطر تیکویی است,هشی <دانشن سیک و بو آن 
خوش است . 

3298 


و ان حضرت فرمود:فخر فروشی را بگذار, کبر خود را فرو ریز,و قبرت را 


ناد کرخ:: 


399 


و آن حضرت فرمود :برای فرزند بر عهده پدر حقی استو برای پدر نیز بر 
عهده فرزند حقی است .«حق پدر بر فرزند اينکه پدر را در همه امور جز در 
معصیت خدا اطاعت کند ,و حق فرزند بر 


ص :3 07 


پدر اينکه برای او نام نیکو قرار دهد,و وی را نیکو تربیت نماید,و به او قرآن 
تعلیم دهد . 


100 


و آن حضرت فرمود:چشم زخم,و افسونگری,.و جادوگری, و فال نیک 
واقعیت دارد ,اما فال بد زدن,و اثر گذاری از یکی به دیگری در امور 
خرافی درست نیست .بوی خوش,عسل.سوار کاری؛و نظر به سبزه عم و 
اندوه را می زداید و کسالت را بهبودی می بخشد . 


01 


کینه هایشان . 


02 


و آن حضرت به کسی که در محضرش به سخن برخاست و سخنی گفت که 
از مثل او زیبنده نبود ,فرمود:پیش از بال در آوردن پریدی,.و به خردسالی 
بانگ زدی. 


«شکیر»در اینجا اولین بالهایی است که بر پرنده می روید پیش از 1 
قوی و محکم شود. 


و«سقب» بچه شتر است,که تا بزرگ نشده فریاد نمی زند . 
403 


ان حضرت فرمود:آن که خود را به کارهای مختلف در اندازد تدبیرها او 
را واگذارند . 


ص :074 


104 
حضرت را از معنای«لا حول و لا قله الا بالله»پرسیدند فرمود : 


با وجود خدا دارنده-جیزی نبستیمءو دارندم چیزن نمی شنویم جر آنچه: آه ما 
را دارنده آن نماید, بنا بر اين وقتی ما را دارنده چیزی نمود که خود نسبت 

به آن دارنده تر است واه ای بر عهده ما گذاشته, و هرگاه آن را از ما 
کوفت کل آن را از سار داشتد . 


05 
یه فرموداق ععارراو زا ها یضرا که از از دی جبرق تگرفته مک آنجه 
را هو تسف وا سره رانا ها تا ۲ 

عذرخواه خطاهای خود قرار دهد . 

«06 

و آن حضرت فرمود:چه نیکوست فروتنی توانگران برای تهیدستان به جهت 


بة دست آوردن رهمت خدا او بهتر از آن نژز نی تهیدستان است با 
توانگران به خاطر تکیه کردن بر خدا . 


ص :5 07 


«07 


و آن حصر ۲ فرمود:خداوند عقل را در کسی به ودیعت نگذارد جز اینکه 
روزی او را به وسیله ان نجات دهد . 


108 

و آن حضرت فرمود:آن که با حق در آویزد,حق بر زمینش زند . 
409 

و ان حضرت فرمود:دل کتاب دیده است . 

10 

و رن حضرت فرمود:تقوا پیشوای اخلاق است . 


11 


و آن حضرت فرمود:تیزی زبانت را علیه کسی که سخن به تو آموخت, و 
بلاغت گفتارت را بر ضلد کسی که گفتارت را به صواب آوزد نة کاز مکیر . 


12 


و آن حضرت فرمود:در آراستگی ات همین بس که از آنچه برای دیگران 


نمی پسندی اجتناب 


13 


و آن حضرت فرمود:شکیا آن است که خفن اراد ردان شکیبایی مر دنور 
نه همچون تسلی نادانان بی تجربه تسلی یابد . 


ص :676 


114 


در روایت دیگری است که به اشعث بن قیس در تسلیت فرزندش 
فرمود کر ۳ به مانند شکیبایی بزرگواران شکیبایی نمودی چه خوب,و گر نه 
جون فراموشی چهار پایان فراموش خواهی کرد . 


15 


و آن هرت در وصف دنیا فرمود :دنیا می فریبد و زیان می زند و می 
گذرد. 


خفاوند ضا راسد فان باداش سای ولمم کف برای ماک 


اهل دنیا چون کاروانند که در اثنای فرود آمدن,کاروان سالارشان فریاد بر 
می دارد که کوج کنند . 


16 


به فرزندش حسن علیه السْلام فر مود: اپسرم آچزی از دنیا را برای بعد از 
خود مگذار زیرا برای یکی از دو نفر خواهی گذاشت : 


پا کسی که مال را در طاعت خدا به مصرف خواهد رساند.پس او 
سعادتمند می شود به چیزی که تو به خاطر ان بدبخت شده ای.یا کسی که 
ان را در معصیت حق خرج خواهد کرد. 


ص: 077 


پس زیانکار گشته ای به سبب انچه برای او فراهم اوردی,و وی را بر 
معصیت خدا کمک کردی. 


و هیچ کدام از این دوه تفر شایسته نیستند که آنها را بر خود مقدم بداری.. 
این سخن به صورتی دیگر هم روایت شده و آن این است : 


آضا بفخانحه اد تا در اختار کشت بسن از که حالیی اه سین ادن 
به مالکی دیگر می رسد ,و تو برای یکی از اين دو نفر جمع می کنی:کسی 
که با فراهم آورده ات به طاعت خدا بر می خیزد,پس خوشبخت گشته به 
آنچه که تو به آن بدبخت شده ای,یا کسی که آن را در معصیت خدا خرج 
می تصاید: پس زیانکار شده به آنچه که تو برای او جمع کردی.هیج کدام از 
این دو نفر سزاوار نیستند که بر خود مقدم نمایی, و نه اینکه , به خاطر او بر 
پشت خود بار گذاری ,پس برای کسی که از دنیا رفته رحمت خدا نب 
بزای ان که مانده ررق‌بروردکار دا امیدوار باش . 


417 
کسی در محضرش گفت:«استغفر الله»فرمود:مادر به عزایت بنشیند, 


ص :0789 


فش دانی استغفار چیست ؟استغفار مقام مردم بلند 0 است, و آن 
نامی انشستت. که. ان رز شش معناست:اول پشیمانی از گناه انجام گرفته, 
دوم تصمیم بر ترک گناه در آینده سوم پرداخت حقوق مردم تا خدا را 
ملاقات کنی و حقی از مردم بر عهده ات نباشد.چهارم اراده بر ادای هر 
حق واجبی که آن را ضایع کرده ای و آن را بپردازی و 
کردن گوشتی که از حرام بر وجودت روییده با اندوه بر گذشته تا جایی که 
پوست را به استخوان بچسبانی و بین آنها گوشت جدید روید.ششم 
چشاندن رنج عبادت بر بدن چنانکه شیرینی گناه را بر آن چشاندی. آن گاه 
خی ی ات اه 


118 
و آن حضرت فرمود: بردباری برای انسان چون قبیله است . 
ص :079 


119 


و آن حضرت فرمود:بیچاره فرزند ادم,مرگش پنهان. بیماری هایش 
ای ما وا ار 


20 
نقل شده که آن حضرت در میان یارانش نشسته بود,زنی زیبا نو آنان عبور 
کرد, آنان دیده بر او دوختند ,آن حضرت علیه السلام فرمود: .دبده اینان به 
شهوت نگران»و این نظر اندازی موجب هیجان است, هرگاه یکی از شما به 
دا فا و 
مردی از خوارج گفت:خدا این کافر را نابود کند,چقدر داناست امردم 
برجسنند تا او را نابود کنند, فرمود:او را واگذارید,پاسخ ناسزاگویی 

ناسزاست.؛ پا گذشت از گناه : 


21 
و آن حضرت فرمود:از عقلت آن اندازه تو را بس که راههای 
ص :880 


22 
۵ حضرات: قر موذ*به کار خی اقدام کنید. ه خیر یب ار آان: را آندی ندانیده که 
کوچکش بزرگ,و کمش بسیار است ,و احدی از شما نگوید:دیگری در کار 
خیر از من سزاوارتر است,که سوگند به خدا چنین خواهد شد.برای خیر و 
شر اهلی است, که هر گاه شما یکی از ان دو را ترک کنید اهلش ان را به 


23 


کس انچه را بین خود و خداست نیکو سازد خداوند انچه را بین او و مردم 


24 


و از حضرت فرمود:بردباری پرده ای است پوشاننده, و عقل شمشیری 
است برنده. پس عیوبت را با بردباری بیوشان, و با عقل خود با هوایت 


25 


و آن حضرت فرمود:خدا را بندگاتی: است. که آنان را برای منافع دیگر 


بندگان به نعمتها 
ص: 0801 


اختصاص می دهد,آن نعمت ها را تا زمانی که بخشش می کنند در دست 
آنان وامی گذارد. و چون از بخشش منع کنند از آنان بگیرد و به دیگران 
تحویل دهد . 


926« 
و آن حضرت فرمود: عبد را نسزد که به دو صفت اعتماد کند: 


تندرستی و توانگری,چه اینکه در همان وقت که او راز تندرست بینی ناگهان 
بیمار می شود, و آن»زهان که آورا توانکر پیت به. نا ماه عیشت می کرد 


«27 


خدا برده.و هر که شکایت به کافر نماید چنان است که از خدا شکایت 


دم . 
28 
حصرزت دلن ز‌ فرمود.اين بر و 


روزه اش را قبول و نمازش را سپاس نهاده .و هر روزی که خداوند در ان 
نافرمانی نشود روز عید است . 


29 
و ان حضرت فرمود:بزر گترین حسرتها روز قیامت حسرت مردی است که 
ص :0802 


از حرام کسب ثروت کرده,و آن را مردی به ارث برده و در طاعت خدای 
سبحان انفاق نموده.پس به خاطر انفاقش وارد بهشت می گردد, و ارت 
گذارنده داخل جهنم می شود . 

130 

و ان حضرت فرمود:زیانکارترین مردم در معامله. و نومیدترینشان در 
کوشش مردی است که بدتش را در طلب ارزوهایش کهنه نموده» و 
مقدرات در اين زمینه او را یاری نکرده,پس با حسرت از دنیا برود,و با گناه 
وارد آخرت گردد . 


+31 


و آن حضرت فرمود:رزق دو نوع است:رزقی که انسان را می طلبد و 
رزقی که انسان آن را می جوید, آن که دنا لت 


۱/9 و آن که آکرت ه تست 
تا رزقش را, به طور کامل از دنیا بستاند 


432 
و آن حضرت فرمود:اولیا خدا آنانی هستند که به باطن دنیا 
ص:83 8 


نظر کردند وقتی که مردم به ظاهرش نگریستند,و به فردای آن مشغفول 


شدند وقتی مردم به آمروزش پرداختند ,بپس از دنیا میراندند انچه را که 
فی: تر سیدتق. آنان.ر ۱ بمیراند.و رها کردند آنچه را که دانستند به زودی آنان 
را رها نماید. بسیار خواهی دیگران را از دنیا کم یافتند.و یافتنشان را از دنیا 


از دست دادن دیدند . 


و آنخه را که مردم جا آن: اشتی .هستندرو اشتی اند آنچه را که مردم 
با ان دشمنند . 


قرآن به آنان دانسته شد و آنان به قرآن دانستند, کتاب به آنان بر پاست و 
انان هم به کتاب برپایند . 


133 


و آن حضرت فرمود:تمام شدن خویشها و باقی ماندن گناهان را به باد 


134 


عده ای از مردم این سخن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت 
می کنند. انچه موید 


ص :0804 


این معناست که این ماه از شام اش آلستین قلیه انم این اس 


ان اغ رای رای ها نوات موی که مامهن. کفت کر که این بود که علی 
فرمود: 
«بیازمای تا دشمن شوی»من می گفتم:اقله تخبر:دشمن بدار تا بیازمایی . 


135 


و آن خضربته فرمود این نیست. که خداوند باب شکر زا بر ید باز کند و 
باب افزونی نعمت را ببندد ,و درب دعا را بر عبد بکشاید و درب اجابت را 
ببندد,و باب توبه را بر عبد باز کند و درب مغفرت را ببندد . 


136 


و آن حضرت فرمود: سزاوارترین مردم به کرم کسی است که اجدادش از 
کریمان بوده اند . 


۱ 
1317 
از حضرت سوال شد: کدام برتر است عدل با جود؟آن حضرت فرمود: 


عدل امور را در جای خود قرار می دهد, و جود آنها را از جایگاه خود بیرون 
می بر د. 


عدل حافظ عموم است؛ و جود سود بخش به عده ای خاص.پس عدالت 


ص: 885 


138 


و آن. خضرت. فرهود مردم. دشمرن: آن جیزی. هستند که تمی, دانند.(تکرازن 
شماره 172) 


139 
و آن حضرت فرمود:تمام زهد بین دو کلمه از قران است: 


خداوند سبحان فرمود:«تا بر آنچه از دستتان رفته تاسف مخورید.و بر آنچه 
به شما رسیده شاد نگردید».پس ان که بر گذشته اندوه نخورد,و بر اينده 
شاد نگردد هر دو جانب زهد را یافته . 


140 
و آن ی تج فرمود:خواب چه شکننده است نصمیم های روز را 1 
1 


+2 


و ان حضرت فرمود:شهری برای تو شایسته تر از شهر دیگر نیست,بهترین 
شهرها شهری است که پذیرای تو باشد . 


443 


ص:886 


ماقم اک و یار وا 
اگر سنگ بود سنگی سخت بود,مرکبی به بلندای آن نمی رسد,و پرنده ای 


«فند»به معنای کوهی جدای از کوههاست . 


133 


ون حضرت فرمود:اندک کاری که.بر آن مداومت کتی بهتر است. از کاز 
زیادی که از ان خسته شوی.(تکرار شماره 278) 


145 


و آن حضرت فرمود:اگر در مردی خصلتی خوشایند باشد همانندهای آن را 


146 


به غالب بن صعصعه پدر فرزدق در کفتگویی که میانشان گذشت. 
ای امیر مومنان. فرمود: این پراکندگی ستوده ترین راههای پراکندگی است 


47 


و آن حضرت فرمود: کسی که بدون آگاهی به احکام,به تجارت برخاست در 
ورطه ربا افتاد . 


ص: 0807 


«8 

و آن حضرت فرمود: آن که مصائب کوچک را بزرگ شمارد خداوند او را به 
اه تا تم 

«9 

50 

و آن حضرت فرمود:مردی شوخی نکرد جز آنکه پاره ای از عقل خود را 
451 

بهره, و میل تو به کسی که به تو بی میل است خواری نفس است . 


2ئَ 


و آن خصتر بت فرمود ؛توانگری و تهیدستی پس از عرضه اعمال بر خدا 


53 

و آن حضرت فرمود:زبیر همواره مردی از ما اهل بیت بود تا زمانی که 
فرزند شومش عبد الله رشد کرد . 

454 

و آن حضرت فرمود:فرزند آدم را با نازیدن چکار؟اولش نطفه, ۵ خرن 
مردار است,روزی خود را نمی دهد,و مر‌گش را از خود نمی راند ! 


ص :888 


155 


از بهنترین شعر | از حضرت پرسیدند, فرمود از طابفه در یک نوع میدان 
مسابقه اسب فصاحت نتاخته اند تا برنده آنان معلوم شود,اگر چاره ای از 


باس اند کفتساطان بمرآه بمراد ان خضری اهر آلعسن افت:. 
156 
و آن حضرت فرمود:آیا آزاد مردی نیست که این نیم خورده دنیا را به اهل 


دنیا واگذارد؟ ! برای وجود شما قیمتی جز بهشت نیست,آن را جز به بهشت 


157 

و آن حضرت فرمود:دو گرسنه اند که سیر نمی شوند:طالب علم و طالب 
دنیا . 

159 

زیان توست بر دروغی که به سود توست مقدم بداری»و اینکه گفتارت از 
کردارت بیشتر نباشد,و در سخن گفتن در باره دیگری از خدا پروا کنی . 
459 

ادمی به تدبیر خود اوست : 


ص :889 


نارکا ساسا انس یفن 

0 

و آن حضرت فرمود:بردباری و درنگ دو فرزند دو قلویند که همت بلند آنها 
را می زاید . 

61 

و آن حضرت فرمود:غیبت کوشش ناتوان است . 

62 


(تکرار شماره 116) 


163 
و آن حضرت فر مود:دنیا برای دیگری به وجود آمده نه برای خودش . 
و9 


164 


آن حضرت فرمود:بنی امیه را عرصه مهلتی است که در آن می رانند. جون 
بینشان اختلاف پیدا شود اگر کفتارها فریتشان دهند بر آنان پیروزی بابند: 


ان اینجا مفیل است از زواو9۹9 آن مهلت دادن است رخ از كِ« 


ام در ان ۱ ری وم کون رو 
نهاینش رسند نظام حعومتشان از بيین می رود . 


ص: 890 


165 


و آن حضرت در مدح انصار فرمود:به خدا قسم اسلام را با بی نیازی 
پرورش دادند همچنانکه کژه اسب از شیر گرفته تربیت می شودبا دست 
های بخشنده, و زبانهای برنده . 


6 6 


166 
و آن حضرت فر مود:دیده سربند نشیمن گاه است . 


انم سکن کانبات تفت ار ات ای امام تشیمم گام تا هم و 
چشم را به بند تشبیه نموده,چون بند را رها کنند مشک نمی تواند آنچه را 
در آن است نگاه دارد. 


مشهورتر و ظاهرتر این است که این قطعه از سخنان رسول خدا صلّی 
اللة عله و اله ام خده ان انوا اد اضر المفمتن علبه السلام زدایت 
کرده اند.و این سخن را مبژد در کتاب «المقتضب» در باب لفظ به حروف 
ذکر نموده, و ما در رابطه با این کنایه در کتاب خود که به مجازات آثار نبویه 
نامیده شده سخن گفته ایم . 


۳ 


داشت و استقامت نمود, تا دین استقرار گرفت . 


ص: 091 


168 


و آن حضرت فرمود:بر مردم زمانی رسد بسیار سخت, که توانگران در آن 
رصان از انخه.در دست دارنه انمافکند در حالی که به ناه داری :ما آمّر 
نشده اند, خداوند سبحان فرموده:«احسان بین خود را فراموش نکنید ».در 
ان زمان بدکاران بلند مرتبه, و خوبان خوار می شوند. تهیدستان هستی خود 
را از روی ناچاری به قیمت اندک می فروشند (و توانگران می خرند)در 
حلص که صامر اسا میاه اه سای از یی کر هی اه 
کرده . 


109 


۵ ان حضرت فرمود:دو نفر در رابطه با من هلاک می شوند:عاشق غلو 


«70 


از توحید و عدل از آن حضرت سوال شد, فر مود؛ توحید آن است که خدا را 
در وهم نیاوری.و عدل ان است که او را متهم نکنی . 


ص :092 


71 

و آن حضرت فرمود:در خاموشی از سخن حکیمانه خیری نیست,چنانکه در 
گفتار جاهلانه خیری وجود ندارد.(تکرار شماره 92( 

«72 

رای که ات انس ها رنه وتات راد 


پشت خود می اندازند.و سواران خود را به زمین می زنند , و ابرهای خالی 
انها هم فرمان می برند,و بر انها سوار می شوند و انها هم خوشرفتاری 
می کنند تشبیه نموده . 

473 


کردی؟ان حضرت فرمود: 


ص:893 


تور آن حضوت حصیت وفات وان خدا صای الاه‌طلیه ناه است:. 
4174 
از حضرت فرمود: :مجاهد شهید در راه خدا پاداشش بیشتر | 


۳ 
اه بر گناه داشته ولی خودداری نموده .چنین انسان با 
نزدیک است فرشته ای از فرشتگان باشد . 


کلتف: 


د7 

و آن حضرت فرمود:قناعت گنجی است که تمام نمی شود . 
(تکرار شماره (57) 

76 


به زیاد بن ابیه هنگامی که او را جانشین عبد اللّه بن عباس در سرزمین 
ارس رن ان قرار داد:در سخنی طولاتی که او را از گرفتن: هایات 
پیش از موعد آن نهی نمود , فرمود:عدالت را به کار گیر,و از سختگیری و 
ستم کردن حذر کن؛ چرا که سختگیری باعث رگ مردم شود,و ستم 
کرد کار آسمست کساید.. 


77 


و آن حضرت فرمود:سخت ترین گناهان گناهی است که گنه کار آن را 


ص :094 


79 

و آن حضرت فرمود:خداوند از جاهلان پیمان فراگیری نگرفت تا اینکه از 
دانشمندان پیمان آموختن گرفت . 

79 


و آن حضرت فرمود:بدترین برادران آن است که آذفف برای او دچار 


190 


نموده . 

گفته شود:حشمه و احشمه:زمانی که او را خشمگین سازد. و گفته 
شده:یعنی شرمنده نماید,. و«احتشمه»یعنی غضب و شرمندگی را برای 
اکنون وقت آن است که به گزیده های کلام امیر المومنین علیه السلام 
پایان دهیم.و خدا را بر توفیقی که بر ما منت گذاشت تا آنچه پراکنده بود 


جمع کنیم, و آنچه دور بود نزدیک و گزاریم. .و همان طور که در 
آیتدا تتترظ گردیج 


ص: 895 


اضافه کنیم, ۳ انچه از دست شده در ان بگذاریم,یا انچه دست یافتیم به 


آن فلحق کنیم.شاید کلافی که. بتهان. نوده برای ها آشکار کرددرو بعد از 
انکه دور بوده به ما برسد. 


ما را جز به خدا توفیق نیست,بر او تکیه کردیم و او ما را کافی است و 
۱ 


پایان این برنامه در ماه رجب سال چهار صد هجری است.درود خدا بر سید 
ما محمد خاتم انبیا,و راهنمای به بهترین راهها, و اهل بیت پاک»و اصحابش 
پایان ترجمه 1376/10/7 برابر با بیست و هفتم شعبان 1418 

ص:896 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 
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